بو 2 کت یه ق‌تلم باه فر هتد الضاتة مه فر سل هاتة لیا 
قبحافنثا مقاخد خاحی ۸ محئیلاً هَتهنا حة تشن ۳ حففتا 


تشد فیها حله لا 


تقد یم به: 


حضرت فاطمه زهرا 4 که تا پای جان. بای ولایت ایستادند و با دستگاه 
طاغوت مبارزه کردند و تا روز قیامت» حق را از باطل تمییز دادند و حجت را 
بر همگان تمام نمودند. 


امتداد ۴ سالت 


اثبات امامت و خلافت امیرالمومنین تاه از قرآن و سنت 
طبق منابع معتبر اهل سنت 


نویسنده: 


حسین قربانی دامنابی 


انتشارات پژوهشگر برتر 


تهران. ۱۳۹۸ 


۱ 
و ۱ 


نام کتاب: امتداد رسالت نوبت و سال چاپ: اول ۱۳۹۸ 
و فقس فان تن قطع کتاب:وزیری 

صفحه آرایی: میثم قربانی دامنایی شمارگان: ۵۰ نسخه 

بط تیه کباش شابک: ۲۲۷-۶۲۹۷-۷۰-۷ ۵/۶ 
۱ 


ان ۳ 


سس 


کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای ملف و ناشر محفوظ است. 


پیشگفتار تا و وراد ارت ایام اما نف ند 1۵[ 
فصل اول: امامت حضرت علی ءْتَ در قرآن ۱ 
یکم: آیه ی هدایت ی اه شوه هه مش هه ها از خی 1 
بررسی آیه بدون توجه به روایات شأن نزول ۱ 
طبق روایات معتب هادی مردی از بنی هاشم است. رهم وگ با وق تم اوه خی 3[ 
روایات نزول آیه در حق امیرالمومنین ع« | 
دوم: آیه ی ولایت رز 
بررسی آیه بدون توجه به روایات شأن نزول ۱( 
روایات نزول آیه در حق امیر المومنین عسَِم ی ۳ ۱۲ 
راویان از طبقه ی صحابه هو یم یه هو مه و دوه و ویدیو رس 1۳ 
راویان از طبقه ی تابعین کی مامت توا تیالو شوم تلسزسه مکی که هی ۲ ۲ 
ات اعتبار روایات توسط علمای عامه ی( 
اجماع علمای عامه بر نزول آیه ی ولایت در حق علی عسَه موه موی وه موه ۱[ ۵ 
اعتراف ابن عثيمین به دلالت آیه ی ولایت بر امامت. 1 
بحثی در معنای ولایت هه هی هو تیم ی ها که هر هه هی ره رش سوه مره م۵ 
پاسخ به مهمترین شبهات در مورد آیه ی ولابت مه و وتو وم همق مه تک تیوه ۵0/۸ 


شبهه ی اول: به سیاق آیه ی ۵۱ مائده که از دوستی با بهود و نصاری نهی می کند . آیه ی ۵۵ 


نیز در مورد دوستی است کش اه کر مگ هت ری ۱۵7 


شبهه ی دوم: رکوع در آیه ی ولایت به معنای خضوع است ۵ 


شبهه ی سوم: با فقیر بودن حضرت علی عم زکات ممکن نبوده است ۶ 


شبهه ی چهارم: حصر ولایت به امیرالمومنین عت ولایت دیگر ائمه جلا را نفی می کند 


دلالت آیه بر افضلیت و امامت امیرالمومنین سم و ی 


اعتراف علمای اهل سنت به دلالت آیه بر افضلیت امیر مومنان سل ۱۷ 


پاسخ به مهمترین شبهات در مورد حدیث منزلت یوم ورام یا اوه ها نی و از 
دوم: حدیت ولایت هه ی له هه م هه مه ماو بو ای ۵ 
«ولی» به معنای «ولی امر» در کلام ابوبکر و عمر ره ترهش زو شمسا وی ۱۳9 
دلالت حدیت ولایت بر خلافت و ولایت ۱ مر. و ۱( 


دلالت حدیت بر خالافت امیرالمومنین له همع مه وم مه هب موه امومع اد و موه ۱۱۲ 


هفتم: احادیت خلافت ی و هت 2 ۲[ ۱۳۲ 
روایت یکم: ۱ 
یکم: خلیفتی فی اهلی ی و ریک سک و مسق ۲۵ 1 
دوم: آخی و وصیی وخلیفتی فیکم فاسمعوا له وأطیعوا ی ۱۱ 
سوم: آخی وصاحبی ووارثی ووزیری - 

هشتم: احادیت وصایت 1۸ 
وصی و وصیت در احادیث رسول خدا ع ۱ 
وصایت امیرالمومنین عْتَه در حدیث صحیحین ۱ 
وصی از زبان اهل بیت له ی 
وصی در کتاب های لغت اهل سنت ی و و ی 
وصی در اشعار صحابه و 
حدیت اختیار ی( 
نخست: از ابن عباس با پنج طریق و زره او وه ۱۱ ۱۳۱۲ 
دوم: ابو هریره هر سس ۱۱ 
سوم: از ابو ایوب انصاری با دو سند. ی و را هی هه و و ی و هم ناه ۱۱۷۱ 
چهارم: علی الهلالی ۱ 
پنجم: ابو سعید خدری تمه گرگ لا میوگ نو نمی وه ام نوی سوه ات میم ۵ ۲ [ 

دهم: حدیت غدیر یه هه هقی ۰۱ ۱۲۱۷ 


ششم: محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی ۱ 


هفتم: محمد ناصر الدین آلبانی ۱ 
هشتم: شعیب الارتقواظ و هی ی و ۱۲ 
مولی به معنی اولی به نفس و ولی امر ۱ 
الف) مولی به معنای «اولی» از دیدگاه علمای لغت کی ی یه ۱۱۳۰ 
ب) مولی به معنای «اولی» از دیدگاه مفسرین و وهای وا و فرم ون ۱۳/۳ 
ج) مولی به معنای «اولی» در کلام رسول خدا عأ ی ی هه و( 
د) نگاهی منطقی به معنای مولی در غدیر هت 
شواهدی محکم بر اراده ی ولایت از حدیث غدیر ی ۱۱۱۲ 
شاهد اول: اهتمام حضرت رسول تِل به حدیث غدیر ۱( 
شاهد دوم: نزول آیه ی ابلاغ قبل از قضیه غدیر ۳ ۱۹ 
شاهد سوم : خبر از نزدیکی رحلت هی ام ۳۹/3 
شاهد چهارم: مقارنه ولایت رسول خداعل و امیر مومنان تاه ۳۹ 


شاهد پنجم: حدیت نقلین در سیاق حدیت غدیر هو وه 


شاهد ششم: دعای پس از حدیت غدیر ی ۲ ( ۱۳ 


شاهد هفتم: تبریک و تهنیت مردم به امیر مومنان عسَه یی ۱:96 ۱۳ 
شاهد هشتم: نزول آیه اکمال بعد از قضیه غدیر و اه 9 ۵ ۲ ۲ 
اعتراف ناخواسته ی علمای عامه بر نزول آیه ی اکمال در غدیر خم تتو سم ۲۱ 
وفات پیامبر 9 ۸۱ یا ۸۲ روز بعد از نزول آیه ی اکمال. ره 
وفات پیامبر ع در روز ۱۲ ربیع الاول ۱۱ 
پاسخ به شبهات پیرامون آیه ی اکمال, 2 
شاهد نهم: استدلال امیر مومنان عَد به حدیت غدیر رز 
یکم: استدلال در زمان پیامبر ع 1 
دوم: استدلال در زمانی که در خلافتشان نزاع شد زب 
شاهد دهم: فهم صحابه از حدیت غدیر نع و وه و هو عم واه ه ۶ ۲ 
تک کتفهی از نان که انز ات سا مان کر شاه هه و ی ی ۱۳ 
دوم: عبد اه بن عباس 
سوم: طلحه بن عبید اللّه و تشخ دش هم وی ی هش سوه هشن فش تیم ام کم دوه و ۵ 
چهارم: حسان بن ثابت (شاعر) ما هی ۲۵ 
تق ابو ظییان عاین بت دنله ۱ 
تم ان مر او ابوک ۱۳۱۳ 
اعتراف علمای اهل سنت به دلالت حدیت غدیر بر ولابت این ۵۵ ۳ 
یکم: ابو حامد غزالی متوفای حدود ۵۰۵ ه- هه نم ی ی وم شا ه هتفه و رهم ٩۳‏ 
دوم: محمد بن طلحه شافعی متوفای ۶۵۲ ه هه همه همم مفه م1 وه هم وتو < 6 


سوم: سبط بن جوزی حنفی متوفای ۶۵۴ ه ۱14 


چهارم: محمد بن یوسف گنجی شافعی متوفای ۶۵۸ ه دم و مهم مهو همه تم( 


پاسخ به شبهه ی شکایت لشکر یمن ی و ها دهم[ ۰1 ۱۲ 
مرتبه اول : برای دعوت اهل یمن به اسلام امه اه و مه و دیا در موه ها هش | 


مرتبه دوم : برای انحام قضاوت. 


مرتبه سوم: برای جمحع آوری اموال و زکات ی هن تفن همم دمم مهف هک مه ۱۳۳۸ 


اعتراف علامه شبلی نعمانی. ی ی دس نود مک موم من مه همم ی نی 2 ۱۷۸ ۱۳ 


پاسخ به شبهه چرایی عدم طرح حدیث غدیر در مکه تا ما و 7/۳ 
فصل سوم: امامت امیرالمومنین عبت در پر تو عصمت ام وی ۵ ۱ 
مقدمه اول: ضرورت وجود معصوم بعد از پیامبر ع در قرآن هه 9 1 
مقدمه دوم (۱): امکان وقوع عصمت در غیر انبیا از نظر عامه و اش هو 
مقدمه دوم (۲): اعتقاد علمای عامه به عصمت صحابه هه ومد نت ۱۳/۱3۵ 
نصوص دال بر عصمت امیر موّمنان ته ۳۰۱۲ 
حدیث یکم: علی مع الحق والحق مع علی ی هی و ه تون ۱۳۹۲ 
حدیث دوم: من اطاع علیا فقد اطاعنی 1 
حدیث سوم: من فارق علیا فقد فارقنی اس وراه یه تم ۱۲۰۱/۲2 
حدیث چهارم: الم وال من والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره واخذل من خذله۲۹۹ 
حدیت پنجم: نیتارک فیم لین کاب له و تیم نکم بل تلو دیآ 


البیت در حدیت سد الابواب 


طرح یک شبهه و پاسخ آن, وس وش هگ ام شوه و روگ تک انس سس ۳ ۳ 


برداشت عصمت از آیه در حدیث نبوی یم یه یه هت ۱ | 
نزول آیه ی تطهیر در حق پنج تن آل عبا بل و و تسه ۱۳۱۲ 
اعتراف علمای عامه به نزول خاصه آیه ی تطهیر در حق پنج تن آل عبا و ۳۱ 
چند نکته پیرامون دخالت سیاق در آیه ی تطهیر یواست کش سا ۲۲۱ 
اهل البیت در آیه ی #واأمر أَهلک بالصلاه » ۹ 


یکم: اقتدا به سیره ی حضرت موسی عَسَ هی و ای مب سس ۱۳۵۲۳ 
دوم: اقتدا به سیره ی حضرت هارون عسَله ۱ 
سوم: اقتدا به داستان قضاوت حضرت سلیمان سم ۵ 
دلیل نبوی. موی ی عم وه هروه ی و وه اه روم ی اوه اسر مومت ۲ ۳۵ 
دستور صبر به امیر المومنین تلم ی ی و ی هه ۷ ۱۲۵ 
دستور صبر به جناب حذيفةّ بن یمان وم و هط 2 مه ما وه خی ام ی و وه ۱۳۵۵/2 
دیلو و» خییر یک انیا نهد زا من هو ینس ها ویو اس ی وم تن وه نویه ۲۵ 


مه 


معد مه 


بارالهاء و مرا از اهل توحید و ایمان به خود. و تصدیق به پیامبرت. و امامانی که طاعتشان را واجب کرده ای 
قرار ده. از جمله کسانی که توحید و ایمان به سبب آنان و بر دست آنان اجرا می شود. آمین رب العالمین.»۱ 
شکی نیست که منشاً اختلافات در اسلام و میان مسلمانان. جانشینی رسول خدا بر است و این موضوع 


به قدری آهمیت دارد که محمد بن عبد الکریم شهرستانی» از علمای اهل سنت در قرن ششم. می گوید: 


«بزرگترین اختلاف امت بر سر مستله ی امامت بوده است. تا جابی که در طول تاریخ اسللام به اندازه ای که 
برای امامت و خللافت شمشیر کشیده شده. درباره ی هیچ مسأله ای در هیچ زمانی شمشیر کشیده نشده 


است.)۲ 


[۱ صحیفه ی سجادیه. امام زين العابدین عَسَه نیایش ۴۸ 
[ ۲] الملل والنحل ج ۱ ص ۲۳ وأعظم خلاف بین الامة خلاف الامامة ذ ما سل سیف فی الاسلام علی قاعدة دينية مثل ما سل 
علی الامامة فی کل زمان 


| ۴ 


۲امتداد رسالت * 


ما در کتابی دیگر! درباره ی کلیات امامت و اثبات آن از طریق عقل, قرآن و سنت مفصل سخن گفته 


از ذکر ادله ی عقلی (چون مشترک بین همه ی ائمه عجل است) جهت پرهیز از دوباره گویی خودداری 
کرده ایم؛ به سه آیه از قرآن و ده روایت معتبر استناد کرده ایم و در فصل سوم امامت الهی امیرالمومنین سل 
را از طریق کشف عصمت آثبات کرده ایم و در نهایت در فصل چهارم درباره ی غصب خلافت و چرایی عدم 
قیام امیرالمومنین 4 برای بازپس گیری حکومت از غاصبین سخن گفته یم 


نا گفته نماند که در این کتاب از باب قاعده ی الزام"» تنها به منابع معتبر عامه استناد کرده ایم. 


[ ۱] ان شاء الله در آینده به چاپ خواهیم رساند. 
[ ۲] از جمله روایات معتبر مورد استنادمان احادیث ذیل بوده است: 

حدیث ثقلین (وصیت به پیروی از قرآن و اهل بیت تیجلا ): برای این حدیث. ۱۰ سند معتبر به نقل از ۵ صحابی از کتب اهل 
سنت ذکر کرده ایم. 

حدیث سفینه (تمسک به اهل بیت مه تنها راه نجات از گمراهی): این حدیث در کتب اهل سنت از ۸ نفر از صحابه و مجموعا 
۵ طریق نقل شده که پنج طریق آن از نظر سندی معتبر بوده و بدون در نظر گرفتن تعدد طرق. قابل احتجاج هستند. 

حدیث امان (مایه ی امنیت بودن اهل بیت شب برای اهل زمین): این حدیث در کتب اهل سنت از ۶ نفر از صحابه نقل شده 
که علمایشان, ۴ طریق آن را معتبر دانسته اند و علاوه بر آن, تعدادی از علمای اهل سنت نیز به صورت تلویحی صحت این حدیث 
را پذیرفته اند. 

حدیث دوازده خلیفه: این حدیث در صحیح مسلم آمده و در صحیح بخاری نیز با لفظ دوازده امیر نقل شده است که به طور 
مفصل درباره ی آن سخن گفته ایم و اثبات کرده ایم که اين دوازده نفر. همان ائمه ی دوازده گانه شیعه هستند. 

حدیث معرفت امام (به مرگ جاهلی مردن کسی که امامش را نشناسد): قریب به مضمون این حدیث در صحیح مسلم آمده و با 
این عبارت نیز با اسناد صحیح نقل شده است و از نظر سندی مورد اشکال نیست. بلکه به دلالت آن اشکال وارد میکنند که بررسی 
و پاسخ داده ایم. 
[ ۳] از علمای بزرگ اهل سنت ابن حزم آندلسی (متوفای ۵۳۸ ه) می گوید: 

«معنا ندارد که [در برابر شیعیان] به روایات خودمان احتجاج کنیم؛ زیرا آن‌ها ما را تصدیق نمی‌کنند. [ هم‌چنین] معنا ندارد که آنان 
به روایاتشان [ که ما تصدیق نمی‌کنيم. احتجاح کنند؛ بلکه واجب است طرفین نزاع» آنچه را که طرف مقابل تصدیق می‌کند به 
عنوان حجت. برای او اقامه کنند.» الفصل فی الملل ج ۴ ص ۷۸ لامعنی لاحتجاجنا علیهم بروایاتنا فهم لا یصدقونا ولا 
معنی لاحتجاجهم علینابرویاتهم فنحن لا نصدقها وانما یجب آن یحتج الخصوم بعضهم علی بعض بما بصدقه الذی تفام علیه 
الحجذ به 


پیشگفنار 


وف 


دی ماه ۱۳۹۱ هش بود که کتابی با عنوان «النصوص, بیش از پانصد دلیل روشن بر ولایت حضرت علی 
سا از منابع اهل سنت» در فضای مجازی تبلیغ ميشد. با مطالعه ی آن کتاب و سپس مطالعه ی ده ها کتاب 
مشابه به زبان فارسیء به خلاً مهمی پی بردم و آن این بود که به بحث اعتبار سند روایات چندان بها داده نمی 
شود در حالی که با ظهور محققانی چون محمد ناصرالدین آلبانی در چند دهه ی اخیر که حتی بسیاری از 
روایات صحاح سته نیز از تیغ تضعیفشان در امان نماند. عملا دوره ی کتاب هایی مانند المراجعات و شب های 
پیشاور به سر رسیده و می بایست کتاب ها بروزرسانی شوند. خلً دیگر این بود که دستیابی به مصادر کتب 
فارسی برای عموم بسیار سخت بود؛ چرا که این کتاب ها فاقد متون عربی مدارک بودند و پیدا کردن مدارک از 
روی منابع و مَخذ برای ایشان عملا ناشدنی بود؛ لذا تصمیم به تألیف کتابی گرفتم که این دو خلاً مهم را پر 
نماید. 


۲ استناد به بررسی های سندی و احکام برنامه ی معتبر جوامع الکلم.! 


[ ۱] این برنامه که حاصل کار گروهی ۳۵۰ محقق حدیث شناس عامه به مدت ۳۰ سال است. از امکاناتی نظیر ارائه ی درجه ی 
راویان. احوال. شیوخ و تلامیذ آن هاء بررسی اسناد روایات و ارائه ی حکم آنها برخوردار است و آن را وزارت اوقاف کشور قطر و 
سایت اسلام وب که از سایت های مرجع و مرکزی وهابیت است. تولید کرده اند. /6080: ۷۵0.561« صصح فلع / /: ملظ 


| ۶ 


۲امتداد رسالت * 


۳ ارائه ی همه ی طرق یک روایت با توجه به این قاعده که تعدد طرق موجب تقویت سند می شود.! 

۴. بررسی جامع. کامل و دقیق رجالی در موارد بحث برانگیز و اختلافی. 

جهت سپهولت دستیابی به مصادر نیز کارهای ذیل را انجام دادیم: 

۱. منطبق کردن مدارک با برنامه ی معتبر الجامع الکبیر ساخت اهل سنت. 

۲ در مواردی که کتاب مورد استدلال ما در برنامه ی الجامع الکبیر نبود. مدرک را با سایت رسمی کتابخانه 

۳. در مواردی هم که کتاب مورد استدلال ما نه در برنامه ی الجامع الکبیر بود و نه در سایت مکتبه شامله. 
مدرکمان را با نسخه ی الکترونیکی 00 منطبق کردیم تا همچنان خواننده ی کتاب با داشتن یک رایانه و 
اینترنت» بتواند صحت مدارک را بررسی کند. 

ناگفته نماند که کتاب پیش رو در حقیقت تنها یک فصل از کتاب جامع و قطوری است که تألیف کرده ایم. 


در پایان از تمام کسانی که به نحوی در به چاپ رسیدن کتاب کمک کردند؛ به خصوص مجموعه ی مذهبی 
ندای شیعه که هزینه ی چاپ کتاب را متقبل شدند و موسسه ی تحقیقانی حضرت ولی عصر ی وبه 
خصوص یت الله سید محمد حسینی قزوینی و اساتید محترم حجج الاسلام دکتر محمد جواد ابوالقاسمی و 
استاد سید محمد یزدانی حفظهم الله که سال ها توفیق شاگردی ایشان را در پای درس شبکه ی جهانی ولایت 
داشتم» تشکر و قدر دانی می کنم. 


[۱] ابن تیمیه . شیخ الاسلام وهابیان می گوید: «زیادی و تعدد طرق نقل حدیث. برخی, برخی دیگر را تقوبت می کند تا اینکه 
علم به صدور آن حدیث حاصل می شود؛ اگرچه راویان آن. فاسق و فاجر باشند.» کتب ورسائل وفتاوی شیخ الاسلام ابن 
تيمية ح ۰۱۸ ص ۲۶ تعدد الطرق وکثرتها یقوی بعضها بعضا حتی قد بحصل العلم بها ولو کان الناقلون فجارا فساقا 

بدر الاین عینی نیز می‌نویسد: «نووی در شرح مهذب گفته است: اگر روایتی با سندهای گوناگون نقل شود. ولی برخی از راوبان 
آن ضعیف باشند. بازهم به آن احتجاج می‌شود. افزون بر اين که ما می‌گویيم: تعدادی حدیث از صحابه و از راه‌های گوناگونی نقل 
شده است که برخی از آن برخی دیگر را تقویت می‌کنند؛ اگرچه هریک از آن احادیث ضعیف باشند.» عمدة القاری ج ۰۳ ص 
۷ وقال النووی فی (شرح المهذب): ان الحدیث ]ذا روی من طرق ومفرداتها ضعاف یحنج به. علی آنانقول: قد شهد لمذهبنا 
عنة آحادیت من الطتحابة بظرق مخطلفة کفره بقوش تعضها یسضا: وان کان کل اج اصعیفا 


فصل اول: امامت حضرت علی علیه السلام در قرآن 


فصل اول: امامت حضرت علی ...دم در قر آن 


انیا دارهخ امامت و نامک اس پیت اه ترا شید اس کل اسان آن هقاس ات کر 


بالخصوص اشاره به خلافت امیرالمومنین سل دارند. 


از میان آیات خاص نیز به ذکر سه آیه ی هدایت؛ ولایت و مباهله بسنده می کنیم. 


| ۷ 


۲امتداد رسالت ‏ 


یکم: آیه ی هدابت 


نما آنت یر و یکل قوم ها . ۱ 


«ای پیامبر ! تو فقط انذار دهنده هستی و برای هر قومی هدایت کننده ای است.» 


بررسی آیه بدون توجه به روایات شن نزول 

فخر رازی در تفسیر اين آیه. سه قول نقل می کند: 

«نخست: اینکه منذر و هادی هر دو به یک معنی هستند؛ بنابراين مفهوم آیه چنین است: «تو فقط انذار 
دهنده و هدایت کننده ی هر قوم هستی». 

دوم: اینکه پیامبرعِ انذار کند و خدا هدایت نماید. 

سوم: انذار کننده پیامبر اسلام ع و هدایت کننده حضرت علی عسَه باشد؛ زیرا ابن عباس می گوید: 
پیامبر 12 دست مبارکش را بر سینه خود گذارد و فرمود :«آن الُْنذُْه. سپس اشاره به شانه علی معا کرد و 
فرمود :«آنت الهادی با علی! یک یهد المهتنُونَ من بَغدی» :«اتو هدایت کننده ای یا علی! و به وسیله تو 


بعد از من هدایت شوندگان هدایت می شوند).)۲ 


این تفسیرهای سه گانه را بمضی دیگر از مفسران نیز نقل کرده اند و آنها اصرار دارند که تفسیر آیه» یکی از 


این در حالی است که تفسیر اول به يقین با ظاهر آیه سارگار نیست؛ زیرا اگر بنا بود هر دو وصف برای پیامبر 
اسالام 9 باشد باید بفرماید: «انما نت مُِْر و هاد لکل قوْم». و به تعبیر دیگر نباید «لکل قوم» که جار و مجرور 


[۱ رعد: ۷ 

[ ۲] التفسیر الکبیر ج ۱٩‏ ص ۱۲ واعلم آن آهل الظاهر من المفسرین ذکروا ههنا آقوالا : الاول : المنذر والهادی شیء واحد 
والتقدیر :نما آنت منذر ولکل قوم منذر علی حدة ومعجزة کل واحد منهم غیر معجزة الاخر . لثانی : المنذر محمد عولهادی 
هو الله تعالی روی ذلک عن ابن عباس رضی الله عنهما وسعید بن جبیر . ومجاهد » والضحاک . والثالث : المنذر النبی . والهادی 
علی . قال ابن عباس رضی الله عنهما : وضع رسول الله ده علی صدره فقال : (آن المنذر) ثم وا الی منکب علی رضی الله 
عنه وقال : ( آنت الهادی یا علی بک بهتدی المهتدون من بعدی) . 


یکم: آیه ی هدایت 


است مقدم بر «هاد» شود و اگر مقدم شود. باید هر دو وصف مقدم گردد و گفته شود «انما نت کل قزم مد 
و هاد». 

کوتاه سخن اينکه هیچ وجهی برای مقدم شدن «لکل قوم» بر یکی از دو وصف و تأخیر از دیگری به نظر 
نمی رسد ؛ یا باید بر هر دو مقدم شود و یا از هر دو به تأخیر بیفتد. (دقت کنید). 

تفسیر دوم نیز بسیار نامأنوس و نامناسب است؛ زیرا ظاهر این جمله آن است که در هر عصر و زمانی هدایتگر 
خاصی است. در حالی که خداوند . یگانه ویکتا است. بنابراین حقیقت یگانگی خدا با تعددی که از جمله «لکْل 
قَْم هاد» استفاده می شود. سارگار نیست. 


بنابراین تنها تفسیری که برای آیه صحیح به نظر می رسد. این است که پیامبر عّْ انذار کننده است و برای 


هر قوم. در هر عصر و زمانی هدایتگری است. 

پاسخ اين سوال نیز منفی است؛ زیرا در هر عصر و زمان علماء و دانشمندان متعددی وجود دارند نه یک 
هدایتگر. همان گونه که پیامبر اسالام یک نفر بود. هدایتگر مسلمین نیز در هر عصر و زمان یکی است. 

به تعبیر دیگر » پیامبر ۳ بنیان گذار دین است از طریق انذاره و امام ادامه دهنده راه او است از طریق 
هدایت. 

اینها نکاتی است که از خود آیه استفاده می شود و اگر به سراغ روایاتی که در اين زمینه نقل شده برویم. 


ءِ ۳ ۰ ۹ ۱ 
مستله روشن تر می شود. 


[۱] پیام قرآن جلد ۹. آیه انذار و هدایت . آیت الله ناصر مکارم شیرازی 


۳ 


۲امتداد رسالت * 


طبق روایات معتبر» هادی مردی از بنی هاشم است 

اهل سنت با سند معتبر نقل کرده اند که وقتی آیه ی نما من و ِکل موم ها 4 ای پیامبر ! تو فقط 
انذار دهنده هستی و برای هر قومی هدایت کننده ای است؟ نازل شد» رسول خدا سر فرمودند: «من منذر 
هستم و هادی مردی از بنی هاشم است.»۲ 

این روایت را احمد بن حنبل در مسندش نقل کرده و محققش احمد شاکر سندش را تصحیح کرده است " 
نور الدین هیثمی نیز رجال روایت احمد را ثقه دانسته است؟* همچنین ضیاء مقدسی در صحیحش آورده 9 
محققش دکتر عبد الملک دهیش سندش را حسن دانسته است". محمد ناصرالدین آلبانی نیز سند این روایت 
را صحیح دانسته است.* 

بنابراین قول کسانی کد می گویند: هادی, الله يا قرآن است. باطل می باشد. اين از یک سو. 

از طرف دیگر» بعضی از راویانی که حدیث «رجل من بنی هاشم» را نقل کرده اند. اضاقه کرده اند که منظون 
حضرت علی ءَیِته است. 

جلال آلاین سیوطی می نویسد: 

«عبد الله بن احمد بن حنبل در زوائد مسند احمد . آبن ابی حاتم در تفسیرش . طبرانی در المعجم الاوسط 
. حاکم در مستدرکش با تصحیح . اين مردویه و ابن عساکر همگی از علی بن ابی طالب ما در تفسیر آیه ی 
۷ رعد نقل کرده اند که فرمود: رسول خدا ار منذر و من هادی هستم. و در لفظ هادی: مردی از بنی هاشم 


تیه تقل شده اسست که‌فراد از انم خودفن است »۲ 


۱ 
۱ 
۱ 
[ ء] مجمع الزوائد ج ۷ ص ۴۱ قال الهیثمی: ورجال المسند ثقات 
۱ 
۱ 
۱ 


۷ الدر المنثور ج ۴ ص ۶۰۸ وخرج عبد الله بن آحمد فی زوائد المسند وابن بی حاتم والطبرانی فی الاوسط والحاکم وصححه 
وابن مردویه وابن عساکر عن علی بن آبی طالب رضی الله عنه فی قوله ( نما آتت منذر ولکل قوم هاد ) قال رسول الله تالمنذر 
وأنا الهادی . وفی لفظ الهادی : رجل من بنی هاشم یعنی نفسه 


یکم: آیه ی هدایت 


«عبد خیر از علی عِه در تفسیر آبه ی هدایت نقل کرده است که فرمود: هادی مردی از بنی هاشم است 
. ابن الجنید گفته است: هادی همان علی بن ابی طالب عِسَه است.»۱ 


این حجر عسقلانی نیز می نویسد: 

«مطلب عجیب آن چیزی است که طبری با اسناد حسن از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده 
است که گفت: هنگامی که این آیه نازل شد ۰ رسول خدا عِ دستش را بر سینه اش گذاشت و فرمود: من 
منذر هستم و به سوی علی عَتِه اشاره کرد و فرمود: تو هادی هستی ؛ به وسیله ی تو هدایت شدگان بعد از 
من هدایت می شوند. پس اگر این مطلب ثابت شود » مراد از قوم در این آیه خاص تر از آن چیزی است که قبلا 
گفته شد ؛ یعنی بنی هاشم مثلا . و آبن ابی حاتم » عبد الله بن احمد در زیادات مسند و ابن مردویه از طریق 
سدی از عبد خیر از علی عسَله روایت کرده اند که فرمود: هادی مردی از بنی هاشم است. بعضی از راویان این 
روایت گفته اند: مراد از آن . خود علی عَسَه است.»۲ 


[ ۱] تفسیر ابن آبی حاتم ج ۷ ص ۲۲۲۵ ح ۱۲۱۵۲ حدثنا علی بن الحسین . ثنا عثمان بن أبی شيبة, ثنا المطلب بن زیاد عن 
السدی عن عبد خیر عن علی لکل قوم هاد قال : الهاد رجل من بنی هاشم. قال ابن الجنید : هو علی بن آبی طالب رضی الله 
عنه . وروی عن عبد الله بن عباس فی احدی الروایات وعن آبی جعفر محمد بن علی نحو ذلک 

[ ۲] فتح الباری ج ۸ ص ۳۷۶ والمستغرب ما آخرجه الطبری باسناد حسن من طریق سعید بن جبیر عن بن عباس قال لما نزلت 
هذه الاية وضع رسول الله ِ یده علی صدره وقال آنا المنذر وأوماً ای علی وقال نت الهادی بک یهتدی المهتدون بعدی فان 
ثبت هذا فالمراد بالقوم اخص من الذی قبله ای بنی هاشم مثلا واخرج بن ابی حاتم وعبد الله بن احمد فی زیادات المسند وبن 
مردوبه من طریق السدی عن عبد خبر عن علی قال الهادی رجل من بنی هاشم قال بعض رواته هو علی 


۳۱ 


امتداد رسالت * 
۲۲ ۱ 


روابات نزول آیه در حق امیرالمومنین ت« 

به صراحت در روایات معتبر اهل سنت با چندین سند و به نقل از چندین صحابه. مصداق هادی در اين آیه. 
حضرت علی ءَیِتَه معرفی شده است: 

اول: امام علی عتَه 

سند اول: روایت ابن عساکر با سند حسن طبق حکم برنامه ی جوامع الکلم! 

«عن عبد خیر عن علی فی قول الله عز وجل ۶ نما آنت منذر ولکل قوم هاد 4 قال رسول الله 5 المنذر 
والهادی علی» 

سند دوم: روایت حاکم با تصحیح سند؟ 

«عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الاْسدی عن علی |نما آنت منذر ولکل قوم هاد قال علی رسول 
الله عَ المنذر وآنا الهادی » 

ذهبی که چنین روایتی در فضیلت و امامت امیرالمومنین سل را برنتابیده. آن را جعلی دانسته و حسین 
الاشقر را به وضع آن متهم کرده است! 

در حالی که او به اعتراف ابن حجر عسقللانی (که تمام اقوال علمای جرح و تعدیل در مورد اشقر را دیده) 
راستگو است.۲ 

دوم: ابن عباس 

سند اول: روایت طبری با سند حسن طبق حکم ابن حجر عسقلانی* 


لتق خن بخییز از این عیام روایت شاه است که کف هتکامی گیایی ایهتاول هي رسد یاج 


[ ۱] تاریخ مدينة دمشق ج ۴۲ ص ۳۵۹ (ح ۴۴۵۶۲) حکم برنامه ی جوامع الکلم: اسناد حسن 

[ ۲ المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۱۴۰ ۴۶۴۶ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

[۳] تقریب التهذیب ج ۱ ص ۱۶۶ رقم ۱۳۱۸ الحسین بن الحسن الاشقر الفزاری الکوفی صدوق بهم ویغلو فی التشیع من 
العاشرة 

[ 4 أفتح الباری ج ۸ ص ۳۷۶ قال ابن حجر العسقلانی: آخرجه الطبری باسناد حسن 


یکم: آیه ی هدایت 


سوی شانه ی علی عِسه اشاره کرد و فرمود: تو هادی هستی ای علی؛ به وسیله ی تو هدایت شدگان بعد از 
من هدایت می شوند.»! 

سند دوم: روایت ضیاء مقدسی در صحبحش ۲ 

سند سوم: 

«... عن آبی صالح عن ابن عباس [فی قوله تعالی]: # ولکل قوم هاد #[قال: هو علی باه.» 

این روایت را حاکم خسکانی نقل کرده است.* 

سوم: ابو برزه 

سند اول: 

«... عن آبی داود» عن آبی برزة قال: سمعت رسول الله عل بقول: ۶ |نما آفت منذر ؟* ثم یرد یده الی صدره 
ثم یقول: ‏ ولکل قوم هاد ٩‏ ویشیر ال علی بیده.»* 

سند دوم: 

«... عن نفیع بن الحارث قال حدثنی آبو برزة السلمی قال: سمعت رسول الله ع یقول: # نما نت منذر 
#ووضع یده علی صدر نفسه ثم وضعها علی ید علی وقال [ظ]ً: ‏ ولکل قوم هاد #»* 


[ ۱ تسیر الطبری ج ۱۳ ص ۱۰۸ ... عن سعید بن جبیر عن بن عباس قال لما نزلت انما نت منذر ولکل قوم هاد وضع تیه 


علی صدره فقال آنا المنذر ولکل قوم هاد وم بیده (لی منکب علی فقال نت الهادی یا علی یک یهتدی المهندون بعدی 

[ ۲] الحادیث المختارة ج ۱۰ ص ۱۵۹ (تمام روایات این کتاب معتبر هستند) ... عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله ( 
انما آنت منذر ولکل قوم هاد ) قال رسول الله ِالمنذر والهاد علی بن آبی طالب 

[۳] شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی. ج ۱ ص ۲۹۷ ح ۴۰۴ پی دی اف 

[ء] شواهد التنزیل . ج ۱ص 7۲۹۷ ۴۰۵ 

[ ه] شواهد التنزیل » ج ۱ص ۲۹۸ ح ۴۰۷ 


۳۳ 


| ۴ 


۲امتداد رسالت ‏ 


سند سوم: 

«حکیم بن جبیر از آبو برزه اسلمی روایت کرده است که می گوید : رسول خدا تلّ در حالی که نزدش علی 
بن ابی طالب عِجلما بود درخواست ظرف آب کرد و بعد از این که وضو گرفت » دست علی ءَه را گرفت و آن 
را به سینه اش چسباند و فرمود : # توبیم دهنده هستی ٩‏ سپس به سینه علی عبرگرداند و فرمود : رو 
برای هر قومی هدایت کننده ای است * سپس فرمود : تو روشنایی بشر و اتتهای هدایت و امیر مفسرین ( این 
چنین آمده ) هستی و شهادت می دهم که تو این چنین هستی. »۱ 


چهارم: ابو هریره 


«... عن قتادة. عن سعید بن المسیب عن آبی هريرة [فی قوله تعالی]: # |نما آنت منذر * پعنی رسول الله 
[وفی قوله]: # ولکل قوم هاد 4 قال: سألت عنها رسول الله ت فقال: ٍن هادی هذه الامة علی بن 
آبی طالب:»۲ 


پنجم: یعلی بن مره 


« ... عن عمر بن عبد الله بن یعلی بن مرة عن آبیه عن جده قال: قراً رسول الله ع: #انما آنت منذره 
ولکل قوم هاد * فقال: آنا المنذره وعلی الهاد [ی]. لفظا واحدا.»۲ 


[ ۱] شواهد التنزیل, ج ۱ ص ۳۰۲-۳۰۱ 2 ۴۱۴ ... عن حکیم بن جبیر عن آبی برزة الاسلمی قال: دعا رسول الله عبالطهور 
وعنده علی بن آبی طالب. فأَخذ رسول الله ید علی - بعد ما تطهر - فألزقها بصدره. فقال: (* انما نت منذر *) ثم رده ی 
صدر علی ثم قال: (* ولکل قوم هاد *) ثم قال: (نک منارة الانام وغاية الهدی وأمیر القراء [کذا]؛ آشهد علی ذلک آنک کذلک 
[۲] شواهد التنزیل» ج ۱ ص ۲۹۷ ح ۴۰۶ 

[ ۳] شواهد التنزیل, ج ۱ ص ۲۹۹-۲۹۸ ح ۴۰۵ 


یکم: آیه ی هدایت 


ششم: عبد الله بن مسعود 
خطیب خوارزمی که ذهبی از او به عنوان علامه یاد کرده؛ چنین روایت کرده است": 


«عن سلیمان این مهران. عن محمد بن کثیر. حدثنی آبو خثيمة. عن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه ع: 
بی انذرتم. ثم بعلی بن آبی طالب اهتدیتم. و قرأ: تم نت مد و لک قَوم هادٍ 4 الرعد /۷» 


هفتم: جابر بن عبدالله 

شیخ عبید اللهامرتسری. از علمای بزرگ اهل سنت " می نویسد: 

«عن جابر قال: لما نزلت: #نما آنت منذر ولکل قوم هاد وضع رسول الله ی یده علی صدره فقال: ان 
لمنذر, وآومی بیده ٍلی منکب علی فقال: آنت الهادی وبک بهتدی المهتدون - آخرجه ابن جریر وابن مردویه 
وآبو نعیم فی (المعرفة) والدیلمی وابن عساکر وابن النجار والسیوطی فی (الدر المنقور).»* 


[ ۱] تاریخ الاسلام ج ۳۹ ص ۳۲۷ آبو المّید المکی. العلامة. خطیب خوارزم کان آدیبا , فصیحا . مفوها . خطب بخوارزم دهرا 
وآنشاً الخطب , وأقرآلناس ‏ وتخرج به جماعة وهو الذی یقال له : خطیب خوارزم / ترجمه: ابو المّید مکی . علامه و خطیب 
خوارزم. ادیب. خوش بیان و سخنور بود. روزگار درازی در خوارزم سخنرانی کرد و خطبه ها انشا نمود. بر مردم می خواند و گروهی 
از او علم آموخته اند. او همان کسی است که به وی خطیب خوارزم گفته می شود. 

[۲] مقتل الحسین خوارزمی. ج ۱ ص ۲۱۲ سایت مکتبة اهل البیت 

[۳] الأعلام للزرکلی . ج ۲ ص ۱۰۱ سایت شامله؛ خیر الاین زرکلی در شرح حال او می نویسد : الامر وی (۱۲۸۰؟ - ۱۳۶۷ 
« - ۱۸۶۳ - ۱۹۴۸ م) ثناء الله الامر تسری: مفسر مناظره من العلماء. من أهل (آمر تسر) فی الهند. کان تاجر کتب؛ وأسس 
مطبعة. وأشأً جريدة (آهل الحدیث) آسبوعية. واشتهر بمناظرة الطواثف والفرق. وترأس موتمرا عقده هل الحدیث. ثم کان رئیس 
وفدهم فی المقتمر الاسلامی الاول بمکة (۱۳۴۴ ه وصنف عدة کتب بالهندية. وکتابین بالعربية, هما (تفسیر القرآن بکلام الرحمن 
- ط) وکتاب فی (البلاغة واعجاز القرآن) طبعت قطعة صغيرة منه. ولم یتمه / ترجمه: ثناء الله امر نسزی : مفسر و مناظره کننده 
از علمای اهل امر تسر در هند است . تاجر کتاب بود و چایخانه ای تأسیس کرد و هفته نامه ی اهل الحدیث را به وجود آورد. به 
وسیله ی مناظره با طاثفه ها و فرقه ها شهرت یافت . و رئیس کنفرانسی بود که اهل حدیث برگزار می کردند . سپس رئیس هیئت 
اهل حدیث در اولین کنفرانس اسلامی در مکه در سال ۱۳۴۴ ه شد و تعدادی کتاب به زبان هندی نگاشت و دو کتاب نیز به زبان 
عربی نوشت که آن دو : تفسیر القرآن بکلام الرحمن و کتابی در البلاغة واعجاز القرآن هستند که بخش کوچکی از آن چاپ شد 
ولی به آتمام نرسید. 

[ ء] آرجح المطالب فی عد مناقب اسد الله الغالب» ص ۶۸ پی دی اف 


۳۵ 


امتداد رسالت ؟* 


حال جا دارد از کسانی که امیرالمومنین عِسه را رها کردند و به دیگران روی آوردند» پرسید: 
۶ آفمن بهدی |لی لحَق أَحَقْ آن َبع آقن لا یهدی الا آن بهدی فْمَا کم کیف تَخکمون . 4 


«آیا کسی که به حق هدایت می‌کند. به پیروی کردن از او سزاوارتر است یا کسی که خود از هدایت بی‌بهره 
است مگر آن که (توسط دیگری) هدایت شود؛ پس چگونه داوری می‌کنید ؟ »۱ 


[۱]یوشن: ۳۵ 


دوم: آیه ی ولایت 


۳۷ 


دوم: آیه ی ولایت 

« ما ولیکم اند وله ولد منوا لین بقیمون الصلاة ویو الکاة وم راکشون .۱46 

«ولن شماء تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده‌اند؛ همانها که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع, 
زکات می‌دهند.» 


بکن ارشمترین ادکلا ی ایات کفنتم ع آماست امیر وهای که اتفران: آیشای مشهیبه مایت سس 
که در اینجا به تفصیل چگونگی دلالت آن را ببان خواهیم کرد و سپس مهم ترین شبهات پیرامون آن را پاسخ 


خواهیم داد. 


بررسی آیه بدون توجه به روایات شن نزول 

در این آیه» مفاهیمی وجود دارد که ما را به منظور اصلی آن رهنمون می سازد": 

یکم: کلمه ی «انما» برای حصر" 

یعنی فقط و فقط خدا و رسولش و «الذین آمنوا» ولی شما (مومنان) هستند. 

اما پاید توجه داشت که حصر بر دو نوع است: حصر حقیقی و حصر اضافی. اصل اولی در حصر. معنای 
حقیقی آن است. چه این که حصر اضافی جنبه انوی داشته و نیاز به قرائن دارد و در آیه مورد بحت نه تنها 
قرینه‌ای بر حصر اضافی وجود ندارد. بلکه قرائن و شواهد - چنان که بعدا می آید - حصر حقیقی را تأیید می‌کند. 

دوم: مفرد بودن کلمه ی ولی 

در یاو لفط ولی ره ایلیا ابرای عا سل وموان تاه فد المت زیاس سفق ی رم 
ولایت آمده است و از آتجایی که خداوند همه ی انواع ولایت را دارد. لذا نمی توان ولایت مژمنان در این آیه را 


[ ۱] مانده: ۵۵ 
[ ۲] با استفاده از کتاب نقد اصول مذهب شیعد» آیت الله سید محمد حسینی قزوینی 
[ ۳] فتح الباری ج 9 ص 406 کلمة |نما تفید الحصر 


| ۷ 


۲امتداد رسالت * 


دربردارد و کسی که معنای مطلق ولی را به دوستی و نصرت تقیید می کند. باید دلیل اقامه کند. 

سوم: همردیفی الله. رسول و الذین آمنوا 

جمله «الذِین َمَُوا» بر کلمه «رسوله» و ن هم بر کلمه «اللّه» عطف شده است و مفاد آیه این است که خدا 
و رسولش و مومنانی که توصیف شده‌اند ولی‌اند. و جامعه مومنان, « مُولی علیه » هستند. نسبت این دوء از 
قبیل نسبت میان ولابت مدار و ولابت پذیر است. نه از باب تفاعل که ولابت دو جانبه باشد. در حالی که ولابت؛ 
به معتای محبت و نصرت دو جانبه بوده و عمومیت دارد؛ مانند آیه ۷۱ سوره توبه که می فرماید: تون 
وت یه له بْض: مردان و زنان با ایمان, ولی (و یاور) یکدیگرند. * 

چهارم: آیه در صدد بیان ولایت خاص است. نه عام 

با بر نکته ی فوق لذکر, تنها. مجموعه ای خاص از مومنین هستند که ولایت بر سایر مسلمین و مومنین 
دارند؛ زیرا منطقی نیست که خدا همه مسلمانان را مورد خطاب قرار دهد ( ضمیر «کم» در «انما ولیکم») و 
بگوید : مولای شما خدا و رسول و مومنین هستند و مومنین ( «الّذین آََوا» مذکور در آیه ) هم شامل خود 
مخاطبین باشند !! 

پنجم: وصف مشیر زکات دادن در حال رکوع 

وصف موجود در این آید, وصف مشیر است. از یک حبت ما دو نوع وصف داریم: 

۱ وصف مقوم: وصفی است که در ثبوت (و محقق شدن) حکم دخالت دارد؛ مانند آن که معلمی بگوید: 
«بهترین شاگرد من کسی است که بیشتر درس بخواند.» در این مثال» «درس خواندن» در «بهترین شاگرد 
بودن» موّثر است. 

۲ وصف مُشیر: وصفی است که با اشاره همراه است و در تحقق حکم دخالت ندارد؛ مانند آن که معلمی 
در ضمن اشاره به شخصی بگوید: «بهترین شاگرد من, آن کسی است که پیراهن سفید پوشیده». در این منال. 
اگر شاگرد مورد شاره. رنگ لباسش را تغیبر دهد باز هم بهترین خواهد یود و اگر شاگرد دیگری, پیراهن سفید 
بپوشد. بهترین شاگرد نخواهد شد. بلکه وصف یاد شده صرفاً برای معرفی شخص مورد نظر به کار رفته است. 


لذا با توجه به مشیر بودن وصف ذکر شده در آخر آیه. اهمیت شأن نزول آن-که مشارالیه را مشخص 


۹ 


می‌کند- روشن‌تر می گردد. این مطلب. هم‌چنین نشان می‌دهد چنین نیست که هر کس در رکوع نماز, زکات 
داده باشد. به صرف این کار « ولی مومنین» شود. همان طور که در مثال» هر کس پیراهن سفید می‌پوشید. 
بهترین شاگرد نمی‌شد. 

اینها نکاتی است که از خود آیه استفاده می شود و اگر به سراغ روایاتی که در این زمینه نقل شده برویم 


مسئله روشن تر می شود. 


۲امتداد رسالت * 
۳ 


روایات نزول آیه در حق امیر المومنین عت 

در کتب اهل سنت از ۱۰ صحابی و جمعا با ۱۷ سند و نیز از تعدادی از تابعین بزرگ نزد اهل سنت نقل شده 
که این آیه در حق حضرت علی ءِسه نازل شده است. در آن هنگام که بین ظهر و عصر در مسجد مشغول 
ونان ماه مشخ تال رک یوق که سای کیک انس ماس ال سم هد ان عازن 
انگشترشان را به او دادند. 

راویان از طبقه ی صحابه 

اول: امام علی عسَه 

«از علی بن ابی طالب فا روایت شده است که فرمود: آیه ما ولیک له وَروله لین توا لَذِین 
یو الصَلاة ویو الركاة هم زاکئون * بر رسول خدا عل ناژل شد و آن حضرت به مسجد رفت در حالی 
که مردم مشغول نماز بودند. آن حضرت نیز نماز گذارد تا آن که سائلی آمد و حضرت به او فرمود: ای سائل آیا 
کسی چیزی به تو بخشش نمود؟ سائل گفت: خیر به جز این شخص که در حال رکوع است -یعنی علی بن 
ابی طالب و به من انگشتری عطا فرمود.»! 


این روایت را حاکم نیشابوری با سند معتبر نقل کرده است. ۲ 


[۱] النضر بن |سماعیل البجلی حدئنا آبو عبد اه محمد بن عبد الّه الصفار قال ثنا آبو یحبی عبد الرحمن بن محمد بن سلام 
الرازی بآصبهان قال ثنا یحیی بن الضریس قال ثنا عیسی بن عبد الّه بن عبید له بن عمر بن علی بن آبی طالب قال ثنا آبی 
عن آبیه عن جده عن علی قال نزلت هذه الاية علی رسول الله نما ولیکم اه ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة 
ویوّتون الزکوة وهم راکعون فخرج رسول اه عیت ودخل المسجد والناس بصلون بین راکع وقائم فصلی فاذا سائل قال با 
سائل آعطاک أحد شیثا فقال لا الا هذا الراکع لعلی آعطانی خاتما 

[۲] معرفة علوم الحدیث ج ۱ ص ۱۰۲ 

بررسی سند روایت: 

محمد بن عبد الله الصفار: ثقة / عبد الرحمن بن سلم الرازی: ثقة / یحیی بن الضریس البجلی: نقة ؛ طبق برنامه جوامع الکلم 
عیسی بن عبد الله الهاشمی: نقة 

این راوی را ابن حبان توثیق کرده و جرح مفسری ندارد؛ تنها تعدادی از علمای متعصب اهل سنت به خاطر نقل چنین روایاتی از او 
بدگویی کرده اند. 


دوم: آیه ی ولایت 


ضمن اینکه ابن حجر عسقلانی پنج روایت درباره ی شأن نزول این آیه در حق حضرت علی باه نقل می 
کند و به سند دوتای آنها اشکال می گیرد. ولی به روایت حاکم نیشابوری اشکالی نمی گیرد.! 


دوم: عبد الله بن عباس 
نزول آیه ی ولابت در حق امیرالمومنین یت با ۸ سند از ابن عباس نقل شده است: 
سند اول: 


حاکم حسکانی چنین روایت کرده ارت + 


«ابن عباس گفت: ژانما ولیکم الله ورسوله» ؛ ولی شما خدا و پیامبر او محمد ع است. * سپس گفت: 


و کسانی که ایمان آوردند ؟* ؛ پس از میان ممنان علی بن ابی طالب تفا را برگزید. و گفت: #کسانی که 
نماز را به پا میدارند ‏ ؛ یعنی وضوه قرائت» رکوع» سجود و خشوع آن را در اوقات آن کامل می کنند. و در 
حالی که در رکوع هستند رکات یا صدقه میذهند؟ و آين مربوط به این جریان است که روزی پیامبر ع با 


«عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمربن علی بن آبی طالب الهاشمی کنیته ابو بکر یروی عن آییه عن جده روی عنه پوسف بن 
عبد الله بن محمد القرشی: مقبول / محمد بن عمر القرشی: مقبول / عمر بن علی القرشی: ثقة ؛ طبق برنامه جوامع الکلم / علی 
[ ۱] الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکشاف ۰ ص ۵۷-۵۶ مخطوط 

[۲] شواهد التنزیل حاکم حسکانی . ج ۱ ص ۱۶۴ ح ۲۲۱ و حَدَتنا لسن بنْ مُحَمَد بُن عُثمان الْْسوی بابضرة قال: دنا 
0 ِ وی ی ور ی قن ان تناس قال 
لشلاة نی شون وتف وق اه و را یک 1 ۳ 
له ص ی یم أضخابه ضلاة الط و ارف هو و أَسْحَیْه- لیبق فی نج غیژ علی قایمایصلی تین الطر اضر 
اذل [المنجد] ققیر من فْقراء لمْنلمین قلم یز فی المسجد حداً غلا علیا بل تخوَه- فقال: یا ولی ال ای یصَی له 
تقصق علی بعا آنکتک. و له انم عقیق یمانی مر [کان] یه فی السْلاة فی یمینه- فعَدَِهفوضعها علی طهره وتا 
[لی السَال بتژجه. فَرعه و ذغا و مضی و هبط جنوئیل فا ای ص لعلی: لَقذ باهی ال یک مَلایکتة الوم ار ما ولیک 
لو رو 


۳۱ 


9 


۲امتداد رسالت * 


کسی را ندید ؛ پس به طرف او آمد و گفت: ای ولی خدا تو را سوگند به کسی که به او نماز خوانده می شود. آن 
مقدار که در توان داری مرا صدقه بده. علی عِتَ که یک انگشتر عقیق یمنی سرخ داشت و آن را در وقت نماز 
به دست راست خود می کرد. دستش را دراز کرد و آن را بر پشت خود نهاد و به سائل اشاره کرد که آن را در آورد 
و او انگشتر را در آورد و به علی اه دعا کرد و رفت و جبرئیل عم نازل شد. پیامبر ی به علی عم فرمود: 
همانا امروز خداوند به وسیله تو بر فرشتگانش مباهات کرد ؛ بخوان: «انما ولیکم الله ورسوله». » 

سند دوم: 

حاکم حسکانی می نویسد: 

«آخبرنا عقیل بن الحسین قال: آخبرنا علی بن الحسین قال : حدثنا محمد بن عبید الله قال: حدثنا آبو 
عمرو عثمان بن آحمد بن عبد الله الدقاق ببغداد ابن السماک قال: حدئنا عبد الله بن ثابت المقری قال: حدثنی 
آبی عن الهذیل. عن مقاتل» عن الضحاک [عن] بن عباس [به]- و حدثنی الحسن بن محمد بن عثمان 
الفسوی عن ابن عباس.۱ 

ابن کثیر دمشقی اما این طریق را از ابن مردویه نقل کرده است. ۲ 


ابن کثیر بعد از نقل این روایت» چنین اشکال می کند که ضحاک. ابن عباس را ندیده است. 


کزجوایشن ناید گفت کهضعاک زوایات تس این کیان را از بشید ین خبیر اعد کرده ابیت 


«عید الملک ین میسره گوید: ضحاک» ایخ غیانن را ملاقات نکرده استه وق نها نعید ین جبیز رآ در 
ملاقات کرده و روایات تفسیری را از او گرفته است»؟ 


[ ۱] شواهد التنزیل . ج ۱ص ۱۶۳ 2 ۲۲۰ پی دی اف 

[۲] تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۷۲ وروی ابن مردویه من طریق سفیان الثوری عن آبی سنان عن الضحاک عن ابن عباس قال 
کان علی بن آبی طالب قائما یصلی فمر سائل وهو راکع فأعطاه خاتمه فنزلت ( ٍنما ولیکم الله ورسوله ) الاية الضحاک لم یلق ابن 
عباس 

[ ۲] تهذیب الکمال ج ۱۳ ص ۲۹۳ رقم ۲۹۲۸ وقال بو داود الطیالسی . عن شعبة : حدثنی عبدالملک بن ميسرة , قال : 
الضحاک لم یلق ابن عباس ‏ انما لقی سعید بن جبیر بالری . فأخذ عنه التة بیر 


دوم: آیه ی ولایت 


اما سر این که ضحاک طریق خود را به ابن عباس ذکر نمی کرده. آن است که سعید بن جبیر از سوی 
ححَاج تحت تعقیب بوده است که البته در نهایت. حجاج ایشان را دستگیر کرد و به شهادت رساند.! 


شاید به همین جهت است که ابن حجر روایت ضحاک از اين عباس را نقل می کند و هرگز به این مسأله 
اشاره نکرده و در سند خدشه ای نمی کند.۲ 


بنابراین سند روایت ابن مردویه که در تهة تفسیر ابن کثیر آمده ظاهرا صحیح و بدون اشکال است. 

سند سوم: 

ابن کثیر از ابن مردویه چنین نقل می کند: 

«وروی ابن مردویه آیضا من طریق محمد بن السائب الکلبی وهو متروک عن آبی صالح عن ابن عباس قال 
خرج رسول الله تٍلی المسجد والناس بصلون بین راکع وساجد وقائم وقاعد ولذا مسکین یسال فدخل رسول 
الله حَِ فقال آعطاک آحد شیاً قال نعم قال من قال ذلک الرجل القائم قال وعلی ی حال آعطاکه قال وهو 


راکع قال وذلک علی بن آبی طالب قال فکبر رسول اللهعّ عند ذلک وهو یقول ‏ ومن یتول الله ورسوله 


والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون گوهذا (سناد لا پقدح به.»۳ 
ابن کثیر بعد از نقل این حدیث می گوید: این سندی است که به آن خدشه ای وارد نیست. 


سر اینکه آبن کثیر ابتدا کلبی را متروک دانسته و در آخر سند روایتش را بدون ایراد دانسته. اين است که 


علمای اهل سنت احادیث تفسیری کلبی را بر خلاف دیگر احادیش معتبر می دانند. * 


جمال الدین مژی می نویسد: 
«آبو احمد بن عدی گفته است : کلبی غیر از این احادیثی که ذکر کردم . احادیث معتبری به خصوص از 
سلیمان است .مگ اینکهکلبی بر مقانلبتری می یبد به دیلآنچه که در مود اتحرافیبودن مذهب مقانل 


۱] سیر آعلام النبلاء ج ۴ ص ۳۴۰ 


۲ الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکشاف , ص ۵۶ 


تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۷۲ 
ع] جواهر الکلام فی معرفة الامامة والامام. جلد دوم. آیت الله سید علی حسینی میلانی 


۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۷ 


| ۴ 


۲امتداد رسالت * 


گفته شده است . سفیان بن عیینه . حماد بن سلمه . هشیم و غیر آن ها از افراد مورد اعتماد از کلبی حدیث 
ابو الحسن واحدی نیز روایتی نزدیک به این از حیث سند و متن» در تفسیرش_ که ملتزم به صحت تمام 
روایات آن است_ نقل کرده است.۲ 


سند چهارم: 


ابن کثیر از این مردویه روایت دیگری نقل کرده از طریق میمون بن مهران از اين عباس که در تفسیر آبه ی 
ولایت گفت: «در حق موّمنین نازل شده است و اولین آن ها علی بن ابی طالب جلف است.»۲ 


ابن کثیر به سند این روایت نیز اشکالی نمی گیرد.؟ 


«حدئنا حصین بن مخارق عن عبد الصمد عن آبیه عن ابن عباس : انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا 
6 نزلت فی علی بن آبی طالب لا .»* 


این روایت را شجری جرجانی نقل کرده است. 


[۱] تهذیب الکمال ج ۲۵ ص ۲۵۲-۲۵۱ رقم ۵۲۳۳ وقال آبو آحمد بن عدی : وللکلبی غیر ما ذکرت من الحدیث ‏ حادیث 
صالحة وخاصة عن آبی صالح , وهو معروف بالتفسیر . ولیس لاحد تفسیر آطول منه. ولا آشبع من . وبعده مقاتل ابن سلیمان, الا 
آن الکلبی بفضل علی مفاتل لما قیل فی مقاتل من المذاهب الرديئة . وحدث عنه ابن عيينة. وحماد بن سلمة. وهشیم . وغیرهم 
من ثقات الناس ورضوه فی التفسیر. 

[۲] آسباب النزول ت الحمیدان . ج ۱ص ۲۰۰ سایت شامله 

[۲] تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۷۲ ثم روی (یعنی ابن مردویه) باسناده عن میمون بن مهران عن ابن عباس فی قوله ( نما ولیکم 
لله ورسوله ) نزلت فی الموّمنین وعلی بن آبی طالب آولهم 

[ ء] کتاب ابن مردویه مفقود شده» ولی ابن کثیر آن را در دست داشته و سلسله سند روایاتش را دیده است و آن کتابی که در زمان 
ما با عنوان «مناقب علی بن ابی‌طالب علیهالسلام و ما نزل من القرآن فی علی» به نام ابن مردویه چاپ می شود. در وافع جمع 
آوری شده از منقولات کتاب هایی مثل همین تفسیر ابن کثیر است. 

[ه] المالی للشجری الجرجانی ج ۱ ص ۱۸۰ 


دوم: آیه ی ولایت 


«آخبرنا بو آحمد محمد بن علی بن محمد المکفوف الموْدب بقراء‌تی علیه باصفهان . قال آخبرنا آبو محمد 
عبد الله بپن محمد بن جعفر بن حیان . قال حدثنا الحسن بن محمد بن آبی هريرة, قال حدثنا آحمد بن بحبی 
بن زهیر النستری وعبد الرحمن بن آحمد الزهری . قالا حدثنا آحمد بن منصور . قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد 
الوهاب بن مجاهد عن یه عن ابن عباس : نما ولیکم الله ورسوله ‏ قال نزلت فی علی ابن یی طالب 
ا ۱۷ 

سند هفتم: 

با السیذ عقیل بْ الخسین الْعَلوی قال: ابو مُحمد عَب لرَخمن بن ایراهيم بن مد بن القَضل 
الطبری من لفظه بسجشتان قال: خر بو الخسین محمد بن عبد له نی قال: بر آیوبکر أَم بن 
مُحَمدٍ ی عَبدٍ له قال: دقن هنن شیید نن امن شهید ن شلیک بن عن ال لتقایی اجه 
زشول له قال: دعب لت نی همام عن مغمر عن ان طاوْس عن آیبه قال کل جالسا مع ان 
عباس لذ دک عله رل - فقال: آخبزنی عن هذه الاة: ما کم ال روک فقال: ین عباس: رت 
فی علی پن آبی طالب.» ۲ 
ن ملور الکسانی قال: دا ی عقیل مُحَمد ین خانم قال: دعب ری قال: حدتنا ان مجّامب. عن 
یه عن اي عبّاس فی قله: ما ولیکم ال و وله و ای وک قال: علی »۲ 

وبا لحسَینْ [ن مُحَمَّد الَفی] قال: دنو قلح مُحمَد بن الخسین دی المَوصلی قال: تا 
عضَام بنْ غیاب اسان اِفتادی [قال: ] دا مدب میارالمروزی قال: حدتتا عبد لتق بهء [و] قال: 


[ ۱] المالی للشجری الجرجانی ج ۱ ص ۱۸۱ 
[۲] شواهد التنزیل , ج ۱ ص ۱۶۲-۱۶۱ 2 ۲۱۷ 
[۲] شواهد التنزیل . ج ۱ ص ۱۶۳-۱۶۲ 2 ۲۱۸ 
[ء] شواهد التنزیل » ج ۱ص ۱۶۳ 2 ۲۱۹ 


۳۵ 


| ۶ 


امتداد رسالت * 


سوم: عمار بن پاسر 


بوالقاسم طبرانی چنین روایت می کند: 

«محمد بن صائخ. از خالد بن یزید عمری, از اسحاق بن عبدالله بن محمّد بن علی بن حسین, از حسن بن 
زید. از پدرش زید بن حسن. از جدش (امام حسن ع). از عمار بن یاسر نقل کرد که می گفت: سائلی نزد 
علی بن ابی طالب ها ایستاد در حالی که ایشان در رکوع نماز نافله بود. امیر مومنان َ انگشتر خود را 
بیرون آورد و به او عطا فرمود. سپس نزد رسول خدا 2 رفت و آن حضرت را از این امر مطلع ساخت. در این 
هنگام اين آیه بر پامبر اکرم نِّْ نزل شد: #همانا سرپرست و صاحب اختیار شما خدا و رسولش و مومنانی 
هستند که نماز را به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. * رسول خدا آیه را قرائت کرد و فرمود: 
هر کفامق فلا آونم‌یتن علی فلا ماود قوس تلا کس را کشا ارخوستی که مدقم 
بدار کسی را که با او دشمنی کند.»۱ 


چهارم: ابو رافع 


«طبرانی . ابن مردویه و ابو نعیم از ابو رافع نقل می کنند که گوید : وارد بر رسول خدا ترشدم در حالی که 
خوابیده بود و وحی به ایشان می شد و ماری در گوشه خانه بود و نخواستم که به مار حمله کنم و ترسیدم که به 


ایشان وحی شود و بین مار و پیغمبر م خوابیدم که اگر بدی از مار برسد به ایشان نرسد و مقداری ماندم پس 


پیغمبر ع3 پیدار شد در حالی که می فرمود: ۶ انما ولیکم الله ٩...‏ ستایفن عدایی را که نعمت هایش را برای 


علی عم تمام کرد و برای علی عِسَه مهیا کرد با برتری دادن خداوند به او .»۲ 


[ ۱ المعجم الحوسط ج ۶ ص 2۲۱۸ ۶۲۳۲ حدثنا محمد بن علی الصائغ قال نا خالد بن یزید العمری قال نا (سحاق بن عبد الله 
بن محمد بن علی بن حسین عن الحسن بن زید عن ابیه زید بن الحسن عن جده قال سمعت عمار بن پاسر یقول وقف علی علی 
بن آبی طالب سائل وهو راکع فی تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأنی رسول الله تا فًعلمه ذلک فنزلت علی النبی تلهذه 
الاية ( ٍنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویوتون الزكاة وهم راکعون ) فقرآها رسول الله عنم قال من کنت 
مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 

[ ۲] الدر المنثور للسیوطی ج ۲ ص ۱۰۶ و المعجم الکبیر ج ۱ ص 2۳۲۰ ۹۵۵ وأخرج الطبرانی وابن مردویه وأبو نعیم عن آبی 
رافع قال دخلت علی رسول الله عِ وهو نائم پوحی الیه فاذا حية فی جانب البیت فکرهت آن آبیت علیها فأوقظ النبی وخفت 
آن یکون بوحی الیه فاضطجعت بین الحية وبین النبی عِر لّن کان منها سوء کان فی دونه فمکثت ساعة فاستیقظ النبی عوهو 


دوم: آیه ی ولایت 


پنجم: ابوذر غفاری 

ابو اسحاق ثعلیی از اعمش از عباية بن ربعی نقل می کند که می گوید : 

«در حالی که عبد الله بن عباس کنار زمزم نشسته بود. مردی معمم آمد و ابن عباس نمی گفت رسول خدا 
فرمود تا این که آن مرد گفت: رسول خدا 2 فرمود و ابن عباس گفت: تو را به خدا قسم. تو کیستی ؟ 
راوی گوید: عمامه اش را از صورتش برداشت و گفت: ای مردم » هر که مرا می شناسد که می شناسد و هر که 
مرا نمی شناسد من جندب بن جناده بدری » آبوذر غفاری هستم. با همین دو گوش از رسول خدا 12 شنیدم 
که اگر جز این باشد کر شوند و با این دو چشمم دیدم که اگر جز این باشد کور شوند که فرمود: علی ع* رهبر 
انسان ها و قاثل کفار است. هر کس او را پاری کند یاری می شود و هر کسی او را یاری نکند یاری نمی شود. 


بدانید من روزی از روز ها نماز ظهر را با رسول خدا ْ/ می خواندم که فقیری وارد مسجد شد و کسی به او 
رش تدادي ققی سین رنه سمت یجان یلته خردو کف قذانا شاه باون که من در مد سول غتا 
درخواست کردم و کسی به من چیزی نداد و علی عه در حال رکوع بود و به او به انگشت راستش اشاره 
کرد که انگشتر داشت و فقیر آمد و انگشتر را از انگشتش درآرد و این جلوی چشم پیغمبر عع اتفاق افتاد و 
هنگامی که پیغمبر از نماز فارغ شد » سرش را به سمت آسمان بلند کرد و فرمود : خدایا برادرم موسی 
اهاز تو درخواست کرد و گفت: # پروردگارا سینه ام را فراخ کن و کارم را برایم آسان ساز و برای من دستیاری 
از خانواده ام قرار بده هارون برادرم را . پشت من را با او محکم کن تا آخر آیه. # پس سخن گویایی به او نازل 
کردی که: # به زودی بازویت را به وسیله برادرت محکم خواهیم کرد و برای شما دو نفر تسلطی قرار خواهیم 
داد. ٩‏ خدايا من پیغمبر و برگزیده تو هستم , پس سینه ام را فراخ کن و کارم را برایم آسان ساز و برای من علی 
را از خانواده ام به عنوان وزیر قرار بده ؛ پشت من را با او محکم کن. ابوذر می گوید : به خدا قسم. رسول 
خدا عَ سخن را تمام نکرد نا این که جبرئیل باه از نزد خدا نازل شد و گفت: ای محمد بخوان. فرمود : چه 
بخوانم ؟ گفت : بخوان # انما ولیکم الله و رسوله 6 تا ۶ راکعون .»۱ 


یقول ( انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویوّتون الزكاة وهم راکعون ) الحمد لله الذی نم لعلی نعمه وهیاً 
لعلی بفضل الله ایاه 

[ ۱] تقسیر الثعلبی ج ۴ ص ۸۱-۸۰ و الحسن محمد بن القاسم بن آحمد . آبو محمد عبد الله بن آحمد الشعرانی » آبو علی 
آحمد بن علی بن زرین » المظفر بن الحسن الأنصاری. السدی بن علی العزاق » یحیی بن عبدالحمید الحمانی عن قیس بن الربیع 


۳۷ 


| 


۲امتداد رسالت * 


ششم: جابر بن عبدالله 

«حَدتنا العاکم بو عند له لافطا غیر مَرة قال: أخبرتا و بکر مُحَد بنْ جنفر نن یزید الاذمی الْاریٌ 
بیدا ۰ خن ت 0 فوتی ن ز ِِ« حدتن هه ام ۵ سٌ انتاق کونی فل 
ال اهب اه ی ول ص ان نب لخن نو قال اب 
طلار: وا الی سائلا. قدخلنا المسجد فوجذنا فیه مشکینا- انا [به] لشبی عل سل هل آغطاک أحَد شین 
قال: عم مرت بل یصلی فأغطانی اتمه قال اذهب فارجم لاه [قال جابژ] فا و بی ای یصلی 
قال: هو دا فرجغتا و قذ رن هذه الایذ: اما 5لیکم ال و سول 4 الای» ۱ 


هفتم: آنس بن مالک 


«أخبرنی الحاکم وال و مدب القاسم مین مد ُن غثمان القاعظ أَخْبرشخ: نْ مُحَمد بن أَخمَد 

ُن آیوب بن ال ری حدم قال: حدنا أَخمد بنْ (سحاق و کان ب- قال: حَذتنا و أَخمَد زکری ن 
کون شرب ات بن قیس الکنیی قا: دنا خمید الطویل عن نس قال خرج البی ع ی صَلاة 
هر فا هو بعلی یرکغ و ينجده و 3 بسایل یشأل جع قلب علی کلام الال- وا پیدهایفتی |لی 
لب علفره دا الشانل له سل اتمه عن |ضبیه-فأنل له فیه من امن و انضوف علی |لیالعنول- 


عن الاعمش عن عبادة بن الربعی . قال : بیناعبد الله بن عباس جالس علی شفیر زمزم ذ آقبل رجل متعمم بالعمامة فجعل ابن 
عباس لایقول . قال رسول الله : الا قال الرجل : قال رسول الله ؟ فقال ابن عباس : سألتک بالله من آنت ؟ قال : فکشف العمامة 
عن وجهه . وقال : يا ها الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فأنا جندب بن جنادة البدری . آبو ذر الغفاری : سمعت 
رسول الله 9 بهاتین والا صمتا ورأیته هاتین والا فعمیتا یقول : علی قائد البر. وقاتل الکفرة . منصور من نصره . مخذول من 
خذله آما انی صلیت مع رسول الله پوما من الایام صلاة الظهر فدخل سائل فی المسجد فلم یعطه أحد فرفع السائل یده اٍلی السماء 
وقال : اللهم اشهد نی سألت فی مسجد رسول الله فلم یعطنی آحد شیثا وکان علی راکعا فومی |لیه بخنصره الیمنی وکان یتختم 
فیها فأقبل السائل حتی أَخذ الخاتم من خنصره وذلک بعین النبی 9 فلما فرغ النبی من الصللاة فرفع رأسه ٍلی السماء وقال 
: هم ان آخی موسی سألک . فقال : ( رب |شرح لی صدری ویسر لی آمری واجعل لی وزیرا من آهلی هارون آخی آشدد به آزری 
) الایة » فأنزلت علیه قرآنا ناطقا ( سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا ) اللهم وأنا محمد نبیک وصفیک اللهم فاشرح لی 
صدری ویسر لی آمری واجعل ی وزیرا من أهلی علیا ُشدد به ظهری. قال بو ذر : فوالله ما استتم رسول الله الكلمة حتی آنزل 
علیه جبرئیل من عند الله, فقال : یا محمد لقرا ففال : وما آقرا ؟ قال : اقرا ( اما ولیکم الله ورسوله )۰ ٍلی ( راکعون ) 

[۱] شواهد التنزیل » ج ۱ ص ۱۷۵-۱۷۴ ح ۲۳۲ 


دوم: آیه ی ولایت 


بعت الثبی یرالیه فْضره- فقال: آی شیء عملت یمک هذا یتک وّبین له تعالی فأَحبه فقال له: هییتً 


تک یا [] با الَحسن قذ لاله فیک اي من القرآن: ما َلیکم ال و رش 4 اي » ۱ 
هشتم: عبد الله بن سلام 


ابن اثیر جزری در کتاب جامع الاصول که تمام روایات آن را از صحاح شش گانه اهل سنت ؛ یعنی صحیح 
بخاری . مسلم ء موطاً مالک » سنن ترمذی . ابو داود و نسائی انتخاب کرده است." روایتی را از عبدالله بن 


سللام درباره ی نزول آیه ی ولایت در حق امیرالمومنین عم چنین نقل می کند: 


«() عبدالله بن سلام می گوید: با گروهی از قبیله ام نزد رسول خدا عبر آمدیم و گفتیم: هنگامی که ما 
خدا و رسولش را تصدیق کردیم قبیله ما با ما مخالفت کردند و قسم خوردند که با ما سخن نگویند. پس خداوند 
متعال نازل کرد که: #ژولی شما تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده ند. * سپس بلال برای نماز 
ظهر آذان گفت و مردم به نماز ایستادند و عده ای در حال سجده و رکوع و عده ای در حال دعا بودند که فقیری 
درخواست کمک می کرد و علی اه انگشترش را در حالی که در رکوع بود به او داد و فقیر به رسول خدا 12 
خبر داد و رسول خدا عْز آیات مذکور را برای ما تلاوت کرد. این روایت را ... تقل کرده است.»* 


فخر رازی نیز این روایت از عبد الله بن سلام را نقل کرده است." 


اما اینکه این روایت در کذام یک از صحاح سته تقل شده بوده. مولوی عبید الله آمر تسری حنفی تضریح 


[ ۱] شواهد التنزیل , ج ۱ ص ۱۶۷-۱۶۶ ح ۲۲۳ 

[۲] جامع الاصول ج ۱ ص ۳۹-۴۸ 

[۳] جامع الاصول ج ۸ ص ۶۶۵-۶۶۴ ح ۶۵۱۵( ) عبد الله بن سالام - رضی الله عنه - : قال : آثیت رسول الله - عل-, 
ورهط من قومی . فقلنا : ن قومنا حادونا لما صدقنا الله ورسوله . وآقسموا لایکلمونا . فآنزل الله تعالی : ( انما ولیکم الله ورسوله 
والذین آمنوا ) [ المائدة : ۵۵ ] ثم أذن بلال لصلاة الظهر 0 الناس یصلون ۱ وراکع وسائل » |ذا سائل یسأل. 
فأعطاه علی خاتمه . وهو راکع. فأخبر السائل رسول الله - عْ-. فقراعلینا رسول الله - ی : () نما ولیکم الله ورسوله والذین 
آمنوا, الذین بقیمون الصلاة. ویژتون الزكاة , وهم راکعون . ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا ,فان حزب الله هم الغالبون ) [ 
المائدة : ۰۵۵ ۵۶ ] ). آخرجه .... [ شرح الغریب ] ( المحادة ) : المخالفة والمنازعة 

[ع] التفسیر الکبیر ج ۱۲ ص ۲۳ روی آن عبدالله بن سلام قال: لما نزلت هذه الاية قلت یا رسول آنا ریت علیا تصدق بخاتمه 
علی محتاج وهو راکع . فنحن نتولاه 


۳۹ 


۳2 


۲امتداد رسالت * 


می کند که این روایت را ابن اثیر از صحیح نساتی نقل کرده ۱ 

اما اکنون نه در سنن نسائی و نه در هیچ یک از صحاح سته. اثری از این روایت وجود ندارد. 

نیهم: مقداد بن اسود 

«مقداد بن آسود کندی می گوید: نزد رسول خدا 9 نشسته بودیم که بادیه نشینی در حالی که کمانش به 
دوشش بود آمد و حدیث را با طولش بیان کرد تا اینکه گفت: و علی بن ابی طالب ِا ایستاده بود و بین نماز 
ظهر و عصر نماز می خواند و انگشترش را به او داد و پیغمبر 2 فرمود: احسنت . غرفه های بهشتی بر تو 
واجب شد. و بادیه نشین شروع به سرودن کرد : 
هنگامی که دستت انگشتر را بخشش کرد 

بخشش شاخه است و : تو آن را کاشته ای و شما سرور عالمیان هستید *** و در این هنگام جبرئیل با اين آیه 
نازل شد: " اما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین ...۲6۲۰ 

دهم: حسان بن ثابت 


بعد از اينکه این آیه در حق امیر المومنین عم نازل شد » حشان بن ثابت (شاعر صحابی) شعری در این 


باره سرود : 


۱ اج المطالب 9 اسد الله الغالب, ص ۹۶ پی دی كت الواحدی فی کتابه المسمی باسباب نزول القرآن - 
۱ ۰ ج ۱ص ۱۳۷ ۲۳۲ َو غنعان تشد لجیری فا خن ویک من أَخقة العدینی 
قال: تن لحم نی اسماعیل. قال: دنا ند امن بن ُاهیم الففری قال: یی آبی عن علی بن صدقه عن جلال عن 
مدا ین سود الکنیی قال کّا وس ین یی زشول الّه لد جاء آغر ابی وی منکب علی قوّیه . و ساق الحیِیتَ بطوله َتّی 
قال: و علی بنْآبی طالب قَامٌ- یصَلی فی وسط امَنجد رکقات ین ارو اضر وله امه فقال النبی ص:بخ بخ بخ 
بت لفات قاتا راب ول يا ولی امومنین کلهخ *** و شید اوٍصیاء ین آذم قذ فزت بقل ی با حسن ۲۰ 
جات الکف ملک بالخاتم ؛قالْجُود قزغ و نت مره * * * و نتم سادة لذا لالم ؛ فینذها هبط جنوئیل بالاية: ما ولیکم لو 


شوه و ال مُو لین ال 


دوم: آیه ی ولایت 


« یا علی ! تو آن کسی هستی که در حال رکوع صدقه و رکات عطا فرمودی. جان به فدای تو باد 

ای بهترین رکوع کنندگان ! انگشتر مبارکت را عطا نمودی؛ ای بهترین سرور و آقا و ای بهترین خریدار و ای 

به پاسخ همین عطا در حال رکوعت بود که خداوند دستور بهترین ولایت را برای تو نازل کرد و آن را در قرآن 
در محکمات شرایع دین خود بیان فرمود.»! 


[ ۱] النمالی للشجری الجرجانی ج ۱ ص ۱۸۲ و روح المعانی الالوسی ج ۶ ص ۱۶۷ آبا حسن تفدیک نفسی ومهجتی... وکل 
بطیء فی الهوی ومسارع ؛ آیذهب مدحی والمحبر ضاثعا . . . وما المدح فی جنب الاله بضائع ؛ فأنت الذی آعطیت اذ کنت راکع . 


. وزكاة فدتک النفس یا خیر راکع ؛ فأنزل فیک الله خیر ولاية. .. وبینها فی محکمات الشرائع 


۳۱ 


| ۳ 


۲امتداد رسالت ‏ 


راویان از طبقه ی تابعین 

جا دارد به تعدادی دیگر از روایات اشاره کنیم که مرسل هستند. اما از آنجایی که از تابمین بزرگ نقل شده 
اند. به عقیده ی تعدادی از علمای اهل سنت. این روایات نیز حجت هستند؛ به خصوص که علمای اهل سنت 
تصریح کرده اند که روایات تفسیری که از تابعین نقل می شود. حکم مرفوع (روایت نبوی) دارند. 


جلال الاین سیوطی می نویسد: 


«روایات سبب نزول آیات اگر از تابعی نقل شود. حکم مرفوع را دارد و پذیرفته می شود ؛ البته اگر سند تا 
تابعی صحیح باشد و شخص تابعی از ائمه ی تفسیری باشد که تفسیر را از صحابه اخذ کردند؛ مانند مجاهد . 
عکرمه و سعید بن جبیر یا اینکه روایت مرسلش به کمک روایت مرسل دیگری کمک داده شود و از این قبیل 


۱ 
(۰. 


دکتر احمد عمر هاشم. از اساتید علوم حدیث الازهر می گوید : 
«از جمله احادیث مقطوعی که حکم مرفوع دارند. سخن تابعی در سبب نزول [ آیات قرآن] است.»" 
یکم: سلمة بن کهیل 


«از سلمه ین کهیل روایت شده است که گفت: علی یله انگشترش را در حالی که در رکوع بود. صدقه 


داد؛ پس آیه ی ولابت نازل شد.»۳ 


این روابت را ابن ابی حاتم با سند معتبر نقل کرده است.* 


[ ۱] الاتقان فی علوم القرآن ج ۱ ص ٩۴‏ و لباب النقول ج ۱ ص ۱۵ ما تقدم آنه من قبیل المسند من الصحابی |ذا وقع من 
تابعی فهو مرفوع آیضا لکنه مرسل فقد یقبل |ذا صح السند الیه وکان من أئمة التفسیر الآخذین عن الصحابة کمجاهد وعکرمة 
وسعید بن جبیر و اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلک 

[ ۲] قواعد اصول الحدیث , ص ۱۴۰ پی دی اف / ومن المقطوع الذی به حکم المرفوع قول التابعی فی سب النزول 

[ ۲]حدثنا آبو سعید الاشج ثنا الفضل بن دکین آبو نعیم الاحوال » ثنا موسی بن قیس الحضرمی عن سلمة بن کهیل قال : تصدق 
علی بخانمه وهو راکع فنزلت انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین بقیمون الصللاة ویوّتون الزكاة وهم راکعون 

[ء] تقسیر ابن آبی حاتم ج ۴ ص ۱۱۶۲ ۶۵۵۱ 

بررسی سند روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم: 


دوم: آیه ی ولایت 


دوم: سدی 


«سدی گفت: منظور از الذین آمنوا ... در آیه ی ولایت » همه ی موّمنان هستند. اما سائلی از کنار علی بن 


طالب لا می گذشت. در حالی که در مسجد و در رکوع بوده پس انگشترش را به او عطا کرد.»! 


این روایت را طبری با سند معتبر در تفسیرش نقل کرده است.۲ 


موسی بن قیس الحضرمی : ثقة (در برنامه جوامع الکلم بی انصافی شده و به او رتبه ی مقبول داده اند) 

شمس الدین ذهبی از او به عنوان «نقه» یاد کرده است: 

الکاشف ج ۲ ص ۳۰۷ «موسی بن قیس الحضرمی عصفور الجنة عن سلمة بن کهیل وعطیة العوفی وعنه ابو نعیم وخلاد بن 
ابن حجر عسقلانی هم او را «صدوق» دانسته است: 

تقریب التهذیب ج ۱ ص ۵۵۳ رقم ۷۰۰۳ «موسی بن قیس الحضرمی آبو محمد الفراء الکوفی یلقب عصفور الجنة صدوق رمی 
بالتشیع من السادسة د س .» 

سلمة بن کهیل الحضرمی : نقة 

شمس الدین ذهبی از او به عنوان «الامام الثبت الحافظه یاد کرده است. 

سلمةبن کهیل ابن حصین الامام الثبت الحافظ آبو یحیی الحضرمی 

سیر آعلام النبلاء ج ۵ ص ۲۹۸ 

[ ۱]حدثنا محمد بن الحسین قال ثنا آحمد بن المفضل قال ثنا آسباط عن السدی قال ثم آخبرهم بمن یتولاهم فقال انما ولیکم 
لله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصللاة ویوتون الزكاة وهم راکعون هولاء جمیع المومنین ولکن علی بن ابی طالب مر به 
سائل وهو راکع فی المسجد فأعطاه خاتمه 

[۲] تقسیر الطبری ج ۶ ص ۲۸۸ با سند معتبر 

بررسی سند روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم: 

محمد بن الحسین الحنینی : نقة / آحمد بن المفضل القرشی : صدوق / أسباط بن نصر : صدوق / السدی الکبیر : صدوق 
شمس لین ذهبی از او به عنوان «الامام المفسر» یاد کرده است. 

السدی |سماعیل بن عبد الرحمن بن آبی کريمة الامام المفسر بو محمد الحجازی ثم الکوفی الاعور السدی آحد موالی قریش 
سیر آعلام النبلاء ج ۵ ص ۲۶۴ 


۳۳ 


| ۴ 


۲امتداد رسالت * 


سوم: عتبةً بن آبی حکیم 


«عتبه بن ابی حکیم در تفسیر آیه ی (همانا ولی شما تنها خدا است و رسولش و کسانی که ایمان آوردند 4 
گفت: مراد علی بن ابی طالب لها است.» 


این روایت را نیز ابن ابی حاتم" و طبری" با سند معتبر" در تفسیرشان نقل کرده اند. 

چهارم: مجاهد 

طبری در تفسیرش چنین روایت کرده است: 

«حدثنی الحارث قال ثنا عبد العزیز قال ثنا غالب بن عبید الله قال سمعت مجاهدا یقول فی قوله 2 نما 
ولیکم الله ورسوله ‏ الاية قال نزلت فی علی بن بی طالب تصدق وهو راکع»* 


حاکم حسکانی با دو سند نزول این آیه در حق امیرالمومنین تلم ر از فرزندشان محمد بن حنفیه روایت 


کرده انبنت: 


[۱] تفسیر ابن آبی حاتم ج ۳ ص 2۱۱۶۲ ۶۵۴۹ حدثنا الربیع بن سلیمان المرادی » ثنا ایوب بن سوید عن عقبة بن ابی حکیم 
فی قوله : انما ولیکم الله ورسوله والین امنوا قال : علی بن ابی طالب . 

[۲] تفسیر الطبری ج۶ ص ۲۸۸ حدثنا [سماعیل بن |سرائیل الرملی قال ثنا یوب بن سوید قال ثنا عتبة بن آبی حکیم فی هذه 
الية نما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا قال علی بن آبی طالب 

[۲] بررسی سند روایت: 

الربیع بن سلیمان المرادی : نقة ؛ طبق برنامه جوامع الکلم 

ایوب بن سوید الرملی : صدوق 

آیوب بن سوید الرملی بو مسعود الحمیری السیبانی بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة صدوق یخطیء من التأسعة مات 
تقریب التهذیب ج۱ ص ۱۱۸ رقم ۶۱۵ 

عتبة بن آبی حکیم الشعبانی : صدوق / طبق برنامه جوامع الکلم 

البته تابعی بودن عتبه بن ابی حکیم جای بحث دارد. 

[4] تفسیر الطبری ج ۶ ص ۲۸۸ 


دوم: آیه ی ولایت 


سند یکم: 

«َحبرن و عنید له الیساُوری السُفیانی قراعة قال: حَدْتنا وان بُنْ الخسین قال: حدتنا و الخن علی 
بُن غثمان. بن تاخ لمعمری قال: حدتنا یخبی بُنْ عَبدک الْقَژوینی قال: حَدتنا ان بُنْ حشان قال: حَدْن 
وی ین قطن الکوفی عن الحکم بن عتيبة عن المنال بن عفر عن مُحمّد بُن الحتفية أنْ الا سأل فی 
مسج زشول للم یغطه [غیز غلی] حَدٌ شین فحَرج رشول للع و قال: هل آغطاک اد شیناًقال: ا 
لا رجْلْ مرزث به و هو واکغ فتاونی اتمه فقال الّبی ص: و تفرفه قال: لا. فترلث هذه ال: اما وَلیکم 
له و موه و لین وا لین یقیمُون الصّلاة- و ون الرکاة و هم راکون فکان علی بن آبی طالب. 4 ۱ 

سند دوم: 

« و آخبرا [لیضا] قرلعة قال: حدتنا مد بنْ جنفر ین خمدان بُن عبد له قال: خَدتا مُحَمَد بن اشحاق 
نوی قال: حَدْتا ان خمَید قال: حدتنا علی بُنْ آبی بکر قال: حَدتنا مُوسی مَولی آل طلحَة عن الخکم عن 
ال عن مُحمد بن الحتفية قال جاء سابل فم یفطهأحد. مر بقیی و هُو راغ فی اسلا قَاله ام 
فانزل ال ما ولیکم ال و وله ال 

و آرواه یضا]ً الحمانی عن موسی ین مطیر عن المنهال [کما رواه] فی [التفسیر] العتیق.» " 


«حدتّییالحاکم ُوبکر مُحمد بن نهیم الغارسی [حدتَا] یوعد ال مهدب خفیف بشیواز قال: دنا 
1 و لیب اماب أَخمَد ن ینم القاسطی قال: حدتنا یذ له بنْ مر ری قال: دا و جغفر مد 
بن خمیدٍ الصَفاز قال: حدا جففر بن سلیمان, عن عطاء بي اسَایّب [فی قوله تعالی]: ما ولیکم ال و 
وله 4 الایة- قال: تزث فی علی مر به سابل و هُو راک قَاوَلهحائمه »۲ 


[۱] شواهد التنزیل» ج ۱ص ۱۶۷ 2 ۲۲۴ 
[۲] شواهد التنزیل , ج ۱ ص ۱۶۸-۱۶۷ ح ۲۲۵ 
[۳] شواهد التنزیل » ج ۱ ص ۱۶۸ ح ۲۲۶ 


۳۵ 


| ۶ 


۲امتداد رسالت ‏ 


هفتم: عبد الملک بن جریج 

لین نی محَمد بن لین الجیلی قال: حتنا علیبن مُحمد لول قال: ترا لیم نن 
لب الشوری قال: عذتا هن پامي الرقیقال: حا بای عن ان جرج قال لا تزلث: ما 
ولیکم له و مه 4 الايت. خَرج الشبی عر (لی المشجد فا سابل یشأل فی المشجد فقال له ابی 2 ل 
آغطلاک أحَد یت و و راکغ قال: تم رجل لا آذری من ُو. قال: ما دا[ آغطاک] قال: هذا الخانم. قاذا ال 
علی ین آبی طالب. و لحم اتمه عرفه الّبی ع.» 

این روایت را نیز حاکم حسکانی نقل کرده و همه ی رجال سندش ثقه هستند بجز حسین بن محمد جبلی 


هشتم: امام باقر عَسَه 
ابوبکر جصاص حنفی (متوفای ۳۷۰ ه) می نویسد: 


«در تفسیر آبه ی ولایت از مجاهد. سدی, ابو جعفر (امام باقر عتل) و عتبه بن ابی حکیم روایت شده است 
که آن در حق حضرت علی بن ابی طالب ماما نازل شد هنگامی که انگشترش را صدقه داد.»۲ 


[ ۱] شواهد التنزیل » ج ۱ ص ۱۶۸ ح ۲۲۷ 
[ ۲] آحکام القرآن للجصاص ج ۴ ص ۱۰۲ قال الله تعالی ( انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین بقیمون الصلاة ویقّتون 
الزکاة وهم راکعون ) روی عن مجاهد والسدی وآبی جعفر وعتبة بن آبی حکیم آنها نزلت فی علی بن آبی طالب حین تصدق بخانمه 


دوم: آیه ی ولایت 


تأیید اعتبار روابات توسط علمای عامه 


تعدادی از علمای اهل سنت. بعضی ها به طور ضمنی» بعضی ها به طور صریح و بعضی ها هم به طور 
ناخواسته. نزول آیه ی ولایت در حق امیرالمومنین تاه را تأیید کرده اند. 

یکم: ابوبکر جصاص 

«اين فرمایش خداوند که : ۶ و زکات می دهند در حالی که در رکوع هستند ؟ دلالت می کند بر اينکه 
صدقه ی غیر واجب . زکات نامیده می شود ؛ زیرا علی عسَه انگشترش را به عنوان صدقه ی غیر واجب 
بخشید.)۱ 

دوم: عبد المنعم بن الفرّس 

ابن فِرّس که ذهبی از او با عناوینی چون «الشیخ الامام شیخ المالکیة» یاد می کند ‏ می نویسد: 

«و این فرمایش خداوند که : #و رکات می دهند در حالی که در رکوع هستند؟ ابن الفرس گفته است: این 
آیه دلالت می کند بر اينکه عمل کم در نماز, آن را باطل نمی کند ؛ زیرا سیب نزول این آیه این است که علی 
عِسه انگشترش را صدقه داد در حالی که در رکوع بود . اين روایت را طبرانی در المعجم الاوسط نقل کرده و 
گفته است: و در آن دلیل است بر اینکه صدقه ی مستحبی . زکات نامیده می شود.»۳ 

سوم: مکی بن ابی طالب القیسی 


تن خداوند ۶ ونهمراکتون ٩‏ مبتدا و خبر است درمحل عال از طمیر در ب6تون یی عطاامی که 
آنچه آن ها را نزد خداوند پاک می گرداند در حال رکوعشان ؛ یعنی در حالی که در نماز هستند و واو » واو حالیه 


[۱] آحکام القرآن للجصاص ج ۴ ص ۱۰۲ وقوله تعالی ( ویوّتون الزكاة وهم راکعون ) یدل علی آن صدقة التطوع تسمی رکاة 
لأن علیا تصدق بخانمه تطوعا 

[۲] سیر آعلام النبلاء ج ۲۱ ص ۳۶۴ ابن الفرس : الشیخ الامام شیخ المالكية بغرناطة فی زمانه بو محمد بن الفرس واسمه 
عبد المنعم 

[۳] الاکلیل فی استنباط التنزیل للسیوطی . ج ۱ ص ۱۱۳ سایت شامله ؛ قوله تعالی: ینوت الكاة وحم راکئو). قال این 
الفرس: هذه الاية تدل علی آن العمل القلیل فی الصلاة لا پبطلها لن سبب نزولها آن علیاً تصدق بخانمه وهو راکع خرجه 
الطبرانی فی الوسط. قال وفیها دلیل علی آن صدقة النفل تسمی ركاة 


۳۷ 


| ۸ 


۲امتداد رسالت * 


است و آیه طبق این معنی در مورد علی عِسَه نازل شده است و جایز است که جمله محلی نداشته باشد و جمله 


چهارم: ابو القاسم زمخشری 


«اگر گویی که چگونه این آیه برای علی عیِتَه است» در حالی که لفظ جماعت آمده است » می گویم : اگر 
چه شان نزول یک نفر است » به لفظ جمع آورده شد تا مردم را به مانند فعلش تشویق کند و به مانند ثوابش 
برسند و اشاره کند به این که اخلاق مومنین باید اینگونه در این حد بالای مواظبت بر نیکی و احسان و جویای 
حال فقراء بودن باشد تا این حد که اگر امری که تأخیر پذیر نیست و آن ها در نماز هستند برای آن ها پیش آمد 


. آن را به بعد از نماز نیندازند.»۲ 


پنجم: ابو الفرح بن جوزی حنبلی 

شهاب الاین آلوسی می نویسد: 

«به من خبر رسیده که از ابن جوزی سوال شد: چگونه علی عَه در حال نماز انگشتر خود را تصدق فرمود؟ 
و گمان درباره ایشان و بلکه علم قطعی - آن است که او به امری اشتغال داشته که او را از توجه به امور غیر 
متعلق به آن باز می داشته است و مواردی که این امر را تأیید می کنند. فراوان است. 

ابن جوزی بالبداهه سرود : 

می نوشد و می نوشاند ولی شکر آن او را غافل نمی کند *** از محبوب و ندیم خود و نیز از مردم او را غافل 
نمی کند 


شکروی از او اطاعت‌می کند تا این که‌برای او ممکن بود *۳* فعل هوشیاران» پس او در میان مردم‌یگاه 


[۱] مشکل اعراب القرآن ج ۱ ص ۲۳۰ قوله ‏ وهم راکعون ) ابتداء وخبر فی موضع الحال من المضمر فی تون ی یعطون ما 
یزکیهم عند الله فی حال رکوعهم ی وهم فی صلاتهم فالواو واو الحال والاية فی علی هذا المعنی نزلت فی علی رضی الله عنه 
ویجوز آن یکون لاموضع للجملة وانما هی جملة معطوفة علی الموصول ولیست بواو الحال والاية عامة 

[۲] الکشاف ج ۱ ص ۶۸۳-۶۸۲ فاٍن قلت کیف صح آن یکون لعلی رضی الله عنه واللفظ لفظ جماعة قلت جیء به علی لفظ 
الجمع وان کان السبب فیه رجلا واحدا لیرغب الناس فی مثل فعله فینالوا مثل توابه ولینبه علی آن سجیة المّمنین یجب آن تکون 
علی هذه الفاية من الحرص علی البر والاحسان وتفقد الفقراء حتی ٍن لزهم امر لا یقبل التأخیر وهم فی الصلاة لم یوخروه ای 
الفراغ منه 


دوم: آیه ی ولایت 


است» ۱ 

ششم: بیضاوی 

« و هم راکعون ٩‏ یعنی در نماز و زکاتش خاشع هستند و گفته شده : این جمله حال ازیٌتون است ؛ یعنی 
زکات می دهند در رکوعشان در نماز به خاطر مواظبت بر احسان و با سرعت انجام دادن آن و اين آیه در حق 
علی ءت# هنگامی که فقیری از او درخواست کرد و او در نمازش در حال رکوع بود نازل شده است و علی عسله 
انگشترش را به او داد و شیعه به اين آیه به امامت ایشان استدلال کرده است با این اعتقاد که مراد از ولی بعنی 
شرقت اه اتل ص ی قیها ای ای امه ما کی بان هل خمه ور رات 
نپر خلاف ظاهر است و اگر در مورد علی عِت نازل شده باشد. شاید با لفظ جمع آمده تا مردم را به مانند این 
کار تشویق کند تا داحل در آن شوند؛ بنابراین دلیل بر این است که کار کم در نمان آن را باطل نمی کند و صدقه 
مستحبی زکات نامیده می شود.»۲ 

هفتم: ابو البرکات نسفی 

( #وهم راکعون 4 برای حال است؛ یعنی در حال رکوعشان در نماز و گفتد شده است که آن در حق علی 
اه نازل شد در آن هنگام که سائلی تقاضایی کرد و انگشترش را به او داد گویا که در انگشتش آزاد بوده و 
رای درآوردنش کاری نکرده که نمازش را باطل کند و به لفظ جمع وارد شده, آگرچه شأن نزواش یکی است تا 


مردم رآ به مانند فحلش تشویق کند تا به مثل ثوابش برسند و روایت بر جواز صدقه در نماز دلالت می کند و بر 


[۱] روح المعانی ج ۶ ص ۱۶۹ وبلغنی آنه قیل لابن الجوزی رحمه اللهتعالی : کیف تصدق علی کرم اللهتعالی وجهه بالخاتم 
وهو فی الصلاة والظن فیه بل العلم الجازم آن له کرم الله تعالی وجهه شغلا شاغلا فیها عن الالتفات [ٍلی مالایتعلق بها وقد حکی 
مما یید ذلک کثیر فأنشا یقول : 

یسقی ویشرب لاتههیه سکرته *۳* عن الندیم ولایلهو عن الناس 

طاعه سکره حتی تمکن من *** فعل الصحاة فهذا واحد الناس 

[۲] تفسیر البیضاوی ج ۲ ص ۳۴۰-۳۳۹ ( وهم راکعون ) متخشعون فی صلاتهم وزکاتهم وقیل هو حال مخصوصة بیوتون و 
یتون الزكاة فی حال رکوعهم فی الصلاة حرصا علی الاحسان ومسارعه الیه وانها نزلت فی علی رضی الله عنه حين سأله سائل 
وهو راکع فی صلاته فطرح له خانمه واستدل بها الشيعة علی |ٍمامته زاعمین آن المراد بالولی المتولی ثلأمور والمستحق للتصرف 
فیها والظاهر ما ذکرناه مع آن حمل الجمع علی الواحد آیضا خلاف الظاهر وان صح آنه نزل فیه فلعله جیء بلفظ الجمع لترغیب 
الناس فی مثل فعله فیندرجوا فیه وعلی هذا یکون دلیل علی آن الفعل القلیل فی الصلاة لا یبطلها وأن صدقة التطوع تسمی رکاة 


۳۹ 


۶امتداد رسالت #* 
۱ 

این که کار کم نماز را باطل نمی کند.»۱ 

هشتم: آبن تیمیه حزانی 

ابن تیمیه در مقام جواب استدلال مرحوم حلامه حلی به آیه ی ولایت » می گوید : 

«اما بزرگان اهل علم از اهل تفسیر مثل ابن جریر طبری ۰ ...۰ اين ابی حاتم و ... که جعلیات را نقل 
نمی‌کنند» این روایت را نقل نکرده‌اند.»۲ 

وحال آتکه ظبری و این آبیحاتم جندین روامخ در لیم رابطهتقل کرده اند که گذشت! 

نهم: ابن کثیر دمشقی 

ابن کثیر دمشقی ضمن نقل روایات دال بر نزول آیه ی ولایت در حقق حضرت علی عبت و نقد سند آنها . به 
چند روایت اشکالی نمی گیرد که از جمله ی آنها روایات طبری و ابن ابی حاتم است و البته درباره ی سند یکی 
از روایات اظهار داشته بود که «وهذا اسناد لا یقدح به. »۲ 

دهم: ابن حجر عسقلانی 

ابن حجر عسقلانی نیز ضمن نقل پنج روایت در این مورد » روایت ابن ابی حاتم از سلمة بن کهیل . حاکم از 
امیرالمومنین عِسَه و ضحاک از ابن عباس را بدون هیچ خدشه ای در سند آنها نقل می کند. در حالی که به 
سند دوتای دیگر اشکال می گیرد. * 

یازدهم: جلال الدین سیوطی 


او بعد از نقل پنج حدیث درباره ی نزول آیه ی ولایت در حق حضرت علی عم می نوبسد: 


[۱] تفسیر النسفی ج۱ ص ۲۸۹ (وهم راکعون ) للحال آی یوتونها فی حال رکوعهم فی الصلاة قیل آنها نزلت فی علی رضی 
لله عنه حین سأله سائل وهو راکع فی صللاته فطرح له خانمه کأنه کان مرجا فی خنصره فلم یتکلف لخلعه کثیر عمل یفسد صلاته 
ورد بلفظ الجمع و ن کلان السبب فیه واحدا ترغیبا للناس فی مثل فعله لینالوا مثل ثوباه والاية تدل علی جواز الصدقة فی الصللاة 
وعلی آن الفعل القلیل لا پفسد الصللاة 

[۲] منهاج السنة النبوية ج ۷ ص ۱۳ 

[۳] تسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۷۲ 

[4] الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکشاف . ص ۵۶ -۵۷ مخطوط 


دوم: آیه ی ولایت 


«پس این پنج طریق در رابطه با نزول اين آیه ی کریمه درباره ی صدقه دادن علی عِت به سائل در مساجد 


و در کتاب دیگرش می گوید: 

«اين شواهد. یکدیگر را تقویت می کنند.»۲ 

و در کتاب دیگرش صریحا نزول این آیه در حقق حضرت علی عس# را بیان می کند: 

«آپه ی #انما ولیکم الله ٩...‏ در حق علی له نازل شد هنگامی که انگشترش را صدقه داد . در حالی 


که در رکوع نمازش بود آن هنگام که سائلی درخواست نمود» پس انگشترش را به سوی او انداخت. این روایت 
کی موم شرع ی دا لکفای ال کهو انز 

دوازدهم و سیزدهم: محمد بن علی الحصکفی و ابن عابدین حنقفی 

«علی له انگشترش را در نمازش صدقه داد. پس خداوند با آیه ی #انما ولیکم الله ... * مدحش کرد.»؟ 

«سخنش «گفته شده اگر پا روی مردم بگذارد» آنی است که شارح در حرام به آن اکتفا کرده آنجا که می 
گوید: 


مسألة : طبق نظر مختار» صدقه دادن به فقیر در مسجد مکروه است مگر این که پا روی مردم نگذارد ؛ 
زیرا علی عَسَه انگشترش را در نماز صدقه داد و خداوند متعال او را مدح کرد.»" 


[۱] الحاوی للفتاوی ج ۱ ص ۸ فهذا خمس طرق لنزول هذه الاية الکريمة فی التصدق علی السائل فی المساجد يشد بعضها 
بعضا 

[۲] لباب النقول ج ۱ ص ٩۳‏ فهذه شواهد یقوی بعضها بعضا 

[۳] آسماء المدلسین ج ۱ ص ۶۰۶ قوله تعالی : ( انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین بقیمون الصللاة ویوتون ال زكاة وهم 
راکعون ) نزلت فی علی ( علیه السللام ) حین تصدق بخانمه وهو راکع فی صلاته حین سأله سائل فطرح |لیه بخاتمه ذکره فی 
الحاکم والثعلبی والکشاف 

[ع] الدر المختار ج ۶ ص ۴۱۷ فی المختار کما فی الاختیار و متن مواهب الرحمن لان علیا تصدق بخاتمه فی الصللاة فمدحه 
الله بقوله ( ویوتون الزكاة وهم راکعون ) المائدة ۵۵ 

[ه] حاشية ابن عابدین ج ۱ ص ۶۵۹ قوله ( وقیل ان تخطی ) هو الذی اقتصر علیه الشارح فی الحظر حبث قال فرع یکره اعطاء 
سائل المسجد الا |ذا لم یتخط رقاب الناس فی المختار لّن علیا تصدق بخاتمه فی الصلاة فمدحه الله تعالی ... 


۵۱ 


| 


۲امتداد رسالت * 


چهاردهم: قاضی مولوی محمد ثناء الله عثمانی مظهری حنفی 

پاش رای رکتیکر ر] قزیت من کیزف وان که دایم کتقیر اشکه اک از بان راباط 
شود و نزول ین آیه در حق علی .این حکم ره ایشان مخصوص نمی کند ؛به دلیل عامبودن لقظ. 
همانطور که صیفه ی جمع بر آن دلالت می کند و شید ذکررکوع در نج از اب مثل آوردن وبه یل اناقی 


که در این مورد افتاد» باشد. و مراد اران: این است که زکات را فورا و بدون مهلت دادن به سائل می دهند.» 


پانزدهم: دکتر وهبة بن مصطفی الزحیلی (رئیس گروه فقه مذاهب اسلامی در دانشگاه 
دمشق) 

سیب نزول آیه ی ۵(انما ولیکم الله ‏ : روایاتی ذکر شده است که یکدیگر را تقویت می کنند در اينکه این 
آیه در حق علی بن ابی طالب تفا نازل شده است همان کسی که سائلی از ایشان درخواستی نمود. در حالی 


که آن حضرت در رکوع نماز مستحبی بود. انگشترش را به سائل صدقه داد.»۲ 


[ ۱] التفسیر المظهری. ج ۳ ص ۱۳۳-۱۳۲ سایت شامله ؛ فهذه شواهد یقوی بعضها بعضا وهذه القصة تدل علی آن العمل القلیل 
فی الصلاة لا یبطلها وعلیه انعقد الاجماع وعلی آن صدقة التطوع تسمی زكوة ونزول هذه الاية فی علی رض لا یقتضی تخصیص 
الحکم به لان العبرة لعموم اللفظ دون خصوص المورد کما یدل علیه صيغة الجمع ولعل ذکر الرکوع هاهنا علی سبیل التمثیل 
وعلی مقتضی الحادثة الواردة فیه والمراد منه یوّتون الزكوة فورا علی السوّال بلا مهلة 

[۲] التفسیر المنیرللزحیلی . ج ۶ ص ۲۳۲ سایت شامله / سبب نزول: اما ولیک له ذکرت روایات یقوی بعضها بعضا آنه نزلت 
فی علی بن آبی طالب الذی سأله سائل وهو راکع فی تطوع. فتصدق علیه بخاتمه 


دوم: آیه ی ولایت 


اجماع علمای عامه بر نزول آیه ی ولایت در حق علی تا 


یجی و تفتزنیبعد از قل سخن شیمه مینی بر اجماع مفسران بر نزول آیه ی ولایت در حق امیرلمومنین 
تاه از مناقشه در آن خودداری کرده اند و در واقع به طور تلویحی آن را پذیرفته اند. اما آلوسی به طور صریح 
آن را به اکثر اخباریون و بزرگان اهل حدیث نسبت داده است. 

. قاضی عضد الدین ایحی 

«پیشوایان تفسیر اجماع دارند که مراد از آیه . علی عَِ است.»۱ 

ایجی اين عبارت را از یک شیعه نقل میکند. ولی رد نمیکند و در واقع می پذیرد. 

۲. سعد الدین تفتازانی 

«اين آیه . به اتفاق مفسران در حق علی بن آبی طالب تلا نازل شد . هنگامی که انگشترش را به سائل 
داد در حالی که در رکوع نمازش بود.»۲ 

او نیز بعد از نقل این سخن . از مناقشه در این اجماع خودداری ورزیده در حالی که در صدد نفی اصل دلیل 
امامت است. 

۲. شهاب الدین آلوسی 

«و غالب اخباریون (اهل حدیت) بر این اعتقاد هستند که اين آیه در حق علی ءیِتله نازل شده است ... و 
شیعه به آن بر امامت ایشان استدلال کرده است و وجه استدلالشان به آن این است که این آیه به اجماع در 
حق علی ءعِسله نازل شده است.»۳ 

آلوسی ضمن تصریح بر اعتقاد غالب اخباریون (اهل حدیث) بر نزول آیه در حق حضرت امیرالمومنین لا 
ادعای شیعه مینی بر وجود اجماع در این شآن نزول را نیز رد نمی کند. و در جای دیگر می گوید: 


«آیه در نزد بیشتر محدثین در حق علی عیتاه نازل شده است.»* 


[۱] المواقف للایجی ج ۳ ص ۶۰۱ وأجمع أَمة التفسیر أَنْ المراد علی 

[ ۲] شرح المقاصد فی علم الکلام ج ۲ ص ۲۸۸ 

[۳] روح المعانی ج ۶ ص ۱۶۷ وغلب الخباریین علی آنها نزلت فی علی کرم اللهتعالی وجهه ... وا ستبدل الشیعة بها علی 
|مامته کرم الله تعالی وجهه ووجه الاستدلال بها آنها بالاجماع آنها نزلت فیه کرم الله تعالی وجهه 

[4] روح المعانی ج ۶ ص ۱۸۶ والاية عند معظم المحدئین نزلت فی علی کرم الله تعالی وجهه 


و( 


۲امتداد رسالت* 
۵۴ ۱ 


اعتراف ابن عنيمین به دلالت آبه ی ولایت بر امامت 
صریحا اعتراف می کند که منظور از ولایت در این آیه. ولایت امر است! 

وی می نویسد: 

«و خداوند متعال می فرماید : ۶ تما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا * پس خداوند اولیاتی دارد که کارش 
را سرپرستی می کنند و دینش را به پا می دارند و او آن ها را با کمک » محکم کردن » حفظ و توفیق دادن به 


آنان سرپرستی می کند.»" 


[ ۱] مجموع فتاوی و رسائل للعثيمین . ج ۱۰ ص ۶۳۹ سایت شامله ؛ وقال تعالی: (ماولیکم ال وَرسولهوالَذیَ مَُوا) [ المائدة: 
۵ فلله آولیاء یتولون آمره ویقیمون دینه» وهو یتولاهم بالمعونة والتسدید والحفظ والتوفیق 


دوم: آیه ی ولایت 


بحثی در معنای ولایت 

لفظ ولایت از مشتقات «وْی» به سکون لام است که به معنای قرب و نزدیکی خاص می‌باشد که از لوازم 
آن. تصرف و تسلط می‌باشد و از همین ريشه الفاظی چون: والی. مولی. ولاء وّلایت به فتح و ولایت به کسر 
مشتق گردیده و این اشتقاقات اگرچه بر حسب مصادیق و افراد. دارای کاربردهای مختلف می‌باشد. اما با این 
رت ای ام فان کید انا آ شا مه بای اما ود واری ما رم ار اک 
غیره نیز دلالت می‌کند که از جمله کاربردهای لفظ «ولی» می‌باشد؛ چرا که هریک از این الفاظ به معنای کسی 
است که نسبت به دیگران در تصرف و تاثیر در امور دوست و همنشین خود سزاوارتر است. به این شکل که 
محب و ناصر در دفاع از کسی که محبوب و منصور آنها است از دیگران سزاوارترند. حاکم و رهبر ولی می باشند 
؛ چون نسبت به دیگران در تصرف و تسلط بر آمور سزاوارتر هستند و خداوند متعال نیز به همین سبب ولی. 
والی و متولی امور خلق خویش می‌باشد.! 

ابو القاسم راغب اصفهانی می نویسد : 

«ولاء و توالی به این معناست که برای دو چیز و يا ببشتر, چنان چیزی حاصل گردد که برای غیر از آن دو. 
وجودتذاشته باشد و این لقظ برای تزدیکن از خی شکانن. شیتت» دییم خوستی بازی وان اعتفان استباره 
گرفته می‌شود . و معنای ولابت یاری است . و معنای دیگر ولابت سرپرستی امور است ‏ و گفته شده است: 
«ولایت» و «ولایت» مانند: «3لالت» و «دلالت» است که حقیقت آن سرپرستی مور است. هر یک از ولی و 
مولی به جای یکدیگر به کار برده می‌شود؛ چنان که در هر یک از فاعل و مفعول «موالی» آمده است. چنان که 
به موّمن ولی خدا گفته می‌شود و نه مولای خداوند.»۲ 

محمد مرتضی الحسینی الزییدی می نویسد : 


«ولی » در اسم های خداوند متعال به معنای ناصر است . و گفته شده است: به معنای متولی امور عالم و 


[ ۱] تقد کتاب اصول مذهب الشيعة. آیت الله سید محمد حسینی قزوینی 

[ ۲] المفردات فی غریب القرآن ج 1 ص 533 ولی: الولاء والتوالی آن یحصل شیتان فصاعدا حصولا لیس بینهما ما لیس منهما 
. ویستعار ذلک للقرب من حیث المکان ومن حیث النسبة ومن حیث الدین ومن حیث الصداقة والنصرة والاعتقاد . والولاية النصرة 
. والولاية تولی الامر . وقیل الولاية والولاية نحو الدلالة والٍلالة . وحقیقته تولی الاًمر . والولی والمولی یستعملان فی ذلک کل واحد 
منهم یقال فی معنی الفاعل آی الموالی » وفی معنی المفعول ی الموالی . یقال للموّمن هو ولی الله عز وجل ولم برد مولاه 


۵۵ 


| ۵۶ 


۲امتداد رسالت * 


فیام کفیه تیک یه آرن رم تاقی مین است ون کفو سای مالک تام مان یی ان فرش 
می کند. این آثیر گفته است: ولایت اشاره و دلالت بر تتییر و اعمال قدرت و انجام کاری دارد و اگر این موارد 
در چیزی جمع نشوند . به آن اسم والی اطلاق نمی شود . و ولی یتیم کسی است که کارش را سرپرستی می 
کند و کفالتش را بر عهده می گیرد. و ولی زن کسی است که عقد نکاح به دست او است ... و ولی بر وزن فعیل 
فافع کی کار تفای کی ات کی ی ۱ 


وکیع بن جراح گفته است : 
«هر کس که کاری را سرپرستی می کند یا نسبت به آن اقدام می‌ورزد . پس او ولی و مولای آن می‌باشد.»" 
احمد بن فارس می گوید : 


«همه ی اینها از ولی مشتق می گیرد و معنایش نزدیکی است و هرکس که ولی امر دیگری باشد . پس او 


خمیدی . محدث و مفسر سنی » صاحب کتاب الجمع بین الصحبحین درباره معنای کلمه مولی می‌گوید : 
این بدان سیب است که دا اور کباتن است که ایمان آورده اند (محمد: ۱ صیعنی ولی آن ها و قائم 
به آمور آنهاست و مولی به تو سزاوارتر است و دلیلش این فرمایش خداوند است که : #۶ جایگاهتان آتش است 
و ناما فول اس (عقیهه ۱۱۵ ۷ +عتی بای شما تآوارق استا مرا هاش ضاخب وعوان 


(یاران) نیز می باشد و هرکس که ولی امر کسی باشد ۰ پس او ولی اش و مولای او است.»" 


[۱] تاج العروس ج 40 ص ۲۵۳ الولی فی آسماء الله تعالی : هو الناصر . وقیل : المتولی لأمور العالم القائم بها . وأیضا الوالی : 
وهو مالک الٌشیاء جمیهعا المتصرف فیها . قال ابن الاثیر : وکأن الولاية تشعر بالتدییر والقدرة والفعل » وما لم یجتمع ذلک فیه لم 
ینطلق علیه اسم الوالی . وولی اليتيم : الذی یلی آمره ویقوم بکفالته . وولی المرة : الذی یلی عقد النکاح ... والولی : فعیل بمعنی 
فاعل ... والمولی : الذی یلی علیک آمرک 

[۲] الزهد لوکیع ج 1 ص 364 وکل من ولی آمرا و قام به فهو ولیه ومولاه 

[۳] مقایبس اللغة ج 6 ص 141 کل هوّلاء من الولی وهو القرب وکل من ولی آمر آخر فهو ولیه وفلان آولی بکذا 

[ء] تفسیر غریب ما فی الصحیحین البخاری ومسلم ج ۱ ص ۳۲۲ (ذلک بان الله مولی الذین آمنوا ) ی ولیهم والقائم بأمورهم 
والمولی الاولی بک ودلیلة قوله ( مأواکم النار هی مولاکم ) آی هی آولی بکم ... والمولی الصاحب والمولی الموالی وکل من ولی 
آمر آحد فهو ولیه ومولاه 


دوم: آیه ی ولایت 


شاه عبد العزیز دهلوی نیز می نویسد: 

وک کول سک ای درا سار تیم ای تم هک وا 
مشترک یک معنی متعین مراد نمی تواند شد مگر بقرینه و خارجیه»" 

درزهیشیت وتو تقد مر قبو از کلمه ع ول بای برس دارای تصرف و سلطتت اشفاده کرده اسة: 

«رسول خدا ‏ می‌فرمود: هر زنی که بدون اجازه ولی خود ازدواج کند. ازدواجش باطل است. پس اگر 
آذن ولی خود را کسب نمود برای او مهریه خواهد بود و اگر مشاجره و اختلاف کردند » پس سلطان » ولی کسی 
نگ کول قذاروب ۱ 

ین تجهب آحت دارد که معتاغع بات و تضتف دز متام ول آخد فده وتقر استمالات عری وجره 
دارد. 

و بدینسان پی می‌بریم کلمه «والی». «ولی» و «مولی» یک معنا و هدف را که همان سزاوارتر بودن در تصرف 
کتلط پاش وا وتا یو انا دوم مها اما دار 


[ ۱]تحفه اثنا عشریه, ذیل مبحث آیه ی ولایت» ص ۳۶۱ پی دی اف سایت عقیده 

[۲] سنن الترمذی ج 3 ص 408 قال بو عیسی هذا حدیث حسن ؛ صحیح ابن حبان ج 9 ص 384 ح ۴۰۷۴ و المستدرک 
علی الصحیحین ج 2 ص 182 2 ۲۷۰۶ رسول الله مِیقول آیما امرآة نکحت بغیر |ٍذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل 
فنکاحها باطل فان آصابها فلها مهرها بما آصابها وان تشاجروا فالسلطان ولی من لا ولی له 


۸ 


| ۸ 


۲امتداد رسالت * 


پاسخ به مهمترین شبهات در مورد آیه ی ولایت 
مخالفین و دشمنان اهل بیت باه برای دور کردن مردم از آن ها و مکتب حقه شان . شبهات متعددی 
هر شتا و مشیم یی ولایت مرج کرده ند که ما سا مهم تزین آی‌ها اه احساز لس کتيم و 


سپس پاسخ می دهیم تا عذری بر کسی باقی نماند.! 


شبهه ی اول: به سیاق آیه ی ۵۱ مانده که از دوستی با بهود و نصاری نیهی می کند » آیه ی 
۵ نیز در مورد دوستی است 

اولا: معنی عام ولابت همان قرب و نزدیکی خاص است که مالازم با معنای سلطنت» قدرت و تصرّف برای 
ولی است. بر این اساس و بر فرض اينکه میان آیات ۵۱ و ۵۵ وحدت سیاق باشد » آنچه چند آیه قبل از آیه 
ولایت مورد نهی قرار گرفته همین نوع از ولایت است؛ یعنی این که انسان موّمن برای بهود و نصارا ولایت همراه 
با حق تصرف و سلطنت قائل باشد. به شکلی که آنها مسلمان را رهبری کرده و او نیز در مور زندگی خود در 
برابر آزها خضوع کند . بعد از این نحوه از ولایت که چند آیه قبل از آیه ولابت مورد نهی واقع گردید. در ادامه. 
خداوند عژ وجل همین ولایت به همراه حقق تصرف و سلطنت بر موّمنان را منحصر به خداء رسول و مومنانی 
دانسته است که دارای اوصاف خاصی هستند. 
آیه نقش دارد که آیات در مورد یک حادثه مشخص و در وقتی واحد نازل شده باشند » ولی در اینجا چنین نیست 
؛ زیرا درباره ی شأن نزول آیات ۰۵۱ ۵۴ و ۵۵ مطالب مختلفی بیان شده است. 

تالثا: بر فرض که بيذيريم وحدت سیاقی در تمام آیات وجود داشته و همه آیات یک مرتبه و در زمان واحد 
نازل شده اند. اما با این وجود باعث نمی‌شود ولایت در آیه ما ولیکم لد را به معنای نصرت و یاری بدائیم؛ 
زیر چنین چیزی امکان پذیرنمی‌باشد و سیاق و قرینهمقبله .زمانی باعث تعریف معنا می‌شوند که کلمه‌ای 
این قابلیت را داشته باشد و امکان حمل آن دو بر چنین چیزی وجود داشته باشد. در حالی که در مورد بحث ما 


به چند دلیل چنین چیزی امکان پذیر نمی‌باشد: 


[ ۱] با استفاده از کتاب نقد اصول مذهب شیعه. اثر آیت الله سید محمد حسینی قزوینی 


دوم: آیه ی ولایت 


دلیل اول: در آیه از لفظ ولی (نه اولیاء) برای خدا» رسول و مومنان استفاده شده است و برای هر سه فقط 
کت اه سس ای کته ان هه درو لا ی فان وت مور 
اين آیه را منحصر به یاری. موذت. محبّت و همپیمانی دانست ؛ زیرا ولن در آیه . مطلق به کار رفته و تمام معانی 
آن را دربردارد و کسی که معنای مطلق ولی را به دوستی و نصرت نقیید می کند » باید دلیل اقامه کند . 

دلیل دوم: اگر ولایت را به نصرت. مودّت و هم‌پیمانی تفسیر کنیم. چنان که اشاره شد همه موّمنان در 
یک مرتبه قرار خواهند گرفت و در آن صورت لزومی برای مقید نمودن ولایت به زکات در حال رکوع وجود 
نخواهد داشت و در ان صورت اگر فرض کنیم که شخص موّمنی نمازبه پا داشته اما زات مال خویش را در 
غیر حال رکوع وی نما پرداخت نموده. این سوال پیش می‌آید که آیا چنین کسی از زمره اولیا حارج می‌گردد؟! 


شبهه ی دوم: رکوع در آیه ی ولایت به معنای خضوع است 

اوّلا: چنین معنایی خلاف ظاهر بوده و امکان تمایل به چنین معنایی وجود ندارد. چرا که قرینه‌ای که ما را 
به چنین معنایی دلالت و راهنمایی کند وجود ندارد » بلکه بالعکس . روایات متواتر اثبات می کنند که منظور از 
رکوع در آیه . همان معنای اصلی اش است. 

ثانیا: حمل رکوع به معنای خضوع. کلام را زشت و رکیک ساخته و با مقتضیات بالاغت تناسب ندارد؛ زیرا 
به پا داشتن نماز و پرداخت زکات به خودی خود عملی متواضعانه و از روی خشوع و یکی از بارزترین مصادیق 
آن می‌باشد. اضافه این که عبارت «وهم خاضعون» نکته مفید فایده‌ای را به آیه شریفه: #یقیمون الصّلاة 
وَیونوتَالركاة 4» اضافه نمی‌کند. 

لثا: اگرامحصار دوستی ویاوری به برپا دانتن نماز و نفاق با قلب خاشعباشد. چگونهمی توانیم چنین 
یافتن انفاق کنندگان نیز کار دشواری است؛ چون این افراد معمولا در خفا انفاق می کنند و کسی از عمل آن 
ها مطلع نمی شود! 

رابعا: بر همه مومنین امکانانفاق وجود ندرد بلکه بالعکس, برخی از مومنین خود مشمول دریافت رکات 


۵۹ 
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شبهه ی سوم؛ با فقیر بودن حضرت علی ءَسَ» زکات ممکن نبوده است 
«صلاة» در قرآن کریم استعمال می‌گردد. غالبا مراد و منظور ازان همان صدقه و انفاق در راه خداست؛ 
چنان که درباره حضرت ابراهیم. اسحاق و یعقوب عل ۱ حضرت اسماعیل مه و حضرت عیسی عسَه" 
چنین آمده است. 

همچنین زمانی که به آیات نازل شده در مکه مکرمه و قبل از تشریع زکات به معنای مخصوص و مصطلح 
آن می‌نگريم ملاحظه می‌کنيم که در این آیات » رکات به معنای صدقه و انفاق می‌باشد و نه به معنای زکات 
واچب. 
بر او واجب خواهد گردید و دارا بودن دویست درهم از مال و دارایی برای امیرالمومنین عِسَِ» کار چندان سختی 
نبود و حضرت علی عسَه زاهد بودند نه فقیر . 

و اما در مورد این اشکال که: چگونه ممکن است انگشتر نقره را عوض رکات واجب پرداخت نمود. فقهای 
شیعه و سنی گفته اند: هر چیز ارزشمندی که ممکن است برای شخص فقیر قابل استفاده و بهره برداری باشد. 
می‌تواند به عنوان زکات پرداخته شود ؛ 

«ثوری و ابوحنیفه گفته‌اند: این کار جایز است. همین مطلب از عمر بن عبد العزیز و حسن روایت شده است 
و از احمد نیز مانند همین موضوع نقل شده است.»" 


در مورد نحوه ی پرداخت قیمت نیز می توان گفت که احتمال دارد امیرالمومنین عم در نما انگشتر خود 


وقد روی عن آحمد مثل قولییم 


دوم: آیه ی ولایت 


را به عنوان مافی الذمه پرداغت کرده باشد تا پس از اتمام نماز» مقداری را که بخشش نموده است ارزشگذاری 


شبهه ی چهارم: حصر ولایت به امیرالمومنین 2 ولایت دیگر ائمه بل را نفی می کند 

جواب اول: انیا آیه ولایت نشان می‌دهد که اولیاء (سرپرستان) موّمنین عبارتند از خدای متعال, 
رسولاکرم ع و گروهی از مومنان که با وصف مشیر به آنان اشاره شده است و یکی از ایشان» به استناد شن 
نزول. امیرالمومنین عم اند اما این گروه به دلیل جمع بودن «الذین آمنوا» افراد دیگری هم دارد؛ لذا با 
استفاده از وصف مشیر. این آیه. ولایت امیرالمومنین مه را به عنوان سرسلسله این گروه به اثبات می رساند 
و با توجه به اين که مشخص شد افراد دیگری هم شامل این سرپرستی می شوند. اين افرا را باید از طرق 
دیگری غیر از اين آیه شناخت که لاجرم به معرفی پیامبر و هر امامی به امام بعدی اش می توان به این امر 
دست یافت. 

جواب دوم: آیه درباره ی همه ی امه است و مرادش این است که ولی سوم باید بتواند در حال رکوع 
زکات دهد. بدون اينکه حواسش پرت شود؛ یعنیبایدبتواند به طور همزمان بین خالق و مخلوق ارتباط برقرار 
کند و یاد یکی, او را از یاد دیگری غافل نکند و اگر چنین شود. صدقه اش در حین نمازء قبول حق می شود و 


شبیه همین قضیه را در آیه ی ۱۸ توبه داریم: 


ما مر مسج ال من آم بل والیفم التجر وَامالسَلاة واتی الرکاة وم یخش لاله فعمی آولیک 
یکوئوا ین تین  .‏ 


بیردازد و جز از خدا نترسد؛ امید است چنین گروهی از هدایت‌یافتگان باشند.» 


اگر به آیه ی قبلش دقت کنیم. متوجه مفهوم این آیه خواهیم شد: 


۶۱ 
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ما کان مکی یغفووا مساجد ال ,۱4 
«مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند.» 


آیه ی فوق در واقع می گوید که فقط مومنانی با ویژگی های مذکور حق آباد کردن مساجد را دارند یا فقط 
آنها هستند که می توانند مساجد خدا را واقعا آباد کنند و فقط آباد کردن آنها مقبول است. 


چواب سوم: اگر حصر را حقیقی بگیریم . لفظ و ظاهر آیه (منطوق) با جمله اسمیه و کلمه «ولی» که 
صفت مشبهه می‌باشد. بر امامت امیر الموّمنین مت در هر آن و لحظه‌ای به شکل دائّم و مستمر (بجز زمان 
پیامبر 2 ) دلالت دارد و مفهوم آن . ولایت دیگران را باطل می سازد. اما نکته اینجاست که در زمان حیات 
امیرالمومنین یله منطوق آیه جریان دارد؛ لذا خلافت سایر خلفا , مخالف نص آیه شده و باطل می شود. اما 
بعد از وفات آن حضرت . مفهوم آیه . ولایت دیگران را نفی می کند و مفهوم. توانایی معارضه و مقابله با منطوق 
را ندارد ؛ منطوقی که دلالت بر امامت دیگر ائمه عچله دارد. 


فخر رازی می نویسد: 


«اگر قائل به حجیت مفهوم باشیم. منطوق بر مفهوم مقدم خواهد بود؛ زیرا که منطوق از نظر دلالت بر 
حکم. از مفههوم قوی‌تر می باشد.»" 


جواب چهارم: امامت امام در طول امامت الهی رسول اکرم تِّ و فرع بر آن است. چنان‌که رسالت 
رسول اکرم 2 و ولایت آن حضرت نیز در طول ولایت خداوند متعال و فرعی از آن است. حال. آیه شریفه 
مورد بحث. برای اشاره به همین حقیقت نازل گردیده. تا بفهماند که ولابت منحصر به خداوند سبحان می‌باشد 
که از آن» فروعی منشعب می‌گردد که از جمله آنها ولایت رسول اکرم و امامان از خاندان اوست که مصداق آن 
در آن زمان ‏ امیر المومنین له بوده است که بدون هرگونه فاصله‌ای پس از رسول خدا مت قرار گرفته و 
امامت ائمه نیز فرعی از آن بوده است. حال با این تعریف چگونه می‌توان امامت سایر ائمه را که امامتشان در 


طول امامت حضرت امیرالمومنین عسَه و فرعی از آن بوده را با استفاده از آیه ی شریفه » نفی کرد ؟! 


[۱] توبه: ۱۸ 
[ ۲ المحصول للرازی ج ۵ ص ۵۷٩‏ المنطوق مقدم علی المفهوم |ٍذا جعلناالمفهوم حجة لان المنطوق آقوی دلالة علی الحکم 
من المفهوم 


سوم: آیه ی مباهله 


سوم: آیه ی مباهله 

«فَمَن خاک فیه من تقد ما جاعک من العلم ققل تالا ند آبتاعا وأیناءکم ونساءفا ونساکم وتا 
سکم نم تبتهل فتجْعَل لَغنت اه علی الکاذبی .4 

«پس هر کس با تو درباره عیسی در مقام محادله برآید بعد از آزکه به احوال او آگاهی یافتی. بگو: بیایید ما 
و شما فرزندان و زنان و کسانی را که به منزله خودمان هستند بخوانیم. سپس به مباهله برخيزیم (در حق 
یکدیگر نفرین کنیم) تا دروغگویان (و کافران) را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم.» 


طبق این آیه و روایاتی که درباره ی این ماجرا نقل شده. حضرت رسول 2 امیرالمومنین مر به عنوان 
مصداق «انفسنا» با خود به مباهله بردند. 

« 8 فقل تعالوا * یعنی بیایید ‏ ندعآبناءنا و أناء‌کم * یعنی هر یک از ما و از شما فرزندانش و زنانمان و 
زننتان و جانهایمان و جانهایتان را فرخواند . سپس در دعاء تضع کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار 
دهیم به این که بگویی خدایا دروغ گو در مورد عیسی ع4 را لعنت کن و رسول خدا ع. علی ع را 
فراخواند و آن را در جایگاه خودش قرارداد به خاطر آن چه بین آنْ دو از خویشاوندی و برادری است و فاطمه 
عَ را زیرا که ایشان خاص ترین زنان خویشان است و حسن و حسین لها را در جایگاه فرزندانش قرار داد و 
فرمود : خدایا اینان خانواده من هستند. 

مفسرین می گویند: هنگامی که رسول خدا 9 دلائلی بر مسیحیان نجران اقامه کرد و آن ها به نادانی 
خودشان اصرار می ورزیدند » فرمود : خداوند به من دستور داده که اگر استدلال را نپذیرفتید با شما مباهله 
کنم؛ پس گفتند: ای ابوالقاسم ! بر می گردیم و مشورت می کنیم سپس نزد تو می آییم و هنگامی که برگشتند. 
به جانشین بزرگشان که صاحب نظرشان بود گفتند: ای بنده مسیح ! نظرت چیست ؟ گفت: به خدا قسم ای 


قسم هیچ قومی با پامبری مباهله نکرده تا ین که بزرگشان زندگی نکرده و کوچکشان هم رشد نکرده است و 


[۱] آل عمران: ۶۱ 


۶۳ 


| ۴ 


۲امتداد رسالت * 


اگر مباهله کنید. ريشه کن می شوید و اگر اصرار نسبت به دینتان دارید و بر آنچه هستید ایستاده اید؛ پس با او 
خدا حافظی کنید و به شهرهایتان برگردید. 

پس آن ها نزد رسول خدا ار آمدند و آن حضرت بیرون آمد در حالی که عبایی از موی سیاه به تن داشت 
و حسین عته را در بغل و دست حسن سل را گرفته بود و فاطمه ما پشتش راه می رفت و علی عِته پشت 
فاطمه نم بود در حالی که می فرمود : اگر دعا کردم » شما آمین بگویید. 

تن انسقفتقجران کفت: ای گروه سیحیان آ من چهره‌هایی رامی‌بیم کهاگ ادا بخواهند وهی ر| 
از جایش بیرون آورد . هر آینه خداوند آن کوه را بیرون می آورد. و مباهله نکردند ؛ چرا که اگر می کردند از بین 
می رفتند و در روی زمین مسیحی ی تا روز قیامت باقی نمی ماند. 

سپس گفتند: ای ابوالقاسم ! تصمیم گرفتيم که با تو مباهله نکنیم و بر دینت اعتراف می کنیم. پس پیامبر 
فرمود: اگر مباهله نمی کنید. پس مسلمان شوید و اگر شدید هر چه به نفع مسلمین است به نفع شما و 
هر چه به ضرر مسلمین است به ضرر شماست. ولی نپذیرفتند. پس فرمود: من با شما می جنگم. و آنها گفتند: 
ما طاقت جنگ با اعراب مسلمان را نداریم» ولی با تو مصالحه می کنیم که با تو نجنگیم و ما را از دین ما 
برنگردانی به این شرط که سالانه دو هزار طاقه پارچه نفیس _ هزار تا در ماه صفر و هزار تا در ماه رجب - و 
۰ عدد زره آهنین به تو بدهیم و پیامبر ع با این شرط با آنان مصالحه کرد. فرمود: قسم به آن که جانم در 
دست اوست. نابودی به اهالی نجران آويخته شده بود. و اگر لعن می کردند. هر آینه به صورت میمون و خوک 
مسخ می شدند و این دره بر آن ها آتش را شعله ور می کرد و خداوند ريشه نجران و اهالی اش حتی پرنده روی 
درختان را از ین می برد و یک سال تمام به مسیحیان نمی گذشت تا این که همگی از بین بروند. »۱ 


[ ۱] تحفة الاحوذی للمبارکفوری ج ۸ ص ۲۷۹-۲۷۸ ( فقل تعالوا ) آی هلموا ( ندع آبناءنا وبناءکم ) ی بدع کل منا ومنکم آبناءه 
ونساءنا ونساء‌کم وأنفسنا وأنفسکم ثم نبتهل ی نتضرع فی الدعاء فنجعل لعنة الله علی الکاذیین بأن تقول اللهم العن الکلذب فی 
شأن عیسی دعا رسول الله علیا فنزله منزلة نفسه لما بینهما من القرابة والاخوة وفاطمة آی لانها آخص النساء من آقاربه وحسنا 
وحسینا فنزلهما بمنزلة ابنیه فقال اللهم هولاء آهلی قال المفسرون لما آورد رسول الله الدلائل علی نصاری نجران ثم آنهم آصروا 
علی جهلهم قال ان الله آمرنی ان لم تقبلوا الحجة آن آباهلکم فقالو یا با القاسم بل نرجع فننظر فی آمرنا ثم نأتیک فلما رجعواقالو 
للعاقب وکان ذا رأیهم یا عبد المسیح ما تری قال والله لقد عرفتم یا معشر النصاری آن محمدا نبی مرسل ولقد جاءکم بالکلام الفصل 
من آمر صاحبکم والله ما باهل قوم نبیا قط فعاش کبیرهم ولا نبت صفیرهم ولئن فعلتم لکان الاستتصال فان آبیتم الا الاصرار 
علی دینکم والاقامة علی ما نتم علیه فوادعواالرجل وانصرفواالی بلادکم فأتوا رسول الله وقد خرج وعلیه مرط من شعر آسود وکان 
قد احتضن الحسین واخذ بید الحسن وفاطمة تمشی خلفه وعلی رضی الله عنه خلفها وهو یقول |ذا دعوت فأمنوا فقال أسقف 


سوم: آیه ی مباهله 


این قضیه و به خصوص محل شاهد ما؛ یعنی بردن حضرت امیرالمومنین عَسَهْ به مباهله به عنوان نفس 


حضرت رسول ع. در روایات معتبر اهل سنت آمده است. 


محمد بن علی شوکانی می نویسد: 

«و حاکم با سند آورده و تصحیحش کرده و ابن مردویه و ابو نعیم از جابر تقل می کنند که می گوید: بزرگ 
و جانشین نزد پیامبر 4 آمدند و آن ها را به اسلام فرا خواند و گفتند : ای محمد عٌْ. اسلام آوردیم. پس 
پیامبر ع/ فرمود : دروغ می گویید. اگر بخواهید به شما خبر می دهم که چه چیزی مانع اسلام آوردن شما 
شده است. گفتند : بگو . فرمود : دوست داشتن صلیب . شراب خواری و خوردن گوشت خوک . 

جابر گوید: آن دو را به ملاعنه فراخواند وبا او در روز بعد قرار گذاشتند و رسول خدا 2 صبح کرد در حالی 
که دست علی . فاطمه . حسن و حسین مجل را گرفته بود و نزد آن دو فرستاد ولی اجابت نکردند و به او اقرار 
کردند. پس فرمود: قسم به کسی که مرا به حق برانگیخت. اگر اين کار رامی کردند این دره بر آن ها آتش می 
بارید. 

جابر گوید: و در این قضیه نازل شده است ۶ تعالوا ندع آبنانا > تا آخر آیه. 

جابر می گوید: # و انفسنا و انفسکم ٩‏ رسول خدا ع و علی اه است. #أبنائنا # : حسن و حسین 
تفا است و #نساءنا 4 فاطمه مج است. 

حاکم همچنین با سند دیگری از جابر این قضیه را روایت کرده و در آن این گونه است که آن ها به پیامبر 
ار گفتند: آیا همدیگر را لعن کنیم ؟ و مسلم . ترمذی . ابن منذر . حاکم و بیهقی از سعد بن ابی وقاص با 
سند روایت کره اند که گفت: هنگامی که اين آیه #قل تعالوا .... # نازل شد . رسول خدا ع. علی» فاطمه, 


نجران پا معشر النصاری |ٍنی لأری وجوها لو دعت الله آن یزیل جبلا من مکانه لاله ها فلا تباهلوا فتهلکوا ولا تبقی علی وجه 
الارض نصرانی ٍلی یوم لقيامة ثم قالوا اب القاسم رآینا آن لا نباهلک ون نقرک علی دینک فقال فذاآبیتم المباهلة فأسلموایکن 
لکم ما للمسلمین وعلیکم ما علی المسلمین فأبوا فقال فانی آناجزکم فقالوا ما لنا بحرب العرب المسلمین طاقة ولکن نصالحک آن 
لا تفزونا ولا تردناعن دیننا علی آن نودی [لیک کل عام الفی حلة الفا فی صفر والفا فی رجب وثلائین درعا عادية من حدید فصالحهم 
علی ذلک قال والذی نفسی بیده ٍن هلاک قد تدلی علی آهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازیر ولاضطرم علیهم الوادی 
نارا ولاستأصل الله نجران وآهله حتی الطیر علی رووس الشجر ولما حال الحول علی النصاری کلهم حتی بهلکوا 

[ ۱] فتح القدیر لشوکانی چ ۱ ص ۳۳۸-۳۴۷ وآخرج الحاکم وصححه وابن مردویهوآبونعیم فی الدلائل عن جابر قال قدم علی 
النبی عِالعاقب والسید فدعاهما (لی الاسلام فقالا أسلمنا یا محمد فقال کذبتما ن شئتما آخبرتکما ما یمنعکما من الاسللام قالا 


۶۵ 


| ۶۶ 


۲امتداد رسالت * 


مسلم چنین نقل می کند: 


«هنگامی که این آیه نازل شد ‏ رسول خدا ع. علی, فاطمه. حسن و حسین مج را دعوت کرد و فرمود: 
خداوندا اینها اهل من هستند.»! 

و حاکم نیشابوری نیز تصریح دارد که اخبار این وافعه . متواتر است: 

«حاکم گفته است: اخبار در تفاسیر از عبد الله پن عباس و غیر او متواتر است که رسول خدا ‏ در روز 
فرمودند: این ها فرزندان ما . جان های ما و زنان ما هستند. پس شما نیز جان هایتان » فرزندانتان و زنانتان را 


بیاورید , سپس به مباهله برخيزيم (در حق یکدیگر نفربن کنیم) تا دروغگویان را به لعن و عذاب خدا گرفتار 


سازیم. ۳۹ 


فهات قال حب الصلیب وشرب الخمر وأکل لحم الخنزیر قال جابر فدعاهما الی الملاعنة فواعداه علی الغد فغدا رسول الله أخذ 
بید علی وفاطمة والحسن والحسین ثم آرسل |لبهم فأببا آن یجیباه وآقرا له فقال والی بعثنی بالحق لو فعلا لامطر الوادی علیهما 
نار قال جابر فیهم نزلت ( تعالوا ندعآبناعنا) الاية قال جابر ( وأتفسنا وأنفسکم ) رسول الله تُّوعلی وآبنءناالمحسن والحسین 
ونساءنا فاطمة ورواه آیضا الحاکم من وجه آخر عن جابر وصححه وفیه آنهم قالواللنبی هل لک آن نلاعنک وأخرج مسلم 
والترمذی وان المنذر والحاکم والبیهقی عن سعد بن آبی وقاص قال لما نزلت هذه الاية ( قل تعالوا ) دعا رسول الله ععلیا 
وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللهم هولاء آهلی 

[۱] صحیح مسلم ج۴ ص ۲۴۰۴2۱۸۷۱ ولما نزلت هذه الایة ( فقل تعالوا ندع آبناءنا وأبنا‌کم ) دعا رسول الله ععلیا وفاطمة 
وحسنا وحسینا فقال اللهم هولاء آهلی 

[ ۲] معرفة علوم الحدیث ج ۱ ص ۵۰ قال الحاکم وقد تواترت الاخبار فی التفاسیر عن عبد الله بن عباس وغیره آن رسول الله 
أَخذ یوم المباهلة بید علی وحسن وحسین وجعلوا فاطمة وراء‌هم ثم قال هوّلاء آبناءنا وأنفسنا ونساژنا فهلموا آنفسکم وأبناء‌کم 
ونساء‌کم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکلابین 


سوم: آیه ی مباهله 


اعتراف ابن تیمیه و قنوجی به دلالت آیه بر فضیلت اهل بیت بد 

ابن تیمیه اعتراف می کند که در آیه ی مباهله نوعی فضیلت برای حضرت علی عم وجود دارد.۱ 

صدیق حسن خان قنوجی نیز می تویسد : 

«و آیه دلیل بر فضل آل عبا و کسانی است که از اهل بیت پیامبر ع می آیند و آن ها: علی » حسن, حسین 
و فاطمه عجل هستند. و از آن مستفاد می شود که پسران دختران» پسران نامیده می شوند و آیه. مباهله را 
تنها به پسران و زنان اختصاص داده است؛ زیرا آن ها عزیزترین اهل انسان هستند.»۲ 

بنابراین می بینیم که سران سلفیون بر خلاف پیروانشان, به وجود فضیلت در این آیه برای اهل ببت چا 


[۲] حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله فی النسوة ج ۱ ص ۶۱ والاية دلیل علی فضل أصحاب الکساء وفضل من ی منهم 
من هل بیته وهم علی والحسن والحسین وفاطمة رضی الله عنهم وفیها آن آبناءالبنات یسمون آبناء وانما خص الابناء والنساء 
لانیم آعز الهل 


۶۷ 


| ۶۸ 


۲امتداد رسالت * 


به کواهی آیه » حضرت علی 2 نفس رسول خدا 2 است 
روایاتی که آوردیم. بیان می کردند که حضرت علی عَه نفس رسول خدا ار است. اما بد نیست که اشاره 


ای به گفتار بزرگان اهل سنت در این رابطه نیز داشته باشیم: 

۱. حضرت علی ءسه 

«دارقطنی روایت کرده است که علی عَ در روز شورای شش نفره بر اهل آن احتجاج کرد و فرمود: شما 
را به خدا قسم می دهم . آیا در میان شما احدی نزدیک تر به رسول خدا ع از چهت فامیلی وجود دارد ؟ و 


آیا غیر از من کسی وجود دارد که رسول خدا 2 او را به منزله ی خودش ۰ پسرانش را به منزله ی پسران 


خودش و زنانش را به منزله ی زنان خودش قرار داده باشد ؟ گفتند: به خدا قسم . نه .»۱ 
ابن عساکر نیز این روایت را با ذکر سندی که دارقطنی نیز در آن وجود دارده نقل کرده است.۲ 


۲ جابر بن عبد الله انصاری با عامر شعبی 
ابن کثیر دمشقی با ارسال مسلّم به جابر بن عبد الله چنین نسبت می دهد : 


«جابر گفتد است: در حق آن ها آیه ی میاهله تازل شد.و منظور از #خودمان و خودتان 6 : رسول خدا ع 
و علی بن ابی طالب لیبافا. #و فرزندانمان 4: حسن و حسین عیتلثا. و زنانمان ؟» فاطمه ممَ هستند.»۳ 


کمی قبل تر» از شوکانی نقل کردیم که گفت: این روایت را حاکم نیشابوری با دو سند از جابر آورده و تصحیح 


[ ۱] الصواعق المحرقة علی آهل الرفض والضلال والزندقة ج ۲ ص ۴۵۴ وآخرج الدارقطنی آن علیا یوم الشوری احتج علی آهلها 
فقال لهم آنشدکم بالله هل فیکم أحد آقرب الی رسول الله عِرفی الرحم منی ومن جعله رّنفسه وآبناءه آبناءه ونساوّه نساءه 
غیری قالوا اللهم لا الحدیث 

[۲] تاریخ مدينة دمشق ج ۳۲ ص ۴۳۲-۴۳۱ أخبرنا بو عبد الله محمد بن ايراهيم نا بو الفضل آحمد بن عبد المنعم ین آحمد 
بن بندار نا بو الحسن العتیقی آن بو اللحسن الدار قطنی نا آحمد بن محمد بن سعید نا یحیی بن زکریا بن شیبان نا قوب بن معبد 
حدثنی مثنی آبو عبد الله عن سفیان الثوری عن آبی اسحاق السبیعی عن عاصم بن ضمرة وهبيرة وعن العلاء بن صالح عن 
المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدی وعن عمرو بن واثلةقالوا قال علی بن آبی طالب یوم الشوری ... قال نشدتکم بالله 
هل فیکم أحد آقرب الی رسول الله عرّفی الرحم ومن جعله رسول الله عرنفسه وآبناه بناءه ونساءه نساءه غیری قالوا اللهم لا 
[۳] تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۷۲ قال جابر وفیهم نزلت ( تعالوا ندع آبناءنا وأبناء‌کم ونساءنا ونساء‌کم وأنفسنا ونفسکم ) قال 
جابر ( أنفسنا وأنفسکم ) رسول الله عیوعلی بن آبی طالب ( وأبناءنا ) الحسن والحسین ( ونساءنا ) فاطمة 


سوم: آیه ی مباهله 


یک ما ی اش ها که اس 


اما ما آن را در کتاب مستدرک حاکم نيافتیم. 


در مستدرک حاکم از جابر در مورد این قضیه تنها این روایت آمده که عامر شعبی آن را از جابر نقل کرده 


است: 


«شعبی از جابر نقل کرده است که گفت: نمایندگان نجران محضر پیامبر عِ رسیده و گفتند: در باره عیسی 


عستَِه چه می گوبی؟ فرمود: او روح خدا وکلمه او بنده خدا و فرستاده او است. گفتند: ما حاضریم با تو مباهله 
کنیم که او این چنین نیست. فرمود: هر گونه که می خواهید من حاضرم. سپس دو فرزندش حسن و حسین 
ما را آماده کرد تا مباهله نماید. پس رئیس آن ها گفت: با این مرد ملاعنه نکنید؛ چرا که به خدا قسم اگر 
ملاعنه کنید. یکی از ده گروه نابود می شود. پس به نزد پیامبر ع آمدند و گفتند: ای ابا القاسم. همانا تنها 
کم خردان ما خواستند با شما ملاعنه کنند و ما دوست داریم که از ما در گذری. فرمود: از شما درگذشتم. سپس 


فرمود: طذاب بر فجران سایه افکناه است. این حنیت بر شرط مسلم ضحیع استولی آن ده تقل تکرژه اندز4؟ 


اما ابوبکر آجری این سخن که مراد از #انفسنا*» حضرت علی عَه است را از عامر شعبی نقل کرده" و 


[ ۱] فتح القدیر للشوکانی ج ۱ ص ۳۴۸-۳۴۷ وأخرج الحاکم وصححه وابن مردویه وأبو نعیم فی الدلائل عن جابر ... قال جابر ( 
وأنفسنا وأنفسکم ) رسول الله عَِوعلی وأبناءنا الحسن والحسین ونساءنا فاطمة ورواه آیضا الحاکم من وجه آخر عن جابر وصححه 


[ ۲ الدرالمنور ج ۲ ص ۲۳۰ وآخرج الحاکم وصححه وابن مردویه وآبو نعیم فی الدلائل عن جابر قال قدم علی النبی ی العاقب 
والسید ... قال جابر : آنفسنا وأنفسکم رسول الله عوعلی وبناءنا الحسن والحسین ونساءنا فاطمة 

[ ۳] المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص ۶۴۹ ح ۴۱۵۷ قال الذهبی: علی شرط مسلم / عن داود بن آبی هند عن الشعبی عن 
جابر آن وفد نجران آتو لنبی مرفقالوا ما تقول فی عیسی بن مریم فقال هو روح الله وکلمته وعبد الله ورسوله قالوا له هل لک آن 
نلاعنک آنه لیس کذلک قال وذاک أحب الیکم قالوا نعم قال فاٍذا شئتم فجاء النبی عوجمع ولده والحسن والحسین فقال 
رئیسهم لا تلاعنوا هذا الرجل فوالله لئن لاعننموه لیخسفن آحد الفریقین فجاهُوا فقالوا یا آبا القاسم نما آراد آن بلاعنک سفهانا 
وان نحب آن تعفینا قال قد آعفیتکم ثم قال ان العذاب قد آظل نجران هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه 

[4] الشريعة ج ۵ ص ۲۲۰۲ ۱۶۹۰ حدثنا بو بکر ابن آبی داود السجستانی . قال : حدئنا یحیی ابن حاتم العسکری ‏ قال : 
حدثنا بشر بن مهران . قال : حدثنا محمد بن دینار . عن داود بن آبی هند . عن الشعبی » عن جابر بن عبد الله . قال : " قدم وفد 
نجران علی النبی العاقب والطیب... قال جابر : فیهم نزلت هذه الاية : (۰.. فقل تعالوا ندع آبناءنا وأبناء‌کم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا 
وأنفسکم ) . قال الشعبی : ( آبناءنا وأبناء‌کم ) : الحسن والحسین . ( ونساءنا ونساءکم ) : فاطمة : ( وأنفسنا وألفسکم ) : علی بن 
آبی طالب رضی الله عنههم. 


۶۹٩ 


3 


۲امتداد رسالت * 


و پاورقی کفته اس که این روانش راعا که تقان کرده وستقش ضحیح ایتخ ۲ 

۴ آبن قتیبه دینوری 

او نیز صریحا مصداق «انفسنا» در آیه را حضرت علی عسَه معرفی می کند: 

«وبین رسول الله عِّ عند المباهلة حین قال تعالی: #قل تعالوا ندع آبناءنا وأبناءکم * فدعا حسناً وحسیناً 
#ونساءنا ونساء کم * قدعا فاطمة ما #وآنفسنا وآنفسکم ‏ فدعا علیاً ۸ ومن آراد تبصیره بصره ومن آراد 
غیر ذلک حیره)۲ 

۴ ابو حیان آندلسی 

«ظاهر آیه این است که دعوت و مباهله بین مخاطب و محاجه کننده است و آیه به این صورت تفسیر شده 
است: فرزندان به حسن و حسین یا زنانش به فاطمه و آنفس به علی تاه »؟ 


. نظام الدین نیشایوری 


وی ضمن اعتراف به مباهله برده شدن امیرالمومنین عَسَلِ» می نویسد: 


ندع آبناءنا و آیناء‌کم ‏ هریک ازما و شما فرزندان و زنانشان را فراخواند و خودش و کسی که مانند 
خودش است را برای مباهله بیاورد و اتیان ( آوردن ) در نفسه ( خودش ) عمل می کند . به اين قرینه که انسان 


خودش را فرا نمی خواند.»" 


[۱] تفسیر این کثیر ج ۱ ص ۳۷۲ وقد رواه آبو داود الطیالسی عن شعبة عن المغيرة عن الشعبی مرسللا وهذا آصح 

[۲] اسباب النزول ت الحمیدان. ص ۱۰۶-۱۰۵ سایت شامله / آخرجه الحاکم (المستدرک: ۰۵۹۳/۲ ۵۹۳۴) وابن مردویه وأبو 
(فتح القدیر: ۳۴۷/۱) من طریق داود به واسناده صحیح 

[ ۳] الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجهمية لاين قتیبة. ص ۵۶ سایت شامله 

[ء] تفسیر البحر المحیط ج ۲ ص ۵۰۲ وظاهر هذا آن الدعاء والمباهلة بین المخاطب : بقل : وبین من حاجه . وفسر علی هذا 
الوجه : الْناء بالحسن والحسین . و : بنسائه : فاطمة. و : الانفس بعلی 

[ه] تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج ۲ ص ۳۶ (ندع آبناءنا وأبناء‌کم ) آی یدع کل منا ومنکم آبناءه ونساءه ویأتی هو بنفسه 
وبمن هو کنفسه الی المباهلة وانما محمل اتینه بنفسه من قرينة آن الانسان لا یدعو نفسه 


سوم: آیه ی مباهله 


«و همچنین قرب علی ۶اه به پیامبر ع و محبتش به ایشان و فرمایشش که: «تو از من هستی و من از 
تو هستم» و نامگذاری خداوند متعال» علی ءَِته را نفس رسول» در آیه ی «وانفسنا وانفسکم» . 

۷ ۸ جلال الدین محلی و سیوطی 

«# فنجعل لعنة الله علی الکاذبین 4 به این که می گوپی : خدایا ! دروغ گو در مورد عیسی اه را لعنت 
کن و هیفت تجران هنگامی که با پیامیر ع مجادله کردند. ایشان را به مباهله فراخواند؛ پس گفتند : مشورت 
می کنیم سپس نزد تو می آییم و صاحب نظرشان گفت: نبوتش را دانستید و هیچ گروهی با پیامبری مباهله 
نکرده اند الا اينکه نابود شده اند؛ پس با آن مرد خدا حافظی کردند و برگشتند و نزد پیامبر ع آمدند و ایشان 
بیرون آمد در حالی که حسن . حسین . فاطمه و علی عج با او بودند؛ پس به ایشان فرمود : هنگامی که دعا 
کردم . آمین بگویید. ولی آن ها از ملاعنه امتناع کردند و با دادن جزیه به ایشان مصالحه کردند. و ابو نعیم این 
را روایت کرده و ابن عباس می گوید که پیامبر ع فرمود : اگر کسانی که مباهله کردند خارج می شدند . هر 
آینه بر می گشتند و مال و خانواده ای نمی یافتند و روایت شده است که اگر [برای مباهله]ً خارج می شدند . 
0 

٩‏ ملا علی قاری حنفی 

«از سعد ین ابی وقاص روایت شده است که گفت: هتگامی که آیه ی مباهله نازل شد ...۰ رسول خدا عز 
علی عسَِه را دعوت کرد و ایشان را به منزله ی نفس خودش قرار داد به دلیل نزدیکی و برادری که بینشان 


بود.»۳ 


[ ۱ فضل المنعم فی شرح صحیح مسلم. چ ۳ ص ۸۳-۸۲ پی دی اف ؛ وکذا قرب علی رضی الله عنه لی النبی (ص) ومحبته 
له, وقوله: «آنت متّی وأنا منک» وتسمية الله تعالی علیا نفس الرسول فی قوله: «وَأنفسا وَانفْسَکغ» (آل عمران: ۱ع] الایة. 

[۲] تسیر الجلالین ج ۱ ص ۵۰۲ ( فنجعل لعنة الله علی الکاذبین ) بأن نقول اللهم العن الکاذب فی شأن عیسی وقد دعا 
وفد نجران لذلک لما حاجوه به فقالوا حتی ننظر فی آمرنا ثم نأتیک فقال ذوو رآیهم لقد عرفتم نبوته وآنه ما باهل قوم نبیا لا 
هلکوا فوادعواالرجل وانصرفوافأنا الرسول موق خرج ومعه الحسن والحسین وفاطمة وعلی وقال لهم |ذا دعوت فأمنوافأبا آن 
یلاعنوا وصالحوه علی الجزية روا بو نعیم وعن بن عباس قال لو خرج الذین یباهلون لرجعوا لا یجدون مالا ولا آهلا وروی لو 
خرجوا لاحترقوا 

[ ۳] مرقاة المفاتیح ج ۱۱ ص ۲۸۶ عن سعد بن آبی وقاص قال : لما نزلت هذه الاية آی المسماة باية المباهلة ... دعا رسول الله 
علیا فنزله منزلة نفسه لما بینهما من القرابة والاخوة 


۷ 


#امتداد رسالت #* 
۳ | 
۰. ابو سعید الخادمی حنفی 


«مراد از انفس در آیه ی مباهله . علی عَْتَ است ؛ زیرا در روایات صحیح آمده است که رسول خدا ار 
علی عم را به عنوان این مقام دعوت کرد.»! 


بالافس علی لان الاخبار الصحيحة آنه صلی الله تعالی علیه وسلم دعا علیا الی هذا المقام 


سوم: آیه ی مباهله 


به گواهی روابات» حضرت علی + نفس رسول خدا 2: است 

این مطلب که حضرت امیرالمومنین عه نفس رسول خدا ار است. علاوه بر اينکه ظاهر آیه ی مباهله 
به وضوح بر آن دلالت دارد. خود رسول خدا ت نیز در روایاتی به آن تصریح فرموده اند؛ لذا وجهی برای 
استبعاد وجود ندارد. 


روایت یکم: 


«زید بن یثیع از ابو ذر نقل می کند که: رسول خدا 2 فرمود: باید بنو وليعة (حاکمان سرزمین حضرموت) 
از این شیوه دست بردارند. در غیر این صورت مردی را به سوی آنان روانه می کنم که مانند خودم است. وی در 
مان انان آفرمن رابه خر دراورد منک جویانمان رامین کفد و فرفدانهان راب لبازت من کیبور می 
گوید: شگفت زده از سخن حضرت بودم که عمر از پشت. پهلوی من را گرفت و گفت: مقصود پیامبر م 
کیست؟ گفتم: مقصودشان تو و رفیقت (ابا بکر) نیست. گفت: پس چه کسی است؟ گفتم: کسی که کفش را 
وصله می زند و علی عاه مشغول وصله زدن کفش بود.» 

این روایت را نسائی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده است.! 

روایت دوم: 

«جابر بن عبد الله گوید: رسول خدا ع. ولید بن عقبه را نزد بنی ولیعه فرستاد. مین ولید و آن ها در 
جاهلیت خونی ريخته شده بوده. چون خبر آمدن ولید را شنیدند به استقبال وی بیرون آمدند. ولید خیال کرد 
که قصد کشتن او را دارند. به همین خاطر پیش رسول خدا 2 آمد و گفت: بنی ولیعه قصد کشتن من را کردند 
و از دادن زکات خودداری کردند. وقتی خبر به بنی ولیعه رسید. نزد رسول خدا 2 آمدند و گفتند: ولید دروغ 
می گوید. بلی در میان ما خونی بود . ترسیدیم که مبادا به خاطر آن ما را مجازات کند (ولی قصد کشتن او را 
نداشتیم). 


رسول خدا 2 فرمود: یا بنی ولیعه. از کارشان دست برمی دارند. با مردی را به سوی آن ها می فرستم که 


[۱] ستن النسائی الکبری ج ۵ ص ۱۲۷ ۸۴۵۷ حکم برنامه ی جوامع الکلم: اسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات 
وصدوقیین عدا یزید بن یثیع الهمدانی وهو مقبول 


۷۳۳ 


| ۴ 


۲امتداد رسالت * 


دست به بازوی علی بن آبی طالب عم زد. جابر گفت: در باره ولید این آیه نازل شد: ای کسانی که ایمان آورده 
اید» هر گاه فاسقی برای شما خبری آورد. تحقیق کنید.» 

این روایت را طبرانی" با سند معتبر" نقل کرده است. 

روایت سوم: 
یا نه شبانه روز آن جا را محاصره کرد. پس از آنکه محاصره به پایان رسید و طائف را فتح کرد. خطاب به مردم 


فرمود: من شما را دوست دارم. و شما را به نیکی نسبت به اهل بیتم سفارش می کنم. وعده گاه ما فردای 
قیامت در کنار حوض کوثر است. به خداتی که جان من در دست اوست. نماز به پای دارید و زکات بپردازید و 
گرنه مردی را بر شما بر می انگيزانم که از من است و یا همانند من است تا گردن جنگجویان شما را بزند و زن 
و فرزند شما را اسیر کند. مردم گمان می کردند آن مرد ابو بکر پا عمر است. اما رسول خدا عِ دست علی 
(عَسَله) را گرفت و فرمود: این است آن مرد.»۳ 


[۱] المعجم الحوسط ج۴ ص ۱۳۴-۱۳۳ - ۳۷۹۷ حدثنا علی بن سعید الرازی قال نا الحسین بن عیسی بن ميسرة الرازی قال 
ناعبد الله بن عبد القدوس قال نا الاعمش عن موسی بن المسیب عن سالم بن آبی الجعد عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول 
له الولید بن عقبة الی بنی وليعة وکانت بینههم شحناء فی الجاهلية فلما بلغ بنی وليعة استقبلوه لینظروا ما فی نفسه فخشی 
لقوم فرجع الی رسول الله ْفقال ان بنی وليعة ارادوا قتلی ومنعونی الصدقة فلمابلغ بنی وليعة الذی قال الولید عند رسول الله 
توا رسول الله ِفقالوا یا رسول الله لقد کذب الولید ولکن کانت بیننا وبینه شحناء فخشینا ان یعقبنا بالئی کان بیننا فقال 
رسول الله ّ لینتهین بنو وليعة و لابعئن الیهم رجلا عندی کنفسی یقتل مقاتلتهم ویسبی ذراربهم وهو هذا ثم ضرب بیده علی 
کتف علی بن آبی طالب قال وآنزل الله فی الولید ( یا آبها الذین آمنوا آن جاءکم فاسق ) الاية 

[ ۲ تمام رجال سند این روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم , ثقه یا حسن الحدیث هستند بجز عبد الله بن عبد القدوس که علمایی 
مثل ابن حبان » ترمذی و بخاری توئیقش کرده اند. تهذیب التهذیب ج ۵ ص ۲۶۵ 

لذا این حجر عسقلاتی در جمع بندی احوال این راوی » او را صدوق دانسته است ؛ «عبد الله بن عبد القدوس التمیمی السعدی 
الکوفی صدوق رمی بالرفض وکان آیضا یخطیء من التاسعة خت ت» تقریب التهذیب ج ۱ ص ۳۱۲ رقم ۳۳۳۶ 

[ ۳] آخبرنا بو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الاصبهانی حدثنا آحمد بن مهران بن خالد الاصبهانی حدثنا عبید الله بن موسی 
حدثنا طلحة بن خیر الانصاری عن عبد المطلب بن عبد الله عن مصعب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه 
قال افتتح رسول الله تلا مکة ثم انصرف الی الطائف فحاصرهم ثمانية و سبعة ثم آوغل غدوة آو روحة ثم نزل ثم هجر ثم قال آیها 


سوم: آیه ی مباهله 


این روایت را حاکم نقل کرده و سندش را تصحیح کرده است" و نیز طبری نقل کرده و محققش محمود 
محمد شاکر سندش را صحیح دانسته است.۲ 


روایت چهارم: 


«عبد الله بن شداد گوید: گروهی از طایفه آل سرح پیش رسول خدا ۳ آمدند. پس آن حضرت فرمود: با 
نماز را می خوانید. زکات می پردازید. دستورات را گوش می دهید و اطاعت می کنید. یا کسی را به سوی شما 


می فرستم که همانند من است ؛ با جنگاورانتان می جنگد. خانواده تان را اسیر می کند. خدایا ! یا خودم می 
روم یا کسی که مثل من است. سپس دست علی (عل) را بلند کرد.»" 

این روایت را ابن ابی شیبه با سند معتبر مرسل نقل کرده است.؟ 

البته اینکه امیرالمومنین عمه مانند رسول خدا 2 هستند. مفهومش در روایت صحبح اجماعی که حتی 
بخاری نیز در صحیحش نقل کرده» آمده است. آنجا که رسول خدا ع به حضرت علی ِا فرمودند: «تو از 
من هستی و من هم از تو هستم.»" 


الناس آنی لکم فرط وانی آوصیکم بعترتی خیرا موعدکم الحوض والذی نفسی بیده لتقیمن الصلاة ولتقتون الزكاة و لاعئن علیکم 
رجلا منی و کنفسی فلیضرین عناق مقاتلیهم ولیسبین ذراربهم قال فرأی الناس آنه یعنی با بکر آو عمر فأَخذ بید علی فقال هذا 
[۱] المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص ۱۳۱ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

[ ۲] تهنیب الاثار ( الجزء المفقود ) ج ۱ ص ۱۶۰ قال محمود محمد شاکر: وهذا خبر - عندنا - صحیح سنده 

[۳] حدثنا شریک عن عیاش العامری عن عبدالله بن شداد قال قدم علی رسول الله تلود آبی سرح من الیمن فقال لهم رسول 
لهج لتقیمن الصلاة ولتوتنالزکاةولتسمعن ولتطیعن آو لأئن |لیکم رجلا لتفسی یقاتل مقاتلتکم ویسبی ذراریکم اللهم آ و 
کنفسی ثم اخذ بید علی 

[ء] مصنف ابن آبی شيبة ج ۶ ص ۳۶۹ - ۳۲۰۹۳ حکم برنامه جوامع الکلم: (سناد ضعیف لان به موضع اٍرسال » وباقی رجاله 
ثقات عدا شریک بن عبد الله القاضی وهو صدوق سیء الحفظ یخطیع کثیرا 

[ه] صحیح البخاری ج ۲ ص 2۹۶۰ ۲۵۵۲ و ج ۴ ص ۱۵۵۱ ح ۴۰۰۵ وقال لعلی نت منی وآنا منک 


۷۵ 


| ۶ 


۲امتداد رسالت ‏ 


دلالت آبه بر افضلیت و امامت امیر المو منین عَ 

آیه ی مباهله از وجوهی بر افضلیت و امامت امیرمومنان مه دلالت دارد: 

یکم: این آیه نض در امامت حضرت امیرالموّمنین عِ است؛ زیرا به روشنی بر مساوات میان پیامپر اکرم 
و امیرالمومنین یت دلالت دارد و چون رسول خدا تب اولی به تصرف است» پس مساوی او؛ یعنی حضرت 
امیرالموّمنین عت* نیز اولی به تصرف خواهد بود. 


مساوی بودن پیامبر ‏ با امیرالمومنین عیِعه نیز از آنجا استفاده می شود که خداوند امیرالمومنین را نفس 


که نفس خود را برای مباهله دعوت کن. روشن می شود که مراد از نفس پیامبر شخصی غیر از خود آن حضرت 
است؛ زیرا دعوت کننده کسی است که باید دیگری را دعوت کند. اما دعوت شخص از خویشتن بی معناست و 
با چنین چیزی شخص را دعوت کننده نمی نامند؛ از همین رو نفس در اين آیه در معنای حقیقی به کار نرفته 
است و معنای مجازی آن مراد است. در معنای مجازی نیز آقرب المجازات در نظر گرفته می شود و آقرب 
المجازات به حقیقت. مساوات است. 

پس باید گفت به نص آیه مباهله, امیرالمومنین عِْه در جمیع کمالات ‏ البته بجز نبوت ‏ با رسول خدا 
مساوی است و از آنجا که رسول خدا اولی به تصرف هستند. این مقام برای امیرالممنین نیز ثابت خواهد 
شد. هم چنین است کمالات دیگر رسول خدا صلی الله علیه وآله؛ مانند عصمت. افضلیت و... که این کمالات 
نیز برای امیرالم‌منین مه ثابت خواهد شد. 
دلالت دارد: 


جهت نخست: اقدام رسول خدا بر دعوت امیرالمومنین. حضرت صدیقه طاهره. امام مجتبی و حضرت 
شیفالشمدآع تقیظ ات که بیان کر این جففت اسف که آن بزروران مخیوف یی افراد قرف شول فا ما 


بوده اند و روشن است که محبوب ترین فرد نزد پیامبر, بافضیلت ترین افراد امت پیامبر عِ خواهد بود. 


جهت دوم: عمل رسول خدا در دعوت از اهل بیت تجل2 برای مباهله با دشمنان دین است که نشانگر 
عظمت و جلالت ایشان نزد خداوند است؛ زیرا رسول خدا از میان همسران و خویشاوندان خود تنها 


سوم: آیه ی مباهله 


خود را در این امر با آنان شریک نساخته است. تا چه رسد به اصحاب خود و سایر مسلمانان! و چنان چه در 
میان مسلمانان احدی از نظر جایگاه و منزلت نظیر اهل بیت له بود. اختصاص این امر به ايشان وجهی 

جهت سوم: باری دین خدا توسط ایشان است. زمانی که رسول خدا با اهل بیت له برای مباهله خارج 
شدند. پیامبر اکرم م به ییشان فرمود: 

«اذا آنا دعوت فأمَنوا ؛ هر گاه من نفرین کردم» شما آمین بگویید.» 

و هنگامی که نصرانیان رسول خدا و اهل بیت ایشان جل را مشاهده کردند» اسقف آنان گفت: 


«من چهره هایی را می بينم که اگر از خداوند درخواست کنند کوهی از کوه هايش را از جا برکند» قطعاً آن را از 
جا برخواهند کند. پس مباهله نکنید که هلاک می شوید و در روی زمین تا روز قیامت یک نصرانی هم باقی 
نمی ماند.» 

این جربان به خوبی نقش اهل بیت را در ثبوت نبوت و راستی گفتار رسول خدا روشن می کند. همچنین 
بیان گر آن است که اگر دشمتان دین خدا با ایشان وارد مباهله می شدندء خداوند به واسطه اهل بیت له 
دشمنان دین خود را خوار و نابود می کرد. پس ایشان سهم بزرگ و تأثیر فراوانی در یاری دین خدا و رسول 
گرامی اسللام داشته اند. بدیهی است کسی که چنین جایگاهی در مباهله داشته باشد. به یقین برتر و 
بافضیلت تر از کسانی است که از این جایگاه برخوردار نیستتند. 

بنابراین مباهله بر افضلیت امیرالمومنین عیِت پس از رسول خدا تر دلالت دارد و به اتفاق همه مسلمانان 


شخضی که بافضیلت تر باشد؛ برای امامت متعین است ۲ 


[ ۱] جواهر الکلام فی معرفة الامامة والامام ‏ جلد سوّم. تألیف آیت الله سید علی میلانی 


۷۳۷ 


| ۷ 


۲امتداد رسالت ‏ 


اعتر اف علمای اهل سنت به دلالت آیه بر افضلیت امیر مومنان جَد 


فخر وازی نحوه ی استدلال شیعه به آید ی مباهله برای اثبات افضلیت امیرالمومنین :له را اینگونه 
تفای کزه انیت 


«در ری مردی بود به نام محمود بن حسن حمصی که معلم شیعیان دوازده امامی بود. وی می پنداشت که 
علی له از همه پیامبران غیر از حضرت محمد ع افضل است و دلیل او آیه ۶ انفسنا؟* بود. می گفت: 
مراد از انفسنا نمی تواند خود محمد ع8 باشد » زیرا انسان هیچ گاه خودش را دعوت نمی کند. پس مراد از آن 
کس دیگری است . و همه اجماع دارند بر آن که مراد علی بن ابی طالب اما است؛ بنابر اين آیه دلالت دارد 
بر آن که نفس علی همان نفس محمد ت است. و نیز نمی تواند نفس او عين نفس آن حضرت باشد. پس 
مراد آن است که نفس او مانند نفس آن حضرت است. و این مقتضی مساوات از همه جهت است ولی مسأله 
نبوت و فضیلت به دلایلی از این عموم بیرون است؛ زیرا محمد تلٌ پیامبر بود وعلی نبود و نیز اجماع منعقد 
است بر آن که مجمد 3 از علی طعه افضل استه می مانذ بقیه فضایل که در آنها با یکدیگر برابرنده و چو 
اجماع قائم است که محمد :2 از سایر پیامبران یل افضل است. پس علی جح نیز از همه پيامبران برتر 
است ... و آن دلالت میکند بر اينکه علی له از جمیع پیامبران بجز حضرت محمد تا افضل است. 

و اما سایر شیعیان قدیم و جدید همواره به این آیه استدلال می کنند بر اینکه علی یت مانند خود حضرت 


محمد ی است بجز در آنچه که دلیل تخصیص کرده است» و چون نفس حضرت محمد ع افضل از صحابه 


[۱] التفسیر الکبیر ج ۸ ص ۷۲ المسألة الخامسة: کان فی الری رجل بقال له : محمود بن الحسن الحمصی . وکان معلم 
الائنی عشرية. وکان یزعم آن علیا رضی الله عنه آفضل من جمیع الانبیاء سوی محمد علیه السلام » قال : والذی یدل علیه قوله 
تعالی : ( وأنفسنا وأنفسکم ) ولیس المراد بقوله ( وآنفسنا ) نفس محمد عرلان الانسان لا یدعو نفسه بل المراد به غیره ء وأجمعوا 
علی آن ذلک الغیر کان علی بن آبی طالب رضی الله عنه . فدلت الاية علی آن نفس علی هی نفس محمد , ولا یمکن آن یکون 
المراد مند ء آن هذه النفس هی عین تلک النفس . فالمراد آن هذه النفس مثل تلک النفس ۰ وذلک یقتضی الاستواء فی جمیح 
لوجوه . ترک العمل بهذا العموم فی حق النبوة . وفی حق الفضل لقیام الدلائل علی آن محمدا علیه السلام کان نبیا وما کان علی 
کذلک . ولانعقاد الاجماع علی آن محمدا علیه السلام کان أفضل من علی رضی الله عنه / فیبقی فیما وراءه معمولا به ء ثم 
الاجماع دل علی آن محمدا علیه السلام کان آفضل من ساتر الآنیاء علیهم السلام فیلزم آن یکون علی فضل من سار الاتبیاء 
. فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الایة ... وذلک یدل علی آن علیا رضی الله عنه فضل من جمیع الانبیاء سوی محمد ع. وأما 


سوم: آیه ی مباهله 


فخر رازی در جواب به این استدلال. تنها مطلب اول (برتری علی عَ بر سایر انییا لا ) را رد می کند و 
درباره مطلب دوم (برتری امیرمومنان عِ بر صحابه) چیزی نمی گوید که نشان از صحت استدلال و پذیرش 


ن دارد. 
«جواب این استدلال آن است که : همان گونه که اجماع میان مسلمانان منعقد است که محمد ط افضل 


از علی است. همچنین پیش از ظهور این شخص ( حمصی ) اجماع منعقد است که هر پیامبری از کسی که 
پیامبر نیست افضل است . و همه اجماع دارند که علی رضی الله عنه پیامبر نبوده است ‏ پس قطعا ظاهر آیه 


می رساند که همان گونه که محمد ‏ افضل ازعلی است سایر انبیا تیز ازعلی افضل می باشند:۱4 


اما اینکه فخر رازی مدعی شده اجماع بر برتری انبیا بر غیر انبیا وجود دارده چنین نیست و شیعیان قائل به 
برتری امامان معصوم له بر همه ی انبیا بجز حضرت محمد عل هستند. 


ضمن اینکه اين اجماعی که فخر رازی مدعی آن است. درباره ی برتری پیامبر هر قومی بر قوم خودش 
است. نه برتری هر پیامبری بر هر غیر پیامبر از اقوام دیگر. 


محمد بن طلحه ی شافعی که ذهبی از او به عنوان علامه ی یگانه. شافعی مذهب و صاحب جلالت 
و بزرگی یاد می کند" , در دلالت آیه ی مباهله می نویسد: 


ساثر الشيعة فقد کانوا قدیما وحدیثا یستدلون بهذه الاية علی آن علیا رضی الله عنه مثل نفس محمد علیه السالام الا فیما خصه 
الدلیل . وکان نفس محمد أآفضل من الصحابة رضوان الله علیهم ‏ فوجب آن یکون نفس علی آفضل آیضا من ساثر الصحابة, هذا 
تقدیر کلام الشيعة 

[ ۱] التفسیر الکبیر ج ۸ ص ۷۲ والجواب : آنه کما انعقد الاجماع بين المسلمین علی آن محمدا علیه السلام آفضل من علی . 
فکذلک انسقد الاجماع بینهم قبل ظهور هذا الانسان . علی آن النبی آفضل ممن لیس بنبی . وأجمعوا علی آن علیا رضی الله عنه 
ما کان نبیا . فلزم القطع بأن ظاهر الية کما آنه مخصوص فی حق محمد عَ. فکذلک مخصوص فی حق ساثر الانبیاء علیهم 
السلام . 

[ ۲] سیر آعلام النبلاء ج ۲۳ ص ۲۹۳ «العلامة الاوحد کمال الدین بو سالم محمد بن طلحة بن محمد بن حسن القرشی العدوی 
النصیبی الشافعی . ولد سنة ائنتین وثمانین وخمس مئة وبرع فی المذهب وأصوله وشارک فی فنون ولکنه دخل فی هذیان علم 
الحروف وتزهد وقد ترسل عن الملوک وولی وزارة دمشق بومین وترکها وکان ذا جلالة وحشمة» ترجمه: «محمد بن طلحه علامه 
ی یگانه و شافعی مذهب بود . در سال ۵۸۲ ه متولد شد » در مذهب و اصول آن استاد و کامل شد و در فنون مختلف مشارکت 


۷۹ 


۳ 


۲امتداد رسالت * 


«و در این مورد. آیه مباهله نازل شده و آن سخن خداوند متعال است که : قٍبگو: بیایید ما و شما فرزندان 
و زنان و کسانی را که به منزله خودمان هستند بخوانیم؟* در این آیه و علت نزولش و در تصریحش به فضیلت 
فاطمه نج و پنج تن آل عبا لْل سخن بسیار گفتیم و در این فصل دوباره آن را ذکر کردم بدین علت که 
فضیلت علی عسَه بالخصوص از نتایج آن می باشد و گذشت که روایت شده که مراد از سخن خداوند متعال از 


انفسناگ* علی له است و محال است که علی له همان نفس پیغمبر عبر باشد. پس مراد از آیه . تساوی 
3 تساوی م حقوّ نمی شد. 


پس نفس علی 2اه متصف به مثل صفات نفس پیخمبر که متصف به صفات کمال است می باشد و 


تبها در صفت نبوت فرق دارند؛ زیرا نبوت مختص پیغمبر ع8 است و وجود نبوت در غیر از ایشان محال است. 


پس صفت فضیلت و علم برای علی ءت# حاصل است؛ زیرا نفسی که مساوی با نفس متصف به فضیلت و 
علم است. حتما متصف به آن ها خواهد بود و در اين آیه ی شریفه به این فضیلت اشاره شده است که اگر در 
حق ایشان به همین فضیلت اکتفا شود هر آینه نور برتری اش می درخشد و بزرگواری فراوانش از این فضیلت 
می تابد و به سبب آن جایگاهش بالا می رود و ابر پربار به خاطر وجوب احترامش جاری می شود و او را تر می 
کند و بهره اش را فراوان می کند و این عجیب نیست. در حالی که این فضیلت یک گوهر از گردنبند های مرتب 
شده و یک فضیلت از فضائل متعدد می باشد.»! 


نمود ولی در هذیان علم حروف وارد شد . زهد پیشه ساخت و از پادشاهان دوری گزید. وزارت دمشق را دو روز بر عهده گرفت و 
سپس آن را ترک کرد. او دارای جلالت و حشمت بود.» 

[۱] مطالب السوّول فی مناقب آل الرسول (ع). ص ۹۶-۹۵ پی دی اف ؛ وفی ذلک آية المباهلة وهی قوله تعالی: * (قل تعالوا 
ندع آبنئنا وأبنانکم ونسائنا ونساتکم وأتفسنا وأنفسکم) * هذه الاية قد تقدم بسط القول فیها وفی بیان سب نزولها وفی تصریحها 
بفضيلة فاطمة ( 4 ) والخمسة هل العبا (علیهم السالام) بمدلولها غیر نی آعدت فی هذا الفصل ذکرها لکون فضيلة علی (علیه 
السلام) بخصوصه من مقاصد محصولهاء وقد تقدم من ذلک انه قد نقل آن المراد بقوله تعالی: * (وأنفسنا) * هو علی (علیه السلام) 
ویمتنع آن تکون نفس علی هی نفس النبی بعینها فیکون المراد من الاية المساواة بین نفسیهما وهذا یقتضی آن تکون کل واحدة 
من النفسین متصفة (بمثل جنس صفات الأخری والا لما حصل التساوی بینهما فتکون نفس علی (علیه السلام) متصفة) بمثل 
صفات النفس النبوية الموصوفة بصفات الکمال جنسا لکن ترک العمل بذلک فی صفة النبوة لاختصاصها بالنبی (ص) لاستحالة 
وجودها فی غیره فتبقی صفة الفضيلة والعلم (حاصلة لعلی (علیه السلام) لّن النفس المساوية للنفس المتصفة بالفضيلة والعلم) 
متصفة بذلک لا محالة وفی هذه الية الشريفة من الاشارة الی هذه الفضيلة ما لو اقتصر علیها فی حقه لشرق بها نور فضله. وبرق 


سوم: آیه ی مباهله 


پاسخ به شبهات علمای اهل سنت 

علمای اهل سنت که متوجه دلالت روشن آیه بر افضلیت و امامت امیر مومنان له بوده اند. هر یک به 
گونه ای کوشیده اند تا در استدلال به آن خدشه ایجاد کنند و این شبهه تراشی شان تا جایی پیش رفته که منجر 
به عدم قبول حدیث صحیح مسلم در به مباهله برده شدن امیر مومنان عسَِهُ شده است و بعضی نیز چون از 
یک طرف نتوانسته اند روایات به مباهله برده شدن حضرت علی عم را انکار کنند و از سوی دیگر نتوانسته اند 
آن خضرت را مصداق ۶ انفستا؟* بدانند_به عاطر دلالت روشنش بر افضلیت امیرالمومنین له از این رو 
حضرت علی یله را از مصادیق #ابنائنا؛ پسرانمان 4 دانسته اند !! و شیهاتی از این قبیل که حتی ارزش نقل 
کردن نیز ندارند. چه برسد به پاسخگویی. 

مهمترین شبهه ای که به نظر این حقیر رسید. شبهه ای بود که ابن تیمیه و دهلوی مطرح کرده اند و آن 
اینکه چون در آیات قرآن «نفس» به معنأای قریب» هم نسب» هم دین و هم ملت آمده است؛ لذا در آیه ی 
مباهله نیز متظور همان است: 


کوتاه جواب اینکه: 

اولا: در بعضی آیات قرآن. نفس در مقابل اقرباء به کار رفته است؛ 
قوا سکن وآفلیکن نا ۱4 

«خود و خویشانتان را از آتش نگاه دارید.» 

ان الخاسرین این خسژوا سم وآغلیهخ یم ليام ۲4 
«زیانکاران کسانی هستند که خودشان و اهلشان زیان ببینند.» 


لذا بدون داشتن دلیل و قرینه نمی توان ادعا نمود که منظور از نفس در آیه ی مباهله. خویشاوند است. 


منها موفور نبله. وسمق بسببها مقر محله. واندفق من وجوب تعظیمه هامر وبله وغامر سجله. کیف وهی جوهرة فردة من عقود 
منضدة. ومنقبة واحدة من مناقب متعددة 

[۱] تحریم: ۶ 

[۲] سوره زمر: آیه ۱۵؛ سوره شوری: آیه ۴۵ 


۸۱ 


| ۸۲ 


۲امتداد رسالت * 


ثانیا: استعمال کلمه ی «نفس» در این آیه ی مباهله در معنای «قرابت» امری است بعید؛ چرا که در این 


آیه. کلمه ی #آنفسنا؟* در مقابل نزدیکان و اقرباء همچون #۶نساءنا؟ و ۶أبناءنا ‏ قرار گرفته است و طبیعتا 


بایستی معنای حقیقی خود را داشته باشد و وقتی نمی توان آن رابه «عین» ترجمه کرد فقط معنای «مساوات» 
برای ما باقی خواهد ماند. 

اما اگر نفس رابه معنای هم کیش یا هم نسب بدانیم» در این صورت این سوال پیش می آید که آیا #ابنائنا ۹ 
و ٍنسائنا؟ هم کیش یا هم نسب نیستند ؟! 


فصل دوم: امامت حضرت علی علیه السلام در حدیت 


فصل دوم: امامت حضرت علی !+ .د, در حدیث 


همانند آیات. دو دسته روایت در اثبات خلافت. امامت و وصایت امیر المومنین عِسَه در کتب عامه نقل 
شده است: یک دسته عام که شامل همه ی اهل بیت می شود؛ مانند احادیث ثقلین» سفینه. امان و دوازده 
خلیفه و یک دسته نیز مخصوص امیرالمومنین عْه که در اینجا به ده مورد از آن ها که از نظر سندی معتبر 
هستند اشاره می کنیم. 


۸۳ 


۴ 


۲امتداد رسالت * 


یکم: حدیث منزلت 

مسلم در صحیحش روایت کرده است که: 

«سعید بن مسیب از عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدرش روایت کرده است که رسول خدا تلّ خطاب به 
حضرت علی عت# فرمود : منزلت تو در نزد من » برابر با منزلت هارون عم در نزد حضرت موسی عت# است؛ 
جز این که پیغمبری پس از من مبعوث نمی‌شود. 

سعید بن مسیب گفته است: آرزویم این بود که این حدیث را خودم از سعد بشنوم در ملاقاتی که با سعد 
دست داد » حدیث مزبور را که از عامر شنیده بودم به اطلاع او رسانیدم. سعد گفت : آری » «حدیث منزلت» را 
خودم شنیده‌ام؛ سپس دو انگشت را یکی در گوش راست و دیگری در گوش چپ گذاشت و گفت: آری ! با این 
دو گوش . حدیث منزلت را از رسول خدا ع شنیده‌ام و اگر بر خلاف آنچه شنیدی, شنیده باشم. شنوایی هر 
دو گوش را از دست بدهم.»" 

مسلم همچنین روایت کرده است که: 

«معاوية بن ابی سفیان به سعد بن آبی وقاص دستور داد [ تا به حضرت علی بن اببطالب عَسَه ناسزا بگوید. 
اما سعد از دستور آو سرپیچی کردا؛ پس معاویه از وی پرسید: چرا علی را آماج ناسزا و دشنام نمی‌سازی ؟ سعد 
گفت: به دلیل آن که سه خصلت از رسول خدا ر در شن علی له شنیدم که با توجه به آن ها ء هیچگاه 
به سب و دشنام او اقدام نمی‌کنم. اگر یکی از آن ها برای من بود. بهتر و ارزنده تر از شتران سرخ مو که در 
اختیار من باشد . به شمار می آوردم: 

نخست: در بعضی از جنگ‌ها (تبوک) رسول خدا ع حضرت علی عسَِه را به جانشینی خود. در مدینه 
باقی گذاشت و حضرت علی عِه به عرض رسانید: با رسول الله ! مرا به خلافت بر زنان و کودکان موخلف 
می‌داری ؟! رسول خدا 2 در پاسخ او فرمود : آیا خرسند نیستی از این که منزلت تو نسبت به من . همانند 


نسبت و منزلت هارون عِه . به حضرت موسی ءِت باشد ؛ با این تفاوت که پس از من پیغمبری مبعوث 


[۱] صحیح مسلم ج۴ ص 2۱۸۷۰ ۲۴۰۳ عن سعید بن المسیب عن عامر بن سعد بن آبی وقاص عن آبیه قال قال رسول الله 
عه لعلی نت منی بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا نبی بعدی قال سعید فأحببت ان أشافه بها سعدا فلقیت سعدا فحدئنه بما 
حدثنی عامر فقال انا سمعته فقلت آنت سمعته فوضع آصبعیه علی آذنیه فقال نعم والا فاستکتا 


یکم: حدیث منزلت 
۸۵ 


نمی‌شود ۳۳9 
محمد بن جعفر الکتانی در کتابش که مختص احادیث متواتر است . حدیث منزلت را آورده و نام ۱۳ نفر از 
صحابه ی راوی این حدیث را ذکر کرده و اضافه کرده است که ابن عساکر طرق این حدیث را در یک کتاب 


جمع آوری کرده است که راویانش از طبقه ی صحابه به بیش از ۰ نفر می رسند. ۲ 


جون بر صحت این حدیث . عامه اجماع دارند. از پرداختن به اسناد آن خود داری نج 
چون بر ن ره زار بان دارگ هون 


[۱] صحیح البخاری ج ۳ ص 2۱۳۵۹ ۳۵۰۳ وج ۴ ص ۱۶۰۲ 2 ۴۱۵۴ 

[ ۲] نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للکتانی ج ۱ ص 2۱۹۵ ۲۳۳ ( آما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی ) آورده 
فیها آیضا من حدیث (۱ ) آبی سعید الخدری ( ۲ ) وأسماء بنت عمیس ( ۳ ) وأم سلمة ( ۴ ) وابن عباس ( ۵ ) وحبشی بن جنادة ( 
۶) وابن عمر ( ۷ ) وعلی ( ۸ ) وجابر پن سمرة ( ٩‏ ) والبراء بن عازب ( ۱۰ ) وزید بن رقم عشرة آنفس . قلت ورد آیضا من حدیث ( 
۱ ) مالک بن الحویرث ( ۱۲ ) وسعد بن بی وقاص ( ۱۳ ) وعمر اين الخطاب وقد تتبع ابن عساکر طرقه فی جزء فبلغ عدد 
الصحابة فیه نیفا وعشرین وفی شرح الرسالة للشیخ جسوس رحمه الله ما نصه وحدیث نت منی بمنزلة هارون من موسی متواتر 
جاء عن نیف وعشرین صحابیا واستوعبها ابن عساکر فی نحو عشرین ورقة اه 


۲امتداد رسالت * 


پاسخ به مهمترین شبهات در مورد حدیث منزلت 
مخالفین مکتب اهل بیت تلا طبق معمول برای دور کردن مردم از مکتب اهل بیت بل شبهاتی درباره 
ده ی مق رما تمد نها ی شین کی ها اب زد 


شبهه ی یگم؛ اگر کسی بگوید که پیامبر 12 حضرت علی ءَِه را در همه چیز بجز نبوت به منزله 


هارون یمه قرار داد , ادعای باطلی است ؛ زیرا این سخن پیامبر ِّ که می‌فرماید: «آیا راضی نمی‌شوی که 


تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی باشی؟» دلیل است بر اینکه پیامبر ع می‌خواهد رضایت او را 
جلب کند و او را دلداری دهد؛ زیرا علی عِت از اين جانشینی احساس ضعف و کسر شأن کرده بود و پیامبر 
فقط به خاطر تسلی دادن و خشنود کردن علی عِعه این سخن را فرمود و اگر چنانچه دیگر جانشینان 
حضرت رسول تلّ هم به جانشینی خود در مدینه راضی نمی بودند ء ممکن بود پیامبر 2 در شآن آنها هم 
این حدیث را بفرمایند. بگذریم که تشبیه فقط از جهت جانشینی در زمان حیات است و در مورد حضرت علی 
عم , فقط در ماجرای تبوک گفته شده است. 

جواب: 

این شبهه در واقع چند شبهه است که به تفکیک پاسخ می دهیم. 


ایگم* پیامبر اکرم عر . حضرت علی اه را فقط در یک منزلت به حضرت هارون عِسه تشبیه کرده است 
و آن هم جانشینی در ماجرای تبوک است! 

جواب: 

اگر به حدیث دقت کنیم» می فهمیم که پیامبر ار فقط یک چیز را استثنا فرموده اند و این کاملا بر خلاف 
سخن طراح شبهه است: 

«انت مّی بمنزله هارون من موسی الا اه لا نبی بعدی.» 

اما اینکه استثنا دلالت بر عمومیت دارد. محققان بزرگ و پیشوایان اصول اهل سنت به آن تصریح کرده اند؛ 


برای نمونه ابو یحیی زکریا انصاری (متوفای ٩۲۶‏ ه) می نویسد: 


یکم: حدیث منزلت 


آن عام است... مانند: «جاء الرجال الا زیدا» یعنی "همه ی مردان آمدند بجز زید [ که نیامد]:»۱ 


مرحوم میر حامد حسین در کتاب عبقات الانوار به طور مفصل به این موضوع پرداخته است که به دلیل 
پیچیده بودن این مطلب و قابل درک نبودنش برای عموم از نقل آن ها خود داری می کنم. 


دوم پیمبر 2 فقط به خاطر تسلی دادن و خشنود کردن علی اين سخن را فرمود و حنی فضیلت هم 
محسوب نمی شود ؛ چون اگر دیگر جانشینان هم گریه میکردند . پیامبر در شآن آنها هم چنین حدیثی را 


جواب: 
نیافتنی و از دار و ندار دنیا پهتر می داند؟ 


پا چرا سعید ین مسیب باورش نمی شود که پیامبر عَ چنین چیزی در شأن امام علی عه فرموده باشند؟! 


و چرا بخاری و مسلم این حدیث را فضیلتی برای حضرت علی له دانسته اند و آن را در باب فضائل آن 
حضرت ذکر کرده اند ؟! 

و حتی ابن عساکر با سند معتبر" روایت کرده است که یکی از دشمنان امیرالمومنین یمه به سعد بن ابی 
وقاص به خاطر نقل حدیث منزلت اعتراض می کند و سعد هم جواب می دهد که این حدیث را انکار نکن و 
حتی فضائلی برتر از این را هم نسبت به حضرت علی ءته انکار نکن: 

«عامر بن سعد (بن ابی وقاص) گفت: من همراه پدرم بودم که مردی که بغض علی عسَه را داشت دنبالمان 
کرد ؛ پس گفت: ای ابا اسحاق . چه حدیثی است که مردم درباره ی علی له ذکر می کنند؟ آ[سعد]ً گفت: 


ان کشت کفت: حدیث تو به من به منزله ی هارون برای موسی (2ظ) هستی . [سعد] گفت: آری ؛ خودم 


[ ۱] غاية الوصول ج ۱ ص ۱۲۶ الاستثناء : فکل ما صح الاستثناء مند مما لا حصر فیه فهو عام ... نحو : جاء الرجال الا زیدا 
[ ۲] تاریخ مدينة دمشق ج ۴۲ ص ۱۵۷( ۴۴۰۳۰ ) حکم برنامه ی جوامع الکلم: (سناده ضعیف ویحسن [ذا توبع » رجاله ثقات 
عدا معمر ین بکار السعدی وهو مقبول . وابراهیم بن اسحاق الاطروش وهو انفرد بتوثيقه ابن حبان 


۸۷ 


(امتداد رسالت؟* 
۸۸ ۱ 


از رسول خدا ی شنیدم که به علی عم می فرمود: توبه من همانند هارون له برای موسی ناه هستی. 
با انکار می کنی که برای علی له این و برتر از این را فرموده است؟! ۱ 

و چرا رسول خدا ل در آن قضیه در هنگام رفتن به جنگ تبوک به حضرت علی یس فرمودند: 

«مدینه جز با وجود من یا تو(ای علی) اصلاح نمی شود.»" 

و چرا در مان قضیه فرمودند: 

«چاره ای نیست جز اينکه پا من در مدینه بمانم ویا تو سپس علی علِت4 را جانشینش کرد.»" 


هیثمی بعد از نقل این روایت گفته است که آن را طبرانی با دو سند نقل کرده است که در یکی از آن ها 
میمون بصری وجود دارد که ابن حبان او را توثیق کرده است و گروهی دیگر تضعیفش کرده اند و بقیه ی 


رجالش . رجال صحیح بخاری هستند.* 


ابن حجر عسقلانی نیز اين روایت را از محمد بن سعد زهری از براء بن ارقم نقل کرده و سندش را قوی 


دانسته است.؟* 


و چراعبد الله بن عباس. این حدیث را جزء ده فضیلت مخصوص امیرالممنین عَسَِه دانسته و اضافه کرده 


است که رسول خدا ار فرمودند: «سزاوار نیست من بروم جز اينکه تو جانشین من باشی»؟: 


[ ۱] فأخبرناه بو الحسن الفقیه نا عبد العزیز ین آحمد آنا تمام بن محمد والحسن بن حبارة قالا نا خيثمة نا آبو اسحاق ابراهیم بن 
اسحاق الصواف نا معمر بن بکار حدثنی ابراهیم بن سعد عن الزهری عن عامر بن سعد قال انی لمع ی لٍذ تبعنا رجل فی نفسه علی 
علی بعض الشیء فقال یا ابا (سحاق ما حدیث پذکر الناس عن علی قال وما هو قال انت منی بمنزلة هارون من موسی قال نعم 
سمعت رسول الله تقو لعلی نت منی کهارون من موسی ما تنکر آن یقول لعلی هذا وأفضل من هذا 

[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص ۳۶۷ ۳۲۹۴ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ؛ فان المدينة لا 
تصلح الا بی او بک 

[۳] آن رسول الله عقال لعلی حین آراد آن یغزو انه لابد من آن آقیم آو تقیم فخلفه 

[ء] مجمع الزوائد ج٩‏ ص ۱۱۱ قال الهیثمی: رواه الطبرانی باسنادین فی آحدهما میمون آبو عبدالله البصری وثقه این حبان 
وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحیح 

[ه] فتح الباری ج ۷ ص ۷۲۴ در شرح ح ۲۵۰۳ قال ابن حجر العسقلانی : ولابن سعد من حدیث البراء بن آرقم فی نحو هذه 
القصة ... واسناده قوی 


یکم: حدیث منزلت 


« اف بر ایشان ! اینها حرفهای ناروا و نکوهش در مورد مردی میگویند که بیش از ده فضیلت و منقبتی برای 
وی می باشد که برای هیچکس غیر از او وجود ندارد ... اینها بدگوئی از مردی می کنند که که پیامبر اکرم 
در مورد او فرمود: آبا راضی نیستی که نسبت بمن بمنزله هارون برای موسی باشی جز آنکه پس از من 


پیغمبری نخواهد بود. همانا روا نیست که من بروم جز آنکه تو بجای من باشی.»۱ 
و چرا راویان , از یبان حدیث منزلت در زمان بنی امیه می ترسیدند ؟ 


به عنوان نمونه : سعید بن مسیب می گوید که به ابو سعید خدری صحابی گفتم: می خواهم از تو راجع به 
حدیثی سوّالی کنم , اما می ترسم... . سپس حدیث منزلت را مطرح می کند: 

«حماد بن سلمه از علی بن زید از سعید بن مسیب نقل کرده است که گفت: به سعد بن مالک گفتم که من 
می خواهم درباره ی حدیثی از تو سوال بکنم اما می ترسم. پس گفت: این کار رانکن ای پسر برادرم ؛ هنگامی 
که دانستی نزد من علمی است » درباره ی آن از من سوال کن و از من نترس. سعید گوید: پس گفتم: [سوالم 
درباره ی فرمایش رسول خدا عِْ به علی مه هنگام جانشین کردنش در مدینه در جنگ تبوک است. پس 
سعد گفت: پیامبر ٌِ علی یله را در مدینه در جنگ تبوک جانشینش کرد ؛ پس [علی یلها فرمود: ای 
رسول خدا 2 ,یا مرا در میان زنان و کودکان می گذاری؟ پس فرمود: آیا راضی نمی شوی که به من به منزله 


ی هارون برای موسی یمه باشی؟ فرمود: آری ای رسول خدا 12 . 


راوی گوید: علی عِه چنان با سرعت بازگشت که گوبی غباری را که از قدم های او بر می خاست . می 


دیدم و حماد گفت: پس علی ءِمله به سرعت بازگشت. »۲ 


[ ۱] المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی, ع ص۱۴۳ ۲۶۵۲ بتصحی جاک وذهبی نافیل 
بضْعٌ عشرة فا لَیسَث لاد یر وقئو فی رخ قال له ای لا ... ما توضی آن تکون متی بَنزلة هاژون ین مُوسی لا 
آیش بَغدی تبی, له لاینیفی آ أَذهَب الا وان خلیفتی 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۳۲-۲۳۱ ح ۱۳۹۰ قال احمد محمد شاکر : (ستاده صحیح ؛ حدئنا عبد الله حدثنی آبی ثنا 
عفان ثنا حماد یعنی بن سلمة آنبنا علی بن زید عن سعید بن المسیب قال قلت لسعد بن مالک انی آرید ان آسألک عن حدیث وأنا 
آهابک ان آسألک عنه فقال لا تفعل یا بن خی |ذا علمت آن عندی علما فسلنی عنه ولا تهبنی قال فقلت قول رسول الله تس لعلی 
رضی الله عنه حین خلفه بالمدينة فی غزوة تبوک فقال سعد رضی الله عنه خلف النبی 9 علیا رضی الله عنه بالمدينة فی غزوة 
تبوک فقال یا رسول الله آتخلفنی فی الخالفة فی النساء والصبیان فقال آما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی قال بلی 
یا رسول الله قال فأدبر علی مسرعا کآنی آنظر ٍلی غبار قدمیه بسطع وقد قال حماد فرجع علی مسرعا 


۸۹٩ 
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۲امتداد رسالت ‏ 


و چرا احمد بن حنبل از بیان تفسیر این حدیث خود داری کرده و راویان را نیز به سکوت در مورد دلالت آن 


«ابوبکر مروزی می گوید: از احمد بن حنبل در مورد تفسیر حدیث منزلت پرسیدم» گفت: در این مورد سکوت 


سخن آخر در جواب این شبهه اینکه. طبق روایت معتبر اهل سنت. امام زین لعابدین مه به این حدیث 
بر افضلیت حضرت امیر المومنین 4 بر ابی بکر و عمر استدلال کرده اند: 


«حکیم بن جبیر گفت: به علی بن حسین (جل ) عرض کردم : گروهی از مردم در نزد ما در عراق می 
بن مسیب از سعد بن ابی وقاص نقل کرده است چه کنم که رسول خدا 2 به علی عم فرمودند: تو نسبت 


به من به منزله ی هارون ع برای موسی یت هستی . غیر از اینکه بعد از من پیامبری نیست.»" 


این روایت را ابن عساکر با سند معتبر" نقل کرده است. 


[۱] السنة لكّی بکر بن الخلال ج ۲ ص ۳۴۷ ح ۳۶۰ قال د. عطية الزهرانی : (سناده صحیح / آخبرنا بو بکرالمروذی قال سألت 
آبا عبدالله عن قول النبی لعلی نت منی بمنزلة هارون من موسی یش تفسيرة قال أسکت عن هذا لا تسأل عن ذا الخبر کما جاء 
[ ۲] تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۴۲ ص ۱۵۴-۱۵۳ (ح ۴۴۰۲۲) قال وأنا محمد بن یوسف الهروی نا آبو قلابة عبد الملک 
بن محمد الرقاشی نا آمية بن بسطام نا یزید بن زریع عن |ٍسرائیل بن یونس عن حکیم بن جبیر قال قلت لعلی بن الحسین ٍن ناسا 
عندنابالعراق قولون ٍن آبا بکر وعمر خبر من علی قال فقال علی بن الحسین فکیف آصنع بحدیث حدئنیه سعید بن المسیب عن 
سعد بن آبی وقاص قال قال رسول الله تلع انت منی بمنزلة هارون من موسی غیر آنه لا نبی بعدی 

[ ۳ طبق برنامه ی جوامع الکلم . تمام رجال سند این روایت . ثقه یا صدوق حسن الحدیث هستند بجز حکیم بن جبیر که البته او 
نیز توثیق دارد؛ 

ابو زرعه او را راستگو دانسته است » حاکم نیشابوری و ذهبی روایاتش را تصحیح کرده اند . ضیاء مقدسی از او در کتاب الحادیث 
المختاره روایت نقل کرده است و محقق آن کتاب (دکتر عبد الملک دهیش) سند روایتی که در آن حکیم بن جبیر قرار دارد را حسن 
دانسته است. ترمذی نیز رواباتش را حسن دانسته و ابن ابی حاتم نیز در تفسیرش چند روایت از او نقل کرده است : 

«وفیه حکیم بن جبیر قال بو زرعة محله الصدق ٍن شاء لله وفیه کلام کثیر» ترجمه: «و در آن حکیم بن جبیر است که ابو ذرعه 
گفته است: آن شاء الله راستگو است و در مورد او سخن بسیار است.» مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۸۷ 

المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی . ج ۲ ص ۲۸۸۵ ح ۳۰۲۷ و ج ۲ ص ۵۷۸ 2 ۳۹۵۹ و ج ۲ ص ۵۹۰ 2 ۳۹۹۱ 
الحادیث المختارة ج ۱ ص ۴۲۱ 2 ۲۹۹ 


سنن الترمذی ج ۱ ص ۲۹۲ ح ۱۵۵و ج۳ ص ۳۰ج ۶۵۰وج ۵ص ۲۷۲۰۶۲۶ 


یکم: حدیث منزلت 


سوم این حدیث فقط در قضیه ی تبوک گفته شده است و دلالت آن فقط مربوط به آن زمان بود. 


جواب: 

اولا: هیچ دلیلی دال بر دلالت حدیث منزلت فقط در ماجرای تبوک و تتها بر خلافت در آن زمان وجود 
ندارد؛ بلکه خود حدیث به وضوح میگوید که منزلت » همیشگی است تا جایی که ملا علی قاری هروی حنفی 
در ذیل این حدیث شریف می گوید: 

«در آن اشاره است به اينکه اگر پیامبری پس از خاتم النببین یر می بود. او علی مه می بود.»۱ 


ثانیا: صحابه ای مثل سعد بن ابی وقاص و تابعین بزرگی مثل سعید بن مسیب و امام زین العابدین بل 
دلالت حدیث را همیشگی می دانستند. همانطور که گذشت. 


ثالثا: احادیث زیادی نقل شده است که به مکان و زمان صدور این حدیث اشاره نکرده اند ؛ یعنی دلالت آن 
را مطلق دانسته اند. 


ترمذی از جابر بن عبدالله روایت کرده است که پیامبر ع به علی تسه فرمودند: 


«تو به من به منزله ی هارون برای موسی عیِت هستی بجز اینکه بعد از من پیامبری نیست. ابو عیسی 


ترمذی گوید: این حدیث حسن و غریب است از این وجه و اين روایت از سعد . زید بن ارقم » ابو هریره و ام 


تفسیر ابن آبی حاتم ج ۳ ص ۸۲۷ ۴۵۸۲ و ج ۶ ص 2۱۹۰۸ ۱۰۱۱۱ و ج ۸ ص ۲۶۸۹ ح ۱۵۱۲۷ و ج ۸ ص ۲۶۹۱ ح 
۱۵۱۴۰ 

حاکم نیشابوری بعد از تصحیح سند روایتی که حکیم بن جبیر در آن قرار دارد. تصریح میکند که علت تضعیف او غلوش در تشیع 
است _ که ضرری به وثاقت راوی نمی زند _ : «حدئنا بو بکر بن |سحاق آنبا بشر ین موسی ثنا الحمیدی ثنا سفیان عن حکیم بن 
جبیر الاسدی عن آُبی صالح عن آُبی هريرة رضی الله عنه آن رسول الله عقال سورة البقرة فیها آية سید ی القرآن لا یقرآفی 
بیت وفیه شیطان الا خرج منه آية الکرسی هذا حدیث صحبح الاسناد ولم یخرجاه والشیخان لم یخرجا عن حکیم بن جبیر لوهن 
فی روایاته (نما ترکاه لغلوه فی التشیح» ترجمه: «از حکیم بن جبیر اسدی از ابی صالح از ابو هریره روایت شده است که رسول خدا 
(ص) فرمودند .... این حدیث سندش صحیح است ولی بخاری و مسلم آن را تقل نکرده اند و آن دو از حکیم بن جبیر به خاطر 
وهن در روایاتش روایتی نقل نکرده اند و تنها به خاطر غلوش در تشیع او را ترک کردند.» المستدرک علی الصحیحین ج ۱ ص 
۸ 2 ۲۰۵۹ 

[ ۱] مرقاة المفاتیح ج ۱۱ ص ۲۴۱ در شرح حدیث ۶۰۸۷ وفیه ٍیماء (لی آنه لو کان بعده نبی لکان علیا 


سا ار ام رنه اه ارو 


۹۱ 


| ۲ 


۲امتداد رسالت ‏ 


سلمه نیز نقل شده است.۱ 


برای نمونه نساتی از اسماء بنت عمیس حدیث منزلت را به صورت مطلق بدون فید هیچ مکان و زمانی نقل 
کرده و محقق کتاب. ابو اسحاق حوینی. سندش را تصحیح کرده است. ۲ 

رابعا: این حدیث در مکان ها و زمان های زیادی گفته شده است که به بعضی از آنها اشاره میکنیم: 

حدیث منزلت در منزل جناب ام سلمه 


سند اول : 


«رسول خدا ِا به ام سلمه فرمودند: این علی بن ابی طالب است ؛ گوشتش گوشت من و خونش خون 
من است. او از من است و نسبت به من به منزله ی هارون عِسه به موسی عیْسه است بجز اينکه بعد از من 


پیامبری ی 


هیثمی بعد از نقل این روایت گفته است: «اين روایت را طبرانی نقل کرده و در سند آن . حسن بن حسین 
عرنی وجود دارد که ضعیف است.»؟ 


اما حسن بن حسین عرنی نیز مورد وثوق است" و لذا سند این روایت» معتبر است. 


[۱]سنن الترمذی ج ۵ ص ۶۴۰ 2 ۳۷۳۰ عن جابر بن عبد الله آن النبی عقال لعلی نت منی بمنزلة هارون من موسی لا 
آنه لا نبی بعدی قال بو عیسی هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وفی الباب عن سعد وزید بن آرقم وأبی هريرة وأم سلمة 
[۲] خصائص علی . ص ۶۴-۶۳ ۰۵۹۰۵۸ ۶۰ و ۶۱ قال الحوینی : اسنادهم صحیح ؛ موسی الجهنی قال دخلت علی فاطمة 
ابنة علی فقال لها رفیقی هل عندک شیء عن والدک مثبت قالت حدثتنی آسماء بنت عمیس آن رسول الله ال لعلی آنت منی 
بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا نمی بعدی 

[۳] المعجم الکییر ج ۱۲ ص ۱۸ 2 ۱۲۳۴۱ حدثنا علی بن العباس البجلی الکوفی ثنا محمد بن تسنیم ثنا حسن بن حسین 
العربی ثنا یحبی بن عیسی الرملی عن الاعمش عن حبیب بن آبی ثابت عن سعید بن جبیر عن بن عباس قال قال رسول الله 
رام سلمة هذا علی بن آبی طالب لحمه لحمی ودمه دمی هو منی بمنزلة هارون من موسی لا آنه لا نبی بعدی 

[>] مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۱۱ قال الهیثمی: رواه الطبرانی وفیه الحسن بن الحسین العرنی وهو ضعیف 

[ه] تضعیف حسن بن حسین عرنی بدون دلیل موجّه (جرح غیر مفسر) و صرفا به خاطر نقل چند حدیث در فضیلت اهل بیت 
علیهم السلام است. 

و حاکم نیشابوری سند روایت او را صحبح دانسته است: «آخبرنا علی بن عبد الرحمن بن عیسی ثن الحسین بن الحکم الجیزی ثنا 
الحسن بن الحسین العرنی تا آبو مری الأتصاری عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبیش عن حذيفة رضی الله عنه عن رسول الله 


یکم: حدیث منزلت 


ند دوم: 


«أخبرنا آبو البرکات عبد الوهاب بن المبارک الانماطی آنا آبو بکر محمد بن المظفر بن بکران الشامی نا بو 
الحسن آحمد بن محمد العتیقی آنا بو یعقوب محمد بن یوسف بن آحمد بن الاجیل نا بو جعفر محمد بن عمرو 
العقیلی حدثنی علی بن سعید نا عبد الله بن داهر بن بحیی الرازی حدثنی آبی عن العمش عن عبابة الْسدی 
عن این عباس عن النبی تال لام سلمةیا آم سلمة ان علیا لحمه من لحمی ودمه من دمی وهو منی بمنزلة 
هارون من موسی غیر آنه لا نبی بعدی»! 

سند این روایت نیز معتبر است.۲ 

حدیث منزلت در قضیه ایحاد برادری 

در مکه مکرمه. آن روزی که پیامبر اکرم عر بين مسلمانان عقد آخوت بستند. در همانجا حضرت علی 
(عِسَغ) را به عنوان برادر خویش قرار داده و حدیث منزلت را فرمودند. 

سند اول: 

احمد بن حنبل از محدوج بن زید روایت کرده است که گفت: 


«رسول خدا ع بین مسلمانان برادری ایجاد کردند ء سپس فرمودند: یا علی » تو برادر من هستی و به 


ال نزل من السماء ملک فاستأذن الله آن یسلم علی لم ینزل قبلها فبشرنی آن فاطمة سيدة نساء هل الجنة هذا حدیث 
صحیح الاسناد ولم یخرجاه .»المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۶۴ ح ۴۷۲۲ 

از طرفی ذهبی اقل مرتبه ی کسی که حاکم نیشابوری حدیثش را تصحیح کند. حسن می داند؛ «وان صَححٌ له کالدارقطنی 
والحاکم. فأفلْ آحواله: حُشنْ حدیئه» ترجمه: «و اگر امثال دارقطنی و حاکم نیشابوری احادیثش را تصحیح کرده باشند. حداقل 
احوالش این است که حدیثش حسن می شود.» الموقظة فی علم مصطلح الحدیث للذهبی . ص ۷۸ سایت شامله 

فلذا سند این روایت» حسن است. 

[۱] تاریخ مدينة دمشق ج ۳۲ ص ۴۲ 

[ ۲] اشکال سند این روایت متوجه عبد الله بن داهر است که : 

اولا: بدون دلیل موجه (جرح غیر مفسر) و صرفا به خاطر نقل فضائل اهل بیت علیههم السللام تضعیفش کرده اند و خطیب بغدادی 
نقل می کند که او راستگو است: «أخبرنا صالح بن محمد السدی قال عبد الله بن داهر بن یحیی الاحمری الرازی شیخ صدوق» 
تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۴۵۲ ح ۵۰۸۵ 


۹۳ 


| ۴ 


۲امتداد رسالت ‏ 


نسبت به من به منزله ی هارون به موسی عبت هستی غیر از اینکه بعد از من پیامبری نیست.»! 
سند دوم: 
«زید بن ابی اوفی گفت: در مسجد رسول خدا ع به نزد ایشان رفتم. پس فرمودند: فلانی کجاست؟ 


اينکه نزدش آمدند. حمد و تنای خدا گفت و سپس بین آن ها برادری ایجاد کرد. پس علی عِسه فرمود: روح 
از دنم رفت و پشتم شکست هنگامی که دیدم با اصحاب خود چنان کردی وبا من نه. پس اگر ان فتر شم 
از سر خشم بر من است. بخشش و بزرگواری از شماست! پس پیامبر خدا 2 فرمود: قسم به آن که مرا به 
حق برانگیخت. تو را وا نگذاشتم مگر برای خودم و تو نسبت به من به منزله ی هارون برای موسی عت* هستی 


جز اینکه بعد از من پیامبری نیست.» 


این روایت را احمد بن حنبل" با سند معتبر" نقل کرده است. 


[ ۱ أفضائل الصحابة لابن حنبل ج 2 ص 663 ح ۱۱۳۱ حدثنا الحسن قثنا آبو عبد الله الحسین بن راشد الطفاوی والصباح بن 
عبد الله بو بشر جار بدل بن المحبر بتقاربان فی اللفظ ویزید آحدهما علی صاحبه قالا نا قیس بن الربیع قثنا سعد الخفاف عن 
عطية عن محدوج بن زید آن رسول الله تلا آخی بین المسلمین ثم قال يا علی آنت خی وأنت منی بمنزلة هارون من موسی غیر 
نه لا نبی بعدی 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۲ ص ۶۶۶ ح ۱۱۳۷ حدثنا آحمد بن عبد الجبار الصوفی قئنا بو علی الحسین بن محمد 
لسعدی البصری فی جمادی الاولی سنة |حدی وثلائین وماتتین قال نا عبد الموّمن بن عباد العبدی قال نا یزید بن معن عن عبد 
لله بن شرحبیل عن زید بن آبی آوفی قال دخلت علی رسول الله عّمسجده فقال آین فلان ین فلان فجعل ینظر فی وجوه 
صحابه ویتفقدهم ویبعث [لیهم حتی توافوا عنده فحمد الله واثنی علیه فاخی بینهم وذکر الحدیث حدیث الموّاخاة بینهم فقال علی 
لقد ذهبت روحی وانقطع ظهری حین رأیتک فعلت باصحابک ما فعلت غیری فان کان هذا من سخط علی فلک العتبی والکرامة 
فقال رسول الله عروالای بعتنی بالحق ما اخرتک الا لنفسی وآنت منی بمنزلة هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی 

[ ۳] محقق کتاب تنها اشکالی که به سند این روایت گرفته است ضعیف بودن عبد المومن بن عباد العبدی است. اما ابن حبان او 


را توثیق کرده است: 

الثقات ج 8 ص 417 رقم ۱۴۱۷۱ «عبد الموّمن بن عبادة العبدی من هل البصرة یروی عن سعید بن نس عن عکرمة روی عنه 
البصریون.» 

ابویکر بزار در مورد او گفته است که اشکالی بر وی نیست: «وهذا الحدیث لا نعلم رواه عن یوب الا عبد الموّمن بن عباد - وهو 
رجل من أهل البصرة لا بأس به.» مسند البزار ج 13 ص 230 ح ۶۷۲۰ 


بنابراين سند این روایت نیز معتبر است. 


یکم: حدیث منزلت 


حدیث منزلت در قضیه سد الابواب 

«حذیفه گفت: هنگامی که اصحاب پیامبر عِ به مدینه آمدند. خانه ای نداشتند که در آن مسکن گزینند؛ 
لذا در مسجد ساکن شدند ... پس هنگامی که آن خبر (ناراحتی صحابه از دستور به بستن درها به غیر از در 
حضرت علی عسَ) به پیامبر عِ رسید. خطبه ای خواند و فرمود: بعضی از صحابه برایشان گران آمده است 
که من علی عم را در مسجد سکونت دادم. به خدا سوگند من صحابه را از مسجد بیرون نکردم و علی عسَه 
را در مسجد سکونت ندادم. خدای عالم به حضرت موسی ء# و برادرش وحی کرد. شما در مصر برای قوم 
نان خانه هایی قرار دهید و خانه هایتان قبله مومنین باشد و نماز به طرف آن ها بگذارید و خدا به حضرت موسی 
اه امر کرد که کسی در مسجدش سکونت نکند و در آنجا ازدواج نکند و با همسرش نزدیکی نکند مگر 
حضرت هارون و ذربه او و جایگاه علی ع به من همانند جایگاه هارون به موسی ما است. و او برادر من 
است در کنار اهل بیت من, و جایز نیست که در مسجد من کسی با همسرش نزدیکی کند مگر علی و ذریه او. 


پس هرکس از اين حرف من بدش می آید از مدینه بیرون شود و به شام برود.»! 


[۱] مناقب علی لاين المفازلی . ج ۱ص ۳۲۲ - ۳۰۳ أخبرنا محمد بن آحمد عثمان» حدثنا و الحسین محمد بن المظفر بن 
|سماعیل بن آبان. حدثنا سلام بن آبی عمرة عن معروف بن خربوذ عن آبی الطفیل عن حذيفة بن آسید الغفاری قال: لما قدم 
آصحاب النبی عِ المدينة لم یکن لهم بیوت ببیتون فیها فکانوا پبیتون فی المسجد... فبلغ ذلک النبی عفقام خطیباً فقال: 
((ٍن رجا یجدون فی آنفسهم فی آنی آسکنت علیاًفی المسجد. والله ما آخرجتهم ولا آسکنته! ان الله عز وجل آوحی الی موسی 
وأخیه (آن تبوءا لقومکما بمصر بیوتاً واجعلوا بیوتکم قبلةً وآقیموا الصلاة). وأمر موسی آن لاایسکن مسجده. ولا ینکح فیه. ولا 
پدخله الا هارون وذریته. وان علیً منی بمنزلة هارون من موسی, وهو آخی دون اهلی. ولا یحل مسجدی لاحد ینکج فیه النساء 
الا علی وذریته. فمن ساءه فهاهنا)) ووماًبیده نحو الشام 


۹۵ 


امتداد رسالت * 
۶ | 


سند دوم: 
«زید بن ارقم از سعد نقل کرده است که گفت: از رسول خدا عبر شنیدم که به علی ع می فرمود: تو به 
من به منزله ی هارون برای موسی مه هستی و رسول خدا ع همه ی درها بجز در علی عِه را بست.»! 


این روایت را این فساکر ففل کرده بو بزنامهنی خوامخ الکلم حکنم به خسن بودن سیفن کرده است۲ 


[ ۱] آخبرناه بو المحسن الفقیه الشافعی ناعبد العزیز الصوفی نا بو محمد بن آبی نصر آنا خيثمة بن سلیمان نا یحیی بن آبی طالب 
ببغداد نایزید بن هارون آنا فطر بن خليفة عن عبد الله بن شریک عن زید بن آرقم قال قدمت المدينة فجلسنا ٍلی سعد فقال سمعت 
لنبی یل لعلی آنت منی بمنزلة هارون من موسی وسد رسول الله الاب الا باب علی 

[ ۲] تاریخ مدينة دمشق ج ۴۲ ص ۱۶۵ (ح ۴۴۰۵۰) حکم برنامه ی جوامع الکلم: (سناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله 
نقات وصدوقیین عدا عبد الله بن شریک العامری وهو مقبول 


یکم: حدیث منزلت 


شبهه ی دوم* چون حضرت هارون اه زودتر از حضرت موسی عه از دنیا رفت. لذا باطل بودن 


استدلال شیعه به حدیث منزلت برای اثبات خلافت پس از رحلت پیامبر عِ روشن می شود! 


این استدلال به این می ماند که من به زید بگویم: تو مثل پسرم هستی جز این که از من ارث نمی بری. 
بعد از مرگم مردم به این جمله استناد کنند که تمام ارث مال زید است. آیا نباید به او خندید؟! 


پاسح: 

در وآقع مهم ترین و بلکه تنها شبهه در دلالت حدیث منزلت» همین شبهه است؛ چرا که بسیاری از علمای 
بزرگ اهل سنت دلالت حدیث بر خلافت را میپذیرند. اما آن را مقید به زمان حیات رسول خدا مر میکنند به 
این خاطر که حضرت هارون عَسَه قبل از حضرت موسی عءسه از دنیا رفت و جانشینش نشد. 

ان حجر عسقلانی می نویسد: 

یه این خیت استدلال شتهیز انشحقاق علی.._ نه دیگر صحایه. برای خلافته بدآن رویر که هارون 
عسَِه خلیفه موسی عسه بود. 


در پاسخ گفته شده است: هارون جانشین موسی در حیاتش بود نه پس از مرگش؛ چون بنابر اثفاق. او پیش 


مونبی درگذشت, خطایی به این عواب اشازه کرده اشق: 


طیّبی گوید: معنی حدیث این است که او به من پیوسته و در جایگاه هارون نسبت به موسی قرار گرفته است. 
در این جمله» تشبیه مبهمی وجود دارد که با این کلام آن را بیان کرده که فرمود: «جز این که پس از من 
پیامبری نیست.» پس دانسته شد که پیوستگی مزبور بین آن دو. از جهت نبوّت نیست بلکه از جهت درجه ی 
مادون نَ است؛ یعنی خلافت. از آن جا که هارون مورد تشبیه. فقط در حیات موسی جانشین او بود. پس 


خلافت علی فقط در حیات پیامبر عر معنی دارد نه پس از آن.»۱ 


[۱] فتح الباری ج ۷ ص ۷۴ در شرح ح ۳۵۰۳ واستدل بحدیث الباب علی استحقاق علی للخلافة دون غیره من الصحابة فان 
هارون کان خليفة موسی وجیب بان هارون لم یکن خليفة موسی الا فی حیاته لا بعد موته لانه مات قبل موسی باتفاق آشار ای 
ذلک الخطابی وقال الطیبی معنی الحدیث انه متصل بی نازل منی منزلة هارون من موسی وفیه تشبیه مبهم بینه بقوله الا انه لا 
نبی بعدی فعرف آن الاتصال المذکور بینهما لیس من جهة النبوة بل من جهة مادونها وهو الخلافة ولما کان هارون المشبه به انما 
کان خليفة فی حياة موسی دل ذلک علی تخصیص خلافة علی للنبی عبحیاته والله اعلم 


۹۷ 


| ۷ 


امتداد رسالت ؟* 


اینگونه حرف ها از تفسیر و معناکردن اشتباه کلمه ی منزلت منشاً میگیرد. 

اپن منظور (لغت شناس معروف اهل سنت) می نویسد: 

«منزلت: یعنی رتبه و جمع نمی شود و استنزل فلان یعنی از مرتبه اش نزول کرد و المنزل: یعنی درجه . 
سیبویه می گوید: او نسبت به من به منزله ی پرده درونی قلب است؛ یعنی او دران رتیه اشته۱0 

زین آلدین رازی حنفی نیز منزلت را به معنای مرتبه دانسته است: 

«منزلت همچنین به معنای مرتبه است.»۲ 

پس معنی حدیث این می شود که: با علی ! مرتبه ی قرب . درجه . جایگاه و... تو به من» همان مرتبه ی 
قرب درجه. جایگاه و.. حضرت هارون عسه نسبت به حضرت موسی عسَِهُ است بجز نبوت. 

نکته در خور توجه بیشتر این است که در حدیث منزلت» پیامبر اکرم امیر مومنان علی ِا را در مقام‌ها 
و منزلت‌های او به سان هارون قرار دادند. نه در آن چه که در خارج اتفاق افتاده است؛ به این بیان که پیامبر 
اکرم ت نفرموده چون هارون عتل چههل روز خلافت کرده, تو نیز همانند او چهل روز بر این منصب خواهی 
وزارت و ... بود و اين مقام حتی در زمان حضور حضرت موسی عه در میان بنی اسرائیل برای او محفوظ بود. 


۱ _ وزارت. #ژواجعل لی وزیر من اهلی هارون احی*" ؛ از خانوده ام برادرم هارون را وزیرم قار بده. 
۲ _ تکیه گاه محکم. اشدَذ به آژری #* ؛ پشتم را به وسیله ی او استوار گردان. 


[۱] لسان العرب ج ۱۱ ص ۶۵۸ و المنزلة : الرتبة » لاتجمع . و استنزل فلان ی حط عن مرتبته . و المنزل : الدرجة. قال 
سیبویه : وقالوا هو منی منزلة الشغاف ی هو بتلک المنزلة 

[ ۲] مختار الصحاح ج ۱ ص ۲۷۳ والمنزلة آیضا المرتبة 

[۳] طه: ۲۹و۳۰ 

[4] طه: ۳۱ 


یکم: حدیث منزلت 


۲ شریک رسالت. ور فی آمفری؟* ؛ و و را در کارم شریک کن. 

خلافت. وٍقال مُومی لاحبه هاژون افْنی فی قومی* : و موسی به برادرش هارون گفت: جانشینم 
در میان قومم باش. 

۵ اخوت. انا موی وا هاژون بیائا وَشلّطان ین ۹ : سپس موسی و برادرش هارون رآ با 
معجزات و دلیلی روشن فرستادیم. 

۶ نبوت. وبا من متاخ هاژون تبیا 4 ؛ و از رحمت خویش . برادرش هارون پیامبر را به او 


بخشيديم. 

ضمن اينکه طبق حدیث معتبر اهل سنت» رسول خدا ع این اشکال را رفع کرده اند؛ زیرا تصریح کرده اند 
که امیر مومنان جک بعد از خودشان » خلیفه هستند: 

«رسول خدا 9 به علی یمه فرمودند: تو به من به منزله ی هارون برای موسی فا هستیء بجز اینکه 
پیامبر نیستی و سزاوار نیست که من بروم بجز اینکه تو خلیفه ی من در میان تمام مومنین بعد از من باشی:»* 

ین روایت را ان ابی عاصم نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم" آلبنی "و باسم ين فیصل الجوایه" سندش 
را حسن دانسته اند. 

«بعدی» در این حدیت. یعنی بعد از رحلت پیامبر ؛ زیرا آن حضرت صحابه را با خود به جنگ بردند و در 


واقع امام علی عِسه خلیفه بر آنها نبود. در حالی که حدیث, خلافت بر همه ی مومنان را مطرح می کند؛ یعنی 


موم هن بعی 

[7] السنة ان آُبی عاصم ج ۲ ص ۵۶۵ - ۱۱۸۸ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده حسن رجاله ثقات عدا یحبی بن سلیم 
الفزاری وهو صدوق حسن الحدیث 

[ ۷] السنة لابن آبی عاصم ومعها ظلال الجنة لللبانی . ج ۲ ص ۵۶۵ - ۱۱۸۸ سایت شامله / قال الالبانی : اسناده حسن 
[۸] السنة لابن ابی عاصم با تحقیق باسم بن فیصل الجوابره - ج ۱ ص ۸۰۰-۷۹۹ 2 ۱۲۲۲ پی دی آف/ قال المحقق: |سناده 
حسن 


۹۹ 


۱۰ 


۲امتداد رسالت * 


از رفتن به جنگ تخلف کردند !! 

در ضمن ۰ معنی ندارد که پیامبر ع بفرمایند: تا وقتی من سفر هستم » هیچ پیامبری نیست!! و چون 
رسول خدا عِّ اشاره به بعد از رحلت خویش داشته اند . پس تمامی خصوصیات حضرت هارون عسه جز نبوت 
برای حضرت امیرالمومنین عَْته» ثابت می گردد. 

اما نقد مثال طراح شبهه: 

خودش میگوید: تنها تفاوت زید با پسر من این است که او ارث نمی برد و در ادامه میگوید: اگر مردم بیایند 


بگویند ارث مال زید است همه به او میخندند! بله ما هم میخندیم! 

ما ادعا نکردیم که حضرت علی له مقام نبوت را هم دارا می باشند تا حرف ما عنده دار باشد! 

اگر بعد از مرگ این شبهه افکن » مردم بگویند: زید مثل پسر او بود » آیا این خنده دار خواهد بود؟ مسلماً 
جیز 

نبی مکرم تا هم به جای شمردن منزلت های حضرت علی تب ۰ ايشان را به حضرت هارون تاه 
تشبیه کردند و به آن مقامی که دارا نبودند اشاره فرمودند. 

مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در جواب به این شبهه چنین فرموده است: 

«اگر زمامداری به وزیر خود گفت: هر روزی که زید نزد تو آمد یک اشرفی به او بده. و آنچه درباره او به تو 
گفتم باید نسبت به عمرو نیز انجام دهی, با این دستور حق بخشش پادشاه برای عمرو هم بطور مطلق ثابت 
شد. حالا اگر زید تا سه روز نزد وزیر آمد. و سه دینار گرفت و سپس نیامد و عمرو نیز سه روز آمد و سه دینار 
گرفت. نمی‌توان گفت: چون زید دیگر نمی‌آید. در روز چهارم عمرو هم حقی ندارد. بلکه عمرو حق دارد که روز 
چهارم و پنجم و تا زنده است نزد وزیر آید و بر وزیر نیز واجب است هر روز که او آمد یک دینار به وی بپردازد. 


اگر چه زید از سه روز پیشتر نیامده و سه دینار پیشتر نگرفته باشد. و وزیر حقّ ندارد به عمرو بگوید من از آن سه 


یکم: حدیث منزلت 


دینار که زید گرفته بیشتر به تو نمی‌دهم؛ زیرا قرار داد آن بود که هر چند روز زید نزد وزیر آمد باید یک دینار به 
وی بپردازد چنان که در مورد عمرو نیز همین فرمان را داشت و حال که او آمده است باید یک دینارش را بگیرد. 

همین گونه است نسبت هارون به موسی لفْا؛ چون او وزیر و وصی موسی بود. و قرار بر آن بود که باید 
هنگام غیبت در میان قومش خلیفه و قائم مقام او باشد. و همان وظیفه و مسئولیّت را بر طبق مضمون حدیث 
منزلت. علی نسبت به پیخمبر ما داشت و به حکم مثالی که در باره زید و عمرو آوردیم او باید جانشین و خلیفه 
پیغمبر در میان قومش باشد؛ روشن است که اگر نظری واقع بینانه بر مثال داشته باشیم. ناگزیر از پذیرفتن و 
استفاده از این معناییم. 

حال اگر شخصی بگوید: به فرض اگر هارون پس از موسی فا هم زنده می‌ماند. معلوم نبود جانشین او 
در میان قومش باشد. تا اين مقام برای علی له نسبت به پیخمبر ع ثابت شود؟ به او پاسخ داده می‌شود؛ 
یا به چه دلیل خلافت هارون را از منزلتهای دیگرش جدا می‌سازی و اگر کسی به تو بگوید: هارون عیته هیچ 
امتیازی نداشت. و بعد از موسی عِ# نه برترین مردم زمان خود بود. و نه مورد اعتماد او پیشتر از دیگران؛ و نه 
جایگزین او در دانش. چگونه خود را خلاص می‌کنی و پاسخش را چه خواهی داد؟ آیا به او نمی‌گوبی این 
تقامها ترای:هارون بت به موس ها میور است؟ ما تیژخواهيم کشت مقاه غلافت او :هماشد آنهاً 
مشهور است و اگر شخصی یکی از آنها را از روی کینه ورزی منکر شود. باید همه‌اش را انکار نماید.»۱ 

دهلوی نیز در تحفه ی اثنا عشری چنین شبهه کرده است که حضرت هارون عَسَه اگر زنده می ماند. برای 
خودش رسالت مستقل داشت و جانشین حضرت موسی ع# نمی بود (بعنی حکومتش به خاطر نبوت خودش 
می بود. نه به خاطر جانشینی حضرت موسی لیا )! 

در جوابش می گویم: 

حکومت منحصرا متعلق به مقام نبوت نیست و نکته اینجاست که حضرت هارون عَستَِه به خاطر شایستگی 
و افضلیتش و اينکه بعد از فوت حضرت موسی ع افضل قومش است و کسی از او برای تصدی حکومت 
شایسته تر نیست حکومت به او می رسد و دقیقا به همین خاطر نیز به مقام نبوت رسید و به خاطر همین 


[۱] معاتی الاخبار. ص ۱۵۱-۱۳۹ ترجمه محمدی 


۱۲ 


۲امتداد رسالت * 


شایستگی و افضلیتش بود که حضرت موسی عَ وقتی که قرار شد به مدت ۳۰ روز از میان قومش برود او را 
جانشینش قرار داد و چون ده روز دیگر بر موعد او افزوده شد. همچنان حضرت هارون ۸ به خاطر داشتن 
شایعگی: افطلیت و عفام:ها و مترلت هایی که داشت به عضوهن عقام تباتفیش حفرث عوسی فا 
همچنان خلیفه ی بر حق بود و اگر حضرت موسی عم در همان غیبتش از دنیا می رفت. بدون هیچ شکی 
همچنان جانشینی حضرت هارون عحه ادامه می یافت. حتی اگر پیامبر نمی بود و چون امیرالمومنین عسله 
طبق نص نبوی برای حضرت رسول 12 مثل حضرت هارون اه برای حضرت موسی اه هستند؛ بنابراین 
شایستگی, افضلیت و دیگر مقام های هارونی به خصوص جانشینی برای امیرالمومنین عت* ثابت می شود 
(همانطور که طیّبی و دیگر علمای اهل سنت به آن اعتراف کرده اند) و چون این مقام های هارونی منحصر 
به زمان خاصی نیستند. بناباین ثبوت آنها برای بعد از رحلت رسول خدا 2 نیز ثابت می شود. 

اهل عیشت کر تسد که حیت مقرات حداقل در بجاشیی در آن رده زمانن خاسن: آمزالعو شین 
اه را به حضرت هارون ماه تشبیه کرده است و چون رسول خدا م در این تشیبهشان مقام نبوت را برای 
امیرالمومنین علته استثنا نموده اند. روشن می شود که جانشینی حضرت هارون لت در آن چهل روز به خاطر 
نبوتش نبود. بلکه به خاطر دارا بودن منزلت جانشینی و افضلیتش بود و چون حضرت هارون عسه تا لحظه ی 
آخر حیانش منزلت افضلیت. وزارت و جانشینی برای حضرت موسی له را درا بوده امیرالمومنین عسَله نیز 
تا لحظه ی آخر حیاتشان این منزلت ها را خواهند داشت. 


حتی اگر بپذيريم که جانشینی حضرت هارون « منزلت موقتی بوده است. اما به تصریح قرآن آن حضرت 
عقام ورازت رز خر بودید که تفانگر افضلیعش اس وبا غایت سکن با غوت کردن حضرت مونی خی 
جانشینی را برای آن حضرت به وجود می آورد (با فرض پیأمبر نبودن هارون) و با وجود او کس دیگری حق 
حکومت ندارد مگر اینکه پیامبر باشد که گفتیم پیامبر افضل قومش است. ولی اگر هر دو پیامبر بودند. خدا 
افضلشان را برای حکومت برمیگزیند و آن یکی را وزیر و جانشین پیامبر حاکم قرار میدهد. 

از این سخن نیز روشن شد که خداوند حکومت را به افضل می دهد نه صرفاً نبی . 


بنابراین پوچی سخن دهلوی نیز روشن شد. الحمد لله 


[۱] طه: ۲۹ 


یکم: حدیث منزلت 


شبهه ی سوم؛ حدیث منزلت حداکنر می گوید که حضرت علی عتَه میتواند به تمام مقامات حضرت 
هارون عِاه دست یابد. ولی امامت او را اثبات نمی کند ؛ چون امامت بالاتر از نبوت است؛ لذا پیغمبر تا اگر 
می دانست که علی یله امام و از هارون بالاتر است. باید می فرمود: 


توبه من مثل هارون هستی جز این که از هارون چند درجه بالاتری. او نبی بود و تو از نبی بالاتری و امامی. 


در ضمن. امام بودن به معنای این است که طرف . نبی نیز می باشد؛ چون امامت از نبوت بالاتر است و 
پایینی ها را هم شامل می شود همچنانکه یک دکتر . قطعا دیپلم دارد! 


پاسح: 

این تفسیر اشتباه از آنجا ناشی می شود که طراح شبهه حدیث را درست نفهمیده است. 

پیامبر ع نفرمودند که ای علی . تو مثل هارون هستی؛ بلکه فرمودند: تو به من مثل هارون به موسی 
هستی؛ بعنی به همان نسبتی که درجه ی حضرت محمد عیر از حضرت موسی مه بالاتر است ۰ درجه ی 
حضرت علی عِسَه هم از حضرت هارون عَسَِه بالاتر خواهد بود. 
پسر عمویی و دامادی را خشییتتا به پیاضر از دارند: در حالی که حضرت هارون عَِته چنین منزلتی نداشتند! 

اما اینکه می گوید: داشتن مقام امامت به معنای داشتن مقام نبوت هم هست ؛ مثل دیپلم داشتن یک 
دکتر. باید بگویم که این قیاس درست نیست و به این می ماند که بگوییم چون با مقامش از کارگر ساختمان 
بالاتر است. پس او کارگر نیز می باشد! 

شاه عبد العزیز دهلوی. از علمای متعصب اهل سنت که کتاب در رد شیعه نوشته است. در همان کتابنش 
اعتراف می کند که حدیث منزلت بر امامت (خلافت) حضرت امیر دلالت می کند. اما خلافت بلافصل ایشان 
را ثابت نمی کند و لذا خلافت خلفای ثلاثه را نفی نمی کند (دقت کنید): 

«اصل این حدیث هم دلیل اهل سنت است در اثبات فضیلت امیر در صحت امامت ایشان در وقت خود؛ 
زیرا که از این حدیث مستفاد می شود و استحقاق آن جناب برای امامت. آمدیم بر نفی امامت غیر او و آن که 


امام بلافصل حضرت امیر بود؛ پس. از این حدیث فهیمده نمی شود هر چند نواصب خذلهم الله در تمسک 


۱۴ 


۲امتداد رسالت * 


اهل سنت هم قدح کرده اند و گفته اند که: ((اين خلافت نه آن خلافت بود که محل نزاع است تا استحقاق 
۷ خلافت بدادن این خلافت آثبات شود؛ زیرا که به اجماع اهل سیر محمد بن مسلمة را صوبه دار مدینه و 
سباع بن عرفطة را کوتوال مدینه و ابن ام مکتوم را پیش نماز مسجد خود کرده بودند و اگر خلافت مرتضی 
مطلق می‌بود این آمور معنی نداشت؛ پس معلوم شد که این خلافت محض در امور خانگی و خبر داری اهل و 
عیال بود و چون این آمور موقوف بر محرمیت و اطلاع بر آمور مستورات است لابد فرزند و داماد و امنال ایشان 
برای این کار متعین می باشند هر چون که باشند؛ پس دلیل استحقاق خلافت کبری نمی تواند شد)) وبه فضل 
الله تعالی اهل سنت از این قدح ایشان جوابهای دندان شکن در کتب خود داده اند که در مقام خود مذکور 


است)۱ 
پس بنابر سخن دهلوی روشن شد که این شبهاتی که مطرح شد و جواب دادیم. از سوی نواصب بوده است! 
اما در رد این سخن دهلوی که ادعا نموده است حدیت منزلت خلافت خلفای ثتلاثه را نفی نمی کند (چون 
خلافت آنها نیز به گمان دهلوی دلیل شرعی دارد) می گوییم: به کدامین دلیل؟ مگر نه اينکه حدیث منزلت 
افضلیت امیرالمومنین له بر جمیع امت بعد از پیامبر عِ را ثابت می کند؟ آیا با وجود افضل نوبت به دیگری 


[ ۱] تحفه اثنا عشریه. ص ۳۸۵-۳۸۴ پی دی اف 


دوم: حدیث ولایت 


دوم: حدیث ولایت 

حضرت رسول تل فرمودند: 

«ٍن علیا منی وا منه وهو ولی کل موّمن بعدی ؛ یعنی علی عه از من است و من از او هستم و او ولی 
همه ی موّمنان بعد از من است.» 


این حدیث با اسناد صحیح از عبد الله بن عباس. عمران بن حصین. بریده و براء بن عازب نقل شده است 
و بسیاری از عامه به صحت آن اقرار کرده اند. 


محمد ناصرالدین آلبانی این حدیث را در شمار احادیث صحیح آورده و نوشته است: 


لو نمی گفعه: ان خلیف خسن وغریب استا..بخاکم تیشابوزی کفه استا: طبق شروط مسلم صعیح 
اه دی قوبا آوموافت کردداست انم وان زا اخن اتف گنه انست کم گرنو: شتا 
وان شین اس انم خیان ی این رابت را تم کرده اسام: اخم یی عقیل با شب کیگی این 
روایت را نقل کرده و حاکم نیشابوری نیز از او نقل کرده و گفته است: اسنادش صحیح است و ذهبی هم با او 
مواففت کزده استو خق همان است که آن دو گفته اند ... اما الحق عجیب اسخا که شیخ الاسلام اين تیمبه 
جراته کرده و این هلت زا انکارو تکلیب کرده است.یعد از آن:وخی برای تکلیب ان دیت توشط رن 


تیمیه نمی دانم بجز شتاب و زیاده روی او در رد بر شیعه . خدا ما و او را بیامرزد.»۱ 


این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتاب مسند. حمزه احمد الزین سندش را تصحیح کرده" و 
محقق کتاب فضائل الصحابه. وصی الله بن محمد عباس نیز سندش را حسن دانسته ات۳ 


[ ۱] سلسلة الأحادیث الصحيحة للألبانی . ج ۵ ص ۲۶۴-۲۶۱ ح ۲۲۲۳ سایت شامله ؛ وقال الترمذی: حدیث حسن غریب ... 
قال الحاکم: صحیح علی شرط مسلم وأقره الذهبی ... آخرجه آحمد. قلت: واسناده حسن ... فقد صحح الحدیث ابن حبان ... 
وأخرجه آحمد ومن طریقه الحاکم وقال: " صحیح الاسناد "» ووافقه الذهبی, وهو کما قالا... فمن العجیب حقا آن یتجراً شیخ 
الاسلام اين تيمية علی |نکار هذا الحدیث وتکذیبه ... فلا آدری بعد ذلک وجه تکذیبه للحدیث |لا التسرع والمبالفة فی الرد علی 
الشيعة, غفر الله لنا وله 

[۲] مسند احمد بن حنبل» ج ۱۵ ص ۷۹-۷۸ - ۱۹۸۱۳ پی دی اف؛ قال حمزه احمد الزین: اسناده صحیح 

[ ۳] فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل. ص ۷۵۰-۷۴۹ ح ۱۰۳۵ و ص ۷۶۸ ح ۱۰۶۰ و ۸۰۶-۸۰۵ ۱۱۰۴ پی دی آف مجموع 
دو جلد , قال وصی الله بن محمد عباس : اسناده حسن 


امتداد رسالت * 
۱۶ 


نساتی نیز آن را قفل کرده و محقق کتاب خصانص, ابو اسحق حوینی سندش را تصحیح کرده" و این عدی 
نیز گفته است که نسائی این روایت را در زمره ی احادیث صحیح قرار داده است.۲ 

همچنین این روایت را ترمذی نقل کرده و آن واکستن دانسته و ابن حجر عسقلانی نیز سندش را قوی 
دانسته است* 

ی ملی موصلی نیز این روایت را نقل کرده و محقق کتابش آفای سلیم حسین اسد رجال سندش را رجال 
صحیحین دانسته ار 

ابن حبان نیز در صحیحش آورده و شعیب الارنوط سندش را قوی دانسته است." 

سیوطی نیز این روایت را تصحیح کرده" و تصریح کرده است که طبری نیز آن را تصحیح کرده ات 

حافظ بوصیری آن را از طیالسی نقل کرده و سندش را صحیح دانسته [ 

صالحی شامی ذ نیز آن را از اين ابی شیبه نقل و تصحیح کرده است. ۲ 

حاکم نیشابوری و ذهبی نیز آن را صحیح دانسته اند. ۲ 

ذهبی در کتاب دیگرش سند این روایت را مطابق شرایط مسلم دانسته و تصریح کرده است که مسلم فقط 


[ ۱] تهذیب خصائص الامام علی للنسائی . ص ۶۶ ح ۶۴ و ص ۷۸ ح ۸۴ پی دی اف؛ قال ابو اسحاق الحوینی: اسناده صحیح 
[۲] میزان الاعتدال للذهبی ج ۲ ص ۱۳۸ قال ابن عدی آدخله النسائی فی صحاحه 

[۳] سنن الترمذی ج ۵ ص 7۶۳۲ ۳۷۱۲ قال آبو عیسی هذا حدیث حسن غریب 

[ء] الاصابة فی تمییز الصحابة ج ۴ ص ۵۶۹ قال ابن حجر العسقلانی: وأخرج الترمذی باسناد قوی 

[ه] مسند آبی یعلی الموصلی . ج ۱ ص ۲۹۳ ح ۳۵۵ سایت شامله؛ قال حسین سلیم آسد : رجاله رجال الصحیح 
[7] صحیح ابن حبان . ج ۱۵ ص ۳۷۴-۳۷۳ - ۶۹۲۹ سایت شامله؛ قال شعیب الارنقوط : اسناده قوی 

[ ۷] جامع التحادیث ج ۵ ص ۲۱۱ قال السیوطی: صحیح 

[۸] جامع الحادیث ج ۱۶ ص ۲۵۶ قال السیوطی: وابن جریر وصححه 

]٩ [‏ اتحاف الخيرة المهرة . ج ۷ ص ۱۸۴ ۶۶۳۰ سایت شامله؛ قال البوصیری: َو بو دا الطیایسی سر جیح 
[ ۱۰] سبل الهدی والرشاد ج ۱۱ ص ۲۹۶ قال الصالحی الشامی : وروی ابن آبی شيبة وهو صحیح 

[ ۱۱] المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی. ج ۲ ص ۱۴۳ ح ۴۶۵۲ با تصحیح حاکم و ذهبی 

[۱۲] تاریخ الاسلام ج ۱۱ ص ۷۱ قال الذهبی: واسناده علی شرط مسلم وانما لم خرجه فی صحیحه لنکارته 


دوم: حدیث ولایت 


«ولی» به معنای «ولی امر» در کلام ابوبکر و عمر 
همانطور که در مبحث آیه ی ولایت گفتيم. کلمه ی ولی در لغت عرب. در اصل به معنای سرپرستی امور 
است و این استعمال حتی در کلام ابوبکر و عمر نیز وجود دارد و مجالی برای انکارش وجود ندارد. 


«عمر به عباس و علی اه گفت: وقتی رسول خدا مع وفات یافت , ابوبکر گفت: من ولی رسول خدا 
هستم. پس شما دو نفر (علی و عباس عموی پیامبر) آمدید تا مبراث پسر برادرت (رسول الله) و (تو ای 
علی) میراث زنت از پدرش را طلب کنید. پس ابوبکر از پیامبر مر نقل کرد که فرمود: ما انبیاء از خودمان ارث 


باقی نمیگذاريم جز صدقه . 

پس شما دو نفر (علی و عباس) نطرتان این بود که ابوبکر دروغگوء گناهکار, پیمان شکن و خائن بود. و خدا 
می داند که او راست گفت و تابع حق بود. پس چون ابوبکر فوت کرد. من ولی رسول خدال و ولی ابوبکر 
هستم. اما نظر شما این بود که من دروغگو, گناهکار, پیمان شکن و خائن هستم , ولی خدا می داند که من 
راست می گفتم و درستکار . راشد و تابع حق هستم.»" 

عبد المحسن العباد. از علمای معاصر وهابی» در شرح این روایت می گوید: 

«وقتی که ابویکر قائم مقام پیامبر ع شد. گفت: من ولی امر بعد از رسول خدا 5 هستم ... سپس 


[۱] صحیح مسلم ج۲۳ ص 7۱۳۷۸ ۱۷۵۷ 

[۲] صحیح البخاری ج ۲۳ ص ۱۱۲۷ 2 ۲۹۲۷ و ج ۴ ص ۱۴۸۰ ۳۸۰۹ وج ۵ ص ۲۰۳۹ ح ۵۰۴۳ و ج ۶ ص ۲۳۷۴ ح ۶۳۴۷ 
وج ۶ ص ۲۶۶۴ ح ۶۸۷۵ با سانسور 

[ ۳] ثم نشد عباسا وعلیا بمثل ما نشد به القوم آتعلمان ذلک قالا نعم قال فلما توفی رسول الله عَرقال آبو بکر آنا ولی رسول الله 
فجنتما تطلب میرائک من بن آخیک ویطلب هذا میراث امرأته من آبیها فقال آبو بکر قال رسول الله رما نورث ما ترکنا صدقة 
فرآیتماهکاذبا ما غادرا خائا وله یعلم انه لصادق بار راشدتابع للحق ثم توفی آبو بکر وآنا وی رسول الله عّْروولی آبی بکر فرآیتمانی 
کاذبا آثما غادرا خائنا والله یعلم نی لصادق بار راشد تابع للحق فولیتها 

[ء] شرح سنن آُبی داود للعباد . درس ۳۳۹ باب الانبیا لا یورثون ؛ سایت شامله / وان آبا بکر رضی الله عنه لما قام مقامه قال: آا 
ولی الْمر من بعد رسول الله ّ... ثم ان عمر رضی الله عنه لما توفی آبو بکر قام بلمر من بعده ... 


۲امتداد رسالت* 
۱۰۸ ۱ 


دلالت حدیث ولایت بر خلافت و ولایت امر 

در این حدیث » حضرت رسول یر فرموده اند : «حضرت علی تاه بعد از من ولی همه ی مومنان است» 
؛ یعنی یا ابوپکر و عمر و عثمان موّمن بودند که در این صورت . حضرت علی عته ولی آنان نیز بودند و یا اینکه 
موّمن نبودند که دیگر تکلیف مشخص است ! 

مبارکفوری» شارح سنن ترمذی, می گوید: 

«شیعیان به این روایت بر اين که علی (عیسَ) خلیفه بلافصل رسول خدا 9 است. استدلال کرده‌اند. 
استدلال آن‌ها باطل است؛ زیرا محور درستی این استدلال دو چیز است: 

الف: کلمه‌ی «بعدی» که در این حدیث باید وجود داشته باشد. 

پ: این حدیث از نظر سندی, صحیح و قابل استدلال باشد.»۱ 

وما صخت یی ادعایی ول کر سوتن لش # رقاب کردیی نذا سل تشه نیام ایس 

و در مناظره ای خیالی بین شیعه و سنی در کتب اهل سنت چنین آمده است : 

«شیعه به سنی گفت: آبا رسول خدا 2 درباره ی حضرت علی ‏ نفرمودند: هرکس را که من مولای 
اویم» علی عَسَه مولای اوست؟ سنی جواب داد: به خدا قسم اگر به معنای امارت و سلطان می بود. پیامبر 
باید به طور واضح می فرمودند ء همانطور که نمازء زکات» روزه رمضان و حج را به طور واضح برای مردم 
فرمودند و پیامبر 2 باید به مردم می فرمودند: «آیها الناس هذا ولیکم من بعدی ؛ ای مردم ! اين ولی شما 
بعد از من است» تا مردم عذری نداشته باشند.»۲ 

آری» رسول خدا 2 به طور صریح امر ولایت امیرالمومنین را برای مردم بیان کرده اند و جای هیچ 


گونه عذری برایشان نگذاشته اند. 


[ ۱] تحفة الحْحوذی ج ۱۰ ص ۱۳۶ وقد استدل به الشيعة علی آن علیا رضی الله عنه کان خليفة بعد رسول الله من غیر فصل 
واستدلالهم به عن هذا باطل فان مداره عن صحة زيادة لفظ بعدی وکونها صحيحة محفوظة قابلة الاحتجاج 

[ ۲] الطبقات الکبری لابن سعد (متوفای ۲۳۰) ج ۵ ص ۳۱۹ فقال له الرافضی آلم بقل رسول الله علیه السلام لعلی من کنت 
مولاه فعلی مولاه فقال ما والله آن لو یعنی بذلک الامرة والسلطان لافصح لهم بذلک کما آفصح لهم بالصلاة والزكاة وصیام رمضان 
وحج البیت ولقال لهم آیها ناس هذا ولیکم من بعدی 


سوم: حدیث اولویت 


سوم: حدیث اولوبت 

رسول خدا ‏ فرمودند: 

«علی آولی ناس بکم بعدی؛ علی 5 سزاوترین مردم به شما بعد از من است.» 

رونت را اه تور کروی اطع ام الک خی داز اه 

«وهب بن حمزه گفت: با علی (عِسَ) از مدینه تا مکه همراه شدم » پس . از ایشان چیزهای ناخوشایندی 
دیدم وبا خودگفتم: اگربهنزدرسول خدا عّْبرگردم:بهایشان شکایت می کنم . پس هنگامی که به دیا 


رسول خدا عّ آمدم . گفتم: از علی عِته چنین و چنان دیدم . پس ایشان فرمودند: این چنین حرف نزن؛ چرا 


که او بعد از من» سزاوارترین مردم به شماست.»۲ 


نور آلدین هیثمی بعد از نقل این روایت گفته است که در سند آن دکین وجود دارد که ابن آبی حانم از او یاد 


کرده و ت تضعیفشر نکرده است و بقیه ی رجالش توئیق شده‌انی۳ 


ابو نعیم اصفهانی هم این حدیث را با همین سند نقل کرده. اما به جای دکین» رکین نوشته. که البته او هم 


نقه است؟ 


[۱] المعجم الکبیر للطبرانی ج ۲۲ ص ۱۳۵ حکم نرم افزار جوامع الکلم: [سناده متصل . رجاله ثقات 

[ ۲] حدثنا آحمد بن عمرو البزار وأحمد بن زهیر التستری قالا ثنا محمد بن عثمان بن کرامة ثنا عبید الله پن موسی ثنا یوسف بن 
صهیب عن دکین عن وهب بن حمزة قال صحبت علیا من المدينة الی مکة فرأیت منه بعض ما آکره فقلت لثن رجعت |لی رسول 
لله ادُشکونک الیه فلما قدمت لقیت رسول الله فلت ریت من علی کذا وکذا فقال لا تقل هذا فهو آولی الناس بکم بعدی 

[ ۳] مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۰۹ قال الهیثمی: رواه الطبرانی وفیه دکین ذکره ابن آبی حاتم ولم یضعفه آحد وبقية رجاله وثقوا 

[ ء] معرفة الصحابة ج ۵ ص ۲۷۲۳ ح ۶۵۰۱ حکم نرم افزار جوامع الکلم: اسناده متصل . رجاله ثقات ؛ حدثنا سلیمان بن آحمد 
نا آحمد بن عمرو البزار وأحمد بن یحیی بن زهیر قالا : ثنا محمد بن عثمان بن کرامةثنا عبید الله بن موسی ثنا یوسف بن صهیب 
عن رکین عن وهب بن جمرة قال : صحبت علیا من المدينة ٍلی مکة فرلیت منه بعض ما آکره فقلت : لئن رجعت |لی رسول الله 
ار لٌشکونک الیه فلما قدمت لقیت رسول الله فلت : ریت من علی کذا وکذا فقال : لا تقل هذا فهو آولی الناس بکم بعدی 


۳۳ 


۲امتداد رسالت * 


در خطبه ی ۱۱۸ نهج البلاغه نیز چنین آمده است: 


«شما یاران حق و برادران دینی هستید. در روز نبرد چون سپر نگهبان یکدیگرید. شما رازداران منید نه مردم 
دیگر. به نیروی شما کسانی را که روی بر می تابند می زنم و از آنان که روی می آورند. امید طاعت دارم. پس 
مرا به نیکخواهی و اندرزهای خود یاری دهید. اندرزهایی عاری از هر نابکاری و در آمان از هر ریب و ربا. به خدا 
سوگند. من اولای به مردم از خود مردم هستم.»" 

عبد الرحمن بن عبد الله الجمیعان وهابی این قسمت از نهج البلاغه را در کتاب «قراءة راشدة لکتاب نهج 
لبلاغة , المبحث الثانی «العصم» . ص 4۲۶ آورده است. 


او دز این کتآب قسمت های ضحیح تهج البلاغه از نظر وهاییت را آورده و گفته ابیت : 


«یکبار دیگر نهج البالاغه را خواندم و مطالبی ازان را یادداشت نمودم و با برخی افراد پیرامون مسایل زیادی 
بحث و مناقشه کردم تا به قرائت درست از نهج البلاغه رسیدم و اینک امروز آن را تقدیم می کنم.»۲ 


ده ای را یم اه | توا یی رد ترش کید رصن بت مد له انسیا و3 
یقت کرو انش که فرش تسرهف ایس و افرال یم اتمف ی دای 


بنابراین. امیرالمومنین عِمه بعد از پیامبر عْ نسبت به همه ی مردم و به خصوص ابوبکر . عمر و عثمان 


۱ ۱] شرح نهج البلاغة لاین ابی الحدید ج۷ ص ۱۶۶ مالسا علی لح و وان فی لین لت وم اس و بان 
دون ناس بکم أَضربْ مدوجو طاعة لمْقبل فأعبئونی بمَاصحة علية من الفش سِیمَة من الّیپ. ول ی نوّتی لاس 
بالثاس 

[ ۲] قراءة راشدة لکتاب نهج البلاغة. ص ۱۲ ثم قرأت تارة آخری . وآدون ما آقروه حنی کتبت بعض مقالات فی «النهج» ۰ وناقشت 
بعض الشخاص فی کثیر من المسائل . ولم تهداً نفسی الی شیء ۰ حتی کانت القراءة التی استبان لی وجه صحتها . وهی هذه 
التی انقلها الیوم او بعضها 

[۳] شماره فتوی ۴۸ تاریخ اضافه ۰۴-۱۱-۲۰۰۹ 
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جهارم: حدیث امامت 

رسول خدا ‏ فرمودند: «در شب معراج به من چنین وحی شد که علی عِه امام متقین. سید مسلمین 
و رهبر روسفیدان به سوی بهشت های پرنعمت است.» 

این روایت که متنش دارای شواهدی نیز هست. با سه سند نقل شده که دو تای آن ها معتبر هستند. 

سند یکم: 

«حدثنا محمد بن محمد بن آحمد ثنا محمد بن عبد الله الحضرمی ثنا آبو بکر ابن آبی شیبة ثنا آحمد بن 
مفضل حدثنا جعفر الاحمر عن هلال آبی آیوب الصیرفی عن آبی کثیر الاأتصاری عن عبد الله بن آسعد قال : 
قال رسول الله : انتهیت ليلة آسری بی اٍلی السدرة المنتهی فأوحی ٍلی فی علی بثلاث : آنه (مام المتقین 
وسید المسلمین وقائد الغر المحجلین الی جنات النعیم.» 

این روایت را ابو نعیم اصفهانی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده است.! 

سند دوم: 

«حدئنا آبو بکر بن (سحاق آنباً محمد بن آیوب آنا عمرو بن الحصین العقیلی آنباً یحیی بن العلاء الرازی ثنا 
هلال بن آبی حمید عن عبد الله بن آسعد بن زرارة عن آبیه قال قال رسول الله تآوحی |ٍلی فی علی ثلاث 
آنه سید المسلمین ولمام المتقین وقائد الغر المحجلین .» 

این روایت را حاکم نیشابوری نقل کرده و حکم به صحت سندش داده است. ۲ 

سند سوم: 

«حدئنا محمد بن مسلم بن عبد العزیز الشعری الاصبهانی حدثنا مجاشع بن عمرو بهمدان سنة ۲۳۵ خمسر 
وثلائین ومائتین حدثنا عیسی بن سوادة الرازی حدثنا هلال بن آبی حمید الوزان عن عبد الله بن عکیم الجهنی 
قال قال رسول الله ان الله عز وجل آوحی الی فی علی ثلائة آشیاء ليلة آسری آنه سید المومنین ولمام 


[ ۱] معرفة الصحابة ج ۳ ص ۱۵۸۷ ۴۰۰۲ حکم برنامه جوامع الکلم: (سناده حسن 
[ ۲ المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۳۸ ۴۶۶۸ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 


۱۲۱ 


۱۳ 


۲امتداد رسالت * 


المتقین وقائّد الغر المحجلین. ( 

این روایت را طبرانی نقل کرده است.! 

البته همانطور که گفتیم روایاتی نیز وجود دارد که عبارات «سید المسلمین». «سید العرب». «امام المتقین» 
و «قائد الغر المحجلین» در کلام رسول خدا ار نسبت به حضرت علی عَسَه استفاده شده است که اگرچه 


سند بعضی از آنها ضعیف است. اما چون تعدد طرق داریم. یکدیگر را نقویت می کنند. 


روایت یکم: 

سند یکم: 

«عبد الجبار بن آحمد بن عبید الله السمسار حدث عن علی بن المثنی الطهوی روی عنه محمد بن المظفر 
الحافظ آخبرنا عبید الله بن محمد بن عبید الله النجار قال حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عبد الجبار بن آحمد 
بن عبید الله السمسار ببغداد حدثنا علی بن المتنی الطهوی حدئنا زید بن الحباب حدثنا عبد الله بن لهيعة حدئنا 
جعفر بن ربيعة عن عکرمة عن بن عباس قال قال رسول الله ... هذا علی بن آبی طالب وصی رسول رب 
العالمین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین لم آکتبه الا بهذا الاسناد وبن لهيعة ذاهب الحدیث.» 

این روایت را خطیب بغدادی نقل کرده و تنها اشکالی که به سند آن گرفته» متروک بودن عبد الله بن لهیعه 
است" در حالی که او نقه است و تنها به خاطر اینکه بعد از آتش گرفتن کتاب هایش از حفظ روایت نقل می 
کرد. به او اشکال وارد می کنند. اما حتی سختگیرترین حدیث شناسان عامه نیز روایات او را به هنگام داشتن 
شواهد. معتبر می دانند.؟ 


ند دوم: 


«المفضل بن سلم فی عداد المجهولین روی عن سلیمان الاعمش حدیث منکر تفرد بروایته هل بخاری 


[۱] المعجم الصغیر ( الروض الدانی ) للطبرانی ج ۲ ص ۱۹۲ 2 ۱۰۱۲ 


[ ۲] تاریخ بغداد ج ۱۱ ص 2۱۱۲ ۵۸۰۵ 
[ ۳] از جمله. محمد ناصر الدین آلبانی می گوید: «قلت: ورجاله ثقات کلهم؛ لولا سوء حفظ ابن لهيعة. ولکن لا بأس به فی 
الشواهد.» صحیح ابی داود ج ۶ ص ۲۴۲ سایت شامله 


آخبرنیه آبو الولید الحسن بن محمد بن علی الدربندی آخبرنا محمد بن آحمد بن سلیمان الحافظ ببخاری آخبرنا 
محمد بن نصر بن خلف وخلف بن محمد بن اسماعیل قالا حدثنا بو عثمان سعد بن سلیمان بن داود الشرغی 
حدثنا آبو الطیب حاتم بن منصور الحنظلی حدثنا المفضل بن سلم لقیته ببغداد عن الاعمش عن عباية الْسدی 
عن الاصبغ بن نبانة عن بن عباس قال قال رسول الله ... هذا علی بن آبی طالب آمیر الموّمنین وامام 
المتقین وقائد الغر المحجلین الی جنان رب العالمین ...۱۰ 

سند سوم: 

«أخبرنا آبو القاسم بن السمرقندی آناعاصم بن الحسن آنا آبو عمر بن مهدی آنا بو العباس بن عقدة نا محمد 
بن آحمد بن الحسن یعنی القطوانی نا خزيمة ين ماهان المروزی ناعیسی بن یونس عن الاعمش عن سعید بن 
جبیر عن ابن عباس قال قال رسول الله ... هذا علی بن آبی طالب وصی رسول المسلمین وآمیر المومنین 
وقائد الغر المحجلین فی جنات النعیم.»" 


روایت دوم: 


«ابوذر از پیامبر عِ نقل می کند : پرچم علی امیر المومنان و امام روسفیدان . در حوض بر من وارد می 
شود و می ایستم و دست او را می گیرم و چهره ی او و یارانش سفید است ۰ پس می گویم : با دو چیز گران بها 
بعد از من چگونه رفتار کردید ؟ پس می گویند : بزرگتر آن ها را پیروی کردیم و تصدیقش کردیم و کوچکتر را 
کمک و یاری کردیم و همراه با یشان جنگیدیم . پس می گوییم : او را برگردانید و از حوض سیرابش کنید . 
پس از آن می نوشند نوشیدنی که بعد از آن هرگز تشنه نمی شوند و صورت امامشان مانند خورشید فروزان و 
اه ها ی با کر ماس سا تور نصا ای داش و وضو افو 


راویان مجهول وجود دارد.»۲ 


[ ۱] تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۱۲۲ 2 ۷۱۰۶ 
[۲] تاریخ مدينة دمشق ج ۳۲ ص ۳۲۶ 
[۳] اللالیء المصنوعة ج ۱ ص ۳۳۸ آخبرنا محمد بن ناصر آنبأنا محمد بن علی بن میمون آنبأنا بو عبد الله محمد بن علی 
الحسنی حدثنا القاضی محمد بن عبد الله الجعفی حدثنا الحسین بن محمد بن الفرزدق حدثنا الحسن بن علی بن بزیع حدثنا یی 
بن حسن بن فرات القزاز حدثنا بو عبد الرحمن المسعودی عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الحکم الفزاری حبان بن الحارث 
الازی عن الربیع بن جمیل الضبی عن مالک بن ضمرة الرواسی عن آبی ذر مرفوعا : ترد علی الحوض راية علی آمیر المومنین 


۱ 


| 


۲امتداد رسالت * 


اینکه سند این روایت ضعیف است. بله چنین است. اما اینکه سیوطی ادعا کرده که جعلی است» سخن 
باطلی است؛ زیرا مضمون این روایت با اسناد معتبر و متعددی نقل شده است. 


البته از سیوطی انتظاری بیش از این نیست؛ زیرا وی تصریح کرده که از نشانه های اصلی حدیت جعلی این 
است که روایت در فضیلت اهل بیت چاه باشد" ! 


روایت سوم: 


«انس می گوید : رسول خدا 2 فرمود: ای انس ! آب بریز وضو بگیریم ۰ سپس ایستاد و دو رکعت نماز 
خواند و سپس فرمود: ای انس ! اول کسی که بر تو از این در وارد می شود . امیرموْمنان و آقای مسلمانان و 
رهبر رو سفیدان و آخرین اوصیاء است. انس می گوید : گفتم خدایا مرا فردی از یارانش قرار بده و آن را کتمان 
کروفتا اینکهاغلی تاغل که پس فرموقه آغ اس ۱ اجه کی استه کفره علی له بیس ال 
ایستاد و او را در بغل گرفت و صورت علی 2 را با صورتش پاک کرد و عرق علی را به صورتش مالید . پس 
علی له گفت : ای رسول خدا عبر ! شما را دیدم به گونه ای با من رفتار کردی که قبلا با من اين گونه رفتار 
نکرده بودی. فرمود: چه مانعی دارد در حالی که تو از جانب من دين را بیان می کنی و صدایم را به گوششان 


وامام الغر المحجلین فأقوم فاخذ بیده فبیاض وجهه ووجوه آصحابه فأقول ما خلفتمونی فی الثقلین بعدی فیقولون تبعنا الأکبر 
وصدقناه ووزرا الأصفر ونصرناه وقاتلنا معه فآقول ردوه رواه حوضی فیشربون شربة لا یظمئون بعدها آبدا ووجه ٍمامهم کالشمس 
الطالعة ووجوههم کالم ليلة البدر و کأضواء نجم فی السماء . موضوع : واسناده مظلم فیه مجاهیل 

[ ۱] تدریب الراوی ج ۱ ص ۲۷۶ قلت ومن القرائن کون الراوی رافضیا والحدیث فی فضائل هل البیت 

[ ۲] تاریخ مدينة دمشق ج ۴۲ ص ۳۸۶ (ح ۴۳۶۵۴) آخبرنا آبو علی المقریء آنا آبو نعیم الحافظ نا محمد بن آحمد بن علی نا 
محمد بن عثمان بن آبی شيبة نا ابراهیم بن محمد بن میمون نا علی بن عباس عن الحارث بن حصيرة عن القاسم بن جندب عن 
آنس قال قال رسول الله ینس اسکب لی وضوءا ثم قام فصلی رکعتین ثم قال با آنس آول من بدخل علیک من هذا الباب آمیر 
المومنین وسید المسلمین وقائد الغر المحجلین وخاتم الوصبین قال آنس قلت اللهم آجعله رجلا من الانصار وکتمته ذ جاء علی 
فقال من هذا یا آنس فقلت علی فقام مستبشرا فاعتنقه ثم جعل یمسح عن وجهه بوجهه ویسمح عرق علی بوجهه فقال یا رسول 
لله لقد رآیتک صنعت شینا ما صنعت بی قبل قال وما یمنعنی نت تودی عنی وتسمعهم صوتی وتبین لههم ما اختلفوا فیه بعدی 


روایت چهارم: 


«حدثنا عمر بن آحمد بن عمر القاضی القصبانی ثنا علی بن العباس البجلی ثنا آحمد بن یحبی ثنا الحسر 
بن الحسین ثنا ٍبراهیم بن یوسف بن آبی اسحاق عن آبیه عن الشعبی قال قال علی قال لی رسول الله علیه 
الصللاة والسلام مرحبا بسید المسلمین وامام المتقین ..۰۰» 


ای روایت زا ان تم اضقباتی واه باکر بااستد می فان کردم اند 
روایت پنجم: 
«عايشه گوید: علی بن ابی طالب تفا روزی [به خانه ی ما] آمد . پس رسول خدا عِ درباره ی او 


فرمودند: این سید مسلمین است. پس من گفتم: مگر شما سید مسلمین نیستید ای رسول خدا ؟! ایشان 


فرمودند: من خاتم پیامبران و رسول پروردگار عالمیان هستم.»" 


این روایت را ابن عساکر نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده است." 


[ ۱] حلية الولیاء لابی نعیم الاصبهانی ج ۱ ص ۶۶ 

[ ۲] تاریخ مدينة دمشق ج ۳۲ ص ۳۷۰ (ح ۴۴۵۹۷) 

[۳] طبق برنامه ی جوامع الکلم , تمام رجال سند این روایت , ثقه یا صدوق حسن الحدیث هستند بجز الحسن بن الحسین العرنی 
که جرح مفسر ندارد و حاکم نیشابوری سند روایتش را صحیح و ابن حجر عسقلانی حسن دانسته اند؛ 

«آخبرنا علی بن عبد الرحمن بن عیسی نا الحسین بن الحکم الجیزی نا الحسن بن الحسین العرنی ... عن رسول الله ْقال 
... هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ۰» المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۶۴ با سکوت ذهبی 

«... قال ثنا الحسن بن الحسین الاتصاری ... عن سعید بن جبیر عن بن عباس قال لما نزلت انما آنت منذر ولکل قوم هاد وضع 
علازیده علی صدره ...۰» تفسیر الطبری ج ۱۳ ص ۱۰۸ 

قال العسقلانی: «والمستغرب ما آخرجه الطبری باسناد حسن من طربق سعید بن جبیر عن بن عباس قال لما نزلت هذه الاية وضع 
رسول الله عیّیده علی صدره ... ۰» فتح الباری ج ۸ ص ۳۷۶ 

[ ] خبرنا بو القاسم بن السمرقندی وأبو عبد الله الحسین بن علی بن آحمد المقریء وأبو البرکات یحیی بن الحسن بن الحسین 
المدائنی وآبو بکر محمد وأبو عمرو عثمان ابنا آحمد بن عبید الله بن دحروج قالا نا آبو الحسین بن النقور نا عیسی بن علی قال 
قریء علی آبی الحسن بن نوح ونا آسمع قیل له حدثکم جعفر بن آحمد الموسجی نا و بلال الشعری نا یعقوب التیمی عن جعفر 
بن آبی المفيرة عن آبن آبزی عن عائشة قالت آقبل علی بن بی طالب یوما فقال له رسول الله ع هذا سید المسلمین فقلت آلست 
سید المسلمین یا رسول الله فقال آنا خاتم النبیین ورسول رب العالمین 

[ه] تاریخ مدينة دمشق ج ۴۲ ص ۳۰۵ (ح ۴۴۴۳۸۵) حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده حسن 


۱۱۵ 


۱۶ 


۲امتداد رسالت * 


روایت ششم: 

سند یکم: 

حدثنا بو العباس محمد بن آحمد المحبوبی ثنا محمد بن معاذ ثنا بو حفص عمر بن الحسن الراسبی ثنا بو 
عوانةعن یی بشر عن سعیدبن جبیرعن عانشةرضی اللهعنها آن بیع قال نا سید ولد دم وعلی سید 
العرب 

«عايشه گوید: پیامبر 2 فرمودند: من سید فرزندان آدم 9 هستم و علی عم سید عرب است.» 

این روایت را حاکم نقل کرده و گفته است که سند این حدیث صحیح است. اما بخاری و مسلم آن را نقل 
نکرده اند.! 

سند دوم: 

«عايشه گوید: روزی رسول خدا ‏ به من فرمودند: سید عرب را به نزد من فرا بخوانید . پس من گفتم: 
مگر شما سید عرب نیستید ای رسول خدا ؟! ایشان فرمودند: من سید فرزندان آدم له هستم و علی عتلا 
سید عرب است.» 

این روایت را نیز حاکم در مستدرکش آورده است.۲ 

سند سوم: 

حاکم نیشابوری شاهد دیگری برای حدیث عايشه از جابر نقل کرده است: 

«وله شاهد آخر من حدیث جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله تس ادعوا لی سید العرب فقالت عائشة 


رضی الله عنهاآلست سید العرب یا رسول الله فقال نا سید ولد آدم وعلی سید العرب.»۲ 


[ ۱ المستدرک علی الصحیحین ج ۲۳ ص 2۱۳۳ ۴۶۲۵ هذا حدیث صحیح الاسناد ولم پخرجاه وفی اسناده عمر بن الحسن 
وأرجو آنه صدوق ولولا ذلک لحکمت بصحته علی شرط الشیخین وله شاهد من حدیث عروة عن عائشة 

[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج۳ ص ۱۳۴ ح ۳۶۲۶ آخبرناه آبو بکر محمد بن جعفر القاری ببغداد ثنا آحمد بن عبید بن ناصح 
ثنا الحسین بن علوان عن هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله ع ادعوا لی سید العرب فقلت 
یا رسول الله آلست سید العرب قال آنا سید ولد آدم وعلی سید العرب 

[۳] المستدرک علی الصحیحین ج ۲۳ ص ۱۳۴ ج ۴۳۶۲۷ 


ینجم: حدیت اطاعت 


پنجم: حدیث اطاعت 

حضرت رسول تی فرمودند: «هرکس از من اطاعت کند» از خدا اطاعت کرده است و هرکس از من 
سرپیچی کند. از خدا سرپیچی کرده است و هر کس از علی (عِسَه) اطاعت کند. از من اطاعت کرده است و 
هرکس از علی عِ# سرپیچی کند. از من سرپیچی کرده است.» 

این روایت در کتب اهل سنت با دو سند نقل شده است که یکی از آن ها صحیح است. 

سند یکم: 

«أخبرنا آبو آحمد محمد الشیبانی من صل کتابه ثنا علی بن سعید بن بشیر الرازی بمصر ثنا الحسن بن حماد 
الحضرمی ثنا یحیی بن یعلی ثنا بسام الصیرفی عن الحسن بن عمرو الفقیمی عن معاوية بن ثعلبة عن ابی ذر 
رضی الله عنه قال قال رسول الله من آطاعنی فقد آطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله ومن آطاع علیا 
فقد آطاعنی ومن عصی علیا فقد عصانی هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» 

حدثنا بو العباس محمد بن یعقوب ثن ایراهیم بن سلیمان البرنسی ثنا محمد بن |سماعیل ثنا یحیی بن 
یعلی ثنا بسام الصیرفی عن الحسن بن عمرو الفقیمی عن معاوية بن ثعلبة عن آبی ذر رضی الله عنه قال قال 
رسول الله ر لعلی بن آبی طالب رضی الله عنه من آطاعنی فقد آطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله ومن 
آطاعک فقد آطاعنی ومن عصاک فقد عصانی هذا حدیث صحیح الاسناد ولم پخرجاه 

این روایت را نیز حاکم نقل و تصحیح کرده است." 

آلبانی وهابی, به این حدیث. دو اشکال وارد کرده است: 

یکی اينکه بحبی بن بعلی در این حدیث. اسلمی است نه محاربی و دوم اینکه عدالت معاوية بن ثعلبة 


مشخص نشده است آ 


[ ۱ المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۱۳۰ ۴۳۶۱۷ 
[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۱۳۹ ۴۶۴۱ با تصحیح حاکم 


۱1۷ 


۲امتداد رسالت* 
۱۱۸ ۱ 


درحالی که یحبی بن یعلی در این روایت به قرینه ی روایت دوم حاکم که از بخاری نقل کرده است. محاربی 
است؛ زیرا یحبی بن یعلی محاربی" بر خلاف بحبی بن یعلی اسلمی" از شیوخ بخاری است. 
معاوية بن ثعلبة را ابن حبان در شمار ثقات آورده است "و علمای بزرگی مثل حاکم و ذهبی روایتش را تصحیح 


کرده اند؛ لذا معاویه بن تعلبه نیز ثقه است و در برنامه ی جوامع الکلم به او رتبه ی مقبول داده شده است. 
سند دوم: 


«آخبرنا آبو القاسم آیضا آنا ابن مسعدة آنا بو عمرو عبد الرحمن بن محمد الفارسی آنا ابن عدی نا محمد بن 
جعفر بن یزید الطبری نا ابراهیم بن سلیمان التمیمی الکوفی نا عبادة بن زیاد نا عمر بن سعد عن عمر بن عبد 
له التقفی عن آیبه عن جده یعلی بن مرة الققفی قال سمعت رسول الله 2یقول من آطاع علیا فقد آطاعنی 
ومن عصی علیا فقد عصانی ومن عصانی فقد عصی الله ومن أحب علیا فقد حبنی ومن آحبنی فقد آحب الله 
ومن آبغض علیا فقد بغضنی ومن آبغضنی فقد آبغض الله لا یحبک الا ممن ولا یبغضک الا کافر آو منافق.»* 


[۱] تهذیب الکمال ج ۳۲ ص ۳۷-۳۶ رقم ۶۹۴۹ ی حبی بن یعلی بن الحارث بن حرب بن جریر بن الحارث المحاربی ... روی 
عنه : البخاری 

[۲] تهنیب الکمال ج ۳۲ ص ۵۲-۵۰ رقم ۶۹۵۱ یحیی بن یعلی الاسلمی القطوانی ... روی عنه : ... (اسم بخاری نیست) 

[ ۳] الثقات ج ۵ ص ۴۱۶ رقم ۵۴۸۰ معاوية بن ثعلبة بروی عن آبی ذر روی عنه آبو الجحاف داود بن آبی عوف 

[4] تاریخ مدينة دمشق ج ۴۲ ص ۲۷۰ (ح ۴۴۳۲۶) 


ینجم: حدیث اطاعت 


دلالت حدیث بر ولی امر بودن امیرالمومنین عت+ 

بخاری در صحیحش در باب تفسیر آیه ی آطیعوا الله وطیعوا الرسول وآولی الأمر منکم" ؛ از خدا اطاعت 
کنید و نیز اطاعت کنید از رسول و والیان امر که از شمایند. * حدیثی شبیه همین حدیث از رسول خدا تا نقل 
کرده که فرمودند: 

« هرکس از من اطاعت کند. از خدا اطاعت کرده است و هرکس از من سرپیچی کند. از خدا سرپیچی کرده 
است و هر کس از امیر من اطاعت کند. از من اطاعت کرده است و هرکس از امیر من سرپیچی کند. از من 
سرپیچی کرده است.»۲ 


یعنی طبق این احادیث. حضرت علی 2 امیر از طرف رسول خدا عَّْ ویکی از مصادیق اولی الامر در 


قرآن هستند. 


[۱] نساء: ۵٩‏ 
[۲] صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۶۱۱ 7 ۶۷۱۸ آن رسول الله عقال من طاعنی فقد أطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله 


ومن آطاع آمیری فقد آطاعنی ومن عصی آمیری فقد عصانی 


۱۹ 


| 


۲امتداد رسالت * 


ششم: حدیت حدایی 


رسول خدا ع فرمودند: «هر کس از حضرت علی عه جدا شود. از من جدا شده است و هر کس از من 


جدا شود از خداوند جدا شده است.» 
این روایت با چهار طریق نقل شده که یکی از آن ها معتبر است و در مجموع نیز یکدیگر را تقویت می کنند. 
سند یکم: 
«حدئنا عبد الله قال حدثنی آبی قثنا بن نمیر قثنا عامر بن السبط قال حدثنی بو الجحاف عن معاوية بن 
ثعلبة عن آبی ذر قال قال رسول الله عِیا علی انه من فارقنی فقد فارق الله ومن فارقک فقد فارقنی» 


ین وایت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتاب وصی اله بن محمد عباس, هیچ راهی برای تضعیف 
سند این روایت پیدا نکرده است جز اینکه توثیق معاوية بن ثعلبة را ذکر نکرده و در نهایت در مورد سند این 


حاکم نیشابوری نیز این روایت را با همین سند نقل کرده و حکم به صحت سندش داده و برنامه ی جوامع 


الکلم نیز سندش را در متابعات و شواهد حسن دانسته است.؟ 


هیثمی" و شوکانی* نیز آن را از بزار نقل کرده و همه ی رجال سندش را ثقه دانسته اند. 


[ ۱] فضائل الصحابة لابن حنبل . ص ۷۰۵-۷۰۴ ح ۹۶۲ مجموع دو جلد . با تحقیق وصی الله بن محمد عباس 

[۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۳۳ 2 ۴۶۲۴ قال الحاکم: صحیح الاسناد ولم پخرجاه / حکم برنامه جوامع الکلم: 
|ٍسناده حسن فی المتابعات والشواهد / حدثنا بو العباس محمد بن آحمد بن یعقوب ثنا الحسن بن علی بن عفان العامری ثنا عبد 
الله بن عمیر ثنا عامر بن السمط عن آبی الجحاف داود بن آبی عوف عن معاوية بن ثعلبة عن آبی ذر رضی الله عنه قال قال النبی 
لا علی من فارقنی فقد فارق الله ومن فارقک یا علی فقد فارقنی صحیح الاسناد ولم بخرجاه 

و المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۵۸ 2 ۳۷۰۳ وأخبرنی بو سعید النخعی ثنا عبدان الهوازی ثنا محمد بن عبد الله بن 
نمیر آنا عامر بن السری عن آبی الجحاف عن معاوية بن ثعلبة عن آبی ذر رضی الله عنه قال قال رسول الله 2 لملی من فارقنی 
فقد فارق الله ومن فارقک فقد فارقنی 

[۳] مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۳۵ قال الهیثمی: رواه البزار ورجاله ثقات 

[6] در السحابة . ص ۲۲۶ رقم ۱۱۷ پی دی اف / قال الشوکانی: وأخرج البزار پاسناد رجاله ثقات 


ششم: حدیث جدایی 


سند دوم: 

همین روایت را طبرانی از طربق عبدالله بن عمر از رسول خدا ع نقل کرده است: 

«حدئنا محمد بن عبد الله الحضرمی ثنا آحمد بن صبیح الاسدی ثنا یحیی بن یعلی عن عمران بن عمار عن 
آبی |دریس حدثنی مجاهد عن بن عمر رضی الله عنه آن رسول الله 2 قال من فارق علیا فارقنی ومن فارقنی 
فارق الله.»۱ 

سند سوم: 


ظیرائی با ستدئن از بریده روایت کرده است که گفت: 


«... رسول خدا ت خشمگین از خانه خارج شده و فرمود : چرا گروهی می خواهند از علی اه بدگویی 
کنند ؟ منظورشان چیست ؟ هرکس که از علی ء# بد گوبی کند . از من بدگویی کرده است و هرکس که از 
علی عم جدا شود از من جدا شده است . علی مه از من است و من از اویم ...»۲ 

سند چهارم: 

ذهبی طریق دیگری از این روایت را از ابو هریره به نقل از رسول خدا ع نقل کرده است: 

«رزین الکوفی الاعمی عن آبی هريرة قاله الازدی روی عنه حبیب بن ثابت ثم ساق له الاردی حدیثا باطلا 
عن آبی هريرة - مرفوعا من فارقنی فارق الله ومن فارق علیا فقد فارقنی ومن تولاه فقد تولانی الحدیث»" 


[۱] المعجم الکبیر ج ۱۲ ص ۴۲۳ 2 ۱۳۵۵۹ 

[۲] المعجم الوسط ج ۶ ص ۱۶۳-۱۶۲ ح ۶۰۸۵ حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن منصور الحارثی قال نا آبی قال نا حسین 
الْشقر قال نا زید بن آبی الحسن قال ثنا بو عامر المری عن آبی |سحاق عن بن بريدة عن آبیه قال ... ورسول الله عّْیسمح الکلام 
فخرج مغضبا وقال ما بال آقوام ینتقصون علیا من ینتقص علیا فقد اتتقصنی ومن فارق علیا فقد فارقنی ان علیا منی وآنا من .. 
[ ۳] میزان الاعتدال فی نقد الرجال للذهبی ج ۳ ص ۷۵ رقم ۲۷۸۲ 


۳۳1 


۶امتداد رسالت #* 
9 

دلالت حدیث بر خلافت امیرالمومنین عَه 

طبق این روایت» هر کس با حضرت علی عم نباشد و از آن حضرت جدا شود و اطاعت نکند. در حقیقت 
از پیامبر سر و خداوند جدا شده است. 

دهلوی نیز در تصریح می کند که این حدیث دلالت بر خلافت امیرالمومنین عَسَِه دارد: 
«اما آنکه خلافت حضرت مرتضی منعقد شد. پس از این جهت که آن حضرت نت نهي کردند از مفارقت 
حضرت مرتضی عءس؛ 
آحرج الحاکم عن آبي ذر قال قال النبي ع2: با علي من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك با علي فقد 
فارقنی.»! 

و به این ترتیب تکلیف کسانی که پس از رسول خدا در برابر امیرمومنان عِاه ایستادند و مسیر دیگری 


را انتخاب کردند , روشن می‌شود. 


[ ۱] |زالة الخفاء عن خلافة الخلفاءء ج ۴ ص ۴۲۸-۴۲۷ پی دی اف 


هفتم: احادیث خلافت 


هفتم: احادیث خلافت 
در روایات متعددی صریحا به خلافت امیر المومنین عم با لفظ خلیفه اشاره شده است که تعدادی از آن 


هر ذکرمی کنیم 
روایت یکم: 


«رسول خدا 9 به علی یمه فرمودند: تو به من به منزله ی هارون برای موسی فا هستیء بجز اینکه 
پیامبر نیستی و سزاوار نیست که من بروم بجز اينکه تو خلیفه ی من در میان تمام موّمنین بعد از من باشی.»" 

ین روایت را ابن ابی عاصم نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم" آلبانی" و باسم بن فیصل الجوابره" سندش 
را حسن دانسته اند. 

«بعدی» در این حدیث. یعنی بعد از رحلت پیامبر ع؛ زیرا آن حضرت صحابه را با خود به جنگ بردند و در 
واقع امام علی عِ+ خلیفه بر آنها نبود. در حالی که حدیث. خلافت بر همه ی مومنان را مطرح می کند؛ پعنی 
پا هیچکدام از صحابه مومن نبوده اند و فقط زن و بچه ها مومن بودند و پا اینکه صحابه مومن بوده اند. ولی 
از رفتن به جنگ تخلف کردند ! 

در ضمن, معنی ندارد که پیامبر 9 بفرمایند تا وقتی من سفر هستم. هیچ پیامبری نیست!! و چون رسول 
خدا عر اشاره به بعد از رحلت خویش داشته انده پس تمامی خصوصیات حضرت هاروننحِتاه جز نبوت برای 


حضرت امیرالمومنین عَسَه » ثابت می گردد. 


[ ۱] ثنا محمد بن المثنی حدثنا یحیی بن حماد عن آبی عوانة عن یحبی ابن سلیم بی بلج عن عمرو بن میمون عن ابن عباس قال 
قال رسول الله ی لعلی آنت منی بمنزلة هارون من موسی |لا آتک لست نبی انه لا ینبغی آن آذهب لا وأنت خلیفتی فی کل موّمن 


من بعدی 
[۲] السنة لابن آبی عاصم ج ۲ ص ۵۶۵ ح ۱۱۸۸ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده حسن رجاله ثقات عدا بحیی بن سلیم 
الفزاری وهو صدوق حسن الحدیث 


[۳] السنة لابن آبی عاصم ومعها ظلال الجنة الألبانی . ج ۲ ص ۵۶۵ ح ۱۱۸۸ سایت شامله ؛ قال الالبانی : اسناده حسن 
[ ء] السنة لابن ابی عاصم با تحقیق باسم بن فیصل الجوابره - ج ۱ ص ۸۰۰-۷۹۹ 2 ۱۲۲۲ (پی دی آف) قال المحقق: |سناده 
حسن 


۳1 


| 


۲امتداد رسالت * 


روایت دوم: 

«زید بن ثابت از رسول خدا ِ نقل می کند که فرمودند: من در میان شما دو خلیفه وجانشین می گذارم. 
یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر, به من ملحق شوند.»" 

این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و هیثمی سندش را نیکو" و وصی الله بن محمد عباس حسن لغیره 
دانسته است:۳ 

یزان هی رتارف کرش وهینی هفهش ریا ی را ده 


حافظ بوصیری نیز همه ی رجال سند این روایت را نقه دانسته" و البانی حکم به صحت حدیث کرده است.؟ 


روایت سوم: . . 

آن گاه که آیه ی انز عشیزتک ألافْربین : و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن .؟ نازل شد و پیامبر ع 
مأمور به اعلان رسمی دعوت شدند. خویشاوندان خود را در خانه حضرت ابوطالب ءل جمع نموده. آنان را به 
اسلام دعوت کرده و فرمودند: «کدام یک از شما با من بیعت می کند تا برادر. وزیر و جانشین من بشود؟» هیچ 
کس بجز امیرالمومنین یه پاسخ نداد تا اين که پیامبر لا بعد از دو بار تکرار این سخن, فرمودند: علی 


(ععل#) برادر وزیره وصی و جانشین من است. 


این واقعه که اسناد معتبری دارد. با عبارات مختلفی روایت شده است: 


[ ۱] حدثنا عبد الله قال حدثنی آبی حدثنا اسود بن عامر نا شریک عن الرکین عن القاسم بن حسان عن زید بن ثابت قال قال رسول 
لله نی تارک فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض آو ما بین السماء والارض وعترتی آهل بیتی وانهما 
لن یتفرقا حتی بردا علی الحوض 

۲ مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۶۳ قال الهیثمی: رواه آحمد واسناده جید 


۱ 

]۳[ 

[ع] 

[ ] اتحاف الخيرة. ج ۶ ص ۳۲۹ 2 ۵۹۵۰ سایت شامله قال الحافظ البوصیری : هذا |سناد روانه ثقات / بر مبنای 
[-] 

۷[ 


هفتم: احادیث خلافت 


سند اول: 

«علی یه فرمود: هنگامی که آیه ی ۶و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن؟ نازل شد . پیامبر عل از 
خویشاوندانش سی نفر را جمع کرد . پس خوردند و نوشیدند . سپس به آن ها فرمود: چه کسی قرض و وعده 
ها شم رز ردام که هم مهن هر وی اه اش میم رشان ال مشاه موی که ریک 
(راوی) اسمش را نبرد » گفت: ای رسول خدا. بخشندگی و کرم شما وسیع است . چه کسی این را انجام می 
دهد ؟ او گفت من و دیگری گفت من . راوی می گوید و آن را به اهل بیتش عرضه کرد و علی عسَه فرمود : 
من.»۱ 

این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و احمد شاکر سندش را حسن" و هیثمی" و شوکانی* نیکو دانسته 


اند.. 


طبری نیز این روایت را نقل کرده و محمود محمد شاکر سندش را صحیح دانسته است." 
سند دوم: 


«عبد الله بن حارث می گوید : علی اه فرمود: هنگامی که اين آیه و انذر عشیرتک الافرین ؛ 
خویشاوندان نزدیکت را هشدار بده ٩‏ نازل شد. رسول خدا ع به من فرمود: پای گوسفند همراه با یک پیمانه 
گندم را غذا درست کن . و نزد ما دو ظرف بود که دوغ در آن بود و به من فرمود : این دو را پر از دوغ کن . گوید 


: انجام دادم . سپس به من فرمود : بنی هاشم را دعوت کن . گوید : آن ها را که در آن زمان ۴۰ یا ۱ نفر 


[ ۱] حدثنا عبد الله حدئنی آبی ثنا آسود بن عامر ثنا شریک عن الاعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الْسدی عن علی رضی 
الله عنه قال لما نزلت هذه الایة ( وأنذر عشیرتک الاقربین ) قال جمع النبی من هل بیته فاجتمع ثلائون فأکلوا وشربوا قال 
فقال لهم من یضمن عنی دینی ومواعیدی ویکون معی فی الجنة ویکون خلیفتی من آهلی فقال رجل لم یسمه شریک یا رسول 
الله آنت کنت بحرا من بقوم بهذا قال ثم قال الآخر قال فعرض ذلک علی آهل بیته فقال علی رضی الله عنه انا 

[ ۲] مسند احمد بن حنبل . ج ۱ ص ۵۴۵ - ۸۸۳ پی دی اف؛ قال احمد محمد شاکر: ٍسناده حسن 

[۳] مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۱۳ قال الهیثمی: رواه آحمد واسناده جید 

[ 6] در السحابة . ص ۲۱۳ ح ۷۲ قال الشوکانی : وأخرج احمد باسناد جید 

[ ] تهذیب الاثار مسند علی ج ۳ ص ۶۱-۶۰ قال محمود محمد شاکر : وهذا خبر عندنا صحیح سنده 


۱۳۵ 


۱ ۱۳۶ 


۲امتداد رسالت * 


بودند دعوت کردم . گوید : در بین آن ها ده نفر بودند که هر یک به تنهایی یک گوسفند با خورشتش را می 
خورد . و فرمود : وقتی ظرف را آوردند رسول خدا 2 از بالای ظرف برداشت . سپس به آنها فرمود : بخورید 
کی ی وه ار وه ی اه 
مرا هه ۲ نگدس راب شومارف ار ان واه سای قارع تیه سردا 


خواست سخن بگوید که آن ها در سخن پیش دستی کردند و گفتند مثل امروز سحر ندیده بودیم و رسول 


خدا سل ساکت شد. 


سپس به من فرمود: پای گوسفندی همراه با یک پیمانه گندم را غذا درست کن و آن ها را دعوت کرد و 


خوردند و نوشیدند و در سخن پیش دستی کردند و مانند سخن اولشان گفتند و رسول خدا عً ساکت شد. 


فرمود: پای گوسفند همراه با یک پیمانه گندم را غذا درست کن و درست کردم و آن را جمع کرد و هنگامی 
که خوردند و نوشیدند . رسول خدا 2 در سخن پیش دستی کرد و فرمود: کدام یک از شم از جانب من قرضم 
را پرداخت می کند و جانشین من در خانواده ام می باشد ؟ گوید: ساکت شدند و عباس از ترس این که به مالش 


دسترسی پیدا کند . ساکت شد. گوید: و من به خاطر سن عباس ساکت شدم. سپس بار دیگر فرمود و عباس 
ساکت شد و هنگامی که آن را دیدم , گفتم: من ای رسول خدا سا ! فرمود : تو .»۱ 


[۱] حدثنا آبی , ثنا الحسین بن عیسی بن ميسرة الحارثی » ثنا عبد الله بن عبد القدوس . ثنا الاعمش بن عمرو » عن عبد الله بن 
الحارث قال : قال علی : لما نزلت هذه الاية وانذر عشیرتک الاقربین قال لی رسول الله - ی - اصنع لی رجل شاة بصاع من 
طعام وعندنا اناءا یکون فیه لبنا فقال لی : املاه لبنا ء قال : ففعلت ثم قال لی » ادع بنی هاشم قال : فدعوتهم وانهم یومئذ لاربعین 
رجل آو اربعین ورجل . قال : وفیهم عشرة کلهم یاکل الجذعة بادامها قال : فلما اتا بالقصعة قال : اخذ رسول الله - ع- من 
ذروتها ثم قال لهم : کلوا فاکلوا حتی شبعوا وهی کهینتها لم یرزئوا منها الا یسیرا قال : ثم اتیتهم بالاناء فشربوا حتی رووا قال : 
وفضل فضل . فلما فراغوا راد رسول الله - تا - ان یتکلم فبدروه بالکلام. فقالا : ما راینا کالیوم فی السحر قال : فسکت رسول 
لله - 1 - ثم قال لی : اصنع لی رجل شاة بصاع من طعام قال : فدعاهم فلما اکلوا وشربو قال : فبدروه ثم قالوا : مثل مقالتهم 
الاولی قال : فسکت رسول الله تقال : اصنع لی رجل شاة بصاع من طعام فصنعت . قال : فجمعهم فلما اکلوا وشربوا بدرهم 
رسول الله - بت - الکلام. فقال : ایکم یقضی . عنی دینی , ویکون خلیفتی فی اهلی ؟ قال : فسکتوا وسکت العباس خشية ان 
یحیط ذلک بماله قال : وسکت انا لسن العباس ثم قالها مرة اخری فسکت العباس فلما رایت ذلک ‏ قلت : انا یا رسول الله فقال : 


انت. 


هفتم: احادیث خلافت 


۱۳۷ 


ضمن اینکه خود ابن ابی حاتم در مقدمه ی تفسیرش التزام داده است که تنها روایات معتبر را نقل کند.۲ 


اگر چه در ظاهر به نظر می رسد که این عبارت دال بر خلافت در میان اهل است. ولی به قرینه ی صدر و 
ذیل حدیث که درباره ی آمر رسالت است» فهمیده می شود که خلافت آن حضرت نیز در شآن رسالت و در مورد 


[ ۱] تفسیر ابن آبی حانم ج ٩‏ ص ۲۸۲۶ 2 ۱۶۰۱۵ 

[ ۲] طبق برنامه ی جوامع الکلم ء تمام رجال سند اين روایت . ثقه یا صدوق حسن الحدیث هستند بجز عبد الله بن عبد القدوس 
که علمایی مثل ابن حبان ء ترمذی و بخاری توئیقش کرده اند. تهذیب التهذیب ج ۵ ص ۲۶۵ 

لذا ابن حجر عسقالانی در جمع بندی احوال این راوی . او را صدوق دانسته است . 

تقریب التهذیب ج ۱ ص ۲۱۲ رقم ۳۴۴۶«عبد الله بن عبد القدوس التمیمی السعدی الکوفی صدوق رمی بالرفض وکان آیضا 
یخطیء من التاسعة خت ت» 

[ ۳] تفسیر اين آبی حانم ج ۱ ص ۱ «سالنی جماعة من اخوانی اخراج تفسیر القران مختصرا باصح الاسانید ... فتحریت اخراج 
ذلک باصح الاخبار اسنادا. واشبهها متنا . فاذا وجدت التفسیر عن رسول الله ع- لم اذکر معه احدا من الصحابة ممن اتی بمثل 
ذلک . واذا وجدته عن الصحابة فان کانوا متفقین ذکرته عن اعلاهم درجة باصح الاسانید . وسمیت موافقیهم بحذف الاسناد.» 
ترجمه: «گروهی از برادرانم از من تألیف تفسیر قرآن به صورت مختصر با صحیح ترین اسناد را خواستند ... پس من . صحیح 
ترین اخبار را از جهت سند و متن انتخاب کردم. پس اگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله سخنی در تفسیر دیدم و صحابه نیز 
سخنی داشته‌اند. سخن پیامبر (ص) را ترجیح دادم و اگر از صحابه سخنی در تفسیر نقل کردم. صحیح‌ترین آن را از جهت رتبه و 
درجه نقل کردم و نام موافقان آن را با حذف سند آورده‌ام.» 


| 


۲امتداد رسالت * 


دوم: آخی و وصبی وخلیفتی فیکم فاسمعوا له وطیعوا 

سند یکم: 

«از علی بن ابطالب غیلا روایت شده است که فرمود: چون آیه و انذر عشیرتک الاقربین ؛ و خویشاوندان 
نزدیکت را هشدار بده #بر رسول خدا مْ نازل گردید . آن حضرت مرا طلبید و فرمود: ای علی. خدای بزرگ 
به من دستور داده که خویشاوندان نزدیکت را بیم ده ... سپس رسول خدا ع آغاز سخن کرده و فرمود: ای 
فرزندان عبد المطلب! به خدا سوگند من در میان عرب جوانی را سراغ ندارم که برای قوم خود چیزی بهتر از 
آنچه من برای شما آورده آم آورده باشد. من برای شما خوبی دنیا و آخرت آورده ام و خدا به من دستور داده تا 
شما را بدان دعوت کنم. اینک کدامیک از شما است که مرا در این ماموریت کمک کند تا به پاداش آن » برادر 
من و وصی و جانشین من در مبان شما باشد؟ در اینجا بود که آنها سرباز زده و من که از همه آنها کم سن و 
سال تر و کم دیدتر و شکم بزرگتر. و ساق پایم نازکتر از همه بود . گفتم: ای پیامبر خدا! من کمک کار شما در 
این ماموریت خواهم بود. رسول خدا ع (که چنان دید) گردنم را گرفت و فرمود: براستی که اين است برادر و 
وصی و جانشین من در میان شما و شما از او شنواتی داشته باشید و پیروی اش کنید. و آن گروه برخاسته در 
حالی که می خندیدند » به ابو طالب عَسَه گفتند: تو را مامور کرد تا از پسرت شنوائی داشته باشی و از او اطاعت 
کنو 

این روایت را طبری در تاریخش نقل کرده است.! 

طبری همچنین در مسند علی ءِته نیز همین روایت را مختصرا چنین نقل کرده است: 


«ابن عباس از علی (عسَه) نقل می کند : پیامبر اکرم فرمودند : ای فرزندان عبدالمطلب ! من برای 


[ ۱] تاریخ الطبری ج ۱ ص ۵۴۳-۵۴۲ حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة قال حدثنی محمد بن اسحاق عن عبد الغفار بن القاسم 
عن المنهال بن عمرو عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب عن عبدالله بن عباس عن علی بن ابی طالب 
قال لما نزلت هذه الاية علی رسول الله وأنذر عشیرتک الاقربین دعانی رسول الله فقال لی یا علی ٍن الله آمرنی آن آنذر عشیرنی 
الاقربین ... ثم تکلم رسول الله فقال یا بنی عبد المطلب نی والله ما ُعلم شابا فی العرب جاء قومه بآفضل مما قد جثتکم به انی قد 
جئتکم بخیر الدنیا والاخرة وقد آمرنی الله عالی آدعوکم الیه فأیکم یوازرنی علی هذا الامر علی آن یکون خی ووصبی وخلیفتی 
فیکم قال فأحجم القوم عنها جمیعا وقلت وانی لاحدئهم سنا وآرمصهم عینا وأعظمهم بطنا وآحمشهم ساقا نا يا نبی الله آکون 
وزیرک علیه فأَخذ برقبتی ثم قال ان هذا آخی ووصی وخلیفتی فیکم فاسمعو له وآطیعوا قال فقام القوم یضحکون ویقولون لابی 
طالب قد آمرک آن تسمع لابنک وتطیع 


هفتم: احادیث خلافت 


شما خیر دنیا و آخرت را آورده ام و خداوند به من دستور داده است تا شما را به سوی او دعوت کنم » پس 
کدامیک از شما مرا در این امر یاری می کند تا برادر. وصی و خلیفه من در میان شما گردد؟ 

(علی ءت# میفرماید: ) آنها از قبول این سخن سر باز زدند و من گفتم : ای پیامبر خدا ! من شما را در این 
امر یاری خواهم نمود . پس پیامبر 4 دست بر گردن من نهاد و فرمود : این . برادر . وصی و خلیفه من در 


میان شما می باشد » پس حرف او را بشنوید و از او اطاعت نمایید.»! 


جالب است که همین محمد بن جریر طبری همین روایت را با همین سند در تفسیرش آورده. ولی در آن 
دست برده شده است و قسمت های مهمش (وصبی وخلیفتی) را سانسور کرده اند. ولی شاهد بر مدعا ( 
فاسمعوا له وآطیعوا ) را باقی گذاشته اند ؛ 


«حدئنا پن حمید قال ثنا جربر عن عمرو آنه کان بقراً وآنذر عشیرتک القربین ورهطک المخلصین قال ثنا 
سلمة قال تنی محمد بن اسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علی بن آبی طالب لما نزلت هذه الاية علی رسول 
له وآنذر عشیرتک الاقریین دعانی رسول الله ... فأیکم بوازرنی علی هذا الامر علی آن یکون آخی وکذ وکذا 
قال فأحجم القوم عنها جمیعا وقلت وانی لاحدثهم سنا وأرمصعم عینا وأعظمهم بطنا وآخمشهم ساقا آنا یا نبی 
الله آکون وزیرک فًخذ برقبتی ثم قال ان هذا خی وکذا وکذا فاسمعوا له وأطیعوا قال فقام القوم یضحکون 
ویقولون لابی طالب قد آمرک آن نسمع لابنک وتطیع) ۲ 


سند این روایت نیز معتبر است" و صراحتا خلافت منصوص امیرالمومنین عِسه را بیان می کند. 


[ ۱] تهذیب الاثار مسند علی للطبری ج ۳ ص ۶۲ حدثنا ابن حمید قال حدئنا سلمة بن الفضل قال حدثنی محمد بن اسحاق عن 
عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس 
عن علی ابن آبی طالب قال قال رسول الله یا بنی عبد المطلب نی قد جنتکم بخیر الدنیا والاخرة وقد آمرنی الله آن آدعوکم 
لیه فأیکم یوازرنی علی هذا مر علی آن یکون آخی ووصبی وخلیفتی فیکم قال فأحجم القوم عنها جمیعا وقلت آنا ی نبی الله 
آکون وزیرک علیه فأَخذ برقبتی وقال هذا آخی ووصبی وخلیفتی فیکم فاسمعوا له وآطیعوا 

[۲] تفسیر الطبری ج ۱٩‏ ص ۱۲۲-۱۲۱ 

[۲] بررسی سند روایت: 

محمد بن حمید التمیمی: وثاقتش را در ادامه ذکر می کنیم 

سلمة‌ین الفضل الانصاری: صدوق / اين اسحاق القرشی: صدوق 


۱۳۹ 


۱ ۱۳. 


۲امتداد رسالت * 


عبد الغفار بن القاسم النجاری: در مورد وثاقتش در ادامه صحبت خواهیم کرد 

المنهال بن عمرو الاسدی: نقة / عبد الله بن الحارث الهاشمی: نقة 

عبد الله بن العباس القرشی: صحابی / علی بن آبی طالب الهاشمی: صحابی 

طبق برنامه ی جوامع الکلم. اشکال سند این روایت متوجه ابن حمید و عبد الغفار بن القاسم است و به هر دو درجه ی متروک 
الحدیث داده شده است» ولی هر دو توثیق دارند ؛ 

توثیق محمد بن حمید الرازی 

جمال الاین مژی در شرح حال او می نویسد: 

«روی عنه : ابو داود » والترمذی » وابن ماجة ... وقال عبد الله بن احمد بن حنبل : سمعت ابی یقول : لا یزال بالری علم مادام 
محمد بن حمید حیا. قال عبد الله : حیث قدم علینا محمد بن حمید کان آبی بالعکسر . فلما خرج قدم آبی وجعل آصحابه یسألونه 
عن ابن حمید . فقال لی : ما لهوّلاء یسآلونی عن ابن حمید . قلت : قدم هاهنا فحدئهم بأحادیث لایعرفونها . قال لی : کتبت عنه 
؟ قلت : نعم کتبت عنه جزء!. قال : اعرض علی . فعرضتها علیه . فقال : آما حدیثه عن اين المبارک وجریر فهو صحیح . وآما 
حدیثه عن آهل الری فهو آعلم. وقال آبو قریش محمد بن جمعة بن خلف الحافظ : قلت لمحمد بن یحیی الذهلی : ما تقول فی 
محمد بن حمید ؟ قال : آلا ترانی هو ذا آحدث عنه. قال : وکنت فی مجلس آبی بکر الصاغانی محمد بن اسحاق ‏ فقال : حدثتا 
محمد بن حمید. فقلت : تحدث عن ابن حمید ؟ فقال : ومالی لا آحدث عنه وقد حدث عنه آحمد بن حنبل ویحیی بن معین . 
وقال آبو بکر بن آبی خیثمة : سئل یحبی بن معین عن محمد بن حمید الرازی فقال : ثقة لیس به بلس . رازی کیس. وقال علی 
بن الحسین بن الجنید الرازی : سمعت یحبی ابن معین یقول : ابن حمید نثقف . وهذه الاحادیث التی یحدث بها لیس هو من قبله 
نما هو من قبل الشیوخ الذین یحدث عنهم. وقال بو السباس بن سعید : سمعت جعفر بن آبی عثمان الطیالسی یقول : ابن حمید 
ثقة , کتب عنه یحبی وروی عنه من یقول فیه هو آکبر منهم. وقال یحیی بن آحمد بن زیاد : ذکر محمد بن حمید عند یحبی بن 
معين فقال : لیس به باس.» 

ترجمه: «ابو داود» ترمذی . ابن ماجه و... از او روایت نقل کرده اند . عبد الله بن احمد بن حنبل گفت: از پدرم شنیدم که می 
گفت: مادامی که محمد بن حمید زنده بود» علم نیز در ری زنده بود . عبد الله می گوید: هنگامی که محمد بن حمید به نزد ما آمد 
. پدرم در لشکر بود و هنگامی آمد که او رفته بود و دید که اصحابش درباره ی ابن حمید از او سوّال می کنند . پس به من گفت: 
این ها چرا درباره ی ابن حمید سوّال می کنند؟ گفتم: او اینجا آمد و برای آنها احادیثی را نقل کرد که نمی شناختند . پدرم به من 
گفت: آیا از او حدیث نوشتی؟ گفتم: آری . یک جلد از او حدیث نوشتم. گفت: بر من عرضه کن و من چنین کردم. پس گفت: 
حدیثش از ابن مبارک و جریر صحیح است . اما حدیثش از اهل ری را خودش داناتر است. 

و حافظ ابوقريش گفت: به محمد بن یحیی الذهلی گفتم: در مورد محمد بن حمید چه می گویی؟ گفت: آیا مرا نمی بینی که دارم 
از او حدیث نقل می کنم؟! گفت: در مجلس ابوبکر صاغانی محمد بن اسحاق بودم که گفت: حدیث کرد ما را محمد بن حمید . 
پس من گفتم: یا از ابن حمید حدیث نقل می کنی؟ وی گفت: چرا از او حدیث نقل نکنم در حالی که احمد بن حنبل و یحبی بن 
معین از او حدیث نقل کرده اند . 

و ابوبکر بن ابی خیثمه گفته است: از یحبی بن معین درباره ی محمد بن حمید رازی سوّال شد , پس گفت: ثقه است و اشکالی 
بروی نیست ‏ رازی و دانا است. و علی بن حسین بن جنید رازی گفته است: از یحبی بن معین شنیدم که می گفت: ابن حمید ثقه 
است . و این احادیث جعلی که نقل کرده است ‏ از جانب خودش نیست بلکه از جانب شیوخش است که او از آنها نقل کرده است. 


هفتم: احادیث خلافت 


و ابو العباس بن سعید گفت: از جعفر بن ابی عثمان طیالسی شنیدم که می گفت: ابن حمید ثقه است و یحیی از او نوشته و از او 
روایت کرده که می گوید : او از آن ها بزرگ تر بوده است . و یحبی بن احمد بن زیاد گفته است: در نزد یحبی بن معین از محمد بن 
حمید یاد شد ؛ پس گفت: اشکالی به او نیست.» 

تهذیب الکمال ج ۲۵ ص ۱۰۲-۹۹ رقم ۵۱۶۷ 

طبق نقل ابن حجر. یحبی بن معین . ابن حمید را در حد و اندازه های ابن ابی شیبه می دانسته است؛ 

«وقال فضلک الرازی ساألت بن معین عن محمد بن حمید الرازی فقال ثقة وسألته عن عثمان بن آبی شيبة فقال نقة فقلت من 
آحب |لیک بن حمید آو عثمان فقال ثقتین امینین مأمونین.» ترجمه: «فضلک رازی گفت: از یحبی بن معین درباره ی محمد 
بن حمید رازی پرسیدم . گفت: نقه است. و از او درباره ی عثمان بن ابی شیبه نیز پرسیدم . گفت: ثقه است . گفتم: چه کسی در 
نزد تو دوست داشتنی تر است ؟ ابن حمید یا عثمان ؟ گفت: هر دو نقه . امین و مأمون هستند.» تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۱۳۶ 
ابو عیسی ترمذی چندین حدیث از او نقل کرده و آن را معتبر دانسته است ؛ 

«حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا ... عن آم سلمة قالت کان أحب الثیاب الی النبی عالقمیص قال آبو عیسی هذا حدیث 
حسن غریب.» سنن الترمذی ج ۴ ص ۲۳۷ 2 ۱۷۶۲ 

هیثمی نیز به وثأقت ابن حمید تصریح کرده است ؛ 

«وفی |ٍسناد البزار محمد بن حمید الرازی وهو ثقة وفیه خلاف وبقية رجاله وثقوا.» ترجمه: «و در اسناد بزار. محمد بن حمید رازی 
وجود دارد که ثقه است و در موردش اختلاف شده است و بقیه ی رجالش توثیق شده اند.» مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۲۹۰ 

احمد محمد شاکر در تحقیق تفسیر طبری » او را در چند جا توثیق کرده است : 

«فاٍن آبن حمید - شیخ الطبری - هو: محمد بن حمید الرازی» سبق توثیقه: ۰۲۰۲۸ ۲۲۵۲ ۰» تفسیر الطبری جامع البیان ت شاکر 
۰ ج ۲ص 2۴۸۵ ۲۹۱۸ 

توثیق عبد الغفار بن القاسم 

شعبه که شا گردش بود . ستایشش کرده و گفته است: حافظ تر از او کسی را ندیدم و به علم و رجال عنایت داشت؛ ابن عدی گفته 
است: احادیث صالحی دارد و ابن عقده نیز ستایشش کرده. به طوری که از حدش گذرانده بود. 

اما چون احادیثی مانند بلایای عثمان نقل می کرد که به مذاق علمای اهل سنت خوش نمی آمد. حدیث او را ترک و تضعیفش 
کردند. به طوری که احمد بن حنبل نیز تصریح کرده است که تضعیف او از جهت اعتقاد او بود نه به جهت حدیثش . 

«عبد الغفار بن القاسم بو مریم النصاری کوفی ... حدثنا عبد الله بن آحمد ... قال وسمعت آبی یقول کان آبو عبيدة لذا حدثنا عن 
آبی مریم یصبح الناس یقولون لا نریده. قال آبو عبد الله ذکر آبو عبيدة فی تصنیفه عن آبی مریم فکانوا یضجون لذا قال آبو مریم 
وتبسم آبو عبد الله قلت ای عبد الله و مریم من آين جاء ضعفه من قبل رآیه آو من قبل حدیثه قال من قبل رآیه ثم قال وقد حدث 
ببلایا فی عثمان آحادیث سوء . وبلغنی عن آبی داود السجستانی آنه قال قلت لاحمد بن حنبل عمیر بن سعید قال لا أعلم به بأسا 
فقلت له فان آبا مریم قال یسلنی عن عمیر الکذاب قال وکان بو مریم عالما بالمشایخ فقال آحمد حتی یکون بو مریم ثقة کان 
یحدث بلایا فی عثمان وکان یشرب حتی یبول فی ثیابه.» ترجمه: «ابو عبد الله گفت: ابو عبیده در تصنیفش از ابو مریم یاد کرد ؛ 
پس مردم ضجه می زدند هنگامی که گفت: ابو مریم و ابو عبد الله تبسم کرد. به ابو عبد الله گفتم: ضعف او از کجا آمده است؟ از 
جانب اعتقادش یا از جهت حدینش ؟ گفت: از جهت اعتقادش ؛ سپس گفت: او احادیث بدی در مورد بلایای عثمان نقل کرده 
است. و از ابو داود سجستانی به من خبر رسید که او گفت: به احمد بن حنبل گفتم: عمیر بن سعید؟ گفت: اشکالی در او نمی 


۱۳۱ 


۱ ۱۳۲ 


۲امتداد رسالت * 


ند دوم: 


«عباد بن عبد الله از علی بن ابی طالب یله نقل می کند که فرمود : هنگامی که ۶و آنذر عشیرتک 
القربین. شعراء :۲۱۴ 4 نازل شد رسول خدا ع فرمود : ای علی با پای گوسفند همراه با یک پیمانه گندم 
غذایی درست کن و پیاله ای دوغ آماده کن و پیاله به اندازه سیراب شدن یک نفر بود و انجام دادم پس رسول 


خدا ص به من فرمود: ای علی. بن هاشم را جمع کن و آن ها در آن زمان ۴۰ يا ۴۱ نفر بودند و رسول خدا 


طل غذا را فراخواند و بین آن.ها قزار داد و خوردئد تا سیر شدند و بعضی از آن ها بودند که گوسفندی را با 


خورشتش می خوردند؛ سپس پیاله را گرفتند و خوردند تا سیراب شدند و اکثر آن ماند ویکی از آنان گفت: مثل 


آمروز سحر ندیده بودیم. 


سپس پیمبر ّْفرمود: ای علی. با پای گوسفند همراه با یک پیمانه گندم غذایی درست کن وپیاله ای 


دانم . پس به او گفتم: ابو مریم گفت: در رابطه با عمیر دروغگو از من سوال می کرد. گفت: ابو مریم عالم به مشایخ است. پس 
احمد گفت: حتی ابو مریم ثقه می شود؛ در مورد بلایای عثمان حدیث می کرد و آنقدر می نوشید تا اینکه در لباسش بول می کرد.» 
ضعفاء العقیلی ج ۳ ص ۱۰۰ رقم ۱۰۷۵ 

«وآماآبو مریم فاسمه عبد الغفار وکان لشعبة فیه رأی وتعلم منه زعموا توقیف الرجال ثم ظهر منه رای ردیء فی الرفض فترک 
حدیثه وسمعت آحمد بن محمد بن سعید [ابن عقده] یثنی علی آبی مریم ویطریه وتجاوز الحد فی مدحه حتی قال لو انتشر علم 
آبی مریم وخرج حدیثه لم یحتج الناس |لی شعبة وابن سعید حیث مال هذا المیل الشدید (نما کان لافراطه فی التشیع ولعبد لغفار 
بن القاسم أحادیث صالحة وفی حدیثه ما لایتابع علیه وکان غالیا فی التشیع وقد روی عنه شعبة حدیثین ویکتب حدیثه مع ضعفه.» 
ترجمه: «و اما ابو مریم اسمش عبد الغفار بود و شعبه در مورد او اعتقادی داشت و از او حدیث یاد گرفت ؛ گمان کردند که رجال 
را توقیف کرده است ؛ سپس از او اعتقاد ردی در رفض ظاهر گشت ؛ پس حدیثش را ترک کرد و از ابن عقده شنیدم که ابو مریم را 
ستایش می کرد و در مدحش از حد تجاوز کرد تا اینکه گفت: اگر علم ابو مریم منتشر شود و حدیئش نقل شود . مردم به شعبه 
احتجاج نمی کنند و این میل شدید ابن سعید (ابن عقده) به ابو مریم تتها به خاطر افراطش در تشیع است. و برای عبد الغفار بن 
قاسم احادیث صالحی است و در حدیثش چیزهایی است که تبعیت نمی شود و او غالی در تشیع بود و شعبه دو حدیث از او روایت 
کرده است و حدیثش با وجود ضعفش نوشته می شود.» الکامل فی ضعفاء الرجال ج ۵ ص ۲۲۷ رقم ۱۴۷۹ 

«وقال شعبة لم ار احفظ منه قال آبو داود وغلط فی مره شعبة وقال الدارقطنی متروک وهو شیخ شعبة اثنی علیه شعبة» ترجمه: 
«شعبه گفت: باحافظه تر از او کسی را ندیدم و شعبه در مورد او دچار اشتباه شد و دارقطنی گفته : او متروک است و او شیخ شعبه 


است و شعبه او را ستوده است.» لسان المیزان ج ۴ ص ۴۲ 


هفتم: احادیث خلافت 


۱۳۳ 
آنان گفت: مانند امروز سحر ندیده بودیم. 


حضرت برای بار سوم فرمود: ای علیء با پای گوسفند همراه با یک پیمانه گندم غذایی درست کن و پیاله 
ای دوغ آماده کن و انجام دادم. پس رسول خدا 2 فرمود: ای علی. بنی هاشم را جمع کن و جمع کردم 
وخوردند و نوشیدند. رسول خدا 2 در سخن پیش دستی کرد و فرمود: کدام یک از شم از جانب من قرضم 
را پرداخت می کند و جانشین و وصی من می باشد؟ گوید: ساکت شدند و عباس از ترس این که به مالش 
دسترسی پیدا کند ساکت شد و بار دیگر سخنش را نکرار کرد و عباس از ترس این که به مالش دسترسی پیدا 
کند ساکت شد و برای بار سوم تکرار کرد و من ...گفتم: من ای رسول خدا. فرمود: ای علی, تو هستی ای 
علی؛ تو هستی.»! 


این روایت را ابن عساکر" با سند حسن" نقل کرده است. 


[ ۱] خبرنا بو البرکات عمر بن ایراهیم الزیدی العلوی بالكوفة آنا بو الفرج محمد بن آحمد بن علان الشاهد . آنا محمد بن جعفر 
بن محمد بن الحسین . آنا بو عبد الله محمد بن القاسم بن زکریا المحاربی ۰ نا عباد بن یعقوب . نا عبد الله بن عبد القدوس » عن 
عمش , عن المنهال بن عمرو» عن عباد بن عبد الله. عن علی بن آبی طالب , قال : لما نزلت : وآنذر عشیرتک الاقربین سورة 
الشعراءآية ۲۱۴ قال رسول الله :"یا علی اصنع لی رجل شاة بصاع من طعام . وأعد قعبا من لبن "۰ وکان القعب قدر ری رجل 
قال : ففعلت , فقال لی رسول الله :"یا علی اجمع بنی هاشم " وهم یومعذ آریمون رجلا و آربعون غیر رجل - فدعا رسول 
له بالطعام فوضعه بینهم فأکلوا حتی شبعوا . وان منهم لمن یأکل الجذعة بادامها . ثم تناولا القدح فشربوا حتی رووا ونقی 
فیه عامته. فقال بعضهم : ما رأینا کالیوم فی السحر -برون آنه بو لهب -. ثم قال : "یا علی اصنع رجل شاة بصاع من طعام » وأْعد 
بقعب من لبن ", قال : ففعلت . فجمعهم فأکلوا مثل ما آکلو بالمرة الاولی . وشربوا مثل المرة الاولی , وفضل منه ما فضل المرة 
الاولی . فقال بعضهم : ما رانا کالیوم فی السحر. فقال الثالثة : " اصنع رجل شاة بصاع من طعام . واعد بقعب من لبن "» ففعلت 
فقال : " اجمع بنی هاشم " فجمعتهم فأکلوا وشربوا فنذرهم رسول الله ی بالکلام . فقال : " آیکم یقضی دینی ویکون خلیفتی 
» ووصیی من بعدی ؟ ۰۲ قال : فسکت العباس مخافة آن یحیط ذلک بماله . فأعاد رسول الله عرالکلام . فسکت القوم» وسکت 
العباس مخافة ان بحیط ذلک بماله , فأعاد رسول الله علرالکلام الثالثة . قال : وانی بومنذ لاسووهم هیثة انی بومئذ لاّحمش 
الساقین . آعمش العینین . ضخم البطن . فقلت : آنا یا رسول الله . قال : آنت یا علی نت یا علی 

[ ۲] تاریخ مدينة دمشق ج ۳۲ ص ۴۷( ۴۳۷۵۰ ) 

[۲] بررسی سند روایت: 

عمر بن |براهیم العلوی: صدوق حسن الحدیث / محمد بن آحمد بن الخازن: صدوق حسن الحدیث / محمد بن جعفر التمیمی: 
محمد بن القاسم المحاربی ؛ عباد بن یعقوب الرواجنی و عبد الله بن عبد القدوس التمیمی: توثیقشان در ادامه می آید 

سلیمان بن مهران العمش: نقة / المنهال بن عمرو السدی: ثقة / عباد بن عبد الله القرشی: قة 


۱ ۱۳۴ 


۲امتداد رسالت * 


سند سوم: 

«براء بن عازب گفت: وقتی آیه: و یز عشیزتک الفربی 4 نازل شد. پیامبر خدا عْیّْ فرزندان عبد 
المطلب را جمع کرد و آنان در آن روز چهل مرد ایک آنگاه آنان را بیم داد و فرمود: ای فرزندان عبد المطلب 
! همانا من از سوی خداوند. بیم دهنده و مژده دهنده به شما هستم با چیزی که هیچ کس آن را نیاورده است 


و من دنیا و آخرت را برای شما آورده‌ام پس تسلیم شوید و از من پیروی کنید تا هدایت شوید. 


کیست از شما که با من برادری کند و وزبر من شود و ولی و وصی من پس از من و جانشین من در خاندانم 


ظیق برع انم الکنین تام سا انم شید ده تسین لایخ زا رین وین یت 
توثیق عبد الله بن عبد القدوس : 

او را علمایی مثل ابن حبان , ترمذی و بخاری توثیق کرده اند. تهذیب التهذیب ج ۵ ص ۲۶۵ 

لذا این حجر عسقلانی در جمع بندی احوال این راوی » او را صدوق دانسته است ؛ 

«عبد الله ین عبد القدوس التمیمی السعدی الکوفی صدوق رمی بالرفض وکان آیضا یخطیء من التاسعة خت ت» تقریب التهذیب 
تن 

توثیق عباد بن یعقوب: 

علمای اهل سنت به وثاقت » راستگوبی و قوی الحدیث بودن او شهادت داده اند ء اما احادینش را به خاطر اختلاف عقیده ترک 
که اقا که آیتسا یه دک نظر حون اواشوافه‌های عم رطال اهل سب ی خی و لین خحر عسقلاتی ده می کیره 
شمس آلدین ذهبی نام او را در زمره ی اشخاص نقه ای آورده که در موردشان سخن ها گفته شده است ؛ 

«عباد بن یعقوب الرواجنی خ صدوق فی الحدیث رافضی جلد.» ذکر من تکلم فیه وهو موثق ج ۱ ص ۱۰۶ رقم ۱۷۶ 

ابن حجر عسقلانی نیز او را راستگو دانسته و اضافه کرده است که ابن حبان زیاده روی کرده و او را مستحق ترک دانسته است ؛ 
«عباد بن یمقوب الراجنی بتخفیف الاو وبالجیم المکسورةوالنون الخفيفة بو سعید الکوفی صدوق رافضی حدینه فی البخاری 
مقرون بالع‌بی حبان فقال سفق العرکامن العاشرة مات ستة سین ع سای قریب التپلیب ۱ ص۵۱ ق۲۱۵۳ 
ابو الحسن دارقطنی او را نقه دانسته و از این رو » سند روایتش را صحیح دانسته است : 

«ثنا محمد بن القاسم بن زکربا حدثنا بو کریب ثنا بن |دریس عن عاصم بن کلیب بهذا وقال فکبر ورفع یدیه فلما رکع طبق یدیه بین 
رکبتیه فبلغ ذلک سعدا فقال صدق خی کنا نفعل هذا ثم آمرنا بهذا ووضع الکفین علی الرکبتین هذا اسناد ثابت صحیح.» سنن 
الدارقطنی ج ۱ ص ۲۳۹ 

شمس آلدین ذهبی درباره ی او می گوید : 

«المحاربی الشیخ المحدث المعمر ... قال این حماد الحافظ توفی فی صفر سنة ست وعشرین وثلاث متة قال ما روی له أصل 
قط.» ترجمه: «محاربی : شیخ و محدث سالخورده بود ... این حماد گفته است : آنچه او روایت کرده است. قطعا اصل و ريشه ای 
دارند.» سیر آعلام النبلاء ج ۱۵ ص ۷۳ 


هفتم: احادیث خلافت 
۱۳۵ 
باشد و قرض مرا ادا کند؟ 
همه آنان ساکت شدند و پیامبر ‏ این سخن را سه بار تکرار کرد و هر بار آنان ساکت بودند و علی (یقیله) 
می فرمود: من . 
پیامبر 9 فرمود: تو, پس خویشاوندان بلند شدند و [در حالی که می خندیدند] به ابو طالب یله گفتند: 


ازیترت اطاعت کن که اوآ امیرو کرد: و۱ 


[۱] تفسیر الشعلبی ج ۷ ص ۱۸۲ آخبرنی الحسین بن محمد بن الحسین قال : حدثنا موسی بن محمد بن علی بن عبد الله قال 
: حدثنا الحسن بن علی بن شبیب المعمر قال : حدثنی عباد بن یعقوب قال : حدثنا علی بن هاشم عن صباح بن یحبی المزنی 
عن رکریا بن مسرة عن آبی |سحاق عن البراء قال : لما نزلت ( وآنذر عشیرتک القربین ) جمع رسول الله نی عبد المطلب 
وهم یومئذ آربعون رجلا ...ثم آتذرهم رسول الله ال : ( یا بنی عبد المطلب نی آنا النذیرالیکم من الله سبحانه والبشیر لما 
یجیء به آحد منکم. جنتکم بادنیاوالاخرة فأسلموا وآطیعونی تههتدوا. ومن یواخینی ویازرنی وبکون ولیی ووصبی بعدی , وخلیفتی 
فی آهلی ویقضی دینی ؟ فسکت القوم » وعاد ذلک ثلاثا کل ذلک یسکت القوم » ویقول علی : نا فقال : ( نت ) فقام القوم وهم 
یقولون ای طالب : آطع ابنک فقد آمر علیک 


۱ ۱۳۶ 


۲امتداد رسالت * 


سوم: آخی وصاحبی ووارثی ووزیری 
نسائی روایت می کند که مردی به امیرالمومنین عِس عرض کرد: 


چگونه تو از پسر عموبتان (پیامبر ع) ارث بردی» ولی از عمویتان نه ؟ 


حضرت فرمود: زیرا در ماجرای یوم الدار, پیامبر ع به میهمانان فرمود: چه کسی با من بیعت می کند تا 


و وزیر من هستی. اینطور شد که من از ایشان ارث بردم ولی عمویم نه. 


«ربیعهٌ بن ناجد می گوید که مردی به علی ءِسَه گفت: ای امیرمومنان ! چطور شد که از پسر عمویت ارث 
بردی اما از از عمویت نه ؟ فرمود: رسول خدا ۳ بنی عبدالمطلب را جمع کرد یا دعوت کرد و مقداری غذا 
برای آنان درست کرد و خوردند تا سیر شدند و غذا همانطور ماند . گویا که دست نخورده بود. پس نوشیدنی 


درخواست کرد و نوشیدند تا سیراب شدند و نوشیدنی باقی ماند. گویا که دست نخورده یا نوشیده نشده بود . 


و فرمود : ای بنی عبد المطلب من برای شما بالخصوص و برای مردم بالعموم مبعوث شده ام ؛ از اين نشانه 
دیدید آن چه دیدید. پس کدام یک از شما با من بیعت می کند به این عنوان که برادرم و همراهم و وارثم باشد؟ 
پس من ایستادم و من کوچکترین قوم بودم. پس فرمود: بنشین. سپس سه مرتبه فرمود و در هر سه مرتبه بلند 
می شدم و می فرمود: بنشین. تا این که در مرتبه سوم دستش را به دستم زد و گفت: تو برادر» همراه . وارث و 


۳ ِ كِِ 5 4 5 ۳ ۱ 
وزیر من هستی و بدین ترتیب از پسر عمویم ارث بردم نه از عمویم.» 


[۱] آخبرناالفضل بن سهل قال حدثنی عفان بن مسلم قال حدثنا آبو عوانة عن عثمان بن المفيرة عن آبی صادق عن ربيعة بن 
ناجد آن رجلا قال لعلی يا آمیر المومنین لم ورئت بن عمک دون عمک قال جمع رسول الله تلآ قال دعا رسول الله ِبنی عبد 
لمطلب فصنح لهم مدا من طعام قال فأکلوا حتی شبعوا وبقی الطعام کما هو کأنه لم یمس ثم دعا بغمر فشربوا حتی رووا وبقی 
الشراب کآنه لم یمس آو لم پشرب فقال یا بنی عبد المطلب اٍنی بعثت الیکم بخاصة والی الناس بعامة وقد رآیتم من هذه الایة ما 
قد رأیتم فأیکم یبایعنی علی آن یکون أخی وصاحبی ووارئی فلم یقم الیه أحد فقمت |لیه وکنت آأصغر القوم فقال اجلس ثم قال ثلاث 
مرات کل ذلک آقوم الیه فیقول اجلس حتی کان فی الثالثة ضرب بیده علی یدی ثم قال آنت خی وصاحبی ووارثی ووزیری فبذلک 
ورئت بن عمی دون عمی 


هفتم: احادیث خلافت 


۳۳ 


این روایت را نسائی نقل کرده و برنامه جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده است.! 


هایشان؛ یعنی وصی الله بن محمد عباس" و عبدالملک بن دهیش " حکم به صحت سندشان کرده اند. 


عبارت «وارثی و وزیری» در بعضی چاپ های کتاب خصائص امیرالمومنین عَه تألیف نسائی نیز آمده 
۱ 

جمله ی «ثم قال آنت آخی وصاحبی ووارثی ووزیری» در چاپ های جدید و نیز برنامه ی جوامع الکلم حذف 
شده است و حتی در کتاب خصائص نسائی با تحقیق حوینی که در سال ۱۴۰۵ « چاپ شده است نیز این 


جمله وجود ندارد !! 


اما تعدادی از علمای اهل سنت به وجود آن در سنن نسایی تصریح کرده اند: 

بنیل بن منصور بن یعقوب البصاره: 

«زاد النسائی : ووزیری . وزاد فی آخر الحدیث: ثم قال آنت خی وصاحبی ووارثی ووزیری.»* 

۲. بشیر علی عمر: 

«ثم قال: آنت آخی وصاحبی ووارثی ووزبری"» فبذلک ورثت اب عمی دون عمی وهذا لفظ النسائی وابن 
جریر»" 


[۱] سنن النسائی الکبری ج ۵ ص ۱۲۵ دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۳۱۱ - ۱۹۹۱ ۰ الطبعة : الاولی » تحقیق : 
د. عبد الغفار سلیمان البنداری » سید کسروی حسن / حکم برنامه جوامع الکلم: |سناده متصل . رجاله ثقات 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۲ ص 2۷۱۲ ۱۲۲۰ قال وصی الله بن محمد عباس: |سناده صحیح 

[ ۳] التحادیث المختارة ج ۲ ص ۷۲-۷۱ ۴۴۸ قال عبد الملک بن دهیش: اسناده صحیح 

[4] خصائص علی للنسائی ج ۱ ص 2۸۴-۸۳ ۶۶ دار النشر : مکتبة المعلا - الکویت - ۱۳۰۶ الطبعة : الاولی » تحقیق : 
آحمد میرین البلوشی؛ أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا بو عوانة عن عثمان بن المفيرة عن آبی صادق 
عن ربيعة بن ناجد آن رجلا قال لعلییاآمیر المومنین لم ورثت ابن عمک دون عمک ... فأیکم یبایعنی علی آن یکون خی وصاحبی 
ووارئی ووزیری ... ثم قال آنت آخی وصاحبی ووریثی ووزیری فبذلک ورثت ابن عمی دون عمی 

[ه] انیس الساری فی تخریج احادیث فتح الباری ص ۳۵۸۷ سایت شامله ؛ موقسسة الریان - بیروت » الطبعة الولی . ۱۳۲۶ ه - 
2۰۰۵ 

[7] منهج الامام آحمد فی |علال الأحادیث . ج ۱ ص ۵۶۵ سایت شامله 


امتداد رسالت * 
۱۳۸ ۱ 


۲. مرکز فتوای اسالام وب: 


در آنشتاتن که مایت اسللام وب (سانه ی نامه جوامع الکلماشیه اس نله تصریحخ شده که ای لفظ 


در حدیث نسائی آمده است.! 


[ ۱] رقم الفتوی: ۴۰۰۸۹ ؛ الخمیس ۱٩‏ رمضان ۱۴۲۴ - ۲۰۰۳-۱۱-۱۳ فالحدیث رواه النسائی فی السنن الکبری عن علی بن 
آبی طالب. وفیه: فأیکم یبیمنی علی آن یکون خی وصاحبی ووارئی. فلم يقم |لیه آحد. فقمت الیه وکنت آصغر القوم. فقال: 
اجلسء ثم قال ثلاث مرات. کل ذلک آقوم الیه. فیقول: اجلس. حتی کان فی الثالثة. ضرب بیده علی بدی, ثم قال: أت آخی 
وصاحبی ووارثی ووزبری 


هشتم: احادیث وصایت 


هشتم: احادیث وصایت 

در کتب اهل سنت به نقل از ۱۶ صحابی به صورت مرفوع (حدیث نبوی) و با اسناد متعدد وصایت 
امیرالمومنین عَسَه مطرح شده و علاوه بر آن, از حدود ۱۵ نفر از صحابه نیز اشعاری درباره ی وصایت آن 
حضرت نقل شده است. 

آنقدر وصایت امیرالمومنین عَسَه مشهور بوده که در کتب لغت اهل سنت نیز وارد شده است و تا جایی پیش 


سل را در نزد عایشه مطرح کردند ! 


وصی و وصیت در احادیث رسول خدا ‏ 
پیامبر اکرم 9 بیان گردیده است که در مناسبت‌های مختلف ایراد گشته و از سوی شانزده نفر از صحابه که 


نکته ی مهمی که باید مد نظر قرار داد. این است که جرح و تعدیل راویان در نزد اهل سنت ء اکثرا با رولیاتی 
کل کردن نف مور من کیره اک رتاش سفق قاری اعتصاهی یه کی کر با مود 
دروغگویی » جعل حدیث و... می شوند و حداقل منکر الحدیث می شوند! 


برای نمونه می توان آقای «عبد النور بن عبدالله المسمعی» را مثال زد که ابن حبان توئیقش کرده. ولی 
عقیلی, ذهبی و ابن حجر عسقلانی (از بزرگان علم رجال اهل سنت) او را به خاطر نقل روایتی در فضیلت امیر 
المومنین و حضرت زهرا لها کذ اب دانسته اند و نکته ی م همتر اینکه ابن حجر از توثیق این راوی توسط ابن 
حبان تعجب کرده و آن را حمل بر ناآگاهی او از روایتش در فضیلت امیرالمومنین و حضرت زهرا 4 کرده 


است (؛ یعنی اگر ابن حبان نیز از آن روایت مطلع می بود» این راوی را تضعیف می کرد)! ۱ 


[۱] لسان المیزان ج 4 ص 77 «عبد النور بن عبد الله المسمعی عن شعبة کذاب وقال العقیلی کان یغلو فی الرفض ووضع هذا 
عن شعبة عن عمرو بن مرة عن آبیه عن ایراهیم عن مسروق عن عبد الله رضی الله عنه قال قال لنا رسول الله ّفی غزوة تبوک 
ان الله آمرنی ان ازوج فاطمة من علی ففعلت فقال لی جبرائیل آن الله قد بنی جنة من لول وسرد حدیثا طویللا قلت رواه [سماعیل 


۱۳۹ 


۳9 


۲امتداد رسالت * 


لذا نباید انتظار داشت که اسناد روایات وصایت حضرت علی عَه طبق ضوابط اهل سنت صد در صد 


با این مقدمه به ذکر اسناد احادیث نبوی وصایت از طبقه ی صحابه می پردازیم. 
یکم: امام علی ِ- 
روایت یکم: 


قبلا آوردیم که‌روایت یوم الدار با لقظ وضی: با نت سنند تقل شده که دواستاش معبر است: 
روایت دوم: 


«حسن بن علی یلا از امیرالمومنین عیه نقل می کند: همراه پيامبر اکرم از شهر خارج شدیم تا 
رسیدیم به جایی که یک نخل بر سر دیگری فریاد زد که: این پیامبر محمد مصطفی ت و علی مرتضی تاه 
می باشند و ما از آنها خرما چیدیم و سپس نخل دوم بر سر نخل سوم فریاد زد و گفت: این موسی و دیگری 
هارون یا است و ما از او خرما چیدیم و نخل چهارم بر نخل پنجم فریاد زد که اين نوح و ابراهیم فا است 
وما از او خرما چیدیم و نخل ششم بر نخل هفتم فریاد زد که: این محمد آفای فرستادگان الهی و این علی 
آقای اوصیاء عا می باشد. پیامبر تبسمی نموده و فرمود: ای علی ! نخل مدینه را «صیحان» می نامند؛ زیرا 


به فضل من و تو به فریاد آمد.»۱ 


بن بنت السدی عن بشر بن الولیدالههاشمی عنه انتهی ولفط العقیلی لا يقیم الحدیث ولیس من آهله والحدیث موضوع ولا صل له 
وقد ذکره بن حبان فی الثقات ... وکان بن حبان ما اطلع علی هذا الحدیث الذی له عن شعبة فانه موضوع ورجاله من شعبة فصاعدا 
رجال الصحیح فینظر من دون عبد النور واما جزم الذهبی بأّنه هو الأی وضع هذا موهما انه کلام العقیلی ففیه ما فید.» ترجمه: 
«عبد النور بن عبد الله المسمعی از شعبه روایت نقل کرده و کذاب است. عقیلی گفته: در رفض زیاده روی می کرد و این حدیث را 
از شعبه با سندش از رسول خدا (ص) جعل کرده است که در جنگ تبوک فرمود: خداوند مرا دستور داد تا فاطمه (س) را به ازدواج 
علی (ع) در بیاورم؛ پس من نیز چنین کردم ... و حدیث , جعلی است و اصلی ندارد و ابن حبان نام او را در زمره ی ثقات ذکر کرده 
است ... و گویا ابن حبان از این حدیئش که از شعبه نقل کرده. بی اطلاع بوده است و الا توئیقش نمی کرد)]؛ چرا که جعلی است 
و رجالش از شعبه و بعد از آن. رجال صحیح بخاری هستند به غیر از عبد النور. و ذهبی نیز به این يقين رسیده که این شخص این 
حدیث را جعل کرده است ....» 

[ ۱] االالیء المصنوعة للسیوطی ج ۱ ص ۳۲۴ آخبرنا ابراهیم بن دینار آنبأنا محمد بن سعید بن نبهان آنبأنا الحسن بن الحسین 
بن دوما حدثنا احمد بن نصر الدارع حدثنا صدقه بن موسی حدثنا یی حدثنا علی بن موسی الرضی عن آییه موسی عن جعفر بن 


هشتم: احادیث وصایت 


دوم: ابوبکر بن آبی قحافه 


«ابو زکریا عبدالرحیم بن احمد در فوائدش با سندش از ابوبکر روایت کرده است که گفت: وقتی که رسول 


پیامبر اکرم لا فرمودند: اين نخل فریاد میزد که این محمد رسول الله (2) و (این) وصیش علی بن 


ابیطالب (عیلفا) می باشد. 
ابویکرگوید: پس پیامبر عٍآننخل را« صیحانی » نام نهد و 
سوم: آنس بن مالک 
روایت یکم: 


«انس بن مالک می گوید: به سلمان گفتیم که از پیامبر ّْ سوال کن که چه کسی وصی او می باشد ؟ 
سلمان به پیامبر 8 گفت: ای رسول خدا ! وصی شما چه کسی است ؟ پیامبر ع فرمودند: ای سلمان! 


وصی موسی عِته که بود ؟ سلمان گفت: یوشع بن نون . پیامبر ع فرمودند: وصی و وارث من و کسی که 


محمد عن یه محمد عن آبیه علی عن آبیه الحسن عن علی قال : خرجت مع رسول الله ذات یوم ذ مررنا بنخل صاحت نخلة 
آخری هذا النبی المصطفی وعلی المرتضی ثم جزناها فصاحت ثانية بثالثة موسی وآخره هارون ثم جزناها فصاحب رايعة بخامسة 
هذا نوح وابراهیم ثم جزناها فصاحت سادسة بسابعةٌ هذا محمد سید المرسلین وهذا علی سید الوصیین فتبسم ثم قال يا علی |نما 
سمی نخل المدينة صیحانا لأنه صاح بفضلی وفضلک 

[ ۱] االالیء المصنوعة للسیوطی ج ۱ ص ۳۲۴ - ۳۲۵ قال بو زکریا عبد الرحیم بن أحمد بن نصر النجاری فی فوائده : حدثنا عبد 
الله بن محمد بن زیاد حدثنا محمد بن عبد الله بن میمون الاسکندرانی حدتنا حمدان بن عبد الله الرازی حدثنا بن یحبی المعیطی 
عن جربر بن عبد الحمید الضبی عن محمد بن بشار عن الفضل بن هارون عن آبی بکر الصدیق قال : بینما رسول الله بعقیق 
السفلی فی بستان عامر بن عبد القیس والبستان یخترق بالصیاح نخلة بنخلة فقال رسول الله : آتدرون ما قالت النخلة ؟ قلنا : الله 
ورسوله آعلم قال : صاحت هذا محمد رسول الله ووصیه علی بن آبی طالب قال فسماها رسول الله الصیحانی والله أعلم 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل ج ۲ ص 2۶۱۵ ۱۰۵۲ حدثنا هیثم بن خلف قثنا محمد بن آبی عمر الدوری قثنا شاذان قثنا 
جعفر بن زیاد عن مطرعن آنس یعنی بن مالک قال قلنا لسلمان سل النبی من وصیة فقال له سلمان یا رسول الله من وصیک 
قال یا سلمان من کان وصی موسی قال یوشع بن نون قال فان وصبی ووارئی یقضی دینی وینجز موعودی علی بن آبی طالب 


۱۳۱ 


۱ ۱۴۲ 


۲امتداد رسالت * 


تمام راویان سند این روایت توثیق شده اند بجز محمد بن ایی عمر الدوری که مجهول الحال است. اما 
سیوطی این روایت را به دو دلیل جعلی دانسته است: 
است:»۱ 

البته جعفر ين زید لٌحمر و مطر بن طهمان الوراق طبق برنامه ی جوامع الکلم» صدوق هستند و اشکال 
سیوطی بر آن دو وارد نیست و این نشان می دهد که علمای اهل سنت تا می بینند حدیث در افضلیت یا امامت 
امیرالمومنین و اهل بیت له است. می خواهند هر طور که شده تضعیفش کنند! 

روایت دوم: 

«از انس بن مالک روایت شده است که پیامبر اکرم مر فرمودند: جبرئیل یه به من گفت: ای محمد ! 
انگشتر عقیق بر دست کن. گفتم : عقیق چیست ؟ جبرئیل عم گفت: کوهی در یمن است که که به وحدانیت 


خداوند و رسالت من و نبوت تو و وصایت علی (عِسه) و امامت ذریّه او و بپهشت برای شیعیانش» شهادت داده 


است.۲ 
چهارم: سلمان فارسی 3 
روایت یکم: 


«جناب سلمان ۶ گفت: به پیامبر اکرم ْ عرض کردم : برای هر پیامبری وصی می باشد؛ پس وصی 
اج کی اس اهر کیت کرو سا که درا رام مود ام تماقا اشعخ 


به نزد ایشان رفتم و گفتم: لبیک. فرمودند: آیا میدانی وصی موسی عیت چه کسی بود؟ عرض کردم: بله. 


یوشع بن نون. پیامبر 4 فرمودند: چرا؟ عرض کردم: زیر او عالمترین مردم قومش بود. 


[۱] اللالیء المصنوعة ج ۱ ص ۳۲۸ 

[ ۲] مختصر کتاب البلاان . ص ۳۶ پی دی اف ؛ وحدث یزید بن هارون » عن حمید بن الطویل ۰ عن آنس بن مالک قال : قال 
رسول الله 9 : قال لی جبرئیل : یا محمد تختم بالعفیق فقلت : وما العقیق ؟ قال : جبل بالیمن يشهد لله بالتوحید . ولی بالرسالة 
, ولک بالنبوة. ولعلی بالوصیة. ولذریته بالامام. ولشیعته بالجنة 


هشتم: احادیث وصایت 


پیامبر عَ فرمودند: به درستی که وصی من و موضع سر من و بهترین کسی که بعد از من می ماند و وعده 


و القاسم طبرانی گوید: منظور پیمبر ی از" وصی من " یعنی ايشان در خانواده اش وصیت کرد نه به 


خلافت: و آين فرمانشفان که بهعرین کسی است که بعد از من می ماند بعتی اذمیان اهل بیش !۱ 


این روایت را طبرانی" با سند معتبر" تقل کرده و همچنین از توجیهش نیز معلوم می شود که او سندش را 


[ ۱] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی ثنا پبراهیم بن الحسن الثعلبی ثنا یحبی بن یعلی عن ناصح بن عبد الله عن سماک بن 
حرب عن آبی سعید الخدری عن سلمان قال قلت یا رسول الله لکل نبی وصی فمن وصیک فسکت عنی فلما کان بعد رآنی فقال 
یا سلمان فأسرعت الیهقلت لبیک قال تعلم من وصی موسی قلت نعم یوشع بن نون قال لم فلت لانه کان آعلمهم قال فان وصیی 
(((وصی ) ) ) وموضع سری وخیر من آترک بعدی وینجز عدتی ویقضی دینی علی بن آبی طالب قال بو القاسم قوله وصیی ((( 
وصی ) ) ) یعنی آنه آوصاه فی آهله لا بالخلافة وقوله خیر من آترک بعدی یعنی من آهل بیته 2 
[۲] المعجم الکبیر ج ۶ ص ۲۲۱ ۶۰۶۳ 

[۲] بررسی سند روایت: 

محمد بن عبد الله الحضرمی: نقة / ابراهیم بن الحسن الثعلبی: مقبول / یحبی بن یعلی المحاربی: قة 

ناصح بن عبد الله التمیمی: توثیقش را در ادامه ذکر می کنیم 

سماک پن حرب الذهلی: صدوق / آبو سعید الخدری: صحابی / سلمان الفارسی: صحابی 

در برنامه ی جوامع الکلم در بررسی سند این روایت» یحیی بن یعلی را به اشتباه اسلمی دانسته و لذا تضعیفش کرده و به ناصح بن 
عبد الله هم درچه ی منکر الحدیث داده اند. 

یحیی بن یعلی المحاربی, نه اسلمی ! 

یحبی بن یعلی در اين روایت طبق تصریح ذهبی محاربی است نه اسلمی ؛ 

«یحی بن یعلی المحاربی عن ناصح بن عبدالله عن سماک بن حرب عن آبی سعید الخدری عن سلمان قال قلت یا رسول الله لکل 
نبی وصی فمن وصیک فسکت عنی فلما کان بعد قال یا سلمان ان وصیی وموضع سری وخیر من آترک بعدی ینجز موعدی 
ویقضی دینی علی بن آبی طالب» میزان الاعتدال فی نقد الرجال ج ۷ ص ۵ رقم ۸۹۹۵ 

و یحبی بن یعلی المحاربی از ثقات است و به همین دلیل است که هیثمی بعد از نقل اين روایت » تنها ایرادی که گرفته . متروک 
الحدیث بودن ناصح بن عبد الله است ؛ 

«وفی |ٍسناده ناصح بن عبدالله وهو متروک» مجمع الزوائد ٩‏ ص ۱۱۴ 

توثیق ناصح بن عبد الله 

«وقال اين حبان : کان شیخا صالحا غلب علیه الصللاح فکان یأتی بالشی علی التوهم » فلما فحش ذلک مند استحق الترک وقال 
آحمد بن حازم بن آبی غرزة : سمعت عبید الله بن موسی وابا نعیم یقولان جمیعا عن الحسن بن صالح . قال : ناصح ابن عبد الله 
المحلمی نعم الرجل وروی له آبو آحمد بن عدی آحادیث عن سماک . عن جابر این سمرة منها قوله : لان یدب الرجل ولده خیر 
له من ان یتصدق بصاع" (ت) ء ثم قال : وهنه الاحادیث عن سماک » عن جابر بن سمرة غیر محفوظة » ولناصح غیر ما ذکرت . 


از 


9 


۲امتداد رسالت * 


معبر داشسعه است: اما بطلان توجیه طیرانی روشن استه زیر وضایت امیرالمومنین #عل۸:در اینسا با وضایت 


او یاه ماه ویو پر کرین هه از 
روایت دوم: 
تام ان ری و ای و کم مو نفخ مس فا 


عبد العزیز بن الخطاب حدثنا علی بن هاشم عن |سماعیل عن جریر بن شراحیل عن قیس بن میناء عن سلمان 
قالقال ی وهی ظلیین اي طالب شین العف ۱6 


پنجم: ابو ایوب انصاری 

سند یکم: 

«عباية بن ربعی از ابو ايوب انصاری نقل می کند که پیامبر اکرم ع به فاطمه ما فرمودند: آیا نمی دانی 
که خداوند متعال به زمین نظاره کرد و از میان مردم. پدرت را انتخاب کرده و به عنوان پیامبر مبعوث نمود و 


سپس برای بار دوم به زمین نظاره کرد و همسرت را اتتخاب کرد و به من وحی نمود تا او را به نکاح تو در آوردم 


وهو فی جملة متشیعی آهل الکوفة . وهو ممن یکتب حدیثه» ترجمه: «ابن حبان گفته است: شیخی صالح و خوب بود. اما از 
روی خیال و توهم نیز روایت می کرد؛ پس هنگامی که روایتی از او زشت شد. مستحق است که آن ترک شود. احمد بن حازم بن 
ابی غرزه گفته است: از عبید الله بن موسی و ابونعیم شنیدم که از حسن بن صالح نقل می کردند که گفت: ناصح بن عبد الله 
محملی مرد خوبی است. و ابو احمد بن عدی از او احادینی از سماک از جابر بن بن سمره نقل کرده است که: اگر پدری فرزندش 
را تربیت کند. بهتر از این است که یک صاع (سه کیلو گرم طعام) [ در هر روز] صدقه بدهد [روایت ترمذی | . سپس گفته است: 
این احادیث از سماک از جابر بن سمره نامعتبر هستند و البته ناصح غیر از این ها احادیث دیگری نیز دارد و خلاصه ی کلام اینکه 
او از شیعیان اهل کوفه بود و حدیثش نوشته می شود.» تهذیب الکمال ج ۲۹ ص ۲۶۴-۲۶۳ رقم ۶۲۸۵۴ 

ذهبی درباره ی ناصح بن عبد الله می نویسد: 

«قلت وکان من العابدین ذکره الحسن بن صالح فقال رجل صالح نعم الرجل» ترجمه: «می گویم: از عبادت کنندگان بود و حسن 
بن صالح در مورد او گفته است: مرد صالح و خوبی است.» میزان الاعتدال فی نقد الرجال ج ۷ ص ۴ رقم ۸۹۹۵ 

«ناصح بن عبد الله المحلمی عن سماک ویحبی بن آبی کثیر وعنه یحیی بن یعلی واسحاق السلولی صالح ضعفوه ت.» ترجمه: 
«ناصح بن عبد الله ... مرد صالحی است. اما تضعیفش کرده اند و ترمذی از او روایت نقل کرده است.» الکاشف ج ۲ ص ۳۱۳ 
رقم ۵۷۷۵ 

[۱] ضعفاء العقیلی ج ۳ ص ۴۶۹ رقم ۱۵۲۵ 


هشتم: احادیث وصایت 


۱۳۵ 


و او را وصی (خویش) قرار دهم ؟!)۱ 


این روایت را طبرانی" با سند معتبر" نقل کرده است. 


[ ۱] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی ثنا محمد بن مرزوق ثنا حسین الأفقر نا قیس عن الأعمش عن عباية بن ربعی عن آبی 
یوب الاتصاری آن رسول الله تال لفاطمة رضی الله عنها آما علمت آن الله عز وجل اطلع الی أهل الارض فاختار منهم آباک 
فبعثه نبیا ثم اطلع الثانية فاختار بعلک فآوحی الی فأنکحته واتخفته وصیا 

[۲] المعجم الکبیر ج ۴ ص ۱۷۱ ۴۰۴۶ 

[۲] بررسی سند روایت: 

محمد بن عبد الله الحضرمی: ثقة / محمد بن مرزوق الباهلی: نقة (طبق برنامه جوامع الکلم) 

الحسین بن الحسن الاشقر: صدوق 

این حجر عسقلانی اقوال مختلف علمای اهل سنت درباره ی آشقر را اینگونه جمع بندی می کند که او راستگو است: 

«الحسین بن الحسن الاشقر الفزاری الکوفی صدوق بهم ویغلو فی التشیع من العاشرة مات سنة ثمان وماتتین س» تقریب التهذیب 
ج ۱ ص ۱۶۶ رقم ۱۳۱۸ 

قیس بن الربیع السدی: صدوق / سلیمان بن مهران الأعمش: نقة (طبق برنامه جوامع الکلم) 

عباية بن ربعی الْسدی: در ادامه توئیقش را ذکر می کنیم / آبو یوب الانصاری: صحابی 

توثیق عباية بن ربعی: 

این راوی هیچ جرح مفسری ندارد و تتها به خاطر نقل چنین احادیثی بعضی ها او را غالی و حتی ملحد دانسته اند ! 

محمد بن سعد بر او ترحم کرده است : 

«عباية بن ربعی الأْسدی روی عن عمر وعلی بن آبی طالب وکان قلیل الحدیث رحمة الله علیه وبرکاته» الطبقات الکبری ج ۶ ص 
۱۳۷ 

پدر این ابی حاتم (ابو حاتم رازی) او را شیخ ( از الفاظ تعدیل) دانسته است : 

«عباية بن ربعی السدی کوفی ... نا عبد الرحمن قال سألت آبی عنه فقال کان من عتق الشيعة قلت ما حاله قال شیخ» الجرح 
والتعدیل ج ۷ ص ۲۹ 

ابن حبان او را در زمره ی افراد ثقه آورده است: 

«عباية بن ربعی الْسدی ری جماعة من الصحابة روی عنه آهل الکوفة» الثقات ج ۵ ص ۲۸۱ رقم ۴۸۴۴ 

حاکم نیشابوری و ذهبی حدیث عباية بن ربعی را طبق شروط بخاری و مسلم » صحیح دانسته اند : 

«آخبرنا علی بن محمد بن عقبة الشیبانی بالكوفة حدثنا ٍبراهیم بن اسحاق القاضی حدثنا یعلی بن عبید حدثنا سفیان الثوری عن 
سلمة بن کهیل عن عباية بن ربعی عن علی رضی الله عنه فی قوله عز وجل ( والزمهم کلمة التقوی ) قال لا له الا الله والله آکبر 
هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه» تعلیق الذهبی : علی شرط البخاری ومسلم : المستدرک علی الصحیحین ج 


۳ ص ۵۰۰ ۳۷۱۷ 


|۶ 


۲امتداد رسالت * 


ند دوم: 


طبرانی به دنبال حدیث فوق. سند دیگری نیز برايش ذکر کرده است؛ 
«عباية بن ربعی از ابو ایوب نقل می کند که رسول خدا 9 مریض شد و فاطمه مب برای عیادت نزد او 


در حالی که رو به بهبودی بود آمد و هنگامی که سختی رسول خدا عی را دید. پس حدیث را با طولش بیان 
کرد.»۱ 


[۱] المعجم الکبیر ج ۴ ص ۱۷۲ 2 ۳۰۳۷ حدثنا محمد بن عثمان آبی شيبة ثنا یحیی الحمانی ثنا قیس بن الربیع عن امش 
عن عباية عن آبی آیوب آن رسول الله ع مرض فاأنته فاطمة رضی الله عنها تعوده وهو ناقه من مرضه فلما رأت ما برسول الله 
من الجهد فذکر الحدیث بطوله 

[۲] بررسی سند روایت: 

محمد بن عثمان بن بی شیبة: صدوق حسن الحدیث / یحیی بن عبد الحمید الحمانی: در ادامه توئیقش را ذکر می کنیم 

بقیه ی سند هم همان سند روایت قبلی است و نکته ی جالب توجه اینکه. حسین الاشقر (راوی متهم حدیث قبلی) نیز در این سند 
وجود ندارد. 

توثیق یحیی بن عبد الحمید الحمانی: 

تعدادی از بزرگان علم رجال اهل سنت او را توئیق کرده اند و عده ای نیز تصریح کرده اند که تضعیف او تنها به خاطر حسادت 
نسبت به او بوده است ؛ 

آبو آحمد بن عدی الجرجانی : آرجو آنه لا بأس به / بو دواد اسجستانی : کان حافظا / آحمد بن منصور الرمادی : عندی وق 
من ابی بکر بن ابی شیبة, وما یتکلمون فیه الا من الحسد / محمد بن ابراهیم البوشنجی : نقة / محمد بن عبد الله بن نمیر : 
ومرة: لقة. ومرة: یحفظ حفظا جیداء وما هو الا صدوق / مصنفوا تحریر تقریب التهذیب : ضعیف یعتبر به / یحیی بن معین : 
صدوق 

منبع: قسمت تراجم برنامه ی جوامع الکلم و سایت موسوعة الحدیث 


شیبه (از محدئین بزرگ اهل سنت) دانسته است ! 

«وأما الرمادی فقال : هو أوثق عندی من أُبی بکر بن آُبی شیبة » وما یتکلمون فیه الا من الحسد» ترجمه: «و اما رمادی گفته 
است: او در نزد من از ابوبکر بن ابی شیبه (استاد بخاری) مورد اعتماد تر است و در مورد او فقط به خاطر حسادت سخنانی گفته 
اند.» تاریخ الاسلام ج ۱۶ ص ۴۸۵۵ 

«الرمادی ( ق ) الامام الحافظ الضابط آبو بکر حمد بن منصور بن سیار بن معارک الرمادی البغدادی» سیر آعلام النبلاء ج ۱۲ 
ص ۳۸۹ 


هشتم: احادیث وصایت 


۱۳۷ 


ششیم: بریده بن حصیب 


این عساکر با سندش از بریده نقل می کند که گفت: 
«پیامبر اکرم ع فرمودند: همه ی پیامبران وصی و وارث داشتند و علی (ع) وصی و وارث من است.»! 


خود شمس الدین ذهبی از او به عنوان حافظ و امام کبیر یاد کرده است ؛ 

«یحیی بن عبد الحمید اين عبد الرحمن بن میمون بن عبد الرحمن الحافظ الامام الکبیر بو زکریا بن المحدث الثقة بی بحبی 
الحمانی الکوفی صاحب المسند الکبیر» سیر علام النبلاء ج ۱۰ ص ۵۲۶ 

و در کتاب دیگرش. روایتش را حسن دانسته است ؛ 

قلت : وقع لنا حدیثه عالیا. آخبرنا بو المعالی الهمدانی ... ثنا یحبی بن عبد الحمید ... ثنا علی بن آبی طالب رضی الله عنه قال : 
آما نی سمعت النبی عیقول : لا تکذبوا علی . فمن کذب علی معتمدا فلیلج النار. هذا حدیث حسن عال متصل ۰ سالم من 
العنعنة المحتملة للتدلیس . قل آن یضع مثله.» تاریخ الاسلام ج ۱۶ ص ۴۵۶-۴۵۵ 

از اين رو نور الاین هیثمی یکی از این دو سند را تحسین کرده است ؛ 

«رواه الطبرانی وله فی الصغیر عن آبی یوب آیضا قال قال رسول الله عنبینا خیر الانبیاء رواه بأسانید وأحدها حسن» ترجمه: 
«اين روایت را طبرانی نقل کرده و در معجم صغیر (با همان سند اول) از ابو ايوب نیز روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمودند: 
پیامبر ما بهترین پیامبران است . آن را با دو سند نقل کرده که سند یکی از آن ها حسن است.» مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۳ 
جلال الدین سیوطی نیز تصریح میکند که هیثمی این حدیث را حسن دانسته است : 

آخرجه الطبرانی (۰۱۷۱/۴ رقم ۴۰۴۶) قال الهیثمی (۲۵۳/۸) : رواه بأسانید وأحدها حسن 

جامع الحادیث , ج ۶ ص ۳۳۹ - ۵۲۹۶ سایت شامله 

[ ۱] تاریخ مدينة دمشق ج ۴۲ ص ۳۹۲ (ح ۴۴۶۷۱) آخبرناه آبو القاسم بن السمرقندی آنا آبو الحسین بن النقور آنا آبو القاسم 
عیسی بن علی آنا بو القاسم البغوی نا محمد بن حمید الرازی نا علی بن مجاهد نا محمد بن (سحاق عن شریک بن عبد الله عن 
آبی ربيعة الایادی عن ابن بريدة عن آبیه قال قال النبی نار کل نبی وصی ووارث وان علیا وصیی وورائی 

[۲] بررسی سند روایت: 

[سماعیل بن آحمد السمرقندی: نقة / حمد بن محمد البغدادی: صدوق حسن الحدیث / عیسی بن علی الوزیر: صدوق حسن 
لحدیث / عبد الله بن سابور البغوی: نقة / محمد بن حمید التمیمی: توئیقش را قبلا در بحث احادیث خلافت ذکر کردیم 

علی بن مجاهد الرازی: در ادامه توئیقش را ذکر می کنیم 

بن اسحاق القرشی: صدوق / شریک بن عبد الله القاضی: صدوق / عمر بن ربيعة الایلدی: مقبول 

عبد الله بن بريدة الاسلمی: نقة / بريدة بن الحصیب الاسلمی: صحابی 

طبق برنامه ی جوامع الکلم اشکال سند این روایت متوجه ابن حمید است که قبلا توثیقش را ذکر کردیم و نیز علی بن مجاهد که 
در ادامه توئیقش را می آوریم. 


۱ ۱۳۸ 


۲امتداد رسالت * 


هفتم: عبد الله بن عباس 
روایت یکم: 


«ابن عباس میگوید که پیامبر اکرم مر عمره کرد و بین ایشان و بین اهل مکه عهدی بود که هیچکس از 


امل یشان خارجنشود سس امین اکرم عفرموذند اما آی خقر در طا هون احلافیات بدامخ 
شبیه هستی . و تو ای علی ! من از تو هستم و تو وصی من هستی.»! 

روایت دوم: 

«سعید بن جبیر می گوید : ابن عباس در کنار زمزم نشسته بود و حدیث می گفت تا اينکه مردی بلند شد و 
گفت : ای ابن عباس ! من مردی از اهل شام از اهالی حمص هستم. آنها از علی بن ابی طالب برائت می 
جویند ... ابن عباس گفت : من به تو خبر می دهم که روزی رسول له نزد ام سلمه دختر ابی امیه بود که 
علی (مِتم) خواست بر ایشان وارد شود .... پیامبر ‏ فرمودند : ای ام سلمه. آیا او را می شناسی ؟ ام سلمه 


گفت: بله ! او علی بن ابی طالب است. پس پیامبر اکرم 5 فرمودند: او وصی من بر اهل بیتم و بر همه 


توثیق علی بن مجاهد: 

اين حجر عسقلانی در شرح حال او می نویسد: 

«قال ابو داود عن احمد کتبت عنه ما اری به باسا وقال بن حبان عن بن معین رایته علی باب هشیم ولم اکتب عنه شیثا ما اری به 
بأسا ... وقال الترمذی فی جامعه حدثنا محمد بن حمید الرازی ثنا جریر قال حدثنیه علی بن مجاهد وهو عندی نقة ... وذکره بن 
حبان فی الثقات» ترجمه: «ابو داود (سلیمان بن اشعث) از احمد (احمد بن علی الار که ذهبی از او به عنوان « الحافظ المتقن 
الامام الربانی» یاد کرده. سیر آعلام النبلاء ج ۱۳ ص ۴۴۳) نقل کرده است که گفت: از او روایاتی نوشته ام و در او اشکالی ندیدم 
و ابن حبان از اين معین نقل کرده است که گفت: او را در جلوی در هشیم دیدم. ولی روایتی از او ننوشتم و اشکالی در او ندیدم ... 
ترمذی از جریر بن عبد الحمید نقل کرده است که گفت: او در نزد من ثقه است ... و ابن حبان نیز او را در کتاب الثقات ذکر کرده 
است.» تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۳۳۰ رقم ۶۱۳ 

ذهبی گفته است: یحیی بن ضریس او را دروغگو دانسته. اما بقیه توئیقش کرده اند و ترمذی نیز روایاتش را نقل کرده است. 
«علی بن مجاهد الکابلی بو مجاهد الرازی قاضی الری ... کذبه یحیی بن الضریس ووثقه غیره ت» الکاشف للذهبی ج ۲ ص ۴۶ 
رقم ۳۹۵۹ 

بنابراین حداقل اين روایت به کمک اسناد دیگر تقویت می شود و به درجه ی حسن لغیره می رسد. 

[۱] مسند یی یعلی ج۳ ص ۳۴۳ - ۲۳۵۹ حدثنا وهب حدثنا خالد عن حسین عن عکرمة : عن ابن عباس آُن رسول الله 
اعتمر وکان بینه ویین آهل مکة عهد آن لا یخرج آحدا من أهله ... قال آما نت با جعفر فأَنت تشبه خلقی وخلقی وآما آنت با 
علی فآنا منک وأنت وصیی 


هشتم: احادیث وصایت 


روایت سوم: 


«اين عیاش ازپیامیر ع در سخن خذاوند ۰۶ جز این تیست که‌تخدا من خواهد آلوشگی را از شما اهل‌بیت 


بزداید و شما را کاملا پاکیزه کند "۰ نقل می کند که فرمود : من و اهل بیتم از گناهان پاک هستیم ... و از 
خواب بیدار شدم در حالی که جبرئیل عَسَله در بین سه فرشته بود ؛ یکی از فرشته ها گفت : ای جبرئیل! به 
کدام یک از این سه فرستاده شده ای ؟ با پایش مرا تکان داد و گفت: به سوی این و او آقای فرزندان آدم له 
است. یکی از آن سه گفت : اسمش چیست ؟ گفت : این محمد ع سرور فرستادگان و این علی له بهترین 
آوصیا است ... .»۲ 


روایت چهارم: 


«ابن عباس می گوید : به همراه گروهی از جوانان بنی هاشم در نزد پیامبر اکرم ‏ نشسته بودیم که ستاره 
ای از آسمان افتاد. پیامیزاکرم عفرنودند: هکس که این ستاره بر خانه اش بیفند : وصی یمد امن نمی 


باشد. 


جوانان بنی هاشم برخاستند و دیدند که ستاره بر خانه علی (عس) فرود آمد. سپس به پیامبر اکرم ع گفتند 
: در محبت علی (عِسَغ) دچار گمراهی شده ای . 


[۱] المحاسن والمساوی للبیهقی ج ۱ ص ۴۰-۳۹ آبو عثمان قاضی الری عن الاعمش عن سعید بن جبیر قال : کان عبد الله 
بن عباس بمکة یحدث علی شفیر زمزم ونحن عنده » فلما قضی حدیثه قام [لیه رجل فقال : با ابن عباس نی امروٍ من اهل الشام 
من آهل حمص . هم یتبرآون من علی بن آبی طالب ... (قال ابن عباس) وانی آخبرک آن رسول الله ء ع» کان عند آم سلمة 
بنت آبی أمیة لٍذ آقبل علی » علیه السللام . برید الدخول علی النبی ... وقال : با آم سلمة هل تعرفین هذا ؟ قالت : نعم هذا علی بن 
آبی طالب . فقال رسول الله : ... وهو الوصی علی هل بیتی وعلی الاأخیار من آمتی . وهو خی فی الدنیا والاخرة 

[ ۲] الْمالی للشجری ج ۱ ص ۱۹۸ آخبرنا آبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن آحمد الذکوانی . قال أخبرنا بو محمد الحسن بن 
اسحاق بن زید المعدل . قال آخبرنا بو بکر محمد بن ماهان . قال حدثنا عمران بن عبد الرحیم » قال حدثنا الحمانی » قال حدثنا 
قیس بن الربیع عن الأعمش عن عبادة عن ابن عباس . عن النبی ّ فی قول الله عز وجل :نما بریدالله لیذهب عنکم الرجس 
اهل البیت ویطهرکم تطهیرا ‏ فانا واهل بیتی مطهرون من الذنوب , ... فانتبهت من رقدتی وجبریل علیه السالام فی ثلائة آملاک 
. فقال له بعض الاملاک الثلائة یا جبریل : |ٍلی ی هوّلاء الثلائة آرسلت ؟ فحرکنی برجله وقال |ٍلی هذا. وهو سید ولد آدم ع . 
فقال له آحد الثلائة : ومن هو سمه ؟ فقال هذا محمد عِ سید المرسلین » وهذا علی خیر الوصیین ... 


۱۴۹ 


۱ ۱۵۰ 


۲امتداد رسالت * 


ین ها تدای این رورا رو 


#سوگند به اختر چون فرود می‌آید* [[که] يار شما ند گمراه شده و ند در نادانی مانده* و از سر هوس سخن 
نمی‌گوید* این سخن بجز وحبی که وحی می‌شود نیست* آن را [فرشته] شدید القوی به او فرا آموخت* 
[سروش] نیرومندی که [ مسلط درایستاد* در حالی که او در أفق اعلی بود. »۱ 


هشتم: عبد الله بن عمر 
روایت یکم: 


«نافع می گوید : به ابن عمر گفتم : چه کسی بهترین مردم بعد از پیامبر اکرمن ترمی باشد ؟ این عمر 


گفت : بی مادر ! تو را چه به این حرفها ؟ سپس گفت : استغفرالله ! » بهترین مردم بعد از پیامبر خدا عٌْ کسی 


است که بر او جایز شود آنچه بر او جایز بود و حرام شود بر او آنچه بر پیامبر 9 حرام بود. گفتم: آن کیست؟ 


گفت: علی ( له ). [پیامبر عأ درهای مسجد را بست» و در علی له را باز گذاشت و به او فرمود: برای 


تو است در این مسجد آنچه برای من است. و بر تو است آنچه بر من است و تو وارث و وصی منی و دین مرا 
ادا میکنی» و به وعده من وفا می نماتی و با طريقه من جنگ می کنی . دروغ گفته کسی که گمان می‌کند تو 


را دشمن می دارد و مرا دوست می دارد.»۲ 


[۱] تاریخ مدينة دمشق ج ۳۲ ص ۳۹۲ أخبرنا آبو غالب بن البنا نا بو محمد الجوهری آنا آبو عمر محمد بن العباس آنا آبو عبد 
لله الحسین بن علی بن الحسین بن الحکم السدی الدهان المعروف بآخی حماد نا علی بن محمد بن الخلیل بن هارون البصری 
نا محمد بن الخلیل الجهنی نا هشیم عن آبی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال کنت جالسا مع فتية من بنی هاشم عند 
لنبی ٍذ انقض کوکب فقال النبی من انقض هذا النجم فی منزله فهو الوصی من بعدی فقام فتية من بنی هاشم فنظروا 
فاذا الکوکب قد انقض فی منزل علی قالوا یا رسول الله قد غویت فی حب علی فآنزل الله تعالی ( والنجم لذا هوی ما ضل صاحبکم 
وما غوی وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی ) الی قوله ( وهو بالافق الاعلی ) 

[ ۲] مناقب علی (ع) لابن المغازلی, ص ۳۳۲ ۳۰۹ سایت شامله / آخرنا بو الحسن آحمد بن المظفر بن آحمد العطار الفقیه 
الشافعی, آخبرنا آبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزنی الملقب بابن السقاء الحافظ. حدثنا علی بن العباس البجلی بالكوفة. 
حدثنا حسین بن نصر بن مزاحم. حدثنا خالد بن عیسی العکلی, حدثنا حصین بن مخارق, حدثنا جعفر بن محمد عن آبیه عن نافع 
مولی ابن عمر قال: قلت لابن عمر: من خیر الناس بعد رسول الله ع؟ قال: ما نت وذاک لا آم لک. ثم قال: أستغفر الله. 
خیرهم بعده من کان یحل له ما کان یحل له. ویحرم علیه ما کان یحرم علیه. قلت: من هو؟ قال: علی. سد ابواب المسجد وترک 
باب علی وقال له: لک فی هذا المسجد ما لی, وعلیک فیه ما علی. وآنت وارثی. ووصیی تقضی دینی وتنجز عداتی, وتقتل علی 
سنتی, کذب من زعم آنه ییفضک ویحبنی 


هشتم: احادیث وصایت 


روایت دوم: 

«ایوب بن زهر به سندش نقل می کند که ابن عمر گفت: روزی پیامبر ‏ نشسته بودند که جبرئیل له 
بر ایشان نازل شد و گفت : ای محمد ! خداوند بزرگ به تو سلام می رساند و می فرماید : وقتی خداوند از 
پیامبران پیمان موکد گرفت . زمانی که تو در صلب آدم بودی پیمان گرفت و تو را آقای همه پیامبران و وصی 
تو علی بن ابی طالب را آقای همه اوصیاء قرار داد.» 


۰ 


نهم: ابوذر غفاری 


«ابوذر گفت: از رسول خدا تلا شنیدم که فرمود: من خاتم پیامبران هستم و همینطور علی عه و 


فرزندانش اوصیا را تا روز قیامت ختم می کنند.»۲ 


دهم: علی الهلالی 

ظبراتی با نسندشاوعلی هلالی صحایی نقل کرده است که گفتت؛ 

«در زمان بیماری رسول خدا عْ که در آن از دنیا رفت » بر ایشان وارد شدم و دیدم که فاطمه زهرا ی 
در بالین آن حضرت بودند. پس گریه کردند و صدایشان بلند شد . پس پلکهای چشم رسول خدا تلا به جانب 
فاطمه باز شد و فرمودند : ای محبوبه ی من فاطمه عت4 ! چرا گریه می کنی ؟ فرمود: از پراکندگی و ضایع 
شتتمان یمد اتشماقي زرم 

رسول خدا تا فرمود: مگر نمی دانی که خدا به زمین توجه فرمود و از همه خلاثق پدرت را برگزید و او را 


پیغمبر قرار داد و دیگر بار به زمین توجه کرد و شوهرت را برگزید و به من وحی کرد تا شما را به نکاح او درآورم؟! 


[ ۱] لسان المیزان لابن حجر السقلانی ج ۱ ص :۴۸ آیوب بن زهیر عن عبد الله بن عبد الملک عن مالک عن نافع عن بن 
عمر رضی الله عنهما قال بینما النبی بل جالس ذات یوم لٍذ هبط علیه جیرائیل الروح الأمین علیه السلام فقال يا محمد رب العزة 
یقرئک السللام ویقول انه لما َخذ میثاق النبیین َخذ میثاقک وأنت فی صلب آدم فجعلک سید الأنبیاء وجعل وصیک سید الاوصیاء 
علی بن ابی طالب رضی الله عنه فذکر حدیثا طوبلا آورده الدارقطنی فی الغرائب عن ابی طالب احمد بن نصر عن موسی بن عیسی 
بن یزید عنه عن عبد الله بن عبد الملک 

[ ۲] الموضوعات لابن جوزی ج ۱ ص ۲۸۲ آنبأًنا علی بن عبد الواحد الدینوری قال آنبأنا بو محمد الحسن بن محمد الخلال قال 
حدثناالحسن بن آحمد بن حرب قال حدثنا الحسن بن محمد بن یحیی العلوی قال حدثنا محمد بن اسحاق القرشی حدثنا|براهیم 
بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق آنبًنا معمرعن محمد عن عبد الله بن الصامت عن آبی ذر قال : سمعت رسول الله : "نا خاتم النبيین 
, کذلک علی وذریته یختمون الاوصیاء الی پوم القيامة 


۱۵۱ 


۱ ۱۵۲ 


۲امتداد رسالت * 


ای فاطمه حا . ما هل بیتی هستیم که خداوند هفت خصلت به ما عطا فرموده که قبل از ما به احدی 
نداده است و بعد از ما نیز به احدی نمی دهد : من آخرین و اکرم پیامبران و محبوب ترین خلق خدا هستم و 
من پدر تو هستم و وصی من بهترین اوصیا و محبوب ترین آنها نزد خدا است و او همسرت است. و شهید ما 
بهترین شهیدان و محبوب ترین آن ها در نزد خدا است و او حمزه عموی پدرت و همسرت می باشد و از ماست 
کسی که دارای دو بال سبز است و در بهشت هر کجا بخواهد با فرشتگان پرواز می‌کند و آن پسر عموی پدرت 
و برادر شوهرت هست. و دو سبط اين امت از ماست و آن حسن و حسین فا دو فرزندت هستند و آنها دو 
آقای جوانان اهل بهشت هستند. به خدایی که مرا به حق مبعوث به رسالت فرمود» پدرشان علی عَسَه بهتر از 
آ دز ات ای قاط هط ای کلم بخ گت موی ارت نارای توم باف ۱ 


[۱] المعجم الحوسط ج ۶ ص ۳۲۸-۳۲۷ ج ۶۵۴۰ حدثنا محمد بن رزیق بن جامع ثنا الهیثم بن حبیب نا سفیان بن عبینة عن 
علی بن علی الهلالی عن آبیه قال دخلت علی رسول الله یف شکانه التی قبض فیها فاذا فاطمة عند رأسه قال فبکت حتی 
ارتفع صوتها فرفع رسول الله عِ طرفه الیها فقال حبیبتی فاطمة ما الذی پیکیک قالت آخشی الضيعة من بعدک قال با حبیبتی آما 
علمت آن الله آطلع علی الارض اطلاعه فاختار منها آباک فبعثه برسالته ثم اطلع علی | لارض اطلاعه فاختار منها بعلک وآوحی 
الی آن آنکحک یاه یافاطمة ونحن أهل بیت قد أعطانا الله سبع خصال لم یعط حدا قبلنا ولا تعطی آحد بعدنا نا خاتم النبیین وأکرم 
لنبیین علی الله وأحب المخلوقین الی الله انا آبوک ووصیی خیر الاوصیاء وأحبهم |ٍلی الله وهو بعلک وشهیدنا خیر الشهداء 
وأحبهم الی الله وهو حمزة بن عبد المطلب وهو عم آبیک وعم بعلک ومنا من له جناحان آخضران بطیر فی الجنة مع الملائكة 
حیث یشاء وهو بن عم آبیک وأخو بعلک ومنا سبطا هذه الاْمة وهما ابناک الحسن والحسین وهما سیدا شباب هل الجنة وأبوهما 
والذی بعثنی بالحق خیر منهما یافاطمة والذی بعثنی بالحق ان منهما لمهدی هذه الامة 

[۲] علمای اهل سنت اشکال سند این روایت را» هیثم بن حبیب دانسته اند ؛ 

نور الدین هیثمی بعد از نقل این روایت . می نویسد : 

«رواه الطبرانی فی الکبیر والاوسط وفیه الهیثم بن حبیب قال آبو حاتم منکر الحدیث وهو متهم بهذا الحدیث» ترجمه: «اين روایت 
را طبرانی در معجم کبیر و اوسط نقل کرده و در سندش هیثم بن حبیب است. ابو حاتم گفته است: منکر الحدیث است و او متهم 
به جعل این حدیث می باشد.» مجمح الزوائد ج ٩‏ ص ۱۶۶ 

بو الحسن کنانی نیز بعد از نقل این روایت می نویسد : 

«( طب ) من طریق الهیثم بن حبیب قال الذهبی : موضوع والمتهم به الهیثم.» ترجمه: «اين روایت را طبرانی از طربق هیثم 
بن حبیب نقل کرده و ذهبی گفته است: موضوع بوده و هیثم به وضع آن متهم است.» تنزیه الشريعة ج ۱ ص ۱۶۶ 

هیثمی در جای دیگر می گوید: هیثم بن حبیب را ابن حبان توثیق کرده و کسی جز ذهبی تضعیفش نکرده است و علتش هم. نقل 
همین روایت بوده است !۱ 


هشتم: احادیث وصایت 


یازدهم: ابو سعید خدری 

امر تسری حنفی می نویسد: 

«دارقطنی از ابی هارون عبدی روایت کرده است که گفت : نزد ابو سعید خدری آمدم و به او گفتم: آیا تو در 
بدر حاضر بوده‌ای؟ گفت: آری. گفتم: آبا در باره علی یه و فضلش چیزی از آن چه از رسول خدا 2 
شنیده‌ای به ما نمی‌گوبی؟ گفت: آری, پیامبر اکرم ع از یک بیماری بهبود يافت و دوران نقاهت را می‌گذراند 
که فاطمه حِ بر او وارد شد تا از پیامبر ِّ عیادت کند. من در سمت راست پیامبر ع نشسته بودم» پس 
چون فاطمه مج ضعف و سستی پیامبر ترا دید . بغض گلویش را فشرد تا جایی که اشکش بر گونه‌هایش 
آشکار شد. پیامبر ع به او فرمود: چرا می‌گریی ای فاطمه! فاطمه لب گفت: از فوت می‌ترسم یا رسول 
لّه! پیامبر ی فرمود: ای فاطمه!آی نمی‌دانی که خداوند به زمین نگریست و پدر تو را برگزید وا را به عنوان 
پیامبر برانگیخت. و بار دیگر به زمین نگریست و شوهر تو را در آن برگزید و به من وحی کرد و تو را به ازدواج او 


درآوردم و وصی‌اش گرفتم؟»! 
دوازدهم: عبد الله بن مسعود 
«عبد الله بن مسعود از پیامبر اکرم لا نقل کرد که فرمودند: من خواسته پدر خود ابراهیم عِنه هستم. 
گفتیم: ای پیامبر خدا عَر ! چطور خواسته پدرت ابراهیم (عِه) شدی؟ 


فرمود: خدای توانا و بزرگ بر ابراهیم عت4 وحی کرد: « من تو را بر مردم پیشوا قرار می دهم » ابراهیم 


تاه از شادی به وجد ]۲۳ و گفت: ای پروردگار من ! از فرزندانم مانند من پیشوایانی هست؟ 


«وآماالهیثم بن حبیب فلم آ من تکلم فیه غیر الذهبی |تهمه بخبر رواه وقد وثقه ابن حبان» مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۹۰ 

۱ ۱] رجج المطالب فی عد مناقب اسد ال لغالب. ص ۲٩‏ پی دی اف /عن آبی هاژون یی قال ی آا شیید الخْذری فلت 
فل شهذت بذر ال نع فلت آلا نی بقیء مفا میفته من وشو لا فی علی و فضله ققل بلی آخبزک أنْ زشول له 
| مرض مضه منها قدخلث علیه امه + توة وا جايش عَن یمین ول له | ما رأث ما بوشول الّه ین الصع نها 
ی بَث موه علی دا ققال لا زمول ال | عاینکیک يا اطع قلث خی اليعة یا وشول له ققال یا اطعا 
عَلفتِ ِِ له اطع اتی اْض اطلاعة فاختار مها ناک َبعته تبثم ال تانية فاختار منم بغلک فأوحی |لی فانکخنه و تخد 


... (آخرجه الدارقطنی). 


۱۵۲ 


۱ ۱۴ 


۲امتداد رسالت * 


خدا بسوی او وحی کرد که ای ابراهیم عت۸ ! به تحقیق من پیمانی با تو نمی‌بندم که به او وفا نکنم. 

گفت: ای پروردگار من آن عهدی که بر من وفا نمی کنی چیست؟ فرمود برای ستمکاران از فرزندانت عطا 
ی 

در آن هنگام ابراهیم عی گفت: «خود و فرزندانم را از پرستش این بتها بدور کن. پروردگارا بتحقیق آنها 
بیشتری از مردم را گمراه کردند» پیامبر ع فرمود همان درخواست و دعا به من و علی یه رسید که هرگز 


احدی از ما بر بت سجده نکرده ایم . پس خدا مرا پیامبر و علی عِعه را وصی قرار داد.»۲ 
سیزدهم: جابر بن عبد الله 


«جابر بن عبدالله میگوید که پیامبر 92 فرمودند : خدای بزرگ و توناپرتوبی از نور بر زمین نازل کرد. و او 
زاقریفت ام ابقر عیسو یی فک وی باه‌ای ریت ی اد 
و پاره‌ای دیگر در صلب ابو طالب (عِسه) قرار داد. پس مرا پیامبر و علی (عسَ) را وصی در آورد.»۲ 


[ ۱] مناقب علی (ع) لابن المغازلی. ص ۳۳۶-۳۴۸۵ ح ۳۲۲ سایت شامله ؛ آخبرنا بو محمد الحسن بن آحمد بن موسی الغندجانی, 
أخبرنا بو الفتح هلال بن محمد الحفار حدثنا (سماعیل بن علی بن رزین قال: حدثنی آبی واسحاق بن ابراهیم الابری قالا: حدثنا 
عبد الرزاق قال: حدثنی آبی عن مینا مولی عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهت: ((نا دعوة آبی 
ابراهیم)) قلنا: یا رسول الله وکیف صرت دعوة آبیک ابراهیم؟ قال: ((آوحی الله عز وجل اٍلی ایراهیم: (انی جاعلک للناس ماما 
فاستخف ایراهیم الفرح, قال: يا رب! ومن ذریتی آئمة مثلی! فًوحی الله الیه آن: ی یراهیم انی لا آعطیک عهدا لا آفی لک به. 
قال: یا رب ما العهد الذی لاتفی لی به؟ قال: لا آعطیک لظالم من ذریتک, قال ایراهیم عندها: [واجنبنی وبنی آن نعبد الاصنام. 
رب انهن آضلان کثیر من الناس) )), قال النبی ع: ((فانتهت الاعوة ٍلی والی علی لم یسجد آحد منا لصنم قط. فاتخذنی الله 
نبیا واتخذ علیا وصیا)). 

[ ۲] مناقب علی (ع) لاین المغازلی. ص ۱۳۶ ح ۱۳۲ سایت شامله؛ آخبرنا بو غالب محمد بن آحمد بن سهل النحوی, حدثنا آبو 
عبد الله محمد بن علی اين آخت مهدی السقطی الواسطی -ملا- قال: حدثنا آحمد بن علی القواریری الواسطیء حدثنا محمد 
بن عبد الله بن ثابت. حدثنا محمد بن مصفی, جدثنا بقية بن الولید عن سوید بن عبد العزیز عن آبی الزبیر عن جابر بن عبد الله عن 
لنبی عْرقال: ((ان الله عز وجل آنزل قطعدٌ من نور فأسکنها فی صلب آدم. فساقها حتی قسمها جزئین: جزءاً فی صلب عبد 
لله» وجزءافی صلب آبی طالب فأخرجنی نبیاًوًخرج علیا وصیا 4 


هشتم: احادیث وصایت 


چهاردهم: براء بن عازب 

«براء بن عازب گفت: وقتی آیه: و نز عشیزتک الافربین 6 نازل شد. پیامبر خدا ّ فرزندان عبد 
المطلب را جمع کرد و آنان در آن روز چهل مرد بودند ... آنگاه آنان را بیم داد و فرمود: ای فرزندان عبد المطلب 
! همانا من از سوی خداوند. بیم دهنده و مژده دهنده به شما هستم با چیزی که هیچ کس آن را نیاورده است 


و من دنیا و آخرت را برای شما آورده‌ام پس تسلیم شوید و از من پیروی کنید تا هدایت شوید. 


کیست از شما که با من برادری کند و وزبر من شود و ولی و وصی من پس از من و جانشین من در خاندانم 


همه آنان ساکت شدند و پیامبر ٌِّ این سخن را سه بار تکرار کرد و هر بار آنان ساکت بودند و علی (عِته) 
می فرمود: من . 
پیامبر َِ فرمود: تو, پس اقوام بلند شدند و به ابو طالب عِت4 می‌گفتند: از پسرت اطاعت کن که او را امیر 


تو کرد.»! 


[۱] تفسیر الشعلبی ج ۷ ص ۱۸۲ آخبرنی الحسین بن محمد بن الحسین قال : حدثنا موسی بن محمد بن علی بن عبد الله قال 
: حدثنا لحسن بن علی بن شبیب المعمر قال : حدثنی عباد بن یعقوب قال : حدثنا علی بن هاشم عن صباح بن یحیی المزنی 
عن زکربا بن ميسرة عن آبی |اسحاق عن البراء قال : لمانزلت ( وآنذر عشیرتک الافربین ) جمع رسول الله نی عبد المطلب 
وهم یومئذ آربعون رجلا . الرجل منهم یأکل المسنة ویشرب العس . فأمر علیابرجل شاة فأدمها ثم قال : ادنوا باسمالله فدنا القوم 
عشرة عشرة فأکلوا حتی صدروا . ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال لهم : اشربوا باسم الله » فشرب القوم حتی رووا 
فبدرهم بو لهب فقال : هذا ما یسحرکم به الرجل . فسکت النبی بوذ فلم یتکلم. ثم دعاهم من الغد علی مثل ذلک من 
الطعام والشراب ثم آنذرهم رسول الله 2 فقال : یا بنی عبد المطلب انی آنا النذیر (لیکم من الله سبحانه والبشیر لما یجیء به حد 
منکم . جثتکم بالدنیا والاخرة فأسلموا وآطیعونی تهتدوا . ومن یواخینی ویژازرنی ویکون ولیی ووصیی بعدی . وخلیفتی فی آهلی 
ویقضی دینی ؟ فسکت القوم . وآعاد ذلک ثلاثا کل ذلک بسکت القوم . ویقول علی : آنا فقال : ( آبت ) فقام القوم وهم یقولون 
ای طالب : آطع ابنک فقد آمر علیک 


۱۵۵ 


امتداد رسالت * 
۱۵۶ ۱ 


پانزدهم: معاذ بن جبل 

امر نسری حنفی می نویسد: 

«از طریق ابن حضرمی از معلذ بن جبل روایت شده است که گفت: پیامبر اکرم لّ به علی (ِسَ) فرمود: 
تو برادر . وارث و وصی من هستی. 

علی (عیت9) فرمود: من چه چیزی از شما به ارث می برم ؟ 

پیامبر ‏ فرمود: آنچه پیامبران از یکدیگر به ارث می برند. 

علی (ع) فرمود: خدا و رسولش بهتر می دانند. 

پیامبر ع فرمود: کتاب خدا و سنت پیامبرش.»۱ 

شانزدهم: ام سلمه 

«ابوبکر خوارزمی از ام المومنین ام سلمه روایت کرده است که گفت: رسول خدا تلّ فرمودند: خدای عز و 


جل اختیار کرده از هر امتی پیغمبری را؛ و اختبار فرموده از برای هر پیغمبری وصی . پس من پیغمبر این امتم 


و علی (ع8) وصی من در میان عترت . اهل بیت و امت من بعد از من است.»" 


[ ۱] آرجح المطالب فی عد مناقب اسد الله الغالب. ص ۲۸ پی دی اف ؛ روی من طریق ابن الحضرمی عن معاذ بن جبل قال : 
قال رسول الله عْلعلی : آنت آخی ووارئی ووصبی . قال : علی ما آرث منک ؟ قال : ما یرث النبیون بعضهم بعضا . قال : الله 
ورسوله آعلم . فقال : کتاب الله وسنة نبیه 

[ ۲] آرجح المطالب فی عد مناقب اسد الله الغالب. ص ۲۸ عن آم الموّمنین ام سلمة قالت قال رسول الله مان الله عز وجل 
اختار من کل آمة نبیا "واختار لکل نبی وصیا فآنانبی هذه الامة وعلی وصبی فی عترتی وأهل بیتی وأمتی من بعدی (آخرجه ابوبکر 
الخوارزمی) 


هشتم: احادیث وصایت 


وصایت امیرالمومنین :+ در حدیث صحیحین 

بخاری" و مسلم" روایت کرده ازد که : 

«در نزد عائشه گفتند: علی مه وصی پیغمبر عّ بوده است. عاتشه گفت: چه زمانی پیغمبر ‏ علی 
عح را وصی قرار داد؟ وقتی پیغمبر از دنیا می‌رفت من تکیه گاه او بودم و سرش را به سینه من تکیه داده بود 
يا بر دامن بود و در آخرین لحظه یک طشت خواست و مقداری آب از دهان‌شان خارج شد و دیگر متوجه نشدم 
و پیغمبر از دنیا رفت. چه زمانی علی را وصی خویش قرار داد؟»" 

محمد بن علی شوکانی سلفی در ۲۲ سالگی رساله ای در اثبات وصایت امیرالمومنین عَسَلِه نوشته و گفته 
است: کسانی که در نزد عايشه. وصایت حضرت علی عم را مطرح کردند. گروهی از صحابه بودند! 


«بدان که گروهی از کینه ورزان به شیعه » از سر دشمنی با آنان می گویند : اينکه حضرت علی عِتَه وصی 
رسول خدا ع بوده باشد . از خرافات شیعیان است . و این زیاده روی در بی انصافی است. چگونه اين از 
خرافات شیعیان است در حالی که این مطلب را گروهی از صحابه گفته اند. همانطور که در صحیح بخاری و 


مسلم آمده است که گروهی در نزد عایشه گفتند: حضرت علی عءْتَه وصی بوده است و همینطور در سایر 
روایات .»* 


البته انکار و نفی عايشه به چند دلیل هیچ تأثیری در نفی این موضوع ندارد: 


اولا: عایشه دشمن مولا علی عَسه بود و حرف او حجت نیست. 


[۱] صحیح البخاری ج ۳ ص 2۱۰۰۶ ۲۵۹۰ 

[۲] صحیح سلم چ ۳ ص ۱۲۵۷ ۱۶۳۶ 

[ ۳] عن الاسود قال ذکروا عند عائشة آن علیا رضی الله عنهما کان وصیا فقالت متی آوصی الیه وقد کنت مسندته الی صدری و 
قالت حجری فدعا بالطست فلقد انخنث فی حجری فما شعرت آنه قد مات فمتی آوصی الیه 

[ ء] مجموعة الرسائل الیمنیه , الرسالة الثانی : العقد الئمین فی اثبات وصاية آمیرالمومنین. ص ۱۰ پی دی اف ؛ اعلم ان جماعة 
من المبغضین للشيعة عدوا قولهم: ان علیا (ع) وصی لرسول اللّه من خرافاتهم. وهذا افراطوتعنت یاباه الانصاف, وکیف یکون 
الامر کذلک وقد قال بذلک جماعة من الصحابة. کما ثبت فی‌الصحیحین ان جماعة ذکروا عند عائشة ان علیا وصیء وکما فی 
غیرهما 


۱۵۷ 


۱ ۱۵۸ 


۲امتداد رسالت * 


ابن عباس می گوید: «... عائشه قلبش نسبت به امام علی عَسَلِه پاک نبود.»! 

و نیز روایت شده است که در نزد عايشه به امیر المومنین عَْه دشنام دادند. اما او هیچ واکنشی نشان نداد. 

«از عطاء بن بسار روایت شده است که گفت: شخصی آمد و در نزد عائشة به علی (ع) و عمار دشنام داد 
و عائشة گفت : در مورد علی چیزی به تو نمی گویم. اما در مورد عمار شنیدم که پیامبر عَْ می فرمود: عمار 
بین دو امر مخیر نمی شود مگر آن که درست ترینش را انتعخاب می کند.»۲ 

این روایت ر احمد بن حنبل نقل کرده و حمزه احمد الزین " و شعیب الارنژوط؟ سندش را تصحیح کرده اند. 

داستان وقتی جالب می شود که بدانید عايشه حتی در برابر دشنام به حشان بن ثابت (یکی از صحابه ای 
که در قضیه ی افک به عايشه _ طبق نظر اهل سنت _ تهمت زنا زد) سکوت نکرده و از او دفاع می کند: 


«عروة بن الزبیر گفت: به نزد عايشه رفتم و حسان را در نزدش سب می کردم. پس گفت: او را سب نکن؛ 
زیرا او از رسول الله م دفاع می کرد.»* 


در جنگ جمل نیز عايشه قصد کشتن حضرت علی عَسَله را داشت." 


[ ۱] ارواء الغلیل للالبانی . ج ۱. ص ۱۷۸ رقم ۱۴۷ سایت شامله / قال الالبانی : (سناده صحیح؛ عایشَة لا تطیبٍ له تسا 

[ ۲ عن عطاء بن سار قال جاء رجل فوقع فی علی وفی عمار رضی الله عنهما عند عانشة فقالت آما علی فلست قانلة لک فیه شینا 
واما عمار فانی سمعت رسول الله یل لا بخیر بین آمرین الا اختار آرشدهما 

[۳] مسند احمد . ج ۱۷ ص ۴۳۷ ح ۲۴۷۰۱ قال حمزه احمد الزین: اسناده صحیح 

[4] مسند احمد» ج ۴۱ ص ۳۲۲ ح ۲۳۸۲۰ قال شعیب الارنژوط: اسناده صحیح علی شرط مسلم 

[ه] صحیح البخاری ج ۵ ص ۲۲۷۸ - ۵۷۹۸ وعن هشام بن عروة عن آبیه قال ذهبت سب حسان عند عاثشة فقالت لا تسبه 
فانه کان ینافح عن رسول الله ‏ 

[7] مدارک این قضیه مفصل و طولانی است: لذا به ذکر یک روایت صحیح و صریح بسنده می کنیم؛ 

احمد بن یحبی بلاذری با سند صحیح, چنین روایت می کند: 

«وحدثنی احمد بن ابراهیم الاورقی. حدثنا ابو النضر, حدثنا اسحاق بن سعید. عن عمرو بن سعید. حدثتی سعید بن عمرو: عن ابن 
حاطب قال: اقبلت مع علی یوم الجمل |لی الهودج وکانه شوک قنفذ من النبل, فضرب الهودج؛ ثم قال: ٍن حمیراء ارم هذه ارادت 
آن تقتلنی کما قتلت عثمان بن عفان. فقال لها آخوها محمد: هل آصابک شیء ؟ فقالت: مشقص فی عضدی. فأدخل رأسه ثم 
جرها الیه فأخرجه.» 

«ابن حاطب میگوید: در روز جنگ جمل به همراه علی (علیه السلام) به سمت هودج عايشه رفتیم» در حالی که هودج بر اثر اصابت 
تیرها همانند خارپشت شده بود. پس علی علیه السلام به هودج زد و گفت: حمیراء (عایشه) این تیرها را گذاشته بود تا مرا بکشد. 


هشتم: احادیث وصایت 


۱۵۹ 


ثافیا: مگر قرار بود پیغمبر اکرم 2 فقط در آخرین لحظات عمرشان وصی معین بفرمایند؟! 

ابوالحسن حنفی معروف به سندی در شرح این حدیت. این نکته را متذکر شده است: 

«پوشیده نیست که این مانع نمی شود از اینکه وصیت قبل از آن بوده باشد و اقتضا نمی کند بر اينکه آن 
حضرت از دنیا رفتند و برایشان ممکن نبود که وصیت بکنند و اصلا چنین چیزی تصور نمی شود و چگونه 
تصور شود در حالی که می دنیم رسول خدا ی از نزدیک بودن اجلش قبل از بیماری شان آگاهی داشت و 
سپس چند روزی بیمار شدند. بله آن حضرت به علی مه وصیت کردند » اما به چه ؟ به کتاب و سنت . که 


است که آن حضرت مالی به جا نگذاشتند تا احتیاج به وصیت به ایشان داشته باشد و خداوند داناتر است.»۱ 
ثالثا: آخرین نفری که با رسول خدا ٌ بود . حضرت علی عسَ بود نه عایشه! 
سند یکم: 


«ام سلمه عِجا می گوید : قسم به کسی که قسم او را می خورم» علی عساه نزدیک ترین مردم به رحضرت 


آنچنان که عثمان بن عفان را کشت! محمد بن ابی بکر (برادر عايشه) به عایشه گفت: آیا چیزی به تو خورده ؟ عايشه گفت: تیری 
به بازویم خورده. پس محمد بن ابی بکر سرش را داخل هودج کرد و تير را خارج کرد.» 

آنساب الشراف ج ۱ ص ۳۱۲ 

بررسی سند روایت: 

احمد بن ابراهیم بن کثیر بن زید الدورقی: نقة . تقریب التهذیب لابن حجر العسقلانی ج ۱ص ۷۷ رقم ۲ 

هاشم بن القاسم بن مسلم اللیثی ابو النضر: ثقة . تقریب التهذیب ج ۱ص ۵۷۰ رقم ۷۲۵۶ 

اسحاق بن سعید بن (نه عن!) عمرو بن سعید بن العاص: ثقة . تقریب التهذیب ج ۱ ص ۱۰۱ رقم ۳۵۶ 

در نام این راوی» تصحیف ایجاد شده و بن به عن تبدیل شده است. 

محمد بن حاطب بن الحارث الجمحی: صحابی . تقریب التهذیب ج ۱ ۴۷۳ ش ۵۸۰۰ 

بنابراین سند این روایت کاملا صحیح است. 

[ ۱] حاشية السندی علی سنن النسائی ج ۱ ص ۳۳ ولا یخفی آن هذا لایمنع الوصية قبل ذلک ولا یقتضی آنه مات فجأة بحیث 
لاتمکن منه الوصية ولا یتصور کیف وقد علم آنه تُعلم بقرب آجله قبل المرض ثم مرض آیاما نعم هویوصی الی علی بماذا کان 
بالکتاب والسنة فالوصية بهما لا تختص بعلی بل یعم المسلمین کلهم وان کان المال فما ترک مالا حتی یحتاج ٍلی وصی الیه والله 
تعالی علم 


|۶۰ 


۲امتداد رسالت * 


سول 2 بود. رسول خدا ی را صبح ملاقات کردیم در حالی که او مدام می فرمود : علی عیمه آمد ؟ علی 
تاه آمد ؟ فاطمه عبَ فرمود : گویا او را برای کاری فرستاده ای ؟ و بعد از آن علی عِسه آمد و ام سلمه می 
گوید : گمان کردم که از او درخواستی دارد و از خانه خارج شدیم و کنار در نشستیم و من نزدیک تر به در بودم 
. پس رسول خدا 2 به سمت او برگشت و او را در طرف چپش قرار داد و با او نجوا می کرد. سپس رسول خدا 


2 در همان روز رحلت کرد و علی مه از نظر عهد نزدیک ترین مردم به او بود.»! 
این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر حاکم موافقت نموده است. ۲ 


نور الدین هیثمی نیز گفته است که تمام راویان سند این روایت از رجال صحیحین هستند بجز ام موسی که 


وصی الله بن محمد عباس نیز در تحقیق کتاب احمد بن حنبل سندش را تصحیح کرده است.؟ 


سند دوم: 


ابو رافع گفت: رسول خدا 2 وفات کرد و سرش در آغوش علی بن ابی طالب یبود و به علی اه 
می فرمود: خدا را خدا را در مورد بندگان ؛ خدا را خدا را در مورد نماز؛ و آن آخرین کلام رسول خدا عر بود.»* 
هیثمی این روایت را از بزار نقل کرده و گفته است که همه ی رجال سندش ثقه هستند بجز غسان بن عبد 


الله که ترجمه ای برای او نیافتیم." 


[۱] عن آم سلمة رضی الله عنها قالت والذی أحلف به ٍن کان علی لاقرب الناس عهدا برسول الله ععدنا رسول الله عغداة 
وهو بقول جاء علی جاء علی مرارا فقالت فاطمة رضی الله عنها کأنک بعثته فی حاجة قالت فجاء بعد قالت أم سلمة فظننت آن له 
الیه حاجة فخرجنا من البیت فقعدنا عند الباب وکنت من آدناهم الی الباب فا کب علیه رسول الله ی وجعل یساره ویناجیه ثم قبض 
رسول الله من یومه ذلک فکان علی آقرب الناس عهدا 

[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۲۳ ص 2۱۴۹ ۴۳۶۷۱ 

[۳] مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۲ قال الهیثمی: ورجالهم رجال الصحبح غیر آم موسی وهی نقة 

[ ء] فضائل الصحابة لاحمد. مجموع دو جلد ص ۸۵۴-۸۵۳ ح ۱۱۷۱ پی دی أف؛ قال وصی الله : اسناده صحیح 

[ه] مسند البزار ٩‏ ص ۳۲۹ ۳۸۸۶ حدثنا غسان بن عبید الله قال نا یوسف بن نافع قال نا عبد الرحمن بن آبی الموالی عن 
عبید الله بن آبی رافع عن آبیه رضی الله عنه قال توفی رسول الله ورأسه فی حجر علی بن آبی طالب وهو یقول لعلی ( اله اللهوما 
ملکت آیمانکم الله الله والصلاة فکان آخر ما تکلم به رسول الله ) 

[] مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۹۳ قال الهیثمی: رواه البزار وفیه غسان بن عبدالله ولم آجد من ترجمه وبقیه رجاله ثقات 


هشتم: احادیث وصایت 


در حالی که غسان بن عبدالله. همان غسان بن عبیدالله يا عبید است که توثیق دارد. 

ان حجر عسقلانی می نویسد: 

«عباس و کس دیگر از یحیی بن معین نقل کرده اند که گفته است: غسان ثقه است ... و دارقطنی گفته: 
طالض سای این فان از بخ نج مس فا کرده که ام یی اس فقو اما اه درو وی هنود 
این بخان تام امزا دز مرمی ات آوزدمی کته استه اوه توعه عم یی روایت کرده ان ۱6 

ابن خزیمه نیز روایتی را از او در صحیحش نقل کرده است." 

سند سوم: 

«نعیم ین یزید از علی بن ابی طالب یه نقل می کند که [هنگامی که پیماری پیامبر ‏ شدت یافت »] 
فرمود : ای علی عِت4 ! پوستی بیاور تا در آن چیزی بنویسم که امتم گمراه نشود. و ترسیدم که رحلت کند . 
پس گفتم: من از کاغذ حافظ ترم. پس فرمود: به نمازء زکات و بندگان وصیت میکنم.»" 


این روایت را احمد نقل کرده و احمد شاکر سندش را حسن دانسته* و ضیاء مقدسی نیز آن را در صحبحش 


آورده اشت:* 


همین روایت را بخاری در کتاب الاذب المفرد با همین سند نقل کرذه» ولی اضافه کرده اسث که: 


«و این چنین می گفت تا رحلت فرمود. و او را فرمان داد به شهادت این که لا اله الا الله و محمد 2 بنده 


[۱] لسان المیزان لابن حجر السقلانی ج ۳ ص ۴۱۸ وروی عباس وآخر عن یحبی بن معین ثقة ... وقال الدارقطنی صالح ... 
قال بن حبان عن یحبی بن معین لم یکن یعرف الحدیث الا انه لم یکن من آهل الکذب وقال بن حبان فی التقات روی عن شعبة 
[۲] صحیح ابن خزيمة ج ۱ ص ٩2۸‏ أخبرنا بو طاهر ثنا بو بکر ثنا الحسن بن سعید آبو محمد القزاز الفارسی سکن بغداد بخبر 
غریب الاسناد قال ثنا غسان بن عبید الموصلی ثنا عكرمة بن عمار عن یحبی بن آبی کثیر عن آبی سلمة بن عبد الرحمن عن آبی 
هريرة قال قال رسول الله لا تقبل صلاة الا بطهور ولا صدقة من غلول 

[] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثن بکر بن عیسی الراسبی ثنا عمرین الفضل عن نعیم بن پزید عن علی بن آبی طالب رضی الله عنه 
قال آمرنی النبی عِر آن آنیه بطبق یکتب فیه ما لاتضل آمته من بعده قال فخشیت آن تفوتنی نفسه قال قلت انی أحفظ وأّعی قال 
آوصی بالصللاة والزكاة وما ملکت آیمانکم 

[4] مسند آحمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۶۸ 2 ۶٩۳‏ پی دی اف / قال احمد شاکر: (سناده حسن 

[ه] التحادیث المختارة ج ۲ ص ۳۸۰ ۷۶۲ 


۱۶۱ 


۱ ۱۶۲ 


۲امتداد رسالت * 


و فرستاده اش است و هر که به این دو شهادت دهد. بر آتش جهنم حرام است.»۱ 

رابعا: طبق گفته ی ابن عباس . پیغمبر 9 به هنگام رحلتشان سه وصیت کردند: 

«ابن عباس گفت: روز پنج شنبه . و چه عظیم است روز پنج شنبه ! پس گریست تا اینکه اشک او سنگ 
ریزه های آنجا راتر کرد. گفتم : ای ابن عباس » روز پنج شنبه چیست ؟ ابن عباس گفت: درد پیامبر اکرم ل 
سخت شد؛ پس فرمود: کتف بیاوربد تا برای شما بنویسم کتابی که بعد از آن هرگز گمراه نشوید؛ پس کسانی 
که در آنجا بودند تنازع کردند _و شایسته نیست که در نزد پیامبر نزاع شود _ پس گفتند : او را چه شده است؟ 
یا هذیان می گوید؟ از او بپرسید. پس شروع کردند به برگرداندن کللام بر پیامبر. سپس پیامبر اکرم 2 فرمودند: 
رها یه بگتا ریک هر ! آنجه کم هر آنم بیش است از یه که شما مرزیدان سس عوایید سس آتان را هه 
چیز سفارش کرد و فرمود : 

مشرکین را از جزیره العرب بیرون کنید . نمایندگان قبایل را بپذیرید همان طور که من به آن ها اجازه ورود 


می دادم و در مورد سومی [راوی] سکوت کرد یا گفت و من آن را فراموش کرده ام. سفیان می گوید : این 


سخن سلیمان است.»۲ 


بنابراین بر اساس روایت مذکور در صحیحین, وصایت امیرالمومنین عَِه در نزد صحابه یا تابعین مشهور 


[۱ الادب المفرد للبخاری ج ۱ ص ۶۶ 2 ۱۵۶ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعیم بن یزید قال 
حدثنا علی بن آبی طالب صلوات الله علیه آن النبی عِر لما ثقل قال با علی اثتنی بطبق آکتب فیه ما لا تضل آأمتی فخشیت آن 
یسبقنی فقلت نی لاحفظ من ذراعی الصحيفة وکان رأسه بین ذراعه وعضدی یوصی بالصلاة والزكاة وما ملکت ایمانکم وقال 
کذاک حتی فاضت نفسه وآمره بشهادة آن لا اله الا الله ون محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم علی النار 

[۲] صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۱۵۵ ح ۲۹۹۷ حدثنا محمد حدثنا بن عيينة عن سلیمان الاحول سمح سعید بن جبیر سمح بن 
عباس رضی الله عنهما یقول یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بکی حتی بل دمعه الحصی قلت یا با عباس ما یوم الخمیس قال 
اشتد برسول الله مت وجعه فقال اثتونی بکتف آکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده بدا فتنزعوا ولا ینبغی عند نبی تنازع فقالو ما له آهجر 
استفهموه فقال ذرونی فالذی آنا فیه خیر مما تدعوننی |لیه فآمرهم بتلاث قال آخرجوا المشرکین من جزيرة العرب وأجیزواالوفد 
بنحو ما کنت آجیزهم والثالثة خیر ما آن سکت عنها واما آن قالها فنسیتها قال سفیان هذا من قول سلیمان 


هشتم: احادیث وصایت 


وصی از زبان اهل بیت مج 

از آتجایی که مخالفین می گویند: اگر حضرت علی عْسَه واقعا وصی بوده. پس چرا اهل ببت هیچ گاه از 
آن سخنی نگفته اند. لذا بر آن شدیم که مدارک آن را نیز از کتب اهل سنت ولو با اسانید ضعیف ارائه دهیم. 

امام علی عتَله 

امیر المومنین عَسَه خطاب به گروهی که معاویه نزد آن حضرت اعزام نموده بود » فرمودند: 

«ای مردم! من برادر رسول خدا عْ . وصی او و وارث علمش هستم و وصیتش را مختص من کرد و از 
بین آنان مرا انتخاب کرد و فاطمه ما را بعد از آن که عده ای او را خواستگاری کردند و به آن ها نداد ء به 
عقد من درآورد و او را با فرمان خداوند متعال به عقد من درآورد و از فاطمه ی به من فرزندان پاکی بخشید 
و به چه کسی مانند آنچه به من داده شده . عطا شده است ؟! من کسی هستم که عمویم سرور شهدا و برادرم 
با فرشتگان با دو بال که مزین به در ویاقوت است هر جا که بخواهد پرواز می کند. من صاحب دعا ها و صاحب 
عقوبت ها و صاحب نشانه های عجیب و بزرگی پولادین و هميشه نو و تازه هستم . من پدر بی سرپرستان و 
یتیمان و از بین برنده ستمگران و پناه متفین و سرور آوصیا و امیرممنان و ریسمان محکم الهی و دژ محکم و 
طناب محکمی که گسستگی ندارد هستم و خداوند شنوا و داناست» ۱ 

و در نامه ای به مردم مصر در مقایسه ی خود با معاویه فرمودند: 

«به دور باشید از دعوت دروغگو فرزند هند و بیندیشيد و بدانید که امام هدایت و امام هالاکت و وصی پیامبر 


و دشمن پیامبر مساوی نیستند ؛ خداوند ما و شما را از محبین و از راضی ها قرار دهد.»" 


[۱] المناقب للخوارزمی. ص ۲۲۳-۲۲۲ سایت مکتبة اهل البیت ؛ معاشر الناس انا أَخوٍ رسول الله صلی الله علیه وآله ووصیه 
ووارث علمه. خصنی وحبانی بوصیته واختارنی من بینهم وزوجنی ابنته بعدما خطبها عدة فلم یزوجهم وانما زوجنیها بامر ربه تعالی 
فوهب لی منها ذرية طيبة. فمن اعطی مثل ما آعطیت. آنا الذأی عمی سید الشهداء وأخی یطیر مع الملائكة حیث یشاء بجناحین 
مکللین بالدر والیاقوت. انا صاحب الدعوات. انا صاحب النقمات. انا صاحب الخیات العجیبات انا قرن من حدید. انا ابدا " جدید. آن 
بو الارامل والیتامی. انا مبیر الجبارین وکهف المتقین وسید الوصیین وآمیر المومنین وحبل الله المتین والکهف الحصین والعروة 
الوثقی التی لا انفصام لها والله سمیح علیم 

[۲] شرح نهج البلاغة لابن ابی الحدید ج ۶ ص ۴۶ وایاکم ودعوة الکذاب ابن هند. وتأملوا وعلموا آنه لا سوی امام الهدی. 
وامام الردی. ووصی النبی وعدو النبی. جعلنا الله وایاکم من یحب ویرضی 


۲ 


| 


۲امتداد رسالت * 


امام حسن له 
حضرت امام مجتبی مه پس از شهادت امیر مومنان عِسَه خطبه ای خواندند که در قسمتی از آن به 
وصایت امیر مومنان سل اشاره کرده ی 


این خطبه با اسناد متعدد و معتبری روایت شده است. اما متأسفانه بحث وصایت امیرالمومنین مه و 
مطالب مهم دیگر در بسیاری از آنها نقل نشده است. " 


آن حضرت در روز عاشورا خطاب به یزیدیان فرمودند: 
«حسب و نسب مرا بنگرید و نظر کنید که من کیستم. سپس به نفس خودتان مراجعه کنید و آن را مورد 
عتاب قرار دهید و نگاه کنید که آیا برای شما صللاح است مرا شهید کنید و نسبت به من هتک حرمت نمائید؟ 


آیا من پسر پیغمبر شما و پسر وصی و پسر عموی او نیستم؟ همان پسر عموبی که اولین شخصی بود که پیأمبر 
اسلام ٌِّ را از نظر آنچه که از طرف خدا آورده بود تصدیق کرد.»۳ 


[ ۱] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۸۸ خطب الحسن بن علی الناس حین قتل علی فحمد الله وأثنی علیه ثم قال لقد 
قبض فی هذه اللیلة رجل لا یسبقه الاولون بعمل ولا پدرکه الاخرون وقد کان رسول الله ‏ یعطیه رایته فیقاتل وجبریل عن یمینه 
ومیکائیل عن ساره فما برجع حتی یفتح الله علیه وما ترک علی آهل الاْرض صفراء ولا بیضاء الا سبح مائة درهم فضلت من عطایه 
آراد آن یبتاع بها خادما لاهله ثم قال ها الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فنا الحسن بن علی وآنا بن النبی وآنا بن 
الوصی ... 

[ ۲] سلسلة التحادیث الصحيحة, ج ۵ ص ۶۶۰ ح ۲۴۹۶ کان یبعثه البعث فیعطیه الراية , فما برجع حتی یفتح الله علیه . جبریل 
عن یمینه , و میکائیل عن یساره . یعنی علیا رضی الله عنه 

[۲] تاریخ الطبری ج ۳ ص ۳۱۹ و الکامل فی التاریخ ج ۳ ص ۴۱۹ فانسبونی فانظروا من آنا ثم ارجعوا الی آنفسکم وعاتبوها 
فانظروا هل یحل لکم قتلی وانتهاک حرمتی آلست ابن بنت نبیکم وابن وصیه وابن عمه وآول المومنین بالله والمصدق لرسوله 
بما جاء به من عند ربه 


هشتم: احادیث وصایت 


۱۶۵ 


وصی در کتاب های لغت اهل سنت 


لقب «وصی» برای امام امپر المومنین عَیِتَ است در مبان مسلمانان آنقدر اشتهار و شیوع یافته که در 
کتاب‌های لغت اهل سنت ثبت گردیده است؛ 


آبو منصور محمد بن أحمد الاهری الشافعی! متوفای ۳۷۰ ه : 
«وقیل لعلی 9 : وصی »۲ 

محمد بن مکرم بن منظور الفریقی المصری" متوفای ۷۱۱ ه : 
«وقیل لعلی . ع. وصی»" 

محمد مرتضی الحسینی الزییدی الحنفی* متوفای ۱۲۰۵ ه : 


«والوصی . کفنی : لقب علی » رضی اللهاتعالی عنه... وفیه یقول کثیر : وصی النبی المصطفی وابن 


عمه)1 


[۱] ذهبی در شرح حال او می نویسد: «الازهری العلامة آبو منصور محمد بن آحمد بن الازهر بن طلحة الاژهری الهروی اللغوی 
الشافعی» سیر آعلام النبلاء ج ۱۶ ص ۳۱۶-۳۱۵ 

[۲] تهذیب اللغة للأزهری ج ۱۲ ص ۱۸۷ 

[ ۳ خیر الدین زرکلی در شرح حال او می نویسد: «ابن منظور (۶۳۰- ۷۱۱« > ۱۲۳۲ - ۱۳۱۱ م) محمد بن مکرم بن علیء بو 
لفضل. جمال الدین این منظور الانصاری الرویفعی الافریقی. صاحب (لسان العرب): الامام اللغوی الحجة.» الاعلام للزرکلی. ج 
۷ص ۱۰۸ سایت شامله 

[4] لسان العرب لابن منظور ج ۱۵ ص ۳۹۴ 

[] خیر الدین زرکلی در شرح حال او می نوبسد: «مُتّضی الرّییدٍی (۱۱۴۵ - ۱۲۰۵ « < ۱۷۳۲ - ۱۷۹۰ م) محمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الرزاق الحسینی الزبیدی, بو الفیض, الملقب بمرتضی: علامة باللغة والحدیث والرجال والائساب من کبار 
المصنفین.» الاعلام للزرکلی» ج ۷ ص ۷۰ سایت شامله 

[-] تاج العروس ج ۴۰ ص ۲۱۰ 


|۶۶ 


۲امتداد رسالت * 


وصی در اشعار صحابه 

فایت تعضرت اسر نمی امه اشیا ردان تاد از اي که آمنی که تاش ام ان هار نم 
ابی الحدید معتزلی شافعی که خودش شاعر بوده. جمع آوری کرده است. 

یکم: فضل بن عباس 

«هان! بدان که بهترین مردم پس از پیامبر اکرم ار نزد آگاهان و عالمان. وصی آن حضرت می‌باشد که 
اولین کسی بود که پشت سر آن حضرت به نماز ایستاد و اولین کسی بود که در جنگ بدر در مقابل سپاه دشمن 
قد علم نمود.»! 

دوم: حسان بن ثابت (شاعر) 

اخذاوتتی کهشمام خویی‌ها و خیرات به دست اوست: ید آمام انوالحسنو کی که مانند آزشست خی قطا 
کند که یاد رسول خدا عع را در میان ما زنده نگاه داشت. جزای خیر بر تو باد و چه کسی بر این شایسته‌تر؟ 
مگر تو برادر او در هدایت و وصی او نیستی؟ و من این را از کتاب خداوند و سنت پیامبرش دانستم.»" 

سوم: نعمان بن عجلان (شاعر انصار) 

«اين تفرقه و پراکندگی چگونه ممکن است در حالی که وصی پیامبر خداء امام و پیشوای ماست؟! نه چنین 
چیزی ممکن نیست مگر از روی سردرگمی و ذلت. معاویه گمراه را رها کنید و به عنوان شکرانه این نعمت از 
راهی که وصی پیامبر می‌پیماید پیروی نمایید.»" 


[۱] تاریخ الطبری ج ۲ ص ۶۹۶ و الکامل فی التاریخ ج ۳ ص ۷۸ با کمی تحریف ؛ لا آن خیر الناس بعد محمد ... وصی 
النبی المصطفی عند ذی الذکر / وأول من صلی وصنو نبیه ... وول من آردی الفواة لدی بدر 

[ ۲] لتخبار الموفقیات للزییر بن بکار . ص ۲۲۹ سایت شامله و شرح نهج البلاغة ج ۶ ص ۲۳ ری ال عَ وَلْحَرَاءبکثه ...یا 
خن غن رفن کابی حن / حفظت زشول له فیا هه الیک ومن ی به منک من ومن / آنشت أحاه فی ای ووصي 
...عم هم بالکتاب وبالشتن 

[۲] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ۹۵ کیف التفرق والوصی |مامنا ۰۰ . لا کیف |لا حيرة وتخاذلا / لا تغبنن عقولکم » لا خیر فی . 
من لم یکن عند البلابل عاقلا / وذروا معاوية الغوی وتابعوا ۰۰ . دين الوصی لتحمدوه آجلا 


هشتم: احادیث وصایت 


۱۶۷ 


«ای عمرو! برای علی بن ابی طالب که اهلیت و شایستگی خلافت داشت بسیار سخت بود که تو نمی‌دانی. 
کسی که وصی پیامبر اکرم ع و کشنده قهرمانان کفر و ضلالت بود.»۱ 
چهارم: عبد الله بن ابی سفیان بن حرث 


پیامبر اکرم و پسر عموی اوست و چه کسی می‌تواند به چنین مقامی از نظر نزدیکی و خویشاوندی برسد»" 
پنجم: آبو الهیثم بن التیهان صحابی بدری 


ششم: زیاد بن لبید الأنصاری 


هراسی به خود راه نمی‌دهیم. ما از کسی که بر وصی پیامبر غضب کرده و دشمنی می‌کند. هراسی نداریم. 


همان اتضار پاش عفر آنن تمیمهانحزی فد و نا کی وخ تقذارند. این شخص علی بن ابی 


حدود خود تجاوز کند بد حاصلی کشت نموده است.»؟ 


[۱] شرح نهج البلاغة ج ۶ ص ۲۰ ولی وکان هوانا فی علی وانه ...هل لها ی عمرومن حیث لا تدری / وصی النبی المصطفی 
وابن عمه .۰ . وقانل فرسان الضلالة والکفر 

[۲] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ٩۲‏ ومنا علی ذاک صاحب خیبر . .. وصاحب بدر یوم سالت کتائبه / وصی النبی المصطفی وابن 
عمه ... فمن ذا یدانیه ومن ذا یقاربه 

[۳] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ٩۲‏ | الوصی امامنا وولینا ۰۰۰ برح الخفاء وباحت الاأسرار 

[ء] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ٩۳‏ کیف تری الا"تصار فی یوم الکلب ...نا آناس لا نبالی من عطب / ولا نبالی فی الوصی من 
غضب ... وانما الاأنصار جد لا لعب / هذا علی وابن عبد المطلب . .. ننصره الیوم علی من قد کذب 


امتداد رسالت * 
۱۶۸ ۱ 


هفتم: حجر بن عدی الکندی 


هشتم: خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین 

«آیا من زنده باشم بدون آن که با علی یت باشم؟ این عیبی است برای من که او در دنیا نباشد و تو پدر 
باشی. وصی رسول خدا ‏ از اهل بیت اوست و تو نیز بر این کار شاهد بودی.»۲ 

نهم: عبد اللّه بن بدیل بن ورقاء الخزاعی 

اه ی نایدا با ی شمه نحنک بش کی کاران ات۱۳ 

دهم: عمرو بن أحيحة 

«خداوند اراده فرمود نا آنچه را فرزند وصی پیامبر و فرزند انسانی نجیب خواسته محقق نگردد. کسی که 


پیامبر خدا ع را بدون هر شک و تردیدی به عنوان بهترین انسان‌ها و وصی خود برگزید»* 


[۱] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ۳٩یا‏ ربنا سلم لنا علیا .۰۰ سلم لنا المبارک المضیا / الموقمن الموحد التقیا ۰۰۰ لا خطل الرأی 
ولا غویا / بل هادیا موفقا مهدیا ۰ . . واحفظه ربی واحفظ النبیا / فیه فقد کان له ولیا ۰۰ . ثم ارتضاه بعده وصیا 

[۲] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ٩۳‏ آعانش خلی عن علی وعیبه.۰. بما لیس فیه انما آنت والده / وصی رسول الله من دون آهله 
۰ وأنت علی ما کان من ذاک شاهده 

[۳] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ٩۳‏ با قوم للخطة العظمی التی حدثت .۰ . حرب الوصی وما للحرب من آسی 

[ 4] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ۹۳-۹۳ وأبی الله آن یقوم بما قا ۰۰۰ م به اين الوصی وابن النجیب / ن شخصا بین النبی لک . 
.. الخیر ویین الوصی غیر مشوب 


هشتم: احادیث وصایت 


یازدهم: امیر المومنین لا 

«آی عجب مورد منکری شنیدم *** دروغ به خداوند که موی را سفید می کند 

احمد اگر خبر دار شود راضی نمی شود *** که وصی اش و ناقص در یک ردیف قرار گیرند 

منفور رسول خدا و ملعون لوج *** من زمانی که مرگ نزدیک و حاضر شود 

آستین ها را بالا می زنم و قنبر را فرا می خوانم *** که پرچم مرا جلو بینداز و از ترس عقب نبر 

و ترسو آنچه مقدر شده را نمی تواند دور کند *** اگر نزد من ای پسر حرب جعفر 

یا حمزه شجاع و جوانمرد و تابان بود *** قريش می دید که ستاره شب ظهور کرده است»" 

دوازدهم: جریر بن عبد الله البجلی 

«وصی رسول خدا 2 کسی از اهل بیت اوست و او قهرمانی است که همواره حامی اوست و به اين کار 
مورد ضرب المثل قرار گرفته است»" 

سیزدهم: عبد الرحمن بن ذوّیب الاسلمی 

«وصی آنها را به سمت تو رهبری می کند تا *** تو را از گمراهی و شک دور کند »۲ 

چهاردهم: مَغْيرَة بن حارث بن عبدالمطلب 


«در میان شما وصی رسول خدا ع به عنوان فرمانده و رهبر شما حضور دارد ؛ کسی که داماد آن حضرت 
و کسی بوده است که کتاب خدا را نشر داده است»؟ 


[۱] شرح نهچ البلاغة ج ۱ ص ۹۵-۹۴ یا عجبا لقد سمعت منکرا ۰ . . کذبا علی الله یشیب الشعرا / ما کان یرضی آحمد لو آخبرا 
آن بقرنوا وصیه والاْترا / شانی الرسول واللعین الاغزرا ...نی |ذا الموت دنا وحضرا / شمرت ثوبی ودعوث قنبرا ... قدم لوائی 
لا تقخر حذرا / لا یدفع الحذار ما قد قدرا .۰۰ لو آن عندی یابن حرب جعفرا / آو حمزة القرم الهمام الازهرا ۰ ۰. رأت قریش نجم لیل 
ظهرا 

[۲] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ۹٩۵‏ وصی رسول الله من دون آهله .. . وفارسه الحامی به یضرب المثل 

[۳] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ٩۵‏ یقودهم الوصی |لیک حتی .۰ . بردک عن ضلال وارتیاب 

[ع] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ۹۵ فیکم وصی رسول الله قائدکم .۰ وصهره وکتاب الله قد نشرا 


۱۶۹ 


امتداد رسالت * 
۱۷۰ ۱ 


پانزدهم: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 


«تنها از خاندانش او وصی رسول خداست نه کس دیگری * و اسب سوار او هنگامی که گفته شود : هل 
من مبارز»" 


«به خدا سوگند هیچ یک از افراد بثر پس از وصی ؛ یعنی علی بن ابی طالب عم . مانند ابن عباس سخن 
نگفته است»۲ 


ابن ابی الحدید بعد از نقل اين اشعار . در پایان می گوید : 

(اشمانی کهق آن لفط ی امته شا واه انس اما ماو این اتکی اه انیا را که در ارم تون 
(یعنی کتاب «وقعه الجمل» از ابومخنف و کتاب نصر بن مزاحم در موضوع جنگ صفین) آمده بود را آوردیم. 
در حالی که غیر از این دو بخش, اشعار بسیار زیادی هست که از حذ و حصر خارج است و اگر از خستگی و 
مللال خوف نمی‌داشتيم. تمام آنها را در این فرصت بیان می کردیم که در آن صورت صفحات فراوانی را به خود 
اختصاص می داد.»۲ 


[۱] شرح نیج البلاغة ج ۱ ص ۹۵ وصی رسول الله من دون آهله...وفارسه ان قیل هل من منازل 

[۲] التخبار الموفقیات للزییر بن بکار. ص ۲۱۸ سایت شامله و شرح نهج البلاغة ج ۲ ص ۱۵۴ ؛ وال ما کلم الوم من تشر 
... ید اَّصی علی کابن عبّاس 

[۳] شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ۹۵ والُشعار التی تتضمن هذه اللفظة کثيرة جدا. ولکنا ذکرنا منها ههنا بعض ما قیل فی هذین 
الحزیین . فما ما عداهما فانه یجل عن الحصر . ویعظم عن الاحصاء والعد ء ولولا خوف الملالة والاضجار . لذکرنا من ذلک ما 
یملا وراقا کثيرة 


نهم: حدیث اختیار 


نهم: حدیث اختیار 

هنگامی که حضرت فاطمه با حضرت امیر المومنین عته ازدواج کردند و نیز در هنگام بیماری رسول 
خدا 1 . آن حضرت به ایشان فرمودند: آیا راضی نمی شوی که خداوند از اهل زمین دو مرد را برگزید ؛ یکی 
از آن دو» پدرت است و دیگری همسرت. 

محمد بن الطیب الباقلانی متوفای ۴۰۳ « مالکی مذهب که ذهبی از او به عنوان « الامام العلامة آوحد 
المتکلمین مقدم الاصولیین وکان نقة [ماما بارعا» یاد کرده"؛ این روایت را مسلّم دانسته و به آن احتجاج کرده 


اتیش ۲ 


این روایت در کتب اهل سنت از ۵ نفر از صحابه و در مجموع با ۱۰ سند نقل شده است: 


نخست: از ابن عباس با پنج طریق 

«حدثنا محمد بن جابان الجندیسابوری والحسن بن علی المعمری قالاثنا عبد الرزاق عن معمر عن بن آبی 
نجیح عن مجاهد عن بن عباس قال لما زوج النبی 92فاطمة علیا قالت فاطمة یا رسول الله زوجتنی من رجل 
فقیر لیس له شیء فقال رسول الله عآما ترضین یا فاطمة آن الله عز وجل اختار من آهل الارض رجلین 
آحدهما آبوک والتخر زوجک.» 


این روایت را طبرانی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش کرده است.۲ 


[۱] ذهبی در شرح حال ابن الباقلانی می نویسد: «ابن الباقلانی الامام العلامة آوحد المتکلمین مقدم الأصولیین القاضی آبو بکر 
محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصری ثم البفدادی ابن الباقلانی صاحب التصانیف ... وکان ثقة |ماما بارعا صنف 
فی الرد علی الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية وانتصر لطريقة آبی الحسن الاشعری وقد یخالفه فی مضائق فانه من 
نظرائه وقد أَخذ علم النظر عن آصحابه وقد ذکره القاضی عیاض فی طبقات المالكية فقال هو الملقب بسیف السنة ولسان الامة 
المتکلم علی لسان هل الحدیث.» سیر آعلام النبلاء ج ۱۷ ص ۱۹۰ 

[ ۲] تمهید الاوائل وتلخیص الدلائل ج ۱ ص ۵۴۶ ومن فضائله قوله عِر لفاطمة وقد شکت له بعض حالها آما ترضین آن الله قد 
اطلع علی آهل الارض فاختار منهم رجلین جعل آحدهم آباک وجعل الاخر بعلک 

[ ۳] المعجم الکبیر ج ۱۱ ص 2٩۳‏ ۱۱۱۵۳ حکم برنامه ی جوامع الکلم: [سناده حسن رجاله ثقات عدا الحسن بن علی المعمری 
وهو صدوق حسن الحدیث 


۱۷۳ 


#امتداد رسالت #* 

۱۷ 
خطیب بغدادی" و دارقطنی" نیز آن را نقل کرده اند و سیوطی سندشان را حسن دانسته است. 
همین روایت را حاکم نیشابوری از ابو صلت با همان سند فوق نقل کرده و تصحیح کرده است." 
هتم کف توا وت خر و قیال بکنیه کف شاه این هی فوضوع مضا انس آن رش 

السلام بن صالح (ابو صلت هروی) جعل کرده است !! 

حال آنکه این روایت از عبد الرزاق, با همان سند. از ۴ نفر دیگر نیز نقل شده است: 
۱. محمد بن جابان الجندیسابوری* 
ات ی ان ام موی کی اس رم 
آحمد بن عبد الله بن زید (یزند) التشیمی 
هه نی ارات که پم نی ایا و اس 


اقا هام ما جرا سس وان سای ات انزهروه ت ان کرد مایت که اد آمهمی آوریه 


[ ۱] جامع الحادیث ج ۱۶ ص ۲۳۶ ح ۷۷۸۶ قال السیوطی: خط فیه وسنده حسن 

[۲] جامع الحادیث ج ۲۰ ص 2۱۸۹ ۱۶۲۵۹ قال السیوطی: قط فیه وسنده حسن 

[۳] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۱۴۰ ۳۶۳۵ آبو الصلت عبد السلام بن صالح ثنا عبد الرزاق معمرعن آبی نجیح عن 
مجاهد عن بن عباس قالت فاطمةّ زوجتنی من عائل لا مال له فذکر نحوه علی شرط الشیخین 

[ء] المعجم الکبیر ج ۱۱ ص ٩۳‏ ۱۱۱۵۳ 

[ه] المعجم الکبیر ج ۱۱ ص ٩۳‏ ۱۱۱۵۳ 

[ | تاریخ بفداد ج۴ ص ۱۹۶ رقم ۱۸۸۶ 

[ ۷] تاریخ بغداد ج ۴ ص ۱۹۵ رقم ۱۸۸۶ 


نهم: حدیث اختیار 


۱۷۳۲ 


دوم: ابو هریره 

«حدئنا بو بکر بن آبی دارم الحافظ ثنا آبو بکر محمد بن آحمد بن سفیان الترمذی ثنا سریج بن پونس ثنا آبو 
حفص الاار ثنا الاعمش عن آبی صالح عن آبی هريرة رضی الله عنه قال قالت فاطمة رضی الله عنها پا رسول 
الله زوجتنی من علی بن آبی طالب وهو فقیر لا مال له فقال یا فاطمة آما ترضین آن الله عز وجل اطلع الی 
آهل الارض فاختار رجلین آحدهما آبوک والاخر بعلک»۱ 


حاکم» سپس برای این حدیث » سند دیگری ذکر کرده و در ذیل آن به صحت این سند حکم کرده است. 


سوم: از ابو ایوب انصاری با دو سند 

سند یکم: 

«عباية بن ربعی از ابو ایوب انصاری نقل می کند که پیامبر اکرم 2به فاطمه مج فرمودند : آیا نمی دانی 
که خداوند متعال به زمین نظاره کرد و از میان مردم . پدرت را انتخاب کرده و بعنوان پیامبر مبعوث نمود و 
سپس برای بار دوم به زمین نظاره کرد و همسرت را انتخاب کرد و به من وحی نمود تا او را به نکاح تو در آوردم 
و اوراوصی (خویش) قرار دهم ؟!»" 

ی شا هت اه ره 

سند دوم: 

طبرانی به دنبال حدیث فوق ۰ سند دیگری نیز برايش ذکر کرده است : 

«عباية بن ربعی از ابو ایوب نقل می کند که رسول خدا 2 مریض شد و فاطمه مج برای عیادت نزد او 


در حالی که رو به بهبودی بود آمد و هنگامی که سختی رسول خدا مر را دید », پس حدیث را با طولش بیان 


[۱] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۱۴۰ ۴۳۶۳۸۵ 

[ ۲] المعجم الکییر ج ۴ ص 2۱۷۱ ۴۰۳۶ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی ثنا محمد بن مرزوق ثنا حسین الشقر ثنا قیس 
عن التعمش عن عباية بن ربعی عن آبی آیوب الاتصاری آن رسول الله عّرقال لفاطمة رضی الله عنها آما علمت آن الله عز وجل 
اطلع الی هل الارض فاختار منهم آباک فبعثه نبیا ثم اطلع الثانية فاختار بعلک فأوحی الی فأنکحته واتخذته وصبا 

[۲] تمام رجال سند این روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم . ثقه یا صدوق هستند بجز «حسین الشقر» و «عباية بن ربعی» که 
قبلا در بحث وصایت امیر المومنین علیه السلام وثاقتشان را اثبات کردیم. 


(امتداد رسالت * 
۱۷۴ ۱ 


کرد.»۱ 


چهارم: علی الهلالی 

«علی هالالی صحابی گوید: در زمان بیماری رسول خدا عْ که در آن از دنیا رفت ۰ بر ایشان وارد شدم و 
دیدم که فاطمه زهرا طب در بالین آن حضرت بودند ۰ پس گریه کردند و صدایشان بلند شد ۰ پس پلکهای 
چشم رسول خدا ع به جانب فاطمه ی باز شد و فرمودند : ای محبوبه ی من فاطمه عسه ! چرا گربه می 


کنی ؟ فرمود: از پراکندگی و ضایع شدنمان بعد از شما می‌ترسم. 


رسول خدا ت فرمود: مگر نمی دانی که خدا به زمین توجه فرمود و از همه خلاثق پدرت را برگزید و او را 


پیغمبر قرار داد و دیگر بار به زمین توجه کرد و شوهرت را برگزید و به من وحی کرد تا تو را به نکاح او درآورم؟!»۳ 


[۱] المعجم الکبیر ج ۴ ص ۱۷۲ 2 ۳۰۳۷ حدثنا محمد بن عثمان آُبی شيبة ثنا یحبی الحمانی ثنا قیس بن الربیع عن امش 
عن عباية عن آبی آیوب آن رسول الله تل مرض فأنته فاطمة رضی الله عنها تعوده وهو ناقه من مرضه فلما رأت ما برسول الله 
من الجهد فذکر الحدیث بطوله 

[۲] اشکال این سند نیز متوجه عباية بن ربعی و یحیی الحمانی است که توئیقشان قبلا گذشت. 

[۳] المعجم الحوسط ج ۶ ص ۳۲۸-۳۲۷ ج ۶۵۴۰ حدثنا محمد بن رزیق بن جامع ثنا الهیثم بن حبیب نا سفیان بن عبینة عن 
علی بن علی الهلالی عن آبیه قال دخلت علی رسول الله میرف شکاته التی قبض فیها فاذا فاطمة عند رأسه قال فبکت حتی 
ارتفع صوتها فرفع رسول الله بر طرفه (لیها فقال حبیبتی فاطمة ما الذی یبکیک قالت آخشی الضيعة من بعدک قال یا حبیبتی ما 
علمت آن الله آطلع علی الارض اطلاعه فاختار منها آباک فبعثه برسالته ثم اطلع علی | لارض اطلاعه فاختار منها بعلک وآوحی 
الی آن آنکحک یاه 

[ ء آقبلا در بحث روایات وصایت گفتيم که علمای اهل سنت اشکال سند این رولیت را هیثم بن حبیب دانسته اند » اما او را ابن 
حبان توثیق کرده و کسی جز ذهبی تضعیفش نکرده است و علتش هم. نقل همین روایت بوده است !! 


نهم: حدیث اختیار 


پنجم: ابو سعید خدری 

مولوی آمر تسری حنفی می نویسد: 

«دارقطنی از ابی هارون عبدی روایت کرده است که گفت : نزد ابو سعید خدری آمدم و به او گفتم: آیا تو در 
بدر حاضر بوده‌ای؟ گفت: آری. گفتم: آیا در باره علی اه و فضلش چیزی از آن چه از رسول خدا ‏ 
شنیده‌ای به ما نمی‌گوبی؟ گفت: آری, پیامبر اکرم ع از یک بیماری بهبود یافت و دوران نقاهت را می‌گذراند 
که فاطمه حِ بر او وارد شد تا از پیامبر ِّ عیادت کند. من در سمت راست پیامبر ع نشسته بودم» پس 
چون فاطمه مج ضعف و سستی پیامبر ترا دید . بغض گلویش را فشرد تا جایی که اشکش بر گونه‌هایش 
آشکار شد. پیامبر 2 به او فرمود: چرا می‌گریی ای فاطمه! فاطمه لب گفت: از فوت می‌ترسم یا رسول 
لّه! پیامبر ی فرمود: ای فاطمه!آی نمی‌دانی که خداوند به زمین نگریست و پدر تو را برگزید وا را به عنوان 
پیامبر برانگیخت. و بار دیگر به زمین نگریست و شوهر تو را در آن برگزید و به من وحی کرد و تو را به ازدواج او 


درآوردم و وصی‌اش گرفتم؟»" 


بنابراین» این روایت بدون شک صحیح است و دلالت آن هم واضح است؛ خداوند دو نفر را از زمین برگزیده 
است که اولی پیامبر است و دیگری هم باید وصی و جانشین او باشد. 


وتخداقل جیزی که از این روایت مستفادمی شود افضلیت امیرالمومنین تفه بر تمام امت آست: 


[ ۱ ارجج المطالب فی عد مناقب اسد اللهالالب. ص ۲۹ پی دی اف عم آبی هاژون اْبیی قال یت با مب الحُذرٍی فلت 
فل شهذت پذر ال نع فلت آلا نی بقیء مفا میفته من وشو لا فی علی و فضله ال بلیآخبزک ی زشول له 
موض مَرْضة تمه نها فلت علیه فاطمَة + توذة وا جايش عَن یمین ول له | ما رأث ما بوشول الّه ین الصع حتقنها 
ی بَث موش علی دا ققال ها رمول ال | عاینکیک يا اطع قلث خی اليعة یا وشول له ققال یا فافع 
غلنت ِ له اطع اتی اْض اطلاعة فاختار مها ناک َبعته تبثم اطلع تانية فاختار منم بغلک فأوحی |لی فانکخنه و تخد 


... (آخرجه الدارقطنی). 


۱۷۵ 


امتداد رسالت * 
۱۷۶ ۱ 


دهم: حدیث غدیر 

و ما مهم ترین و قوی ترین دلیل بر اثبات امامت و خلافت بلافصل امیرالمومنین 2 

رسول خدا ‏ در اواخر سال دهم هجری برای اولین و آخرین بار بعد از هجرت به مدینه, قصد حج واجب 
کرد." در این سفر بسیاری از اهل مدینه و حومه. همراه آن حضرت بودند؛ چون مر شده بود که هر کس بتواند. 
باید که در این سفر همراه باشد. تعدادی هم بین مدینه و مکه ضمیمه شدند. 
حجاز می‌رسیدند . رسول خدا ‏ به فرمان خداوند مردم را در گرمای سوزان آن روز نگه داشتند و بعد از ید 
آوری ولایت خدا و رسول و نزدیک بودن رحلت خودشان . ولایت امیرالمومنین ع را مطرح کردند. 

متن حدیث غدیر را محدثان اهل سنت کم و بیش ناقص نقل نموده آند. ولی مهمترین قسمت حدیث؛ یعنی 
متواتر نقل کرده اند. 


[۱] فریضه حج در سال نهم هجری واجب گردید 


دهم: حدیت غدیر 


۱۳۷ 


اسناد حدیث غدیر 

این حدیث از بیش از صد نفر از صحابه نقل شده است که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه تمام طرق 
آن را در کتاب گرانسنگ الغدیر بیان نموده اند. 

از علمای اهل سنت نیز عمر بن شاهین این مطلب را متذکر شده و گفته است: 

«و حدیث غدیر خم را از رسول خدا ع حدود صد نفر از صحابه که ده نفر آنان از عشره مبشره هستند. نقل 
کرده اند و آن حدیث ابتی است که اشکالی در آن نمی شناسم و علی (عیِعَه) در این فضیلت. تنها است و 
کسی در آن با او شریک نیست.۱ 

محمد ناصر الدین آلبانی وهاپی ده نفر از صحابه را نام برده است که این حدیث را نقل کرده اند و سپس به 
اعتبار بسیاری از اسناد آنها تصریح کرده است (البته او به گفته ی خودش به خاطر کثرت طرق حدیث غدیر 
به ذکر همین اسناد بسنده کرده است) : 

۱. زید بن ارقم با پنج طریق ۲. سعد بن ابی وقاص با سه طریق ۳. بریده با سه طریق ۴. علی بن ابی طالب 
خدری ۰۱*۰ ابو هریره ؛ یعنی جمعا ۲۶ طریق ۲ 

ما نیز به خاطر کثرت اسناد حدیث غدیر و متواتر بودن آن, از ذکر آن ها خودداری می کنیم؛ چرا که متشدد 
ترین علمای مخالفین؛ مانند شعیب الارنةوط نیز به تواتر این حدیث اقرار کرده اند. 


[۱] شرح مذاهب آأهل السنة ج ۱ ص ۱۰۳ ذیل ح ۸۷ وقد روی حدیث غدیر خم عن رسول الله عِر نحو مائة نفس وفیهم العشرة 
وهو حدیث ثابت لا آعرف له علة . تفرد علی بهذه الفضيلة لم یشرکه فیها آحد 
[۲] سلسلة التحادیث الصحيحة للالبانی. ج ۴ ص ۳۴۳-۳۳۰ ذیل ح ۱۷۵۰ 


۱ ۱۷۸ 


۲امتداد رسالت * 


اقرار علمای عامه به تواتر حدیث غدیر 


بسیاری از بزرگترین علمای حدیث شناس عامه بعد از دیدن کثرت طرق حدیث غدیر و معتبر بودن بسیاری 
ژ آن ها ء حکم به تواثر این خدیت داده اند که در ایتضا به اسامی تدادی از آن:ها اشاره هی کنیم: 


یکم: شمس الدین ذهبی 

او که از استوانه های علم رجال و حدیث اهل سنت است. می نویسد : 

«محمد بن جریر طبری اسناد روایت غدیر خم را در چهار جلد جمع آوری کرده است که من قسمتی از آن را 
دیدم و از گستردگی روایات آن شگفت زده شدم و یقین کردم که این اتفاق افتاده است.»۱ 

«من یک جلد از کتاب آسناد حدیث غدیر را که ابن جریر نوشته بود را دیدم و از زیاد بودن اسناد آن گیج و 
مبهوت شدم.»۲ 

«رسول خدا عرْ از چادر یا خیمه به سمت ما بیرون آمد و با دستش سه بار اشاره کرد و دست علی عله را 
گرفت و فرمود: هر کس من مولای اویم . پس علی ء مولای اوست. اين حدیث . حسن و جداً عالی و 
متنش متواتر ات۱۷ 

ابن کثیر دمشقی (شاگرد ذهبی) نیز می نویسد: 


«استاد ما خاقط ذهبی گفت؛ این خدیث به ضورت فتوائز تقل شده است و من بقییم کردم که از رسول 


خدا 9 صادر شده است. اما جمله: «اللهم وال من والاه» نیز سندش قوی است.»؟ 


[۱] سیر آعلام النبلاء ج ۱۴ ص ۲۷۷ قلت جمع طرق حدیث غدیر خم فی آربعة أجزاء ریت شطره فبهرنی سعة روایاته وجزمت 
بوقوع ذلک 

[ ۲] تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۷۱۳ قلت رأیت مجلدا من طرق الحدیث لابن جربر فاندهشت له ولکثرة تلک الطرق 

[ ۳] سیر علام النبلاء ج ۸ ص ۳۳۸۵ فخرج علینا رسول الله عنم خباء أو فسطاط فأشار بیده ثلاث فأخذ بید علی رضی الله عنه 
فقال من کنت مولاه فعلی مولاه هذا حدیث حسن عال جدا متمنه فمتواتر 

[ء] السيرة النبوية لین کثیر ج ۴ ص ۴۲۶ و البداية والنهاية لابن کثیر ج ۵ ص ۲۱۳ وقد قال شیخنا الحافظ آبو عبد الله 
الذهبی ... قال: وصدر الحدیث متواتر آتيقن آن رسول الله عقاله» وآما: " اللهم وال من والاه " فزيادة قویة الاسناد 


دهم: حدیث غدیر 


دوم ابن حجر عسقلانی 

این عالم سرشناس اهل سنت که یکی دیگر از استوانه های علم رجال و حدیث آن ها و حافظ علی الاطلاق 
اهل سنت است. می نویسد : 

«حدیث: «من کنت مولاه فعلی مولاه» را ترمذی ونسائی با سند صحیح نقل کرده اند. سندهای بسیاری 
دارد که همه آن‌ها را ابن عقده در کتاب مستقلی جمع آوری کرده است و بسیاری از اسناد آن صحیح و یا حسن 


هستند. )۱ 


«ابن جریر حدیث غدیر را از طرق گوناگون در کتاب مستقلی با تصحیح آن جمع آوری کرده است» وکسی 
که به اسناد آن توجه خاص کرده . ابن عقده است. وی این حدیث را از زبان بیش از هفتاد صحابی نقل کرده 
است.»۲ 

گرچه ابن حجر صریحا حکم به تواترش نداده. ولی این سخنش دست کم از متواتر دانستنش ندارد. 

سوم: جلال آلدین سیوطی 

سیوطی نیز که یکی دیگر از استوانه های اهل سنت است . حکم به تواتر حدیث غدیر داده است. 

حافظ عبد الروُوف مناوی در شرح الجامع الصغیر سیوطی می نویسد: 

«من کنت مولاه فعلی مولاه ... مولف (سیوطی) گفته است: حدینی متواتر است:)۲ 

«من کنت مولاه فعلی مولاه... مصّف (سیوطی) گفته است: حدیثی متواتر ۹ 

ابراهیم بن محمد حسینی (از علمای سنی مذهب قرن دوازدهم) نیز همین مطلب را گفته است." 
[۱] فتح الباری ج ۷ ص ۷۴ واما حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه فقد آخرجه الترمذی والنسائی وهو کثیر الطرق جدا وقد 
استوعبها بن عقدة فی کتاب مفرد وکثیر من اسانیدها صحاح وحسان 
[ ۲] تهذیب التهذیب ج ۷ ص ۲۹۷ وقد جمعه بن جریر الطبری فی موّلف فیه أضعاف من ذکر وصححه واعتنی بجمع طرقه آبو 
العباس بن عقدة فأخرجه من حدیث سبعین صحابیا آو آکثر 
[۳] التیسیر بشرح الجامع الصفیر ج ۲ ص ۴۳۲ (من کنت مولاه ) ی ولیه وناصره ( فعلی مولاه ) ... قال المقلف حدیث متواتر 


[ء] فیض القدیر ج ۶ ص ۴۴۲ من کنت مولاه فعلی مولاه ... وقال المصنف حدیث متواتر 
[ه] البیان والتعریف ج ۲ ص ۲۳۰ من کنت مولاه فعلی مولاه ... وقال السیوطی حدیث متواتر 


ام 


۱ ۳/۳ 


۲امتداد رسالت * 


چهارم: ابن حجر هیثمی مکی 

«در صحت حدیث غدیر شکی نیست ؛ زیرا گروهی مانند: ترمذی » نسائی و احمد آن را با سند نقل کرده 
اند. اسناد این حدیث فراوان است و شانزده تن از اصحاب آن را روایت کرده اند. و در نقلی که احمد دارد» می 
گوید: سی نفر از اصحاب در زمان خلافت علی عِله وقتی که آن حضرت از آنان در خواست گواهی بر شنیدن 


این حدیث از رسول خدا سل نمود. شهادت دادند که آن را از پیامبر عر شنیده‌اند. 


بیشتر سندهای این حدیث صحیح و حسن است و سخن کسی که بر سند آن بخواهد ایراد بگیرد» ارزش 
توجه ندارد و نیزبه سخن کسی که می گوید: حضرت علی ع* از یمن بازنگشت. توجه نمی شود ؛ زیر بارگشت 
آن خظرتت وادراک ح هسراه با رشول دا سار ثابت شنه ات ونر فول کسانی که زیااه عی خلیت غدیر: 
پم هی ی وش یعادت مشود اجره ریاد خفیف تا زر 
تفه اس همه ماع ایا | مک یشم 


پنجم: محمد بن جعفر الکتانی 
وی در کتابش که مختص احادیث متواتر است» حدیث غدیر را آورده و نام ۲۵ نفر از صحابه ی راوی آن را 


در کرو ابو( 


ششم: محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی 
اتواتر معتوق بهمعتی اخعلافالفاظ روران در خی که روایت می کننه اسست که الفاظشان بر یک معتاین 


اتفاق دارند و اين نوع تواتر زیاد است و اکثر تواتر ها اینگونه است و معنی آن, تواتر قدر مشترک بین آنها است 
و مفالش تواتر شجاعت علی له است؛ اخبار متواتری از کار هایش در جنگ ها رسیده است که در جنگ پدر 


چنین کرد. در احد چنین و در روز خیبر چنین شکست داد و مانند آن که با دلالت التزامی به متواتر بودن 


[ ۱] الصواعق المحرقة علی آهل الرفض والضلال والزندقة ج ۱ ص ۱۰۸-۱۰۷ آنه حدیث صحیح لا مرية فیه وقد آخرجه جماعة 
کالترمذی والنساثی وأحمد و طرقه کثيرة جدا ومن ثم رواه ستة عشر صحابیا وفی رواية لاحمد آنه سمعه من النبی عثلائُون 
صحابیا وشهدوا به لعلی لما نوزع آیام خلافته کما مر وسیأتی وکثیر من آسانیدها صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح فی صحته 
ولا لمن رده بن علیا کان بالیمن لثبوت رجوعه منها ولدراکه الحج مع النبی عوقول بعضهم ان زيادة اللهم وال من والاه الخ 
موضوعة مردود فقد ورد ذلک من طرق صحح الذهبی کثیرا منها 

[۲] نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للکتانی ج ۱ ص 2۱۹۵-۱۹۴ ۲۳۲ 


دهم: حدیث غدیر 


شجاعتش دلالت دارد و از ان جمله» حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه است که ۱۵۰ سند دارد. علامه مقبلی 
بعد از بیان بعضی از اسناد این حدیث می گوید: اگراين جزء معلومات نباشد. در دنیامعلومی نخواهد بود و این 
حدیث در کتاب فصول جزء متواتر لفظی شمرده شده و اینچنین است حدیث منزلت و آن. سخن پیامبر ع 
به علی عِسه است که: « جایگاه تو نسبت به من مانند جایگاه هارون نسبت به موسی است تا آخر حدیث ». و 


این حدیث را ابن الامام در شرح الغایه جزء متواتر معنوی شمرده. جلال به کلام فصول در تواتر حدیث غدیر 


اعتراف کرده است.»۱ 
هفتم: محمد ناصر الدین آلبانی 


«برای حدیث غدیر سندهای بسیاری ذکر شده است که افراد زیادی مانند هیثمی در کتابش المجمح (مجمع 
الزوائد) اسناد آن را ذکر کرده اند . ومن آنچه آورده‌ام. اندکی از آن است که هر کسی پس از آشنایی با اسناد 
آن. یقین به صحت پیدا می کند. ابن عقده همه طرق نقل آن را در کتابی مستقل جمع کرده است و ابن حجر 
بعضی از اسناد آن را صحیح و بعضی دیگر را حسن دانسته است. خلاصه سخن آن که هر دو قسمت این روایت 
(من کنت مولاه فعلی مولاه ؛ اللهم وال من والاه) صحیح هستند. بلکه قسمت اول آن به صورت متواتر از 
رسول خدا عر نقل شده است و آنچه از طرق آن (۲۶ طریق از ده نفر از صحابه) ذکر کردم» کفایت می کند.»۲ 


[ ۱] (جابة السائل شرح بغية التمل ج ۱ ص ۹۹-۹۸ وأما التواتر المعنوی وهو اختلاف آلفاظ المخبرین عن خبر رووه وانفقت 
آلفاظهم علی معناه فانه کثیر واسع وعلیه مدار غالب التواتر ویفید تواتر القدر المشترک ومثاله تواتر شجاعة علی علیه السلام فان 
الأخبار تواترت عن وقائعه فی حروبه من آنه فعل فی بدر کذا وکذا وفی احد کذا وهزم یوم خیبر کذا ونحو ذلک فانها تدل بالالتزام 
علی تواتر شجاعته ومن ذلک حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه فان له مائة وخمسین طریقا قال العلامة المقبلی بعد سرد بمض 
طرق هذا الحدیث ما لفظه فان لم یکن هذا معلوما فما فی الدنیا معلوم وجعل هذا الحدیث فی الفصول من المتواتر لفظا وکذلک 
حدیث المنزلة وهو قوله عْ لعلی رضی الله عنه نت منی بمنزلة هارون من موسی الحدیث وعدها این الامام فی شرح الفاية من 
لمتواتر معنی وآقر الجلال کلام الفصول فی تواتر حدیث الغدیر 

[ ۲] سلسلة الاحادیث الصحیحة للألبانی. ج ۴ ص ۳۴۳ ذیل ح ۱۷۵۰ و للحدیث طرق آخری کثيرة جمع طاثفة کبيرة منها الهیئمی 
فی " المجمع /٩("‏ ۱۰۸-۱۰۳ ) و قد ذکرت و خرجت ما تیسر لی منها مما بقطع الواقف علیها بعد تحقیق الکلام علی آسانیدها 
بصحة الحدیث یقینا ء و الا فهی کثيرة جدا. و قد استوعبها ابن عقدة فی کتاب مفرد » قال الحافظ ابن حجر : منها صحاح و منها 
حسان . و جملة القول آن حدیث الترجمة حدیث صحیح بشطریه » بل الاول منه متواتر عنه ع کما ظهر لمن تتبع آسانیده و طرقه 
» وما ذکرت منها کفاية 


۱۸۱ 


(امتداد رسالت 4 
۱/۲ 
هنستم: سعیب الاْرنووط 
و ی احمد به تواتر حدیث غدیر اعتر اف نموده است: 


«برای این قطعه از حدیث (یعنی من کنت مولاه فعلی مولاه) شواهد بسیاری وجود دارد که آن رابه حد تواتر 


هین رساند.»۱ 


[۱] مسند آحمد ط الرسالة» ج ۵ ص ۱۸۸ ذیل ح ۳۰۶۱ ولهذه القطعة شواهد کثيرة تبلغ حد التواتر 


مولی به معنی اولی به نفس و ولی امر 
۱۸۳ 


مولی به معنی اولی به نفس و ولی امر 

بو خلاف تون عاه ای که‌مولی در حلیت غنیو رابه سفای صیقه گرفه اند ویر لیم اساتن -دلال آن را 
زیر سوال برده اند بید بگویم که مولی در حدیت غدیربهمعنای اولی است؛ یعنی هرکس را که من نسیث به 
او از خودش سزاوارتر هستم» پس علی عیله نیز نسبت به او از خودش سزاوارتر است. 

مولی به معنای اولی در قرآن . روایات و کنب لغت اهل سنت نیز آمده است که در ادامه به آن می پردازيم. 

الف) مولی به معنای «اولی» از دیدگاه علمای لغت 

تفتازانی می نویسد: 

«خداوند فرموده است: «جایگاه شما آتش است و آن برای شما مولا است (حدید: ۱۵)» یعنی اولی به 
شمانست. آن را بوعییده ذکر کزده است؛ ووسول غذا عم فرموده اندء هروتی که [زدواع کنذبتون لجازهی 
مولایش ؛ یعنی کسی که نسبت به او سزاوارتر است و مالک تدییر امورش است و نظیر آن در شعر زیاد است و 
خلاضته اینکه اسفاده از خولی به سای سول مالک آمورو او تاتضرقم و کلام عرب شایع است که از 
بسیاری از پیشوایان لغت نقل شده است.»۱ 


کلبی, زجاج. فراء و ابوعبیده. از بزرگان لغت شناس اهل سنت. در تفسیر آبه ی «مأواکم النار هی مولاکم 
(حدید: ۱۵)» گفته اند: منظور از مولای شماست؛ یعنی اولی به شماست. 

فخر رازی می نویسد : 

«قال الکلبی : یعنی آولی بکم» وهو قول الزجاج والفراء وآبی عبیدة»" 


آلوسی نیز همین سخن را تکرار کرده و نوشته است: 


[ ۱] شرح المقاصد فی علم الکلام ج ۲ ص ۲۹۰ قال الله تعالی ( مأواکم النار هی مولاکم ) آی آولی بکم ذکره آبو عبيدة وقال 
النبی علیما امرأّة نکحت نفسها بغیر |ذن مولاها ی الاولی بها والمالک لتدبیر آمرها ومثله فی الشعر کثیر وبالجملة استعمال 
لمولی بمعنی المتولی والمالک للمر والاولی بالتصرف شائع فی کلام العرب منقول عن کثیر من آثمة اللفة 

[۲] التفسیر الکبیر ج ۲۹ ص ۱۹۸ 


۱ ۱۸۴ 


۲امتداد رسالت * 


«وقال الکلبی والزجاج والفراء وأبو عبيدة : آی آولی بکم کما فی قول لبید» 


ابن الانباری که ذهبی از او به «الامام الحافظ اللغوی ذو الفنون » تعبیر می کند " . می گوید: 


) 


مولی به معنای اولی است . و این فرمايش خداوند : «آتش برای شما مولا است»؛ یعنی آن اولی است 


برای شماء»* 


آبو القاسم صاحب بن غبّاد الطالقانی می گوید: 


) 


مولا 


مولا متا مه اسک اه تفای او تیه میا همان فرماش اون تال که «ان بدضیا 


است:»* 


سلیمان بن بنین الدقیقی النحوی, از بزرگان علم لغت در قرن هفتم. می گوید: 


) 


خداوند فرمود: جایگاه شما آتش است. آن برای شما مولاست؛ یعنی آتش اولی است برای شما.»" 


بو البقاء الکفوی از بزرگان علم لغت در قرن بازدهم می گوید: 


) 


خانگاه هیا انش بتک و رای شا موه ات ی شا ال اب انا سا به ان رمک 


۱ روح المعانی ج ۲۷ ص ۱۷۸ 


۳ 


]-[ 


۱ 
[۲] سیر آعلام النبلاء چ ۱۵ ص ۲۷۴ 
[۲] 


لزاهر فی معانی کلمات الناس ج ۱ ص ۱۳۵ ویکون المولی : الولی . قال الله عز وجل : ( ۸ الثار هی مولاکم ) (۱۸۶) 
: هی اولی بکم 
لمحیط فی اللغة ج ۱۰ ص ۳۸۰ والمولی : ابن العم . وتکون بمعنی الاولی ؛ کقوله عز ذکره : "هی مولاکم آی هی آولی 


. والمولی : الولی ء والله تعالی مولاه : ی ولیه 


تفاق المبانی وافتراق المعانی ج ۱ ص ۱۳۸ (مأواکم النار هی مولاکم ) ی أولی بکم 
لکلیات معجم فی المصطلحات والفروق اللغویه ج ۱ ص ۸۷۰ (مأواکم النار هی مولاکم ) آی : هی أولی یکم . آو مکانکم 


عما قریب . آو ناصرکم و متولیکم 


مولی به معنی اولی به نفس و ولی امر 
۱۸۵ 


ابن منظور مصری از علمای بزرگ لغت در قرن هشتم. می نویسد : 

«و اما شعر لبید : «دو گروه متخاصم گمان بردند که ترسناک تر و سزاوارتر برای ترس و وحشت » پشت سر 
وش واه رای مشاه انم یه فمه ابیت کم ام تون مکی که در ان هک عو هر 
بوده پشت سر و روبرو است.»" 


محمد مرتضی الحسینی الزبیدی. از علمای لغت قرن ۱۳ نیز همان سخن ابن منظور را گفته است. ۲ 


[۱] لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۱۰ وآما قول لبید : فعدت کلا الفرجین تحسب آنه مولی المخافة خلفها وأمامها فیرید آنه آولی 
موضع آن تکون فیه الحرب 
[۲] تاج العروس ج ۳۰ ص ۲۵۴ مولی المخافة خلفها وآمامها فانه آراد ولی موضع یکون فیه الخوف 


۱ ۱۸۶ 


۲امتداد رسالت * 


ب) مولی به معنای «اولی» از دیدگاه مفسرین 

مفسران اهل سنت در تفسیر آیه ی ام انار هی مولاکخ شش لمیر ؛ جایگاهتان آتش است و 
همان مولای شما است و بد سر انجامی است . حدید: ۱۵ گفته اند: معنای مولاکم در اين آید» اولی یکم 
(سزاوارتر به شما) است: 

ابن عطیه آندلسی از علمای قرن ششم می گوید: 

«اين فرمایش خداوند که: #۶ آن مولای شما است (حدید: ۱۵) مفسران گفته اند: معنایش این است که 
اولی به شما است.»! 

ابو عبیده التیمی می گوید: 

« ۶ آن مولای شماست ٩‏ یعنی اولی به شماست. لبید گفته است: مولا (سزاوارتر) برای ترس و وحشت: 
پشت سر و رویرو است.»" 

محمد بن اسماعیل بخاری در صحیحش در کتاب تفسیر می نویسد: 

/ #مولای شماست (حدید: ۵ یعنی اولی به شماست» ۳ 

ابو الحسن واحدی نیز همین سخن را گفته است: 


/ #آن مولای شماست (حدید: ۵ یعنی اولی به شماست»؟ 


جالال النین مخلی و سیوطی نیو در تقسیرشان مولا در اين آبه را اولی بکم معنا کرده اند: 


جایگاهتان آتش است و همان مولای شما است ؟ بعنی اولی به شما است:)* 


[۱]المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ج ۵ ص ۲۶۳ وقوله ۸ هی مولاکم ۸ قال المفسرون معناه هی اولی بکم 
[۲] مجاز القرآن ج ۱ ص ۱۰۶۸ "هی مولاکم " آولی بکم قال لبید: مولی المخافة خلفها وآمامها 

[۲] صحبح البخاری ج ۴ ص ۱۸۵۱ مولاکم آولی بکم 

[4] تفسیر الواحدی ج ۲ ص ۱۰۶۸ هی مولاکم آولی بکم 

[ه] تقسیر الجلالین ج ۱ ص ۱۸۵۱ مراکم النار هی مولاکم ( آولی بکم ) 


مولی به معنی اولی به نفس و ولی امر 


ج) مولی به معنای «اولی» در کلام رسول خدا 7 

بخاری در صحیحش از ابوهریره از پیامبر اکرم 2 نقل می کند که ایشان فرمودند: 

«هیچ مومنی نیست مگر اینکه من سزاوارترین شخص به او هستم در دنیا و آخرت. اگر بخواهید بخوانید 
# پیامبر به ممنین اولی از خودشان است (احزاب: ۶) ؟* پس هر مومنی که مالی از خود ارث بگذارد ۰ کسان 
او وارث اویند هر که باشند و اگر ذینی یا زمینی ترکه گذارد. پس بیاید پیش من و من مولای ( اولی و صاحب ) 
آن هنتتم.۱ 

مسلم نیز در صحیحش از ابوهریره از پیامبر اکرم نقل می کند که ایشان فرمودند: 

«قسم به خدایی که جان محمد ت در قبضه اوست. بر روی زمین هیچ مومنی نیست مگر اینکه من اولی 
و سزاوارترین مردم به او هستم؛ پس هر یک از شما ین یا زمینی بافی بگذارد. من مولای (اولی و صاحب) 
اوه مها مان اش دض ای اه ی ۳ 

اتضان که مفهضن است بای کم سول در ان تام ارم ند سای اون یه تصرف مین راد 
زیر ایشان ابتدا به یه #النبی اولی بالمومنین من انفسهم 4 اشاره کرده که متضمن اولویت مطلقه پیامبر عّ 
بر هر مومنی می باشد و سپس این اولویت بر مردم از خودشان را بر اساس مصداق ارث گذاشتن و باقی ماندن 


زمین وی کین افراد بای ایشان روشن نموده و در نتها نز امبراکرم عْخودشان را مولای آنها می داند. 


علمای اهل سنت نیز تصریح کرده اند که کلمه ی «مولی» در روایات فوق به معنای ولی امر و سرپرستی 
است: 
حمیدی متوفای ۴۸۸ ه می نویسد: 


[۱] صحیح البخاری ج ۲ ص ۸۴۵ 2 ۲۲۶۹ عن آبی هربرة رضی الله عنه آن النبی عقال ما من مومن الا وآنا آولی به فی 
لدنیا والاخرة اقروا ان شنتم ( النبی آولی بالممنین من آنفسهم ) فأیما موّمن مات وترک مالا فلیرثه عصبته من کانوا ومن ترک 
دینا و ضیاعا فلیأتنی فأنا مولاه 

[۲] صحیح مسلم چ ۲ ص ۱۲۳۷ 2 ۱۶۱۹ عن آبی هريرة عن النبی عْقال والذی نفس محمد بیده ان علی الارض من موّمن 
الا نا آولی الناس به فأیکم ما ترک دینا و ضیاعا فآنا مولاه ولیکم ترک مالا فالی العصبة من کان 

[۲] تفسیر غریب ما فی الصحیحین البخاری ومسلم ج ۱ ص ۳۰۲ فأنا مولاه آی ولیه الذی یقوم به ویراعیه 


۱۸۷ 


۱ ۱۸۸ 


۲امتداد رسالت * 


حسین بن مسعود بخوی متوفای ۵۱۶ ه می نویسد : 

«اين فرمایش رسول خدا لّ که پس من مولای او هستم" ؛ یعنی ولی امر و سرپرست او هستم.»! 

ملا علی قاری حنفی متوفای ۱۰۱۴ ه نیز همین تعبیر را دارد.؟ 

شهاب الدین قسطلانی متوفای ٩۲۳‏ ه در شرحش بر صحیح بخاری می نویسد : 

«پس به نزد من بیایید که من مولای او هستم» ؛ یعنی ولی او و مستول و سرپرست امر او هستم. پس اگر 
دین دارد آن را ادا خواهم کرد و اگر زن دارد من او را سرپرستی خواهم کرد و پناه و مأوای ایشان به سوی من 
می باشد.»؟ 

و جلوتر خواهید دید که رسول خدا 2 در غدیر نیز» ابتدا اولی به نفس بودن خودشان بر مردم را متذکر 
شده اند و بلافاصله فرموده اند: پس هرکس را که من مولای اویم. علی 924 مولای اوست. 

در روایت دیگری . پیامبر مر فرمودند: 

«هیچ بنده ای حق ندارد به سرورش مولا بگوید ؛ مولای شما فقط الله است.»؟ 

حسین بن مسعود بغوی از علمای قرن پنج و شش می گوید : 

«مولی به معانی زیادی از دوست. کمک کار پسر عموء هم قسم و آزاد کننده اطلاق می شود و ريشه آن 
حکومت داری و اصلاح آن است؛ پس مانعی نیست که مالک بنده به مولی متصف شود. علاوه بر آن که در 


روایتی آمده است که بنده بسیار گوید: مولای من.»* 


[۱] شرح السنة ج ۸ ص ۳۲۵ قوله : فأنا مولاه ی : ولیه والکافل له 

[ ۲] مرقاة المفانیح ج ۶ ص ۲۰۷ فلیأتنی فأنا مولاه ی ولیه وکافل آمره 

[۳] شرح القسطلانی < ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری » ج ۴ ص ۲۲۲ (فلیأتنی فأنا مولاه) ی ولیه آتولی آموره فان ترک 
دیا وفیته عنه و عبالا نا کافلهم والی ملجوهم ومأواهم 

[ء] صحیح مسلم ج۴ ص ۱۷۶۴ ح ۲۲۴۹ ولایقل العبد لسیده مولای فان مولاکم الله 

[ه] شرح السنة ج ۱۲ ص ۱۷۶۴ والمولی کثیر التصرف من ولی وناصر وابن عم وحلیف ومعتق . وأصله من ولاية آمر واصلاحه 
. فلم یمنع من آن یوصف به مالک الرقبة علی آنه قد جاء فی رواية ولایقل العبد : مولای 


مولی به معنی اولی به نفس و ولی امر 
۱۸۹ 


د) نگاهی منطقی به معنای مولی در غدیر 

واژه «مولی» حدود ۲۷ معنی دارد که عبارتند از: 

۱-رب (پروردگار)» ۲- عموء ۳- عموزاده. ۴- فرزند پسر ۵- پسر خواهر ۶-آزاد کننده برده. ۷- برده آزاد 
شده. ۸- برده. -٩‏ مالک ۱۰- پیرو. ۱۱- نعمت‌گیرنده. ۱۲-شریک» ۱۳- هم‌قسم ۱۴- همراه. ۱۵- 
همسایه. ۱۶- مهمان. ۱۷-داماد. ۱۸- خویشاوندان نزدیک» -۱٩‏ ولی نعمت. ۲۰- همپیمان» ۲۱- ولی؛ 


۲- سزاوارتر به امور, ۲۳- سیّد. ۲۴- محب, ۲۵- یاوره ۲۶- تصرف‌کننده در امور, ۲۷- متولی امور 

در همان نگاه اول ۲۰۰ معنی اول آن بخاطر غیر منطقی بودن آنهابرای حدیث غدیر .از مدار خارج می 
شوند؛ معانی که نه مطابق نظر شیعه است ونه سنی . 

بدین ترتیب آنچه که می ماند . ۷ معنی محتمل است که بالاخره با یکی از نظرات یا شیعه و یا سنی مطابقت 
دارد که عبارتند از: 

۱- متولی آمور» ۲- ولی. ۳- سزاوارتر به آمور, ۴- تصرف کننده در آمور» ۵- سیّد. ۶- یاورء ۷- محبٌ 

حال بیایید ببینیم از این معانی محتمل . چند تا مطابق نظر شیعه و چند تا مطابق نظر اهل سنت است. 

زمیان اين ۷ معنی, ۵ تا مطابق نظر شیعه است؛ یعنی اینکه اگر هر کدام زاين ۵ گزینه. منظور رسول 
اکرمعَّ باشد. عقیده شیعه صحیح بوده و حضرت علی 2 به تصریح پیامبر > جانشین ایشان خواهند 
بود که عبارتند از: 

۱- متولی آمورء ۲- ولی» ۳- سزاوارتر به آموره ۴- تصرف کننده در آمور, ۵- سیّد 

اما از این میان , تنها ۲ گزینه مطابق نظر اهل سنت است که عبارتند از: 

۱- یأور. ۲- محتٌ 

بدین ترتیب می بینیم که » پنج از هفت عقیده ی شیعه به وآقعیت نزدیکتر است. در حالی که درخوشبینانه 
ترین حالت. فقط دو از هفت عقیده اهل سنت به واقعیت نزدیک است! 


اما باید يدانيم که همین دو از هفت تیزبرای عفیده ی اهل سنت»ساده لوحانه است؛ چرا که اگر معناق 


۹ 


۲امتداد رسالت * 


او هستم» علی عَسَه دوستدار و یاور اوست » ؛ به عبارت دیگر . بر حضرت علی عم واجب است که دوستدار 


جمعیت بگوید و به مستمعان ابلاغ کند. بلکه فقط لازم بود به خود امیر المومنین اه بگویند! 

در حالی که عامه ادعا می کنند که معنای حدیث غدیر این است که : «هرکس من را دوست دارد باید علی 
عسَه را هم دوست داشته باشد» یا «هرکس را که من دوست اویم علی عم هم دوست اوست» که ترجمه ی 
اشتباهی است و جمله ی من کنت مولاه فعلی مولاه » چنین معنایی نمی دهد. 


حال جا دارد از اهل سنت بیرسیم » اگر نظر رسول خدا ط در واقعه غدیر دوستی بود » چرا از واژه ای 
استفاده کرده اند که بیش از ۷۰ درصد معانی آن سرپرستی و ریاست است و کمتر از ۰ درصد آن دوستی؟ آیا 
لیخ مت تخت این هو ۱۹ ماه گر سول عم اند مس تیوه موی ود 


چرا از واژه «حبیب» استفاده نکردند ؟! 


شاهد اول: اهتمام حضرت رسول (ص) به حدبت غدیر 


شواهدی محکم بر اراده ی ولایت از حدیث غدیر 


درست است که کلمه ی مولی معانی مختلفی دارد. اما با توجه به قرائنی که در عملکرد و کلام رسول خدا 
9 وجود دارد . برای اهل انصاف جای تردید نمی‌گذارد که مراد از کلمه مولی » ولابت و اولویت امیر المومنین 


شاهد اول: اهتمام حضرت رسول (س) به حدیث غدیر 


نسائی با سند صحیح از جابر بن عبد الله تقل می کند که گفت: 


شرکت کند مگر اينکه حاضر بود. و در میقات (ذو الحلیفه) حاضر شدند. اسماء دختر عمیس فرزندش محمد 
بن ابو بکر را به دنیا آورد. کسی را نزد رسول خدا فرستاد نا وظیفه اش را بداند. پس دستور داد تا غسل کند 


وخودش ر بپوشاند 9 همراه شود.»۱ 
مسلم نیز در صحبحش از امام صادق عَِه و او از پدرشان امام باقر مه نقل می کند که فرمود: 


« بر جابر بن عبدالله وارد شدم و از قیبله سوال کرد تا به من رسید. گفتم: من محمد بن علی بن حسین 


دو سینه ام قرار داد و من در آن زمان نوجوان بودم و جابر گفت: سلام بر تو ای برادر زاده ام! از هر چه می 
خواهی بپرس. من از او سوال کردم و او کور بود و وقت نماز رسید و در بافتی که خود را پوشانده بود به نماز 
ایستاد که هر زمان آن را روی شانه هایش می گذاشت » دو طرفش از کوچکی به خود او بر می گشت و عبایش 
نزد او روی جا لباسی بود و با ما نماز خواند. 

گفتم: از حج رسول خدا ‏ به من خبر بده و اشاره به دستش کرد و نه تا را بست و گفت: رسول خدا 2 


نه سال ایستاد و حج انجام نداد. سپس در سال دهم به مردم اعلام شد که رسول خدا عِ حج می گذارد و 


[۱] صحیح النسائی للألبانی . ج ۲ ص ۲۷۵ ح ۲۷۶۰ آخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحکم عن شعیب آنبنااللیث عن بن الهاد 
عن جعفر بن محمد عن آییه عن جابر بن عبد الله قال آقام رسول الله نس سنین لم یحج ثم ذن فی الناس بالحج فلم یبق 
آحد بقدر آن یأتی راکبا آو راجلا الا قدم فتدارک الناس لیخرجوا معه حتی جاء ذا الحليفة فولدت آُسماء بنت عمیس محمد بن یی 
بکر فأرسلت [ٍلی رسول الله عفقال اغتسلی واستثفری بثوب ثم آهلی ففعلت مختصر 


۱۹ 


|۹۲ 


۲امتداد رسالت * 


عذه ی زیادی هود را به مذیفه رسانذند و خر یک مین خواست که به رسول هد عظ افقدا کند ومانند ار عم 
کند. 

پس با او خارج شدیم تا اینکه به ذو الحلیفه رسیدیم و اسماء بنت عمیس محمد بن ابو بکر را به دنیا آورد و 
نزد رسول خدا ‏ فرستاد که چه کار کنم؟ فرمود : غسل کن و با پارچه ای مابین پاهایت را بپوشان و احرام 
کن. 

رسول خدا 2 در مسجد نماز خواند. سپس شترش را سوار شد و روی شترش را سوی صحرا آورد و نگاه 
کردم و روبروی ایشان تا چشم کار می کرد سواره و پیاده بود و سمت راستش همینطور و سمت چپش نیز 


همینطور و پشت سرش نیز همینطور بود. 4" 


اضافه کنم که این عملکرد جابر بن عبد الله که دکمه های پیراهن امام باقر عَیتَِه را باز کرد. دستش را روی 
سینه ی امام گذاشت و سلام داد. علتش همان دستور رسول خدا ع به جابر بن عبد الله بر ابلاغ سلام آن 


حضرت به ایشان بود.۲ 


[۱] صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۸۷-۸۸۶ 2 ۱۲۱۸ عن جعفر بن محمد عن آبیه قال دخلنا علی جابر بن عبد الله فسأل عن القوم 
حتی انتهی الی فقلت آنا محمد بن علی بن حسین فاهوی بیده الی راسی فنزع زری الاعلی ثم نزع زری الاسفل ثم وضع کفه بین 
ثدبی وآنا یومئذ غلام شاب فقال مرحبا بک یا بن آخی سل عما شئت فسألته وهو آعمی وحضر وقت الصللاة فقام فی نساجة ملتحفا 
بها کلما وضعها علی منکبه رجع طرفاها الیه من صغرها ورداژه الی جنبه علی المشجب فصلی بنا فقلت اخبرنی عن حجة رسول 
لله تلٍفقال بیده فعقد تسعا فقال ٍن رسول الله ی مکث تسع سنین لم یحج ثم آذن فی الناس فی العاشرة آن رسول الله ‏ حاج 
فقدم المدينة بشر کثیر کلهم یلتمس آن یأتم برسول الله عویعمل مثل عمله فخرجنا معد حتی آثینا ذا الحليفة فولدت أُسماء بنت 
عمیس محمد بن آبی بکر فارسلت الی رسول الله َْ کیف آصنع قال اغتسلی واستتفری بثوب وأحرمی فصلی رسول الله عفی 
المسجد ثم رکب القصواء حتی |ٍذا استوت به ناقته علی البیداء نظرت |لی مد بصری بین یدیه من راکب وماش وعن یمینه مثل 
ذلک وعن بساره مثل ذلک ومن خلفه مثل ذلک 

[ ۲] ذهبی در شرح حال امام باقر علیه السللام می نویسد: «ابن عقدة حدئنا محمد بن عبد الله بن آبی نجیح حدثنا علی بن حسان 
القرشی عن عمه عبد الرحمن بن کثیر عن جعفر بن محمد قال قال ابی اجلسنی جدی الحسین فی حجرة وقال لی رسول الله 
یفرنک السلام. عن بان بن تغلب عن محمد بن علی قال آتانی جابر بن عبد الله وآنا فی الکتاب فقال لی اکشف عن بطنک 
فکشفت فألصق بطنه ببطنی ثم قال آمرنی رسول الله آن آقرئک منه السلام.» ترجمه: «ابن عقده از محمد بن عبد الله بن ابی 
نجیح از علی بن حسان قرشی از عمويش عبد الرحمن بن کثیر از جعفر بن محمد نقل می کند که می فرماید: پدرم فرمود: جد من 
حسین (علیه السلام) مرا در حجره ای نشاند و به من فرمود: رسول خدا (ص) به تو سلام می رساند و از ابان بن تغلب از محمد 
بن علی نقل است که می فرماید: جابر بن عبد الله در حالی که من در مکتب بودم نزد من آمد و به من گفت: شکمت را آشکار 


شاهد اول: اهتمام حضرت رسول (ص) به حدبت غدیر 


محمد بن عبد الباقی الزرقانی در شرحش بر موطاً مالک در خصوص تعداد شرکت کنندگان در حجة الوداع 
می گوید: 

«از عروه بن زیبر از عايشه نقل شده است که رسول خدا ‏ در سال حجة الوداع با ٩۰‏ هزار نفر به سوی 
حج خارج شدند و گفته می شود به همراه ۱۱۳۴ هزار نفر و بیشتر از این هم گفته شده که بیهقی نقل کرده است. 
و این تعداد » عدد کسانی است که به همراه آن حضرت از مدینه به حج رفتند و اما کسانی که همراه ایشان حج 
کردند. بیشترشان ساکنان مکه بودند و کسانی که از یمن به همراه علی (عْ) و ابو موسی آمده بودند.»! 

شاه ولی الله دهلوی نیز جمعیت شرکت کنندگان را ۱۲۴ هزار نفر ذکر کرده است: 

«سپس به سمت حج از شهر بیرون آمد و با او ۱۲۴ هزار نفر بودند و به آنها مناسک حج را یاد داد و تحریف 
های شرک را رد کرد.»۲ 

جلوتر. کلام سبط بن جوزی حنفی را نیز ذکر خواهیم کرد که گفته است: «جمعیت حاضر در غدیربه اتفاق 
علمای تاریخ ‏ ۱۲۰ هزار نفر بوده است.» 

رسول خدا عَ در بازگشت از حج زمانی فرمان خدا را ابلاغ کردند که گرمای شدید هوا آنقدر آزار دهنده بود 
که مردم مجبور می‌شدند از نصف عبا به عنوان سایه و از نصف دیگر برای زیر انداز استفاده کنند. در چنین 


وضعیتی دستور داد که جلو رفتگان بازگردند و صبر کردند تا عقب ماندگان نیز برسند. 


کن و پیراهنم را بالا زدم و شکمش را به شکم من چسباند و سپس گفت: رسول خدا (ص) به من دستور داد که به تو سللام برسانم.» 
سیر علام النبلاء ج ۴ ص ۴۰۴ 

[۱] شرح الزرقانی ج ۲ ص ۳۴۱ عن عروة عن عائشة آن رسول الله لعام حجة الوداع خرج الی الحج فی تسعین فا وبقال 
مائة آلف وأربعة عشر آلفا وبقال آکثر من ذلک حکاه البیهقی وهذا فی عدة الذین خرجوا معه وأما الذین حجوا معه فأکثر المقيمین 
بمکة والذین آتوا من الیمن مع علی وآبی موسی 

[۲] حجة الله البالغة ج ۱ ص ۸۷۶ ثم خرج الی الحج وحضر معه نحو من مائة آلف وأربعة وعشرون ألفا فأًراهم مناسک الحج 
ورد تحریفات الشرک 


۳ 


| 


۲امتداد رسالت * 


روایت یکم: 
«سعد بن ابی وقاص گفت: همراه رسول خدا ع در راه مکه بودیم » پس هنگامی که به غدیر خم رسید . 
مردم را متوقف کرد. سپس جلو رفتگان بازگشتند و عقب ماندگان نیز به ایشان پیوستند . پس هنگامی که مردم 


اجتماع کردند . پیامبر عیّ فرمود: ای مردم ! آیا آپیام خدا را رساندم؟ گفتند: آری . فرمود: خداوندا شاهد 


مرتبه گفتند . سپس پیامبر 9 دست علی عه را گرفت و بلندش کرد و سپس فرمود: هرکس را که خدا و 
هرکس را که دشمنش بدارد.»! 
این روایت را نسائی نقل کرده و برنامه جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش در متابعات و شواهد داده 


است.۲ 


روا تا هش هیاس ان کمایس ان رو یلاس نی ال 
دهیش. گفته که سندش به خاطر مجهول الحال بودن یعقوب بن جعفر بن ابی کثیر . ضعیف است. ؟ 


رصان که ارو لا یو اش ای ای دا ره 
روایت دوم: 


«زید بن ارقم گفت: بیرون شدیم با رسول خدا ع [از مکه] تا رسیدیم به غدیر خم در روزی که تاکنون 


[ ۱ آخبرنی زکریا بن یحبی قال حدثنا محمد بن یحبی قال حدثنا یعقوب بن جعفر بن آبی کثیر عن مهاجر بن مسمار قال آخبرتتی 
عائشة بنت سعد عن سعد قال کنا مع رسول الله تبطریق مکة وهو موجه |لیها فلما بلغ غدیر خم وقف الناس ثم رد من مضی 
ولحقه من تخلف فلما اجتمع الناس الیه قال آیها الناس هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاث مرات یقولها ثم قال آپها الناس 
من ولیکم قالوا الله ورسوله ثلاتا ثم اخذ بید علی فاقامه ثم قال من کان الله ورسوله ولیه فهذا ولیه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه 

[۲] سنن النسائی الکبری ج ۵ ص ۱۳۸ ح ۸۳۸۱ حکم برنامه جوامع الکلم: (سناده حسن فی المتابعات والشواهد 

[۳] الحادیث المختارة, ج ۲ ص ۲۱۳ 2 ۱۰۱۴ پی دی اف 

[ء] تقریب التهذیب ج ۱ ص ۶۰۷ رقم ۷۸۱۴ یعقوب بن جعفر ین آبی کثیر الأتصاری المدنی مقبول من التاسعة س 


شاهد اول: اهتمام حضرت رسول (ص) به حدبت غدیر 


ثنای خداوند را بجا آورد و سپس خطاب به مردم فرمود: هیچ پیغمبری مبعوث نشده مگر آنکه بیش از نیمی از 


عمر پیغمبر قبل از خود زیست نکرده است و من نزدیک شده که به سرای دیگر خوانده شوم و اجابت نمایم. 

همانا من وا می گذارم در میان شما چیزی را که هرگز گمراه نشوید بعد از آن (یعنی بعد از تبعیت و ادای حق 
آن)- کتاب خدای عز و جل. سپس برخاست و دست علی تاه را گرفت و خطاب به مردم فرمود: کیست که 
پس علی (عِمه) مولای او است.»۱ 


روایت سوم: 


«زید بن ارقم گفت: با رسول خدا ط در وادی که خم نامیده می شود فرود آمدیم. آن حضرت امر به اقامه 


نماز فرمود و در گرمای نیمروز نماز را بجا آورد . سپس برای ما خطبه ایراد فرمود در حالیکه با افکندن پارچه بر 


یک درخت بزرگ . برای آنجناب سایه تشکیل داده شده بود. آنگاه فرمود: آیا نمیدانید؟ آیا شهادت نمیدهید به 


اینکه من اولی (سزاوارتر) هستم به هر موّمنی از خود او؟ گفتند آری چنین است. فرمود: پس هر که من مولای 


او را دوست دارد.»۲ 


این روایت را احمد نقل کرده و وصی الله بن محمد عباس سندش را حسن لغیره دانسته اینت:؟ 


[ ۱] عن زید بن آرقم رضی الله عنه قال خرجنا مع رسول الله تلَرحتی انتهینا ای غدیر خم فأمر بروح فکسح فی یوم ما آتی علینا 
یوم کان آشد حرا منه فحمد الله وأئنی علیه وقال يا آیها الناس آنه لم یبعث نبی قط الا ما عاش نصف ما عاش الذی کان قبله وانی 
آوشک آن آدعی فأجیب وانی تارک فیکم ما لن تضلوا بعده کتاب الله عز وجل ثم قام فأَخذ بید علی رضی الله عنه فقال یا آیها 
الناس من آولی بکم من آنفسکم قالوا الله ورسوله علم آلست آولی بکم من آنفسکم قالوا بلی قال من کنت مولاه فعلی مولاه 

[۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۲۳ ص 7۶۱۳ ۶۲۷۲ و المعجم الکبیر للطبرانی ج ۵ ص ۱۷۱ 2 ۴۹۸۶ 

[ ۳] مسند آحمد بن حنبل ج ۴ ص ۳۷۲ ۱۹۳۴۴ قال زید بن رقم وانا آسمع نزلنا مع رسول الله ِبواد یقال له وادی خم فأمر 
بالصلاة فصلاها بهجیر قال فخطبنا وظلل لرسول الله عبثوب علی شجرة سمرة من الشمس فقال الستم تعلمون أو لستم 
تشهدون انی أُولی بکل مومن من نفسه قال بلی قال فمن کنت مولاه فان علیا مولاه اللهم عاد من عاداه وال من والاه 

[ 6] فضائل الصحابة لابن حنبل . ص ۷۳۹ ح ۱۰۱۷ پی دی اف ؛ قال وصی الله : اسناده حسن لغیره 


۱۹۵ 


امتداد رسالت * 
| 


روایت چهارم: 

«همسر زید بن ارقم گفت: رسول خدا عْ/ در حجة الوداع (در مراجعت) آمد تا در جحفه _بین مکه و 
مدینه _ نزول فرمود. پس امر فرمود زیر درختان عظیم و انبوه آنجا را از خار و خاشاک پاک کردند. سپس مردم 
را به اجتماع عمومی برای نماز دعوت کردند. آن روز بسیار گرم و سوزان بود و همگی حسب الامر پیغمبر 2 
به سوی آن حضرت گرد آمدیم. در حالی که بعضی از ما قسمتی از ردای خود را بر سر کشیده و قسمتی را از 
شدت سوزندگی زمین زیر پا نهاده بود. پس رسول خدا تز نماز ظهر را با ما به جا آورد و سپس رو به طرف ما 


گردانید و فرمود و 1۹ 


آیا پیامبر مر ۱۲۰ هزار نفر را در آن گرمای سوزان نگه داشتند تا بین چند صحابی رفع کدورت بکنند؟! و 
آخر سر حضرت علی عم را (نه صحابه را) مکلف کنند که صحابه را دوست بدارد ؟! 


[ ۱] مناقب علی لاین المغازلی . ص ۴۴ ح ۲۳ سایت شامله ؛ عن امرة زید بن آرقم قالت: آقبل نبی الله من مکة فی حجذ الوداع 
حتی نزل عِر بغدیر الجحفة بین مکة والمدينة. فأمر بالدوحات فقم ما تحتهن من شوک ثم نادی: الصلاة جامعة! فخرجنا الی 
رسول الله ْفی یوم شدید الحر. وان منا لمن یضع رداءه علی رأسه وبعضه علی قدمیه من شدة الرمضاء حتی انتهیناالی رسول 
له فصلی بناالظهر ثم انصرف |لینا فقال ... 


شاهد دوم: نزول آیه ی ابلاغ قبل از قضیه غدیر 


شاهد دوم: نزول آیه ی ابلاغ قبل از قضیه غدیر 

بعد از خاتمه یافتن حج . پیامبر ِ در راه بارگشت به مدینه اين آیه را دریافت نمودند: 

ی ها الشول بل ال [لیک من نک وان آخ تفعل فما لت اه ال یمک من الاس ان ال 
لایُدی ام الکافرین ۱4 

«ای پیامبر ! آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده است » ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده‌ای 
۰ و خدا تورا از آگزند]ً مردم نگاه می‌دارد . آری » خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند.» 

سوره مائده آخرین سوره ای است که بر پیامبر اکرم ۳ نازل گشته است؛ یعنی اين آیه در سال دهم بعشت. 
فر آخزنمشال نگ آن تخضیزت» مریقه از ۳۳ سال تیلیغفازل شته انش 


راستی. چه چیزی پس از ۲۳ سال و تا آخرین ماه های عمر پیامبر ع هنوز به طور رسمی مطرح نشده و 


آن همسنگ رسالت است و اگر مطرح نشود . همه ی تلاش های آخرین پیامبر خدا ع8 بر باد می رود ؟؟؟ 

در کتب اهل سنت از ۸ نفر از صحابه و تعدادی از تابعین نقل شده که آیه ی ابلاغ بعد از حج و در راه 
بازگشت به مدینه » در غدیر خم و در رابطه با اعلام امامت حضرت علی عسَه نازل شده است: 

یکم: ابو سعید خدری 

«حدثنا ابی ثنا عنمان بن حرزاد , ثنا اسماعیل بن زکریا , ثنا علی بن عابس عن الاعمش ابنی الحجاب. 
عن عطية العوفی عن ابی سعید الخدری قال : نزلت هذه الاية با ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی 
علی بن ابی طالب»۲ 

«أخبرنا آبو سعید محمد بن علی الصفار قال : آخبرنا الحسن بن أحمد المخلدی قال : آخبرنا محمد بن 
حمدون بن خالد قال : حدثنا محمد بن ابراهیم الخلوتی قال : حدثنا الحسن ابن حماد سجادة قال : حدثنا 


علی بن عابس . عن الأعمش وآبی حجاف » عن عطیة » عن آبی سعید الخدری قال : نزلت هذه الیة # یا 


[۱] مائده: ۶۷ 


[۲] تفسیر ابن آبی حاتم ج ۴ ص ۱۱۷۲ ۶۶۰۹ 


۱۹۷ 


۳ 


۲امتداد رسالت * 


آیها الرسول بلغ ما آنزل ٍلیک من ریک * یوم غدیر خم فی علی بن أبی طالب رضی الله عنه»۱ 


این روایات را ابن ابی حاتم و واحدی در تفاسیرشان که التزام داده اند فقط روایات معتبر را در آن ها بیاورند 
(رجوع کنید به مقدمه این دو کتاب). نقل کرده اند. 


جلال الدین سیوطی" . محمود آلوسی" و محمد بن علی شوکانی* که معمولا در مورد اسناد روایات اظهار 
نظر هی کت زوایت آنو مد در را تقل کردهو کال بر ان نگ فقه ده 


صدیق حسن خان قنوچی" نیز شأن نزول این آیه در رابطه با غدیر خم را از ابوسعید خدری آورده است.۲ 


تفسیر صدیق حسن خان از تفاسیر معتبر سلفی است و تمام روایاتش را معتبر می دانند.۸ 


[ ۱] آسباب النزول ت الحمیدان للواحدی » ص ۲۰۲ سایت شامله 

[۲] الدر المنثور للسیوطی ج۳ ص ۱۱۷ 

[۳] روح المعانی الالوسی ج ۶ ص ۱۹۳ 

[4] فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص ۶۰ 

[ه] «وآخرج ابن آبی حاتم وابن مردوبه وابن عساکر عن آبی سعید الخدری قال : نزلت هذه الاية ( یا آیه لرسول بلغ ما آنزل الیک 
من ریک ) علی رسول الله یوم غدیر خم فی علی بن آبی طالب).» 

[7] در وثاقت و جایگاه بلند علمی صدیق حسن خان همین بس که آلبانی نام او را در زمره سلفی ها آورده و رتبه او را هم رتبه احمد 
بن حنبل و اين تیمیه آورده است : 

«با این وجود . او (آبو عبد الرحمن ایهاب بن حسین الاْری) به علمش مغرور است و برای اتمه سلفی که بر خلاف او سخن گفته 
اند؛ همانند امام احمد. ابن تیمیه, ابن قیم. طبری, ابن کثیر. قرطبی. شوکانی و صدیق حسن خان قنوچی ارزشی قائل نیست و 
ایشان را متهم به تقلید می کند.» 

سلسلة الحادیث الصحيحة, ج ۶ ص ۱۰۰۳ ذیل ح ۲۹۱۸ سایت شامله / و مع ذلک فهو مغرور بعلمه , معجب بنفسه , لا بقیم 
وزنا لاْمة السلف الذین قالوا بخلاف عنوانه کالامام آحمد و ابن تيمية و اين القیم » و الطبری و ابن کثیر و القرطبی . و الامام 
الشوکانی و صدیق حسن خان القنوجی » و برمیهم بالتقلید 

آلبانی همچنین در همین کتاب, از او به عنوان علامه و محقق یاد کرده است. سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۱ ص ۶۰۷ ذیل ح 
۰ج ۵ ص ۲۳۳ ذیل ح ۲۲۶۱ 

[ ۷] فتح البیان فی مقاصد القرآن . ج ۴ ص ۱۹ ؛ عن آبی سعید الخدری قال: نزلت هذه الاية بوم غدیر خَم فی علی بن آبی طالب 
[۸] صدیق حسن خان قنوچی همه ی روایات کتابش را معتبر دانسته و گفته است: 

«اين تفسیر اگرچه حجمش زیاد است. علمش هم زیاد است و تحقیق را به جایگاه اصلی خود رسانده و تیرش به هدف حقیقت 
رسیده است و برای کسی که رو به تحصیلش می آورد مفید است و برای کسی که به اجمال و تفصیلش تمسک می کند پر فایده 
است و مشتمل می باشد بر تمام آنچه در کتب تفاسیر از فواید نو با زیاده های ناب و قواعد طرد شده از درایه ی صحیح و روایت 


شاهد دوم: نزول آیه ی ابلاغ قبل از قضیه غدیر 


صدیق حسن خان قبل از نقل روایات مربوط به نزول آیه در حق امیرالمومنین عس* در غدیر . مهمترین 
اشکال اهل سنت از تفسیر و انحصار اين آیه به قضیه ی غدیر را اینگونه دفع می کند: 


صریح می باشد و من دوست داشتم که صحت این مطلب را امتحان کنی؛ این کتب تفاسیر در پشت قضیه موجودند؛ پس به این 
کتب تفاسیر نگاه کنء به تفاسیری که تکیه بر روایت دارند. سپس برگرد به تفاسیری که تکیه بر درایه دارند؛ سپس بعد از این دو, به 
این تفسیر نگاه کن. در این هنگام. صبح برای بینا آشکار می شود و برای تو روشن می شود که این کتاب پر مغز و عجیب و ذخیره 
ی دانش آموزان و انتهای مقاصد عاقلان و الگوی پیروان و مقتدای عابدان و هدایت متقین می باشد و صاحب کتاب به حمد الله 
گنجینه ی دفن شده ای از گوهر فوائد و دریای پر از دز های نفیس را در ضمن لطائفی که در گنجینه بودند و از تغییر محفوظ 
بودند را آورده است با بیاناتی که دلهای محصلین بلند مرتبه را آرام می کند و از دل هایشان شبهات دروغ گویان و تحریف غلو 
کنندگان و تاویلات جاهلان را می زداید و انوارش در دل های سعادتمندان می درخشد و آتش هایش بر جان دشمنان می افتد و 
روشنی هایش را جز عالمان درک نمی کنند و آیاتش را جز ظالمان انکار نمی کنند.» 

فتح البیان فی مقاصد القرآن . ج ۱ ص ۲۴-۲۳ سایت شامله / فهذا التفسیر ون کبر حجمه فقد کثر علمه» وتوفر من التحقیق 
قسمه وأصاب غرض الحق سهمه. مفید لمن آقبل علی تحصیله, مفیض علی من تمسک بذیل |جماله وتفصیله, وقد اشتمل علی 
جمیع ما فی کتب التفاسیر من بدائع الفوائد. مع زوائد فرائد وقواعد شوارده من صحیح الدرایف وصریح الرواية . فان احببت آن تعتبر 
صحة هذا فهذه کتب التفسیر علی ظهر البسيطة انظر تفاسیر المعتمدین علی الرواية ثم ارجع الی تفاسیر المعتمدین علی الدراية, 
ثم انظر فی هذا التفسیر بعد النظرین, فعند ذلک یسفر الصبح لذی عینین, ویتبین لک آن هذا الکتاب هو لب اللباب وعجب 
العجاب. وذخيرة الطلاب ونهاية مآرب آرباب الالباب. وأسوة المتبعین, وقدوة الناسکین» وهدی للمتقین وقد جاء بحمد لله کنز 
مدفوناً من جواهر الفوائد. وبحراً مشحوناً بنفائس الفرائد. فی لطائف طالما کانت مخزونة وعن الاضافة مصونة, بتقاریر ترتاح لها 
تفوس المحصلین الکاملین وتنزاح منها شبه المبطلین. وتحریف الغالین. وتأویل الجاهلین. وتضخی آنوارها فی قلوب السعداء 
وتطلع نیرانها علی أَفندة الاعداء لا یعقل بیناتها الا لعالمون, ولا یجحد بآیاتها الا القوم الظالمون ... 

عبد الله بن ابراهیم الانصاری ملقب به خادم العلم (از علمای بزرگ قطر) در تحقیق این کتاب گفته است: 

«کتاب فتح البیان همچون جواهری کمیاب در میان کتب تفسیری می باشد ... شیخ صدیق حسن خان تصمیم گرفت کتابی 
تفسیری بنویسد که از هرگونه اسرائیلیات» خرافات» جدلیات مذهبی و مناقشات کلامی خالی باشد و جمع کننده بين [صحت] 
روایت و درایت احادیث باشد ... پسء از میان روایات تفسیری نبوی» خالص ترین آنها را برگزید ... او در تفسیرش نهایت دقت و 
صحت در نقل را داشته و روایات را بدون بیان حال اسنادش از قول راوی آن بیان می کند؛ زیرا این روایات را از اصول معتبره اخذ 
نموده است... و در یک کلام: شبهات مبطلین و تحریف غالیان و تاویل جاهلان از تفسیر او دور می باشد.» 

فتخْ البیان فی مقاصد القرآن. ج ۱ ص ۲-۱ سایت شامله / فتح البیان فی مقاصد القرآن درة نادرة بين کتب التفسیر ... فاختار 
الشیخ صدیق خان آن یکتب تفسیراً خالیً من الاسرائیلیات والخرافات التی بقوم الدلیل علی بطلانها. وکذلک الجدل المذهبی 
والمناقشات الكلامية. فجمع بین الرواية والدراية ... فاختار صفوة الصفوة مما ثبت من التفسیر النبوی ... وکان رضی الله عنه فی 
تفسیره یتحری الدقة والصحة فیما ینقل, |ٍن ذکر حدیثاً عزاه ٍلی رواية من غیر بیان حال الاسناد لانه أَخذه من الاصول المعتبرة... 
وبالجملة فان تفسیره تنزاح عنه شبه المبطلین وتحریف الغالین وتأویل الجاهلین 


۱۹۹ 


۳ 


۲امتداد رسالت * 


فو در آن (قول به لیخ جمیع رسالات) (شکال انست» زیا نف رنمالث به یک ملع لیم رز ین آنبه 
تبلیغ همه ی رسالات است همانطوری که علمای بیان آن را ذکر کرده اند با وجود اختلافی که در آن دارند . 
و رسول خدا ط آنچه که برایش نازل شده بود را برای امتش ابلاغ کرده و برای آنها در مکان های مختلف 
فرموده است: «آیا ابلاغ کردم؟» ۰ پس مردم به بیان رسالات توسط پیامبر ۳ شهادت داده اند. خداوند پاداش 
خیری به ایشان بدهد. و حاشا از اينکه چیزی از وحی را پنهان کرده باشد.»! 

دوم: عبدالله بن مسعود 

صدیق حسن خان قنوچی در تفسیرش روایتی نیز از ابن مسعود در اين رابطه نقل کرده است: 

«وعن ابن مسعود قال کنا نقرا علی عهد رسول الله تتلّ یا ها الرسول بلغ ما آنزل الیک من ربک؟ ٍن 
علیامولی المومنین وان لم تفعل فما بلغت رسالته »۲ 

جلال الدین سیوطی" و محمودآلوسی؟ رولیت این مسعود را هم تقل کرده و اشکالی بر آن نگرفته اند 

سوم: ابن عباس 

سند یکم: 

«از ابو صالح از ان عباس نقل شده است که در تفسیر آیه ی «ای رسول ابلاغ کن» گفت: در حق علی 
(عَسَه) نازل شد و به پیامبر ۳ دستور داد تا در مورد او ابلاغ کند؛ پس دست علی عسَه را گرفت و فرمود: 


هرکس را که من مولای اویم» پس علی عم مولای اوست ؛ خداوندا دوست بدار هرکس را که دوستش بدارد 


[ ۱] فتح البیان فی مقاصد القرآن . ج ۴ ص ۱۹-۱۸ سایت شامله:... وفیه نظر فان نفی التبلیغ عن الرسالة الواحدة آبلغ من نفیه 
عن الرسالات کما ذکره علماء البیان علی خلاف فی ذلک. وقد بلغ رسول الله ّ لْمته ما نزل الیه وقال لهم فی غیر موطن هل 
بلغت؟ فیشهدون له بالبیان, فجزاه الله عن آمته خیرا؛ وحاشاه آن یکتم شیناً ما آوحی [لیه 

[ ۲] فتح البیان فی مقاصد القرآن . ج ۴ ص ۱٩‏ سایت شامله 

[۲] الدر المنثور للسیوطی ج ۳ ص ۱۷ وآخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال : کنا نقرا علی عهد رسول الله مّ اه 
الرسول بلغ ما آنزل الیک من ربک ( ان علیا مولی المومنین ) وان لم تفعل فما بلغت رسالته 

[4] روح المعانی الالوسی ج ۶ ص ۱۹۳ وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال : کنا نقراً علی عهد رسول الله ( صلی الله علیه 
و سلم ) یلها الرسول بلغ ماًنزل الیک من ربک ان علیا ولی المومنین وان لم تفعل فما بلغت رسالته 


شاهد دوم: نزول آیه ی ابلاغ قبل از قضیه غدیر 


و دشمن بدار هرکس را که دشمنش بدارد.»! 
سند دوم: 
ابش زیت اوه شین بان ماو او پاش حرش مهم و وان رو اقا و 


فرمود : من هیچ پیامبری را مبعوث نکردم مگر آن‌که برای او وزیری قرار دادم و تو رسول خدا و علی وزیر تو 


است. 


ابن عباس گفت: پیامبر 2 فرود آمد و کراهت داشت از این که از آن. سخنی برای مردم بگوید؛ زیرا که 
مردم » تازه از جاهلیت فاصله گرفته بودند تا لین که شش روز گذشت . و خداوند این آیه را نازل کرد « شاید 
ابلاغ) بعض آیاتی را که به تو وحی می شود. (بخاطر عدم پذیرش آنها) ترک کنی (و به تآخیر اندازی) » و 
پیامبر عَ صبر نمود تا روز هجدهم ذی الحجه رسید و خداوند آیه ی ای پیامبر آتچه را که از سوی خدا بر 
تو نازل شده . ابلاغ کن و (روز قبل) ) پیامبر عرٌ به بلال امر نموده بود تا در میان مردم اعلام نماید که فردا 
کسی نماند مگر آنکه به سمت غدیر خم حرکت کند. رسول خدا ع به راه افتاد و مردم نیز به دنبال ایشان 
حرکت نمودند ( و وقتی به غدیر خم رسیدند » درجمع مردم سخنرانی نمود ) و فرمود : « ای مردم ! خداوند مرا 
به ابلاغ رسالتی برای شما امر فرموده که سینه‌ام از بیان آن به دلیل آن که شما مرا متههم ساخته و تکذیب 
نمایید. تنگ شد تا آن که پروردگارم مرا مورد عتاب قرار داد و تهدید نمود. سپس دست علی بن آبی طالب یله 
را گرفت و بلند نمود تا جایی که مردم سپیدی زیر بغل آن دو را مشاهده نمودند» آنگاه فرمود : « ای مردم ! 
خداوند مولای من و من مولای شما هستم , و هرکه من مولای اویم » علی مولای آوست ‏ بارپروردگارا ! هر 
که او را دوست دارد . دوست بدار و هر که او را دشمن دارد دشمن بدار و هر که او را یاری نماید . باری نما و هر 
که او را خوار نماید . خوار نما » و آنگاه خداوند این آیه را نازل نمود : (۶ امروز» دین شما را کامل نمودم, »۲ 


[۱] نقسیر الثعلبی ج ۴ ص ٩۲‏ روی بو محمد عبدالله بن محمد القاینی نا بو الحسن محمد بن عثمان النصیبی نا : آبو بکر 
محمد ابن الحسن السبیعی نا علی بن محمد الدهان . والحسین بن ابراهیم الجصاص قالانا الحسن بن الحکم نا الحسن بن 
الحسین بن حیان عن الکلبی عن آبی صالح عن ابن عباس فی قوله (یا ها الرسول بلغ ) قال : نزلت فی علی رضی الله عنه آمر 
النبی ر آن یبلغ فیه فأَخذ علیه السلام بید علی » وقال من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 

[۲] شواهد التنزیل حاکم حسکانی» ج ۱ صص ۱۹۳-۱۹۲ ح ۲۵۰ پی دی اف؛ حدثنی محمد بن القاسم بن آحمد فی تفسیره قال: 
حدثنا آبو جعفر محمد بن علی الفقیه. قال: حدثنا آبی قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا آحمد بن عبد الله البرقی» عن آبید. 


۱۲ 


۲امتداد رسالت * 


چهارم: براء بن عازب 
فخر رازی درباره ی شآن نزول آیه ی ابلاغ در حق امام علی عِته می نویسد: 


«دهم: آیه در فضل علی بن ابی طالب عِسَه نازل شده است و هنگامی که اين آیه نازل شد » رسول خدا 


گفت: مبارک باد بر تو ای پسر ابوطالب ! مولای من و مولای همه ی مومنین شدی. و آن » سخن ابن عباس 


امسر تخقی تیه همین مطلب را از یرآ ین عاف فقل کزده با گفته است که آن را ابشیم وفلیی روایت 
کرده اند. ۲ 


عن خلف بن عمار الاأسدی عن آبی الحسن العبدی عن الأعمش, عن عباية بن ربعی عن عبد له بن عباس عن النبی () 
[وساق] حدیث المعراج الی آن قال: وانی لم آبعث نبا الا جعلت له وزیرء وانک رسول الله وان علیا وزیرک. قال ابن عباس: فهبط 
/ب / رسول الله فکره آن یحدث الناس بشی منها ذ کانوا حدیثی عهد بالجاهلية حتی مضی [من ] ذلک ستة آیام. فأنزل 
لله تعالی (فلعلک تارک بعض ما یوحی |لیک) فاحتمل رسول الله[ أ حتی کان یوم الثامن عشر. آتزل الله علیه (ا آبهاالرسول 
بلغ ما آنزل ٍلیک من ریک) ثم ن رسول الله ()آمر بلالا حتی يوّذن فی الناس آن لا یبقی غدا آحد الا خرج الی غدیر خم. 
فخرج رسول الله (ْ) والناس من الغد. فقال: يا آیها ناس ان الله آرسلنی الیکم برسالة وانی ضقت بها ذرعا مخافة آن تتهمونی 
وتکذبونی حتی عاتبنی ربی فیها بوعید آنزله علی بعد وعید. ثم آخذ بید علی بن آبی طالب فرفعها حتی رأی الناس بیاض ابطیهما 
[ابطهما " خ "] ثم قال: ها الناس الله مولای وأنا مولاکم فمن کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله. وأنزل الله: (الیوم آکملت لکم دینکم). 

[۱] التفسیر الکییر ج ۱۲ ص ۴۲ العاشر : نزلت الاية فی فضل علی بن آبی طالب علیه السلام » ولما نزلت هذه الّة أَخذ بیده 
وقال : ( من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) فلقیه عمر رضی الله عنه فقال : هنیقا لک یا ابن طالب 
آصبحت مولای ومولی کل موّمن وموّمنة , وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علی 

[ ۲] آرجح المطالب فی عد مناقب آسد الله الغالب. ص ۷۹ پی دی اف / عن البراء بن عازب قال فی قوله تعالی یا ایپها الرسول بلغ 
ما انزل الیک من ربک ای بلغ من فضائل علی نزلت فی غدیر خم خطب رسول الله تنم قال من کنت مولاه فعلی مولاه فقال 
فقال عمر بخ بخ يا علی آصبحت مولای ومولی کل مومن وموّمنة . آخرجه بو نعیم والثعلبی, 


شاهد دوم: نزول آیه ی ابلاغ قبل از قضیه غدیر 


پنجم: ابوهریره 


«آبوهریره از پیامبر ع روایت کرده است که فرمود : « وقتی به آسمان سیر نمودم ۰ در زیر عرش الهی 


چنین شنیدم: علی سل برچم هدایت و دوستدار کسی است که به من ایمان آورد. ای محمد! اين را ابلاغ 
کن. 


ابوهریره در ادامه گفت: وقتی که پیامبر عَِ بازگشت آن را مخفی ساخت لذا خداوند عز وجل این آیه را ظ 


ای پیامبر! آنچه را که از سوی خدا بر تو تال شده است. ابلاغ کن ؟* در مورد علی بن آبی طالب 2 نازل 
تقوهو او که و اگر ابلاغ‌تکتی: رسالظ او را اتخام نداده ایا خذاوند ت رام (عطرات احتمالی )آمزدی فگاه 


می دارد. »۱ 

«عبد الله بن آبی آوفی وید: رسول خدا ‏ در روز غدیر خم این آیه را تلاوت نمود: ظ ای پیامبر! آنچه را 
که از سوی خدا بر تو نازل شده است ابلاغ کن و اگر ابلاغ نکنی» رسالت او را انجام نداده‌ای! خداوند تو را از 
(حطرات احتمالی) عردم نگاه می دارد. ٩‏ سپس یامیر ع دست علین شگله را بلند کرد تا جایی که سپیتی 
با هر که او را دوست دارد. دوست و با هر که او را دشمن دارد دشمن باش » سپس فرمود: «پروردگارا ! شاهد 


باش.» )۲ 


[ ۱] شواهد التنزیل حاکم حسکانی - ج ۱ ص ۱۸۷ ح ۲۴۳ پی دی اف؛ أخبرنا السید بو الحسن محمد بن [علی بن] الحسین 
الحسنی رحمه الله قراءة قال: أخبرنا بو الحسن محمد بن محمد بن علی الاتصاری بطوس قال: حدثنا قریش بن خداش بن 
السائب. قال حدثناآبو عصمة نوح بن آبی مریم. عن اسماعیل, عن آبی معشر, عن سعید المقبری عن آبی هربرة. عن النبی () 
قال: لما ُسری بی اٍلی السماء سمعت [نداء من] تحت العرش آن علیا راية الهدی وحبیب من یمن بی بلغ یا محمد. قال: فلما 
نزل النبی () آسر ذلک. فأنزل الله عز وجل: يا ها الرسول بلغ ما آنزل ٍلیک من ربک) فی علی بن آبی طالب. (وان لم تفعل 
فما بلغت رسالته, والله / ۴۶ /[ / یعصمک من الناس). 

[ ۲] شواهد التنزیل حاکم حسکانی. ج ۱ص ۱۹۰ 2 ۲۴۷ پی دی اف؛ آخبرنا آبو بکر السکری قال: أخبرنا آبو عمرو المقری قال 
آخبرناالحسن بن سفیان, قال: حدثنی آحمد بن آزهر قال: حدثنا عبد الرحمان بن عمرو بن جبلة. قال: حدثنا عمر بن نعیم بن 
عمربن قیس الماصر. قال: سمعت جدی قال حدثنا عبد الله بن آبی آوفی قال: سمعت رسول الله (ِ)یقول / ۴۶ / ب /یوم 


۳9 


۴ 


۲امتداد رسالت * 


هفتم: جابر بن عبدالله انصاری 

«آبو صالح از اين عباس و جابر بن عبد الله نقل نموده که گفتند : خداوند به محمد عبر فرمان داد که علی 
سا را بر مردم منصوب نموده و آنان را از ولایت او آگاه سازد و رسول خدا ع از طعنه آنان و این که بگویند: 
پسر عمویش را به دلیل انگیزه های شخصی مقدم نموده است. خوفناک گردید. در این هنگام » خداوند به او 
چنین وحی نمود: ‏ ای پیامبر !آنچه را که از سوی خدا بر تونزل شده است. ابلاغ کن ‏ لذا رسول خدا ع 
ولایت علی عَ را در روز غدیرخم اعلام نمود.»! 

هشتم: حذيفة بن یمان 

«حذیفه بن یمان گفته است: به خدا سوگند. در مجلس غدیر خم من مقابل رسول خدا ع نشسته بودم و 
به کاری فرمان داده است و فرموده است: ای پیامیر | آنجه را کذ از سوی عدابر تو ناول شده است . ابلاغ 
کن.* سپس پیامبر لا علی بن آبی طالب له را صدا زد و در سمت راست خود قرار داد. سپس فرمود : 
ای مردم! آیا نمی‌دانید که من از شما به خودتان سزاوارترم؟ گفتند : آری. فرمود: « هرکه من مولای اویم» علی 

حذیفه در ادامه گفت: سوگند به خدا دیدم که معاویه برخواست و با تکیّر و عصبانیت از مجلس خارج شد . 
در حالی که دست راست خود را بر دوش عبد الله بن قیس آشعری و دست چپش را بر دوش مغيرة بن شعبه 


غدیر خم وتلا هذه الایة: (ياآیهاالرسول بلغ ما آنزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلفت رسالته) ثم رفع بدیه حتی بری بیاض 
ابطیه ثم قال: لا من کنت مولاه فعلی مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ثم قال: اللهم اشهد 

[۱] شواهد التنزیل حاکم حسکانی» ج ۱ ص ۱٩۲‏ ۲۴۹ پی دی اف؛ حدثنی علی بن موسی بن (سحاق, عن محمد بن مسعود 
بن محمد, قال: حدثنا سهل بن بحر, قال: حدثنا الفضل بن شاذان, عن محمد بن آبی عمیر, عن عمرین آذينة عن الکلبی عن 
آبی صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: آمر الله محمدا آن ینصب علیا للناس لیخبرهم بولایته فتخوف رسول الله (ع) 
آن یقولواحاباابن عمه ون یطعنوا فی ذلک علیه , فأآوحی اللهالیه: (یا ها الرسول بلغ ما آنزل الیک من ربک) الاية, فقام رسول 
لله بولایته یوم غدیر خم 


شاهد دوم: نزول آیه ی ابلاغ قبل از قضیه غدیر 


نخواهيم کرد. در این هنگام . خدوند این آیات را نازل نمود: او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند * بلکه تکذیب 
کرد و روی گردان شد. * سپس به سوی خانواده خود بازگشت در حالی که متکیرانه قدم برمی داشت! ؟ و 
رسول خدا ی فهمید که باید او را بازگردانده و به قتل رساند. در این هنگام. جبرئیل اه اين آیه را تلاوت 
نمود: ۶۶ زبانت را بخاطر عجله برای خواندن آن حرکت مده» و پیامبر عر سکوت کرد. ۱4 


شاهدی دیگر بر نزول آیه ی ابلاغ در غدیر خم 


خرن از روانات غیر آبله انتت کیعیی عر انطابه اقرار خرفتتل که يا ایو دار رآ ابلاغ کردم 


تعلبی می نویسد: 
«و آنچه در رابطه با حقوق مسلمانان به تو نازل شده است . ابلاغ کن. پس هنگامی که آیه نازل شد ۰ رسول 


خدا ار روزی در حجة الوداع خطبه خواند و این حدیث را فرمود و سپس گفت: آیا رساندم ؟»۲ 
این حجر هیثمی می نویسد: 


«و لفظ حدیث غدیر را طبرانی و غیره بسند صحیح نقل کرده اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در روز 


[۱] شواهد التنزیل حاکم حسکانی, ج ۲ ص ۲۹۷-۲۹۶ - ۱۰۴۱ پی دی اف؛ فرات قال: حدثنی (سحاق بن محمد بن القاسم 
بن صالح بن خالد الهاشمی حدثنا ابو بکر الرازی محمد بن یوسف بن یعقوب بن ابراهیم بن نبهان بن عاصم بن زید بن طریف مولی 
علی بن ابی طالب حدئنا محمد بن عیسی الدامغانی حدثنا سلمة بن الفضل. عن ابی مریم عن یونس بن حسان» عن عطیة: عن 
حذيفة بن الیمان قال: کنت والله جالسا بین یدی رسول الله ِا (و) قد نزل بنا غدیر خم» وقد غص المجلس بالمهاجرین والانصار, 
فقام رسول الله عَ علی قدمیه فقال: با آیها الناس ٍن الله آمرنی بأمر فقال: (یا آیها الرسول بلغ ما آنزل [لیک من ربک) ثم نادی 
علی بن آبی طالب فأقامه عن یمینه ثم قال: يا آبها الناس آلم تعلموا آنی أولی منکم بأنفسکم؟ قالوا: اللهم بلی. قال: من کنت 
مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه, وانصر من نصره واخذل من خذله. فقال حذیفة: فوالله لقد ریت معاویة قام 
وتمطی وخرج مغضبا واضع یمینه علی عبد الله بپن قیس الاشعری ویساره علی المغيرة بن شعبة ثم / ۱۷۹ قام یمشی متمطتا 
وهو یقول: لا نصدق محمدا علی مقالته ولا نقر لعلی بولایته. فانزل الله تعالی: (فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی؛ ثم ذهب 
الی آهله یتمطی) فهم به رسول الله عّ آن یرده فیقتله فقال له جبرئیل: لا تحرک به لسانک لتعجل به. فسکت عنه 

[۲] تقسیر الثعلبی ج ۳ ص ٩۲‏ وبلغ ما آنزل ٍلیک فی حقوق المسلمین فلما نزلت الية خطب رسول الله عأی یوم هذا 
الحدیث فی خطبة الوداع . ثم قال : هل بلغت ؟ 


۶ 


۲امتداد رسالت * 


که هیچ پیامبری عمر نمی‌کند مگر به اندازه ی نصف عمر پیامبر پیش از خود. و من می‌دانم که به زودی دعوت 
حق را اجابت می کنم و به سرای دیگر رهسپار می شوم؛ خود و شما را مسئول می‌دانم. شما چه می‌گویید؟ 

مردم در پاسخ گفتند: همگی گواهی می‌دهیم که شما خیر خواهانه و با کوشش و تحمل سختی ابلاغ 
نمودید؛ پروردگار پاداش نیک به شما ارزانی دارد. 

پیامبر عَ فرمود: مگر نه این است که شما اقرار دارید به یکتایی خداوند. و اینکه محمد علٌ بنده و فرستادة 
اوست. و بهشت و دوزخ حق است. و مرگ و برانگیخته شدن مردم پس از آن نیز حق است. و رستاخیز بدون 
هیچ شک و شبهه‌ای فرا می‌رسد و خدا مردم را که در گورها خفته‌اند بر می انگیزاند؟ 

گفتند: به همة این‌ها اقرار و اعتراف داریم. 


پیامبر ع فرمود: پروردگارا گواهی آنان را شاهد باش. پس از آن فرمود: ای مردم! خدا مولای من است و 
من مولای موّمنان. و من از جان آنان به خود آنان سزاوارتر می‌باشم. پس هر که من مولای اویم اين (علی) 


سپس خطاب به مردم فرمود: من پیش از شما از دنیا می‌روم ؛ کنار حوض کوثر حاضر می‌شوم» و شما در 
کنار حوض بر من وارد می‌شوید. حوضی که پهناورتر از مساحت بین بصری تا صنعاء (شام تا یمن) است. و 
«قدح» جام و پیاله سیمین کنار آن حوض به شمار ستارگان آسمان است. و هنگامی که در کنار حوض بر من 
وارد می‌شوید از دو یادگار گرانبها از شما می‌پرسم که با آن دو چه کردید. اینک بنگرید که بعد از من با آن دو 
اباقت جگوند زقتار خواهید کرد یکین از ای کاب هد اس که فا اکیر اس رشان است کد یک 
طرف آن به دست خدا و طرف دیگر به دست شماست؛ به قرآن چنگ بزنید تا گمراه نشوید. و تغییر در آن را روا 
ندارید. و دیگری عترت و اهل بیت من هستند؛ خدای لطبف و خبیر به من اطلاع داده که این دو همواره با 


یکدیگر هستند. و جدایی آنان از یکدیگر امکان‌پذیر نیست تا زمانی که کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.»! 


[ ۱] الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضللال والزندقة ج ۱ ص ۱۰۹-۱۰۸ ولفظه عند الطبرانی وغیره بسند صحیح آنه 
ِا خطب بغدیر خم تحت شجرات فقال ( آیها الناس انه قد نبأنی اللطیف الخبیر آنه لم یعمر نبی الا نصف عمر الذی بلیه من قبله 
وانی لاظن آنی یوشک آن آدعی فأجیب وانی مسوول وانکم مسوولون فماذا آنتم قانلون ) قالوا نشهد انک قد بلغت وجاهدت 
ونصحت فجزاک الله خیرا فقال ( الیس تشهدون آن لا له الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان جنته حق وان ناره حق وان الموت 
حق وأن البعث حق بعد الموت وآن الساعة آنية لا ریب فیها وأن اللهییعث من فی القبور )قالوا بلی نشهد بذلک قال ( اللهم اشهد 


شاهد دوم: نزول آیه ی ابلاغ قبل از قضیه غدیر 


نسائی نیز از سعد بن ابی وقاص روایتی نقل کرده است که گفت: 

«همراه رسول خدا 2 در راه مکه بودیم . پس هنگامی که به غدیر خم رسید . مردم را متوقف کرد. سپس 
جلو رفتگان بارگشتند و عقب ماندگان نیز به ایشان پیوستند. پس هنگامی که مردم اجتماع کردند » پیامبر ‏ 
فرمود: ای مردم! آیا [پیام خدا را رساندم؟ گفتند: آری . فرمود: خداوندا شاهد باش و آن را سه مرتبه گفتند . 
سپس فرمود: ای مردم! ولی شما کیست؟ گفتند: خدا و رسولش . و اين را سه مرتبه گفتند . سپس پیامبر 9 
دست علی عه را گرفت و بلندش کرد و سپس فرمود: هرکس را که خدا و رسولش ولی اوست ۰ پس این ولی 


اوست ؛ خداوندا دوست دار هر کس را که دوستش داشته باشد و دشمن بدار هرکس را که دشمنش بدارد.»! 


برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سند این روایت در متابعات و شواهد داده است" و همانطور که 


کلام تعلبی که ابهامی ندارد و کاملا روشن است, و در حدیث طبرانی» رسول خدا ایند از مردم شهادت 
می گیرند که پیام پروردگارم در مورد وحدانیت خداء نبوت خودم. حق بودن بهشت و جهنم. حق بودن مرگ و 
بلگیخه شتن در قیایت را بای شا ساتتم ونسیس امامت امیر المومیی تاه رز یه انیا عطف ی مازند 
و این قرینه ی آشکاری است بر الهی بودن امامت و ابلاغ آن به فرمان خداوند و همسنگ بودن آن با نبوت. 
بای هی شفات رم ضیاع یقاس که رام اسان خلت یرای ار آن هلت تم ات مرت 


) ثم قال (يا آیها لناس ان الله مولای وآنا مولی المومنین ون آولی لبم من آنفسهم فمن کنت مولاه فهذا مولاهیعنی علیا الهم وال 
من والاه وعاد من عاداه ) ثم قال ( یا ایها الناس نی فرطکم وانکم واردون علی الحوض حوض اعرض مما بین بصری |لی صنعاء 
فیه عدد النجوم قدحان من فضة وانی سائلکم حین تردون علی عن الثقلین فانظروا کیف تخلفونی فیهما الثقل الاکبر کتاب الله 
عز وجل سبب طرفه بید الله وطرفه بأیدیکم فاستمسکوا به لا تضلوا ولا تبدلوا وعترتی هل بیتی فانه قد نبأنی اللطیف الخبیر آنهما 
لن ینقضیا حتی بردا علی الحوض ) 

[۱] عن سعد قال کنا مع رسول الله تبطریق مکة وهو موجه لها فلمابلغ غدیر خم وقف الناس ثم رد من مضی ولحقه من 
تخلف فلما اجتمع الناس الیه قال ها الناس هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاث مرات یقولها ثم قال آیها الناس من ولیکم 
قالوا له ورسوله ثلائا ثم أَخذ بید علی فأقامه ثم قال من کان الله ورسوله ولیه فهذا ولیه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 

[۲] سنن النسائی الکبری ج ۵ ص ۱۳۸ ح ۸۴۸۱ حکم برنامه جوامع الکلم: |سناده حسن فی المتابعات والشواهد 


۳۰۷ 


۱۳۸ 


۲امتداد رسالت * 


شاهد سوم : خبر از نزدیکی رحلت 
پیامبر اکرم در صدر خطبه غدیر خطاب به مردم فرمودند: «من بشر هستم و نزدیک است که دعوت 


شوم و آن را اجابت بکنم.» یا بنا بر نقلی . فرمودند : «گویا من دعوت شده و اجابت کرده‌ام.» 


مسلم در صحیحش از زید بن ارقم چنین روایت میکند: 
«روزی پیغمبر خدا ی پين ما برای خواندن خطبه برخاست. ما در مکانی بین مکه و مدینه بودیم که «خم» 


بدانید ای مردم که من هم بشرم و به زودی فرستاده ی خدا پیش من می آید و دعوت او را اجابت می کنم.»" 
شبیه همین مطلب را نسائی از زید بن ارقم نقل کرده" و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده 
است" و همچنین حاکم* و ذهبی* نیز آن را تصحیح کرده اند. 
از این تعبیرات استفاده می‌شود که پیامبر عٌ در صدد ابلاغ مطلب بسیار مهمّی بودند که قبل از آن مقدمه 


چینی کرده و خبر از رحلت خود می‌دهند. و این جز با معنای جانشینی خود در امر امامت خلافت و سرپرستی 
سازگاری ندارد. 


[ ۱] صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۸۷۳ ۲۴۰۸ قام رسول الله تْیوما فینا خطیبا بماء یدعی خما بین مكة والمدينة فحمد الله وأثنی 
علیه ووعظ وذکر ثم قال آما بعد لا آیها الناس فانما آنا بشریوشک آن یأتی رسول ربی فأجیب 

[۲] عن زید بن آرقم قال لما رجع رسول الله عرعن حجة الوداع ونزل غدیر خم آمر بدوحات فقممن ثم قال کآنی قد دعیت فأجبت 
[ ۳] سنن النسائی الکبری ج ۵ ص ۳۵ ح ۸۱۴۸ حکم برنامه جوامع الکلم: |سناده متصل . رجاله ثقات 
[4] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۱۸ 2 ۴۵۷۶ 
[ه] البداية والنهاية ج ۵ ص ۲۰۹ قال ابن کثیر: قال شیخنا آبو عبد الله الذهبی وهذا حدیث صحیح 


شاهد چهارم: مقارنه ولایت رسول خدا (ص) و امیر مومنان علیه السللام 


شاهد چهارم: مقارنه ولایت رسول خدا (س) و امیر موّمنان علیه اسلام 


حضرت رسول یر قبل از جمله «من کنت مولاه فعلی مولاه» از مردم اقرار گرفتند که آیا من از خود شما به 
شما سزاوارتر نیستم ؟ «آلست آولی بکم من انفسکم» وقتی همه ی مردم سخن آن حضرت را تصدیق کردند. 
بالا فاصله بعد از آن فرمودند : پس هرکس من مولای او هستم. علی عِسَه نیز مولای او است. 


روایت یکم: 

«علی عه فرمود: رسول خدا ع/ در زیر درختی در محل «خم» قرار گرفته بود . طولی نکشید از زیر 
درخت بیرون آمده و دست مرا گرفت و خطاب به مردم فرمود : ای مردم ! مگر نه این است که گواهی می‌دهید 
خدای تعالی پروردگار شماست ؟ در پاسخ گفتند : آری ! فرمود: مگر نه این است که گواهی می‌دهید خدا و 
شما دو اثر ارزنده و گرانبها می‌گذارم که هرگاه به آن‌ها تمسک کنید . هرگز در منجلاب گمراهی گرفتار نخواهید 
شد : یکی کتاب خدا است که ربسمان استوار میان شما و خدا می‌باشد که یک طرف آن در دست حق تعالی 
است و طرف دیگرش در اختیار شماست و دیگری . اهل بیت من است.»۱ 

سند این روایت ر ابن حجر عسقلانی" و حافظ بوصیری " ز تصحیح کرده اند. 

روایت دوم: 


دارقطنی و حاکم روایت کرده اند که: 


«رسول خدا 2 بین مکه و مدینه نزدیک پنج درخت بزرگ و پر شاخ و برگ فرود آمد. مردم زیر درخت ها را 


[۱]عن علی رضی الله عنه قال : ٍن النبی ار حضر الشجرة بخم . ثم خرج آخذا بید علی رضی الله عنه قال  :‏ آلستم تشهدون 
آن اللهتبارک وتعالی ربکم ؟ قالوا : بلی . قال مْ: آلستم تشهدون آن الله ورسوله آولی بکم من آنفسکم ون اللهتعالی ورسوله 
آولیاوکم ؟ . فقالوا : بلی . قال : " فمن کان الله ورسوله مولاه فان هذا مولاه . وقد ترکت فیکم ما ان آخذتم به لن تضلوا کتاب الله 
تعالی . سببه بیدی . وسببه بأیدیکم . وأهل بیتی . 

[۲] المطالب العالية ج ۱۶ ص ۱۴۲ ح ۳۹۴۳ قال ابن حجر السقلانی: اسناده صحیح 

[۳] اتحاف الخيرة , ج ۷ص ۲۱۰ 2 ۶۶۸۳ سایت شامله / قال الحافظ البوصیری : رَوَاْ(حاق بسَتدٍ حیح 


۲۰۹ 


۳ 


۲امتداد رسالت * 


جارو کردند. رسول خدا عبر شامگاهان به آن جا رسید (و برای ایراد خطبه برخاست). ابتدا حمد و ثنای الهی را 
به جای آورد و سخنانی در ذکر و وعظ بیان کرد و آنچه را خدای می خواست که او بگوید. گفت. سپس فرمود: 
ای مردم. من دو امر را بین شما باقی می گذارم که اگر از آن دو پیروی کنید . هرگز گمراه نمی شوید: کتاب 
خدا و عترت و اهل بیت من. (سپس فرمود) آیا می دانید که من بر مومنان از جانهای خودشان اولی ترم؟ (سه 
بار این را فرمودند) گفتند: آری. پس رسول خدا تلا فرمود: پس هر که را من مولای اویم » علی عم هم 


مولای اوست. سپس دستش را گرفت و بلند کرد.»" 
این روایت را نسائی نیز نقل کرده و ابو اسحاق حوینی سندش را تصحیح کرده است." 
روایت سوم: 
این حجر هیثمی می نویسد: 


«و لفظ حدیث غدیر را طبرانی و غیره بسند صحیح نقل کرده اند که رسول خدا 2 در روز غدیر خم در زیر 


او را دوست بدار, و با دشمنان او دشمن باش...»۳ 


استفاده از فای تفریع در این روایت در جمله ی «فمن کان الله ورسوله مولاه فان هذا مولاه» و نیز در روایت 
قبلی . به صراحت این مطلب را ثابت می‌کند که ولابت امیرالمومنین عَسَه همان ولابت رسول خدا ۳ است 


[ ۱] جزء آبی الطاهر للدارقطنی ج ۱ ص ۵۰ ۱۵۲ و المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۱۸ 2 ۳۵۷۷ فقال آبو الطفیل 
حدثنی زید بن آرقم آن النبی عِنزل بین مکة والمدينة عند سمرات خمس دوحات عطاس فکنس الناس لرسول الله رما تحت 
السمرات ثم راح عسیه فحمد الله وائنی علیه ثم قال نی تارک فیکم امرین لن تضلوا ما اتبعتموهما کتاب الله عز وجل واهل بیتی 
عترتی ثم قال الست آولی بالمقمنین من آنفسهم قالها ثلاث مرات قال الناس بلی قال فمن کنت مولاه فعلی مولاه ثم أخذ بیده 
فرفعها 

[۲] خصائص الامام علی (ع) للنسائی . ص ۷۳-۷۲ ح ۷۴ پی دی اف؛ قال الحوینی : اسناده صحیح 

[ ۳] الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزندقة ج ۱ ص ۱۰۹-۱۰۸ ولفظه عند الطبرانی وغیره بسند صحیح آنه 
خطب بغدیر خم تحت شجرات ... ثم قال ( يا آیها لناس ان الله مولای ونا مولی المقمنین وآناآولی لبم من آنفسهم فمن کنت 
مولاه فهذا مولاه یعنی علیا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) ... 


شاهد پنجم: حدیث ثقلین در سیاق حدیث غدیر 


۳۱ 


شاهد پنجم: حدیث ثقلین در سباق حدیث غدیر 
با اسناد صحیح روایت شده است که پیامبر عر در خطبه ی غدیر هم حدیث ثقلین را فرموده اند و به آن 


[۱] سلسلة التحادیث الصحيحة, ج ۴ ص ۳۵۷ 2 ۱۷۶۱ 


۳ 


۲امتداد رسالت * 


شاهد ششم: دعای پس از حدیث غدیر 


حضرت رسول پس از اینکه حدیت غدیر را فرمودند. دست به دعا برداشته و فرمودند: 


ال وال مَنْ وَالاه» وعاد مَنْ عَادَاهُ» اضر من نصَرٌ اذل من حذْلهٌ ؛ بعنی خداوندا ! دوست بدار هر 
خوار کن هر کس را که بخواهد خوارش کند.» 


«سعید بن وهب گوید: علی ءِت# در رحبه فرمود: قسم می دهم به خدا هرکس را که در روز غدیر خم از 
رسول خدا 5 شنید که می فرمود: همانا ولی من خدا است و من ولی مومنین هستم و هرکس که من ولی 


دشمنش بدارد و پاری کن هرکس را که یاری اش کند. 
سعید گفت: از کنارم شش نفر برخواستند و شهادت دادند و زید بن یثبع نیز همین مطلب را گفته است.»۱ 
این روایت را نسائی نقل کرده و حوینی سندش را صحیح" و ابن کثیر نیز نیکو دانسته است." 


همیز روایت ر ضیاء مقدسی در ب‌ صحبحشر آورده؟ و ه محفو کتابنش دکتر عبل الملک بن دهیش سندش ر 
تصحیح کرده است.؟* 


نو الدین هیثمی می نویسد: 


عمرو بن ذی مر . سعید بن وهب و زید بن بثیع گفتند که ما شنیدیم که علی (عیت) می فرمود: سوگند می 


[۱] آخبرنا الحسین بن حریث المروزی قال حدثنا الفضل بن موسی عن الاعمش عن آبی ااسحاق عن سعید بن وهب قال قال 
علی فی الرحبة آنشد بالله من سمع رسول الله یوم غدیر خم یقول ان الله ولیی وآنا ولی المومنین ومن کنت ولیه فهذا ولیه الهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره قال فقال سعید قام (لی جنبی ستة وقال زید بن پثیع قام عندی ستة 

[ ۲] خصائص الامام علی للنسائی . ج ۱ ص ۸۶-۸۵ 7 ٩۳‏ پی دی اف ؛ قال الحوینی: |سناده صحیح 

[۳] البداية والنهاية ج ۵ ص ۲۱۰ قال ابن کثیر: وهذا اسناد جید 

[ء] قال علی رضی الله عنه آنشد الله من سمع رسول الله ول یوم غدیر خم الله ولیی وآنا ولی الممنین من کنت مولاه فعلی 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره قال فقال سعید فقام ٍلی جنبی ستة قال فقال زید بن یثیع قام من عندی 


[ه] الاحادیث المختارة ج ۲ ص ۱۰۷-۱۰۶ 2 ۴۸۱ قال عبدالملک دهیش : اسناده صحیح 


دهم کسی را که سخن رسول الله را در روز عاتر هي آن هنگام که ایستاده بود شنید. بلافاصله سیزده مرد 
برخاسته و شهادت دادند که رسول خدا 9 فرمود: «آیا من از مومنین یه خودشان سزاوارتر نیستم؟» همه 
گفتند : آری ای رسول خدا. پس پیامبر ع دست علی مه را گرفت و فرمود: «هر کس که من مولای اویم 
» پس این مولای اوست ؛ بار خدایا ! دوست بدار هر کس را که او را دوست دارد و دشمن بدار هر کس که او را 
دشمن دارد و دوستدار کسی باش که او را دوست دارد و مبغفوض بدار کسی را که او را مبغوض دارد و باور کسی 
باش که باری اش کند و خوار گردان کسی را که او را خوار گرداند.» 


این حدیث را بزار نقل کرده که راوبانش همه راوبان صحیح بخاری هستند بجز فطر بن خلیفة که او هم ثقه 
:)۳ 

این جمله. تنها با معنای «سرپرستی و امامت» سازگاری دارد. نه با معنای «محبّت و دوستی» ؛ زیرا معنا 
ندارد که پیامبر ع دعا کند برای کسانی که حضرت علی یاه دوست آنان است. 


در واقع حضرت رسول ع بعد از آن که حضرت امیر المومنین عیِه را به جانشینی خود برگزیدند. برای 
تثبیت این امر مهم و عملی شدن آن . مردم را ترغیب کردند که آن حضرت را در اجرای اين امر و اداره امور 
مملکت یاری نمایند که اگر چنین کنند ۰ خداوند آن‌ها را یاری خواهد کرد و از طرف دیگر به دشمنانشان 
فهماندند که اگر با حضرت علی مه مخالفت کنند و قصد دشمنی با او را داشته باشند » در حقیقت با خداوند 
مخالفت کرده و با او دشمنی کرده‌اند. 


چنین دعائی جز با مقام امامت و خلافت سازگاری ندارد؛ زیرا اگر فقط دوستی و محبت حضرت امیر 
المومنین له مطرح بود. معنا نداشت که این همه تأکید نمایند. تا جایی که دوستی او را دوستی خدا و 
دشمنی با او را دشمنی با خدا اعلام نمایند و برای یاری کنندگان امیرالمومنین مه طلب نصرت الهی و برای 
مخالفینش نفرین کند. 


[ ۱] مجمع الزواندللهیئمی ج ٩‏ ص ۱۰۵ وعن عمرو بن ذی مر وسعید بن وهب وعن زید بن بثیع قالوا سمعنا علیا یقول نشدت 
لله رجلا سمع رسول الله عزیقول یوم غدیر خم لما قام فقام ثلائة عشر رجلا فشهدوا آن رسول الله رال آلست آولی بالممنین 
من آنفسهم قالوا بلی یا رسول الله قال فأَخذ بید علی فقال من کنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من 
احبه وابفض من یبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله رواه البزار ورجاله رجال الصحیح غیر فطر بن خليفة وهو ثقة 


۳۳ 


(امتداد رسالت * 
۳۴ ۱ 


جالب اینکه ابن تیمیه این قسمت از حدیث را دال بر عصمت دانسته و از این رو آن را دروغ پنداشته است.۱ 


[ ۱] در اواخر این کتاب در بحث امامت امیرالمومنین (ع) در پرتو عصمت ۰ سخن ابن تیمیه را آورده ایم. 


شاهد هفتم: تبریک و تهنیت مردم به امیر مومنان علیه السلام 


شاهد هفتم: تبریک و تهنیت مردم به امیر موّمنان علیه لسلام 


پس از اینکه حضرت رسول تل حدیث غدیر را فرمودند . عمر بن خطاب جلو آمده و به حضرت امیر المومنین 


«بخ بخ تک یاب آبی طالب أَضبَخت الیوم موّلای وی کل مشلم» 
«گوارا باد بر تو ای فرزند ابی طالب! تو امروز مولای من و مولای همه ی مسلمین گردیدی.» 


این مطلب که از مهمترین قراین روشن کننده ی معنای حدیث غدیر است. در کتب اهل سنت از ۶ نفر از 


اصحاب روایت شده است: 


یکم: براء بن عازب 


«براء بن عازب می گوید: در حجة الوداع همراه رسول خدا 2 بودیم که به غدیر خم رسیدیم. فرمان اقامه 
نماز جماعت صادر شد و زیر درخت ها را برای رسول خدا 2 تمیز کردند. پس نماز ظهر را خواندند و سپس 
دست علی ءِته را گرفت و فرمود: آیا می دانید که من نسبت به موّمنان از جان آنان به خودشان سزاوارتر 
هستم؟ گفتند: آری. و اين را دو مرتبه فرمودند و سپس دست علی ءیته را گرفت و فرمود: هرکس را که من 
مولای اویم » پس علی عیِتَ مولای اوست ؛ خداوندا ! دوست بدار آنکه علی عم را دوست بدارد و دشمن 
از کشمی آورا ین عبرزوه هتفای رف رنه مرک ره پرتو ای بسن توطالب زاون مولای 


من و تمام مومنان شدی:)۱ 


این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و حمزه احمد الزین سندش را صحیح" و وصی الله بن محمد عباس 


[ ۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة نا علی بن زید عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب قال کنا مع رسول 
لله ما فی سفر فنزلن بغدیر خم فنودی فیناالصلاة جامعة وکسح لرسول الله مر تحت شجرتین فصلی الظهر وَخذ بید علی رضی 
لله عنه فقال الستم تعلمون آتی اولی بالموّمنین من انفسهم قالوا بلی قال الستم تعلمون انی اولی بکل موّمن من نفسه قالوا بلی 
قال فأَخذ بید علی فقال من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من وله وعاد من عاداه قال فلقیه عمر بعد ذلک فقال له هنیاء یا بن 
یی طالب آصبحت وأمسیت مولی کل مومن ومومنة. قال بو عبد الرحمن ثنا هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن علی بن زید عن 
عدی بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبی عنحوه 

[۲] مسند احمد. ج ۱۴ ص ۱۸۵ و ۱۸۶ ح ۱۸۳۹۱ پی دی اف / قال حمزة الزین : اسناده صحیح 


۳۱۵ 


|۳۶ 


۲امتداد رسالت * 


تدش را خنین کیره ذاننته اس ۱ 

مرکز فتوای اسلام وب هم این حدیث را معتبر دانسته و به آن استدلال کرده است؛ 

«می گوییم: مراد از آن (حدیث غدیر) . محبت » مودت و ترک دشمنی است . و این همان چیزی است که 
صحابه از آن فهمیده اند تا جایی که عمر به علی ءیته گفت: مبارک باشد بر تو ای پسر ابوطالب , تو اکنون 
مولاک‌ ی تام مان شین ان اتمه رات که نش 

ملا علی قاری هروی حنفی بعد از نقل و شرح اين روایت می‌گوید: 

«اين روایت را احمد در مسند خود نقل کرده و کمترین درجه اش این است که «حسن» باشد؛ پس به سخن 
کسانی که در ثبوت این حدیث خدشه وارد کرده اند » توجه نمی شود.»۳ 

یل ملک اما مک کش مت ا وش ای یم اجادیی وگ ایکا کا هی رخ 
خطاب. امیرالمومنین عَسَِه را مولای خود و همه ی مومنین و مسلمین دانسته است؛ 

اغمز ید از این قشیه با علن #ک بلاقات کرد و گفت» ای پسر الی طالت! کوار پیز تیه ی کروی و 
شب کردی در حالی که مولای هر مرد و زن مومنی هستی. 

و از سالم منقول است که به عمر گفته شد : تو با علی ع رفتاری داری که نمی بینیم با احدی از اصحاب 
رسول خدا عِّ آن را انجام دهی. عمر گفت: زیرا او مولای من است ! 

و از عمر منقول است که دو نفر بیابانی برای حل خصومت نزد او آمدند . پس به علی عته گفت: بین این 
دو قضاوت فرما. امیرالمومنین علی بن ابی طالب عیْت بین آن دو مرد حکم کرد ؛ یکی از آن دو با لحنی تحقیر 
آمیز گفت: این بین ما قضاوت می‌کند؟! عمر به طرف او رفت . گریبانش را گرفت و گفت: وای بر تو, چه 


می‌دانی این شخص کیست؟ این مولای من و مولای هر موّمنی است و کسی که او را به ولایت قبول نکند 


[ ۱] فضائل الصحابة لابن حنبل ص 7۷۵۵ ۱۰۴۲ قال وصی الله بن عباس: |سناده حسن لغیره 

[ ۲] رقم الفتوی: ۷۳۴۳۸ ؛ در تاریخ چهارشنبه ۱۴ ربیع الاول ۱۳۲۷ مصادف با ۱۲/۴/۲۰۰۶ نقول : المراد بذلک . المحبة 
والمودة وترک المعاداة, وهذا ای فهمه الصحابة رضوان الله علیهم حتی قال عمر لعلی رضی الله عنهما : هنیثا یا ابن آبی طالب 
آصبحت وآمسیت مولی کل موّمن ومومنة . رواه آحمد 

[ ۳] مرقاة المفاتیح ج ۱۱ ص ۲۵۸ در شرح حدیث ۶۱۰۳ رواه آحمد ی فی مسنده . وأقل مرتبته آن یکون حسنا فلا التفات 
لمن قدح فی ثبوت هذا الحدیث 


شاهد هفتم: تبریک و تهنیت مردم به امیر مومنان علیه السلام 
۳۷ 


مرمن وت : 

و بین عمر و شخصی, راجع به مسأله‌ای منازعه واقع شد. عمر گفت: این فرد نشسته بین من و تو حکم 
کننده باشد و اشاره به علی بن ابی‌طالب بل کرد. آن مرد گفت: این مرد بزرگ شکم؟! عمر از جا برخاست و 
گریبان او را گرفت تا اور از زمین بلند کرد و به زمین زد. سپس گفت: آیا می‌دانی چه کسی را کوچک شمردی؟ 
کسی که مولای من و مولای هر مسلمانی است. 

این روایات را این السمان نقل کرده است:»۱ 


دوم: ابو هریره 


خطیب بغدادی با سندش از ابوهریره نقل کرده است که گفت: 


«هرکس که روز هجدهم ذی حجه را روزه بگیرد . ثواب روزه شصت ماه برای وی نوشته می شود ؛ این روز 
روز غدیر خم است. روزی که رسول خدا دس علی عِاه را گرفت و فرمود: آیا من ولی موّمنان نیستم؟ 
گفتند: چرا ای رسول خدا . فرمود: هر کس من مولای او هستم. پس علی ءِه مولای او است. پس 
عمر گفت: تبریک, تبریک بر تو ای پسر ابوطالب. تو اکنون مولای من و مولای هر مسلمانی شدی. پس 
خداوند این آیه را نازل کرد: امروز دین شما را کامل کردم.»۲ 


[۱] سمط النجوم العوالی ج ۳ ص ۳۶ ولقی عمر بن الخطاب علی بن آبی طالب بعد ذلک فقال له هنیئا لک یا بن بی طالب 
آصبحت وآمسیت مولی کل مومن ومومنة وعن سالم قیل لعمر ٍنک تصنع بعلی شینا ما نراک تصنعه بأحد من آصحاب رسول الله 
قال انه مولای وعن عمر وقد جاءه آعرابیان یختصمان فقال لعلی اقض بینهما یا آبا الحسن فقضی علی بینهما فقال آحدهما هذا 
یقضی بیننا فوثب |لیه عمر واخذ بتلییبه وقال ویحک اندری من هذا هذا مولای ومولی کل موّمن ومن لم یکن مولاه فلیس بموّمن 
وعنه وقد نازعه رجل فی مسألة فقال له بینی وبینک هذا الجالس وأشار |ٍلی علی بن آبی طالب فقال الرجل هذا النْطن فنهض 
عمر عن مجلسه واخذ بتلبیبه ورفعه من الارض ثم ضرب به الارض ففقال آندری من صفرت مولای ومولی کل موْمن او مسلم 
خرجهن ابن السمان 

[ ۲] آنبنا عبد الله بن علی بن محمد بن بشران آنبنا علی بن عمر الحافظ حدثنا آبو نصر حبشون بن موسی بن یوب الخلال حدثنا 
علی بن سعید الرملی حدثنا ضمرة بن ربیعة القرشی عن بن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن ابی هريرة قال من 
صام یوم ثمان عشرة من ذی الحجة کتب له صیام ستین شهرا وهو یوم غدیر خم لما َخذ النبی عبید علی بن آبی طالب فقال 
آلست ولی الممنین قالوا بلی یا رسول الله قال من کنت مولاه فعلی مولاه فقال عمر بن الخطاب بخ بخ لک یا بن آبی طالب آصبحت 
مولای ومولی کل مسلم فانز الله الیوم اکملت لکم دینکم 


۱۳۸ 


۲امتداد رسالت * 


سند این روایت طبق حکم برنامه ی جوامع الکلم. حسن ارز ۱ 
آبانی که گوا دور کته تری از شهر ین حوشب و مطر الوراقپیدا نکرده است, سند این روایت راب خاطر 


وجود آن دو تضعیف کرده است.۲ 


اما باید دانست که آلبانی چاره ی دیگری نداشته است ؛ چون در اين روایت. نزول آیه ی اکمال هم درباره 
ی غدیر دانسته شده است! 

در ادامه ثابت می کنیم که شهر بن حوشب و مطر الوراق. هر دو ثقه هستند و اقل مرتبه ی روایاتشان حسن 
است. 

توثیق شهر بن حوشب: 

او از رجال صحیح مسلم. سنن اربعه و بخاری در کتابهای غیر از صحیحش است و بزرگانی مثل احمد بن 
حنبل, بخاری» بحبی بن معین» ابو زرعه و یعقوب بن شیبه او را توثیق کرده اند. 

جمال الدین مژی می نویسد : 

«بخاری در کتاب های غیر از صحبحش» مسلم در صحیحش و نوبسندگان سنن اربعه در سنن شان از او 
روایت کرده اند. شهر بن حوشب اشعری ... حرب بن اسماعیل کرمانی نقل کرده است که احمد بن حنبل گفت: 
حدیش نیکو است . و او را توثیق کرد ... و حنبل بن اسحاق از احمد بن حنبل نقل کرده است که گفت: عیبی 
بر او وارد نیست. عثمان بن سعید دارمی گفته است: به من خبر رسیده است که احمد بن حنبل» شهر بن 
حوشب را ستايش می کرد. و ترمذی از احمد بن حنبل نقل کرده که گفته است: اشکالی به حدیث عبد الحمید 
بن بهرام از شهر بن حوشب وارد نیست. و نیز ترمذی از بخاری نقل کرده که گفته است: شهر حسن الحدیث 
و کارش [در حدیث] قوی است. و گفته است: تنها ابن عون در تضعیف او سخن گفته است ... 


[ ۱] تاریخ بغداد ج ۸ ص ۲۸۹ رقم ۴۳۹۲ حکم برنامه جوامع الکلم: [سناد حسن 

[۲] سلسلة الفحادیث الضعيفة» ج ۱۰ ص ۵٩۴‏ ح ۴۹۲۳ سایت شامله / آخرجه الخطیب فی "التاریخ" (۸/ ۲۹۰) ۰ وابن عسا 
ج ۱۰ص ۵٩۴‏ ح خر فی "التاریخ وابن 

(۱۱۸/۱۲/ ۲-۱) . وهذا اسناد ضعیف أیضا؛ لضعف شهر ومطر 


شاهد هفتم: تبریک و تهنیت مردم به امیر مومنان علیه السلام 


و ابوبکر بن ابی خیثمه و معاویه بن صالح از یحبی بن معین نقل کرده اند که گفت: او ثقه است.»۱ 
هیئمی بعد از نقل روایتی می گوید: 


«شهر بن حوشب از علمای تابعین است که احمد بن حنبل و یحبی بن معین او را توثیق کرده اند.»" 
و حافظ ان حچر عسقلانی او را حسن الحدیث دانسته است؛ 

«شهر بن حوشب حسن الحدیث است. اگرچه کمی ضعف در او باشد.»" 

هیثمی نیز بعد از نقل روایتی» او را ثقه دانسته است؛ 


(در ستند آن شهر بن حوشب وجود دارد که او ثقه است و البته در موردش سخنانی وجود دارد و بقیه ی 
رجالش همگی نقه هستند.»" 


[۱] تهذیب الکمال ج ۱۲ ص ۵۸۴ رقم ۲۷۸۱ بخ م ۴ : شهر بن حوشب الاشعری , ... وقال حرب بن |سماعیل الکرمانی عن 
آحمد بن حنبل : ما آحسن حدیثه , ووثقه ... وقال حنبل بن |سحاق , عن آحمد بن حنبل : لیس به بأس . وقال عثمان بن سعید 
الدارمی : بلغنی آن آحمد بن حنبل کان یثنی علی شهر بن حوشب. وقال الترمذی : قال آحمد بن حنبل : لا بأأس بحدیث 
عبدالحمید بن بهرام عن شهر بن حوشب. وقال الترمذی آیضا . عن البخاری : شهر حسن الحدیث. وقوی آمره . وقال : (نما تکلم 
فیه ابن عون ... وقال آبو بکر بن آبی خيثمة . ومعاوية بن صالح عن یحیی بن معین : نقة 

[۲] مجمع الزواند ج ۱ ص ۲۱۳ وفیه شهر بن حوشب وقد اختلفوا فیه ولکنه وثقه حمد وابن معین وآبو زرعة ویعقوب بن شيبة 
[۳] ذکر من تکلم فیه وهو موق ج ۱ ص ۱۰۰ رقم ۱۶۱ شهر بن حوشب علی من علماء التابعین وثقة آحمد وابن معین 

[ء] فتح الباری ج۳ ص ۶۵ در شرح ح ۱۱۳۲ وشهر حسن الحدیث ون کان فیه بعض الضعف 

[] مجمع الزواند ج ۴ ص ۲۷۱ وفیه شهر بن حوشب وهو قة وفیه کلام وبقية رجاله ثقات 


۳۹ 


۱ 


۲امتداد رسالت * 


توثیق مطر الوراق: 

او نیز از رجال صحیح مسلم » سنن اربعه و بخاری در کتابهای غیر از صحیحش است. 

جمال الدین مری در شرح حال او می نویسد: 

«مطر بن طهمان الوراق ... اسحاق بن منصور از یحبی بن معین و ابوزرعه نقل کرده است که گفته اند: او 
صالخ اس غید آلرخشن تن آنی خان گفته ادیترم راحم بة او پرستی ین گفت: او صالم العذیت آست 
وین تحیان نام او رادر کتاب تقات خود ذکر کرد است:۱4 

این حجر عسقلانی نیز چنین می نویسد: 

«بخاری در تعلیق هایش. مسلم در صحیحش و نویسندگان سنن اربعه در سنن شان از مطر بن طهمان 


است: ایرادی بر وی نیست ... و عجلی بصری گفته: او راستگو است و در جای دیگر گفته است: ایرادی بر 
وی نیست. به او گفته شد: آیا تابمی است؟ گفت: نه. و ابوبکر بزار نیز گفته است: اشکالی بر او نیست.»۲ 


بیهقی می نویسد : 


(اتخمت سابع کونه تاه شم بم ای در فش تقمط نی طهیان الوراق اعها ی کروه ات 
و نیز در همان کتاب به کسانی مثل ابوبکر بن آبی مریم. حجاج بن ارطاة , موسی بن عبیده , ابن لهیعه . محمد 


ین دیتار الطاحی و کساتی ضیف تر از آن هاهم اعشاج کرده است* بایراین سوآوان ئیست که زوایت مطر 


[ ۱] تهنیب الکمال ج ۲۸ ص ۵۴-۵۱ رقم ۵۹۹۴ خت م ۴ : مطربن طهمان الوراق ... وقال اسحاق بن منصور عن یحیی بن 
معین . وأبو زرعة : صالح ... وقال عبد الرحمن بن آبی حانم : ... سألت بی عنه » فقال : هو صالح الحدیث ... وذکره ابن حبان فی 
کتاب الثقات 

[ ۲] تهذیب التهذیب لابن حجر السقلانی ج ۱۰ ص ۱۵۲ خت م۴ البخاری فی التعالیق ومسلم والاربعة مطر بن طهمان الوراق 
... وذکره البخاری فی باب التجارة فی البحر من الجامع فقال وقال خليفة لا بأس به ... وقال العجلی بصری صدوق وقال مرة لا 
بأس به قیل له تابعی قال لا وقال آبو بکر البزا لیس به بأس 


شاهد هفتم: تبریک و تهنیت مردم به امیر مومنان علیه السلام 
۲۳۱ 


الوراق رد شود.»! 
شمس لدین ذهبی او را حسن الحدیث دانسته است: 
«مطر از رجال مسلم در صحیحش بوده و حسن الحدیث است.»۲ 
و اسم او را در زمره ی افراد موثق آورده است؛ 


عطاء ضعف وجود دارد.»۳ 
و در کتاب دیگرش او را ثقه دانسته است؛ 


مسلم در صحیحش از او روایت نقل کرده است ؛ مطر بن طهمان الوراق ثقه و تابمی است که از عطاء حدیث 
نقل کرده است و ابن سعد گفته است: در حدیث او ضعف وجود دارد ؛ و احمد بن حنبل و آبن معین گفته اند: 


او مخصوصا در روایت از عطاء ضعیف است:) ؟ 
حاکم نیشابوری و ذهبی احادیث مطر الوراق را صحیح دانسته اند." 
بخاری نیز سخنی را از او در تفسیر قرآن در صحیحش نقل کرده است.؟ 


بنابراين هم شهر بن حوشب و هم مطر الوراق» هر دو ثقه هستند و سند این روایت» حداقل حسن است. 


[۱] معرفة السنن والاثار ج ۴ ص ۳۸ ذیل ح ۲۸۸۹ قال آحمد : مطر بن طهمان الوراق قد احتج به مسلم بن الحجاج ومن 
یحتج فی کتابه بمل آبی بکر ابن آبی مریم والحجاج بن أرطة وموسی بن عبیدة وابن لهیعة ومحمد پن دینار لاح ودن هو 
آضعف منهم لاینبغی آن یرد رواية مطر الوراق . کیف والحجة علیه فی أصله برواية مالک قائمة 

[ ۲] میزان الاعتدال فی نقد الرجال ج ۶ ص ۴۴۵ رقم ۸۵۹۳ فمطر من رجال مسلم حسن الحدیث 

[۳] ذکر من تکلم فیه وهو موق ج ۱ ص ۱۷۵ رقم ۳۲۷ مطر الوراق م علی صدوق مشهور ضعف فی عطاء 

[ء] المغنی فی الضعفاء ج ۲ ص ۶۶۲ رقم ۶۲۸۳ م عه / مطر بن طهمان الوراق ثقة تابمی عن عطاء قال ابن سعد فیه ضعف 
فی الحدیث وقال آحمد وابن معین ضعیف فی عطاء خاصة 

[ه] المستدرک علی الصحیحین للحاکم . ج ۴ ص ۴۶۴ ۸۲۹۲ عَذا یت ضجیخ ویو رَجاء و مر ورن وم رجا . 
التعلیق من تلخیص الذهبی: صحیح 

[*] صحبح البخاری ج ۶ ص ۲۷۴۴ وقال مطر الوراق ( ولقد یسرنا لقرآن للذکر فههل من مدکر ) قال هل من طالب علم فیعان 
علیه 


۱ ۳۳۲ 


۲امتداد رسالت * 


سوم: عبد الله بن عباس 
فخر رازی ضمن بیان یکی از اقوال نزول آیه ی ابلاغ . به صراحت بیان می دارد: 


«دهم: آیه در فضل علی بن ابی طالب عِسه نازل شده است » و هنگامی که اين آیه نازل شد » رسول خدا 
دستش را گرفت و فرمود: «هرکس را که من مولای اویم » پس علی اه مولای اوست ؛ خداوندا ! 


کرد و گفت: مبارک باد بر تو ای پسر ابوطالب! مولای من و مولای همه ی موّمنین شدی. و آن . سخن ابن 


چهارم: زید بن ارقم 

جلال آلاین سیوطی می نویسد: 

«احمد بن حنبل از براء بن عازب و زید بن ارقم روایت کرده است که رسول خدا ‏ فرمود: هرکس را که 
من مولای اویم . پس علی () مولای اوست. پس عمر بن خطاب گفت: مبارک باد بر تو پا علی ! مولای 
همه ی مومنان شدی.»۲ 

پنجم: ابو سعید خدری 


نظام الاین نیشابوری می نویسد: 


«خداوند فرمود: ای رسول ! برسان؟* از ابوسعید خدری نقل شده است که اين آیه در فضل علی بن ابی 
طالب تیا در روز غدیر خم نازل شد؛ پس رسول خدا 9 دستش را گرفت و فرمود: هرکس که من مولای 


دشمنش بدارد. پس عمر به دیدارش رفت و گفت: مبارک باد بر تو ای پسر ابوطالب . مولای من و مولای همه 


[ ۱] التفسیر الکییر ج ۱۲ ص ۴۲ العاشر : نزلت الاية فی فضل علی بن آبی طالب علیه السلام » ولما نزلت هذه الة أَحذ بیده 
وقال : ( من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) فلقیه عمر رضی الله عنه فقال : هنیتا لک یا اين طالب 
اصبحت مولای ومولی کل موّمن وموّمنة. وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علی 
[ ۲ الحاوی للفتاوی للسیوطی ج ۱ ص ۷۸ وآخرج آحمد عن البراء بن عازب . وزید بن آرقم : ( آن رسول الله تلقال : من 
کنت مولاه فعلی مولاه فقال عمر بن الخطاب هنیقا لک یا علی آمسیت مولی کل موّمن وموّمنة ) 


شاهد هفتم: تبریک و تهنیت مردم به امیر مومنان علیه السلام 
۳۷۰ 


ی موّمنان شدی . و آن سخن ابن عباس . براء بن عازب و محمد بن علی (امام باقر عَه) نیز هست.»۱ 
ششم: سعد بن آبی وقاص 
عبد الروُوف مناوی می نویسد: 


«هنگامی که ابوبکر و عمر آن را شنیدند_طبق آنچه که دارقطنی از سعد بن آبی وقاص روابت کرده است_ 


گفتند: ای پسر ابوطالب! مولای همه ی موّمنان شدی.»۲ 
ابن حجر هیثمی این روایت را مسلّم دانسته و به آن علیه شیعه استدلال کرده است: 


«ما اين را قبول داریم که او (یعنی علی ع) اولی است. ولی تسلیم به این معنی نمی شویم که اولی به 
ام اش با ماه انم انیت که ار هس هویکی وی وهای ی که مر رما 
«در حقیقت. نزدیکترین مردم به ابراهیم عم همان کسانی هستند که از او پیروی کرده اند.» نه در ظاهر و 
نه قاطعانه نمی توان این احتمال را رد نمود ء بلکه این امری واقع است و همین معنی است که ابو بکر و عمر 
از حدیث فهمیده اند و فهم این دو نفر کافی است چه آن دو پس از آتکه آسخن پیغمبر عس را شنیدند به او 
(علی ع5) گفتند: ای پسر ابی طالب ! مولای هر مرد و زن موّمن شدی . این حدیث را دارقطنی روایت نموده 
اگاوهستتین روایت شاه که ید عم کفه شوه نو باعای ( لد فحوش عم می کی کقبا ذیگر اشتخات 


رسول خدا معمل نمی کنی. عمر گفت : آزیرا] او مولای من است.»* 


[۱] تفسیر النیسایوری - غرائب القرآن ورغائب الفرقان . چ ۲ ص ۶۱۶ سایت شامله؛ فقال: یا آیقا لول بل . عن آبی سعید 
الخدری آن هذه الاية نزلت فی فضل علی بن آبی طالب رضی الله عنه وکرم الله وجهه یوم غدیر خم. فأَحذ رسول الله تبیده 
وقال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فلقیه عمر وقال: هنیثا لک یا ابن بی طالب أصبحت 
مولای ومولی کل موّمن وموّمنة. وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علی 

[۲] فیض القدیر للمناوی ج ۶ ص ۲۱۸ ولما سمع آبو بکر وعمر ذلک قالا فیما خرجه الدارقطنی عن سعد بن آبی وقاص آمسیت 
با ابن ابی طالب مولی کل موّمن وموّمنة 

[ ۳] الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضلال والزندقة ج ۱ ص ۱۱۰ ثالثها سلمنا آنه آولی لکن لانسلم آن المراد آنه الاولی 
بالامامة بل بالاتباع والقرب منه فهو کقوله تعالی ( ٍن آولی الناس بایراهیم للذین اتبعوه ) ولا قاطع بل ولا ظاهرعلی نفی هذا 
الاحتمال بل هو الواقع اٍذ هو الذی فهمه بو بکر وعمر وناهیک بهما من الحدیث فانهما لما سمعاه قالا له آمسیت یا ابن آبی طالب 
مولی کل مومن وموّمنة آخرجه الدارقطنی و آخرج آیضا آنه قیل لعمر انک تصنع بعلی شیثا لا تصنعه بأحد من آصحاب النبی 
عرففال انه مولای 


۱ ۳۲۴ 


۲امتداد رسالت * 


اما اینکه این حجر معنای اولی را تحریف کرده. برای اثبات سخنش نیاز به دلیل و قرینه دارد که ندارده در 
حالی که ما قراین مختلفی داریم که مولی در حدیث غدیر به معنای اولی به نفس است که تعدادی از آن را ذکر 
کردیم و در ادامه نیز تعدادی دیگر را خواهیم گفت. 


اجماع اهل سنت بر صحت روایت تبریک عمر 


ابو حامد غزالی می گوید: 

«از خطبه‌های رسول گرامی اسللام 9 که همه ی مسلمانان بر متن آن اتفاق دارند. خطبه ی غدیر خم 
است. رسول خدا 2 فرمود: «هر کس من مولا و سرپرست او هستم. علی مه مولا و سرپرست او است. 
عمر پس از این فرمایش رسول خدا لا به علی (ع) گفت: «تبریک تبریک. ای ابا الحسن, تو اکنون 
مولای من و مولای همه ی مولاها شدی». اين سخن عمر حکایت از تسلیم او در برابر فرمان پیامبر و 
امامت و رهبری علی (عِم) و نشانه رضایتش از انتخاب علی (عِمه) به رهبری امت دارد.»۱ 


دلالت حدیث بر امامت 
شلی؟ اس بقل ازآننه نام ان با ماماان شم بوک؟ وتاب که رین اجه 
شکایت کنندگان هم نبوده است. 


[۱ ]سر العالمین وکشف ما فی الدارین ج ۱ ص ۱۸ واجمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبته فی یوم عید یزحم باتفاق 
الجمیع وهو یقول : "من کنت مولاه فعلی مولاه " فقال عمر بخ بخ يا آبا الحسن لقد أصبحت مولای ومولی کل مولی فهذا تسلیم 
ورضی وتحکیم 

[ ۲ آمرقاة المفانیح ج ۱۱ ص ۲۳۷ وقول عمر لعلی : آصبحت مولی کل مومن » ی والی کل مومن 


شاهد هشتم: نزول آیه اکمال بعد از قضیه غدیر 


شاهد هشتم: نزول آیه اکمال بعد از قضیه غدیر 

بعد از اينکه رسول خدا عِ امامت امیر مومنان مه را ابلاغ نمودند. اين آیه نازل شد: 

يم ییش لین کفژوا من دینکن فلا تحْموهم واخشون لیم أکملت لکم دینکم وم علیکم نغمتی 
وَرَضیت کم الاشلام دیا. 4 

«امروز. کافران از (زوال) آیین شما مأیوس شدند؛ بنابر اين» از آنها نترسید! و از (مخالفت) من بترسید! 
امروزه دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما 
پذیرفتم.»۱ 

طبق نقل مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه . شآن نزول اين آیه در غدیر در حق امیر المومنین عس. 
در کتب اهل سنت از پنج نفر از صحابه نقل شده است. اما چون ما به روایات زید بن ارقم در کتاب الولابه طبری 
و جابر ین عبد الله در کتاب الخصائص العلوبه ابو الفتوح نطنزی دسترسی نداریم. تنها به روایات ابو هریره» ابن 


عباس و ابو سعید خدری استدلال می کنیم. 


یکم: ابو هریره 


خطیب بغدادی با سندش از ابوهریره نقل کرده است که گفت: 


«هرکس که روز هجدهم ذی حجه را روزه بگیرد . ثواب روزه شصت ماه برای وی نوشته می شود ؛ این روز: 
روز غدیر خم است» روزی که رسول خدا 12دست علی عم را گرفت و فرمود: آیا من ولی مژمنان نیستم؟ 
گفتند: چرا ای رسول خدا 1. فرمود: هر کس من مولای او هستم . پس علی عه مولای او است. پس 
عمر گفت: تبریک. تبریک بر تو ای پسر ابوطالب. تو اکنون مولای من و مولای هر مسلمانی شدی. پس 
خداوند این آیه را نازل کرد: امروز دین شما را کامل کردم »" 


[ ۱] مانده: ۳ 

[ ۲] آنبنا عبد الله بن علی بن محمد بن بشران آنبنا علی بن عمر الحافظ حدثنا آبو نصر حبشون بن موسی بن یوب الخلال حدثنا 
علی بن سعید الرملی حدثنا ضمرة بن ربیعة القرشی عن بن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن ابی هريرة قال من 
صام یوم مان عشرة من ذی الحجة کتب له صیام ستین شهرا وهو یوم غدیر خم لما َخذ النبی عزبید علی بن آبی طالب فقال 


۳۳۵ 


امتداد رسالت * 
۲۳۶ ۱ 


تفای ات ی خی بر میم خوامع ال کل مکی ایس 


در بحث تبریک عم صحت سند این روایت را اثبات کردیم و به اشکالاتش پاسخ دادیم. 
دوم: ابن عباس 


در بحث روایات نزول آیه ی ابلاغ در غدیر. دو سند از ابن عباس آوردیم که در دومی به نزول آیه ی اکمال 


سوم: ابو سعید خدری 
این عساکر با سندش از ابوسعید خدری نقل کرده است که گفت: 


«هنگامی که رسول خدا 2 در غدیر خم» علی () را نصب کرد و ولابتش را اعلام کرد . جبرئیل اه 
با این آیه فرود آمد: «امروزء دين شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان 


سیوطی نیز از ابن مردویه از ابوسعید خدری نقل کرده است که این آیه در غدیر خم نازل شد.۳ 


آلست ولی المومنین قالوا بلی یا رسول الله قال من کنت مولاه فعلی مولاه فقال عمر بن الخطاب بخ بخ لک يا بن آبی طالب آصبحت 
مولای ومولی کل مسلم فانز الله الیوم اکملت لکم دینکم 

[ ۱] تاریخ بغداد ج ۸ ص ۲۸۹ رقم ۴۳۹۲ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناد حسن 

[ ۲] تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر ج ۴۲ ص ۲۳۷ آنبانا بو عبد الله محمد بن علی بن آبی العلاء آنالبی آبو القاسم آنا آبو محمد 
بن آبی نصر آنا خيثمة ناجعفر بن محمد بن عنبسة الیشکری نا یحبی بن عبد الحمید الحمانی نا قیس بن الربیع عن أبی هارون 
العبدی عن آبی سعید الخدری قال لما نصب رسول الله علیا بغدیر خم فنادی له بالولاية هبط جبریل علیه السلام علیه بهذه 
الایة ( البوم اکنلت لکم دیتکم واتنمت علیکه نمی ورضیت لکم الاستلام خینا ) 

[۳] الانقان فی علوم القرآن للسیوطی ج ۱ ص ۶۰ آخرج ابن مردویه عن آبی سعید الخدری آنها نزلت یوم غدیر خم 


شاهد هشتم: نزول آیه اکمال بعد از قضیه غدیر 


اعتر اف ناخواسته ی علمای عامه بر نزول آبه ی اکمال در غدیر خم 

یکی دیگر از دلایل نزول آیه ی اکمال در غدیر خم و کذب بودن نزولش در عرفه . این است که بسیاری از 
علمای اهل سنت گفته اند: «رسول خدا عْ , ۸۱ با ۸۲ روز بعد از نزول آیه ی اکمال از دنیا رفته اند و از طرف 
دیگر گفته اند که وفات آن حضرت در ۱۲ رییع الاول بوده است.» 

با یک محاسبه ی ساده معلوم می شود که این قول . موّید نزول آیه ی اکمال در غدیر است و با نظر اهل 
سنت مبنی بر نزول در روز عرفه هیچ تناسبی ندارد. 

با توجه به این که سه ماه پشت سر هم ۳۰ روز نمی شود. همان گونه که ۲۹ روز هم نمی شود. باید دو ماه 
را ۳۰ روز ویک ماه را ۲۹ روز یا دو ماه را ۲۹ روز و یک ماه را ۳۰ روز در نظر بگیریم. 

اگر معیار را ۸۲ روز در نظر بگیریم: 

اگر دو ماه صفر و محرّم را ۲۹ روز در نظر بگیریم. جمعا ۵۸ روز می شود که به اضافه دوازده روز ماه رییع 
الاوّل ۷۰ روز می گردد و با توجه به این که باید ماه ذی الحجه را ۳۰ روز در نظر بگیریم» ۱۲ روز دیگر به عقب 
بر می گردیم تا ۸۲ روز شود. با کسر دوازده روز از ماه ذی الحجه به هجدهم این ماه که روز عید غدیر است 
می رسیم. ! 

بنابراین طبق این محاسبه که موافق نظریّه علمای اهل سنت است. آیه شریفه فوق مربوط به غدیر 
می شود, نه روز عرفه! 

اگر دو ماه صفر و محرم را سی روز در نظر بگیریم و ماه ذی الحجه را ییست و نه روز. طبق هشتاد و دو رون 
نوزدهم ذی الحجة زمان نزول آیه می شود." 


[۱ ۲ روزع ۱۲ (رییع الاول) + ۳۹ (صفر)+ ۳۹ (محرم) + ۲ (ذی ححه)< روز ۱۸ ذی حجه یعنی غدیر 
[ ۲] ۸۲ روز- ۱۲ (ربیع الاول)+ ۳۰ (صفر)+ ۳۰ (محرم)+ ۱۰ (ذی حجه)< روز ۱٩‏ ذی حجه. روز پس از غدیر 


1 


۱ ۳۳۸ 


۲امتداد رسالت * 


اگر معیار را ۸۱ روز در نظر بگیریم: 

اگر دو ماه صفر و محزم را ۲۹ روز در نظر بگیریم. جمعاً ۵۸ روز می شود که به اضافه دوازده روز ماه ربیع 
الاوّل ۷۰ روز می گردد و با توجه به این که باید ماه ذی الحجه را ۳۰ روز در نظر بگیریم» ۱۱ روز دیگر به عقب 
برمی گردیم تا ۸۱ روز شود. با کسر یازده روز از ماه ذی الحجه به نوزدهم این ماه که روز پس از عید غدیر است 
می رسیم.! 

و اگر دو ماه صفر و محرم را ۳۰ روز در نظر بگیریم و ماه ذی الحجه را ۲۹ روزء طبق ۸۱ روز: بیستم ذی 

یعنی آیه شریفه یک یا دو روز پس از واقعه غدیر و جانشینی امیر موّمنان مه نازل گشته و ناظر به آن حادثه 


مهم تاربخی است و هیچ ارتباطی با روز عرفه که * ذی حجه است و با روز غدیر ٩‏ روز فاصله دارد. نخواهد 


داشت! 


[۱] ۸۱ روز ۱۲ (ربیع الاول)+ ۲۹ (صفر)+ ۲۹ (محرم)+ ۱۱ (ذٍی حجد)< روز ۱٩‏ ذی حجه یعنی روز پس از غدیر 
[۲] ۸۱ روز ۱۲ (ربیع الاول)+ ۳۰ (صفر)+ ۳۰ (محرم)+ ٩‏ (ذٍی حجه)< روز ۲۰ ذی حجه ۳ روز پس از غدیر 


شاهد هشتم: نزول آیه اکمال بعد از قضیه غدیر 
۳۳۹ 


وفات پیامبر 2 ۸۱ با ۸۲ روز بعد از نزول آبه ی اکمال 

بسیاری از علمای اهل سنت تصریح کرده اند که رسول خدا بل ۰ ۸۱ یا ۸۲ روز بعد از نزول آیه ی اکمال» 
از دنیا رفته اند. 

فخر رازی این مطلب را به اصحاب آثار نسبت داده است: 

«مسأله چهارم: تاریخ نگاران گفته اند: هنگامی که این آیه بر پیامبر ع نازل شد . بعد از نزول آن » فقط 
۱ با ۸۲ روز عمر کردند.»! 

در ادامه اسامی چندین نفر از سرشناسان اهل سنت که این مطلب را گفته اند: ذکرمی کنیم: 

. ابن عباس صحابی 

«بیهقی در کتاب شعب الایمان از ابن عباس در تفسیر آیه ی #۶مروز کافران از [زوال] دین شما نا امید 
شدند ؟ روایت کرده است که ... رسول خدا ‏ ۸۱ روز بعد از نزول این آید وفات یافتند.»" 

۲ آبن جریح تابعی 

«ابن جریر طبری از ابن جریج روایت کرده است که گفت: پیامبر ی ۸۱ شب بعد از نزول آیه ی امروز 
دینتان را بریتان کامل کردم * وفات یافتند.۳ 

۴ سعید بن جبیر تابعی 


ابن جوزی حنبلی می نویسد: 


[ ۱] التفسیر الکبیر للرازی ج ۱۱ ص ۱۱۰ المسألة الرابعة : قال آصحاب الاثار : انه لما نزلت هذه الاية علی النبی تالم یعمر 
بعد نزولها الا احدا وثمانین یوما / او ائنین وثمانین یوما 

[۲]الدرالمنثور ج ۲ ص ۱۶ وآخرج البیهقی فی شعب الایمان عن ابن عباس فی قوله (الیوم یئس الذین کفروا من دینکم )... 
مکث رسول الله بعد نزول هذه الاية احدی وثمانین بوما ثم قبضه الله الیه 

[ ۳] الدر المنثور ج ۳ ص ۲۰ وآخرج ابن جریر عن ابن جریج قال مکث النبی عبعد مانزلت هذه الية احدی وثمانین لیلة قوله 
( الیوم آکملت لکم دینکم ) 


۱۳ 


۲امتداد رسالت * 


«سعید بن جییر گفت: رسول خدا 72 بعد از نزول آن » ۸۱ روز زندگی کردند.»! 
۴ ابو اسحاق ثعلبی 

الیوم آکملت لکم دینکم ‏ الية فعاش بعدها آحدا وثمانین یوما»" 

۵ ابو محمد بغوی 


۱ الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی 4 فعاش بعدها أحدا وثمانین یوما»" 


«اين آیه خبر از مرگ پیامبر مر داد و آن حضرت بعد از آن ۰ ۸۱ روز زندگی کردند و در روز دوشنبه بعد از 


بالا آمدن آقتاب . دو شب مانده از ماه رییع الاول سال ۱۱ هجری وفات یافت و گفته شده است که در روز ۱۲ 


ماه ربیع الایل از دنیا رف * 
۶ ابو الحسن الخازن 


«اين آیه (آیه ی اکمال) خبر از مرگ پیامبر ت داد و آن حضرت بعد از آن » ۸۱ روز زندگی کردند و در روز 


که این صحیح تر است.»" 


۷ نظام الدین نیشابوری 


«و همانطور که گمان کرده اند . رسول خدا عِ بعد از آن » تنها ۸۱ یا ۸۲ روز زندگی کردند.»" 


[۱] زاد المسیر ج ۲ ص ۲۸۷ قال سعید بن جبیر عاش رسول الله عبعد ذلک أحدا وثمانین یوما 

[۲] تفسیر الشلبی ج ۲ ص ۲۹۰ 

[۳] تقسیر البغوی ج ۱ ص ۵۰۴ 

[ء] تفسیر البفوی ج ۲ ص ۱۰ وکانت هذه الاية نعی النبی عوعاش بعدها احدی وثمانین یوما ومات بوم الاثنین بعدما زاغت 
الشمس للبلتین خلتا من شهر رییع الاول سنف |حدی عشرة من الهجرة وقیل توفی یوم الثانی عشر من شهر ربیع الاول 

[ه] لباب لتأویل فی معانی التنزیل للخازن ج ۲ ص ٩‏ نعی رسول ال تعاش بعدها آحدا وثمانین یوما ومات یوم الائنین 
للیلتین خلتا من ربیع الاول وقیل : لاثنتی عشر لیلة وهو الاصح 

[7] تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج ۲ ص ۵۳۷ وکان کما ظنوافانه لم یعمر بعدها الا آحدا وئمانین یوما و ئنین وثمانین 
یوم 


شاهد هشتم: نزول آیه اکمال بعد از قضیه غدیر 
۲۳۱ 
۸ شمس الدین محمد بن آحمد بن عبد الهادی الحنبلی 


«پیامبر ع بعد از نزول آیه ی اکمال ۸۲ روز زندگی کردند. اين مطلب را طبری در تفسیرش ذکر کرده 


است.»۱ 
٩‏ ابن عادل الحنبلی 
او همان سخن خازن را تکرار کرده است.۲ 
۰. ابو السعود العمادی 
«فکانت هذه الاية نعی رسول الله عَفما لبث بعد ذلک الا احدا وثمانین پوما» ۳ 
۱ محمد بن علی الشوکانی 


«فمکث رسول الله عٌ بعد نزول هذه الاية آحدا وثمانین پوما ثم قبضه الله الیه.»؟ 
۲ محمود آلوسی 


وان خلیه المتلاه والسلام تلبت یمد وی احونمانیم تما وم روحن فاه ال الافی الاع ۰6 


[ ۱] تنقیح تحقیق آحادیث التعلیق ج ۳ ص ۴۱۳ وقوله تعالی : ( ۸ الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم 
الاسلام دینا ) ... فعاش النبی بعدها ٍحدی وثمانین یوما . ذکره ابن جریر الطبری فی تفسیره 


[ ۲] اللباب فی علوم الکتاب لاين عادل الحنبلی ج ۷ ص ۱۹۸ وعاش بعدها (حدی وثمانین یوما . ومات یوم الاثنین بعدما زاغت 
الشمس للیلتین خلتا من شهر ریبع الاول سنة |حدی عشر من الهجرة . وقیل : یوم الائنین یوم الثانی عشر من ربیع الاول 

| ]تسیز آیبی السعوی ۳۶ صرن ۷ 

[ء] فتح القدیر ج ۲ ص ۱۲ 

[ه] روح المعانی ج ۶ ص ۶۰ 


۱ ۳۳۲ 


۲امتداد رسالت * 


وفات پیامبر :7*2 در روز ۱۲ ربیع الاول 

ابن کثیر دمشقی می نویسد : 

هن اب شیب در مضفق آو جایرو این غیاس روایت کرده انس که ان خر کف رشول داش در خام 
الفیل. روز دوشنبه ۱۲ ماه رییع الاول به دنیا آمد . در همان روز (دوشنبه ۱۲ ربیع الاول) به پیامبری مبعوث 
شد. به معراج رفت. از مکه به مدینه مهاجرت کرد و در همان روز از دنیا رفت . و این همان قول مشهور نزد 
جمپور اهل سنت است.»۱ 

ابو القاسم سهیلی می نویسد: 

«علما اتفاق دارند که پیامبر عّ در روز دوشنبه وفات یافتند ... و اکثر آن ها گفته اند: صحیح این است که 
در روز ۱۲ ربیع الاول از دنیا رفت.»" 

ابن تیمیه نیز می نویسد: 

«رسول خدا لا طبق قول مشهور در سن 1۳ سالگی و در روز دوشنبه ۱۲ ربیع الاول وفات یافتند.»" 

ابو المظفر سمعانی نیز چنین می نویسد: 

«پس هنگامی که حجدة الوداع شد . این آیه در سال دهم هجرت نازل شد و بعد از آن » چیزی از احکام 
نازل نشد . همانطور که بیان کردیم و رسول خدا 2 بعد از آن » ۸۱ شب زندگی کردند و در روز دوم ربیع الاول 


از دنیا رفتند و گفته شده است که در روز ۱۲ ربیع الاول وفات یافتند که این صحیح تر است.4؟ 


[۱] السيرة النبوية لاین کثیر ج ۱ ص ۱۹۹ ورواه اين آبی شيبة فی مصنفه عن عفان. عن سعید بن میناء عن جابر وابن عباس 
آنهماقالا: ولد رسول الله عِْعام الفیل یوم الائنین الثانی عشر من شهر ربیعالاول وفیه بعث وفیه عرج به ٍلی السماء وفیه هاجر 
وفیه مات. وهذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم 

[۲] الروض الانف ج ۳۴ ص ۴۳۹ واتفقوا آنه توفی یوم الائنین ... آنهم قالوا آو قال آکثرهم فی الثانی عشر من ربیع یصح آن 


یکون توفی لمشهو 
[ ۲] الباعث الحثیث (اختصار علوم الحدیث) ج ۲ ص ۶۵۵ رسول الله تا توفی وهو این ثلاث وستین سنة علی المشهور یوم 
الائنین الثانی عشر من رییع الاول 


[ء] تفسیر السمعانی ج ۲ ص ۱۱ فلما حجة الوداع ؛ آنزلت هذه الاية سنة عشر من الهجرة» ولم ینزل بعدها شیء من الاحکام 
کما بینا . وعاش بعد ذلک رسول الله (حدی وثمانین ليلة . وتوفی فی الیوم الثانی من ریبع الاول . وقیل : توفی فی الثانی عشر من 
ربیع الاول . وهذا اصح 


شاهد هشتم: نزول آیه اکمال بعد از قضیه غدیر 


پاسخ به شبهات پیرامون آیه ی اکمال 
عامه برای رد نمون نزول آیه ی اکمال در غدیر. شبهات متعددی مطرح نموده اند که در اینجا به مهمترین 


شبهه ی یکم؛ چون آیات قبل و بعد آیه ی اکمال . درباره ی حرام شدن مردار . خون و گوشت خوک 


| تسحه گر که آیتم اخقار عزراظه با رم وی ارف مرا هقی اکتا شته الست: 


رمث علیک تلم ولخم الجنزیر وم یل لقیر له به وله فده تئيه وللیحة 
ما أکل اسب الا ما دکیثغ ما بح غلی اب ون تنتشیفوا بالّام کم فنق لیم ینس الذین 
کفژوا من دینکخ فلا تحْشْوهُم واخشون؟ الیوم آکمت لکن دینکم وامفت علیکم نغمتی 
وَرَضیت کم الاشللام دیا "فمن اضطر فی مَخْمصّة غیر متجانب لثم قِنْ له و رجيج # 

«گوشت مردار. و خون» و گوشت خوک. و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند. و حیوانات خفه‌شده. و به 
زجر کشته شده, و آنها که بر اثر پرت‌شدن از بلندی بمیرند. و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند. 
و باقیمانده صید حیوان درنده -مگر آنکه (بموقع به آن حیوان برسید. و) آن را سریبرید- و حیواناتی که روی 
بتها یا در برابرآنها) ذبح می‌شوند. (همه) بر شما حرام شده است؛ و (همچنین) قسمت کردن گوشت حیوان 
به وسیله چوبه‌های تیر مخصوص بخت آزمایی؛ تمام اين اعمال. فسق و گناه است -امروزء کافران از 
(زوال) آیین شماء میوس شدند؛ بنابر این از آنها نترسید! و از (مخالفت) من بترسید! امروز» 
دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین 
(جاودان) شما پذیرفتم- امّا آنها که در حال گرسنگی. دستشان به غذای دیگری نرسد. و متمایل به گناه 
نباشند. (مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند؛) خداوند» آمرزنده و مهربان است.» 

جواب: 

یا معقول است که بگوييم نا امیدی کفار از دین اسلام» اکمال این دین + اتمام تعمث عداوند و رضایتش به 


این دین به عنوان آخرین دین . به دلیل تحریم گوشت خوک . مردار و خون باشد ؟! آیا مخالفین اسلام به ما و 


دینمان نمی خندند ؟! 


۳۳۲۳ 


۱ ۳۳۴ 


۲امتداد رسالت * 


نکته ی یکم: شکی نیست که آیات و سوره های قرآن به ترتیب نزول مرتب نشده اند و الا باید گفت که 
۷ آیه ی بعدی سوره ی مائده نستجیربالله بیهوده نازل شده اند و نقشی در دین ندارند!!! 

نکته ی دوم: نه قرآن و نه روایات » هیچ کدام نگفته اند که هر کدام از آیات قرآن درباره ی یک موضوع 
هستند و همه ی قسمت هایش بایستی در یک زمان نازل شوند. 

نکته ی سوم: درآیه ی ۳ مائده بعد از اعلام اکمال دین » یک حکم دینی دیگری بیان میکند من اضْطر 
فی مَخَمَصة غیر مُتَجانف لائم فان ال عفر رَحيمٌ) و اين نشان می دهد که آیه ی اکمال ربطی به مسأله ی 
تحریم مردار » خون و گوشت خوک ندارد. 

نکته ی چهارم: آبه ی تحریم مردار. خون و گوشت خوک قبلا چندین مرتبه نازل شده بود: 

بقره: ۱۷۳ ۰ اعراف: ۱۴۵ و نحل: ۱۱۵ 

نکته ی پنجم: اگرآیه ی اکمال (لْيوْم یمس ین کفژوا من دینکن فلا تحْوهم واخشون لیم کم 
کم دینک ونم علیکم نغمتی وَرضیث لکم ااشلاع دیا) را از یه ی ۲ مائده جدا کنیم» هیچ صدمه ای به 


هر ری فا ۱ 9 0 به عبارت دیگر: اف 


علیکم ميت لدم لحم الْخنزیر ام یر له به لمح موف ورد والیحه وما آکل الب 


[لا ما کم ما دح عّی الب و تَستفسهوا بالدّلام "کم فشق فْمن اضطرٌ فی مَخمَصَة غیر مُتجَانف 


لام ان ال وحم # که از آن. آیه ی اکمال کم شده . همان مضمون آیه ی ۱۷۳ بقره و ۱۱۵ نحل 
است: 

یه ی ۱۷۲ بقره: ما رم علیکم ام وال وم الخنزیرومَا ال به غیر له من اضر غیر باغ 
ول غا فلا غلیه ان ال ور رحیع » 

آیه ی ۱۱۵ نحل: ما رم غلیکم لته لولحم اْخنزیر وعا ال لثیر له به من اضطر غیر باغ 
ولاعاد فان له ور رجيخ ‏ 


شاهد هشتم: نزول آیه اکمال بعد از قضیه غدیر 


شبهه ی دوم: اگر آیه ی اکمال در رابطه با امامت و ولایت حضرت علی ءسَه بود » پس چرا خداوند آن 
را ذزمیان لا تحالال ویحرام آوزده تشه مگ خی باه ی فرنی ؟ 
حفظ می کند. لذا حکمت ایجاب می کرد آیه ی اکمال را که اهمیت زیادی دارد و زیاد جلب توجه میکند. میان 
یداع کل تج یکی باورد نز ریق مت مایت رال این نک ییات انست) 


شبهه ی سوم: طبق روایات. این آیه در عرفه نازل شده است. 
جواب: 
اولا: نزول آیه ی اکمال در غدیر خم » مدارک محکمی دارد. 


افیا:رویاتی که اهل سنت در رابطه با نزول آیه در عرفه نقل کرده اند. مرفوع نیستند؛ یعنی از پیمبر ع 


فالثا: یک آیه می تواند چند بار نازل شود و چند شآن نزول داشته باشد ؛ 


زرکشی از علمای بزرگ علوم قرآن اهل سنت می گوید : 

«گاهی آیه ای به خاطر بزرگی اش ویادآوری اش در زمانی که ترس از فراموشی اش است . دو بار نازل می 
شود و مانند همین در مورد سوره حمد گفته شده که دو بار نازل شده است ؛ یک بار در مکه و یک بار در مدینه 
. و همینطور است روایتی که در صحبح بخاری و مسلم از ابو عثمان نهدی از 


ابن مسعود نقل شده است که زنی مردی را بوسید و آن مرد نزد پیامبر تس آمد و به او خبر داد و خداوند متعال 


نازل کرد : و در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپا دار که نیکی ها بدی ها را از بین می برد مرد گفت: 
آپا تنها به این اشاره دارد ؟ پس فرمود : بلکه برای تمام امت من است. و این قضیه در مدینه بود و آن مرد را 
ترمذی و غیر آن گفته اند که ابو الیسر است و سوره هود بالاتفاق مکی است و بدین علت این حدیث برای 
بعضی مشکل شده است و اشکالی ندارد ؛ زیرا دو بار نازل شده است و مانند آن روایتی است در صحیح بخاری 


و مسلم از این مسعود در سخن خداوند متعال # و از روح از تو می پرسند 4 که وقتی بهود درباره ی روح» از 


۳۳۵ 


۱ ۳۳۶ 


۲امتداد رسالت * 


ایشان پرسید نازل شده است. در حالی که ایشان در مدینه بود و این سوره سبحان است و بالاتفاق مکی است 
و مشرکین هنگامی که از ذوالقرنین و از اصحاب کهف از او پرسیدند. گفته شده در مکه بوده ویهود به آنان 
فرمان داده اند که از آن از او بپرستد و عذاوند جواب را نازل کردو دز مین به صورت میسوط بیان شده و 
همینطور است روایتی که در #۶ قل هو الله احد * وارد شده که جواب مشرکین در مکه است و جواب اهل کتاب 


در ملیله تبز تم و حکمت ذرهمه آینها این است که کاهی علتی اوسوال با واقعد ای اناد می شودو 


نزول آیه را اقتضا می کند و قبلا آتچه متضمن آن باشد نازل شده و عین آیه به پیامبر عٌَ برای یاد آوری و 


اينکه متضمن آن است نازل می شود و شخص عالم. گاهی اتفاقی برایش رخ می دهد و احادیث و آیاتی به 
ذهنش می رسد که متضمن حکم آن اتفاق است. اگر چه آن اتفاق قبلا با اینکه آنها را حفظ بوده است برایش 
اتفاق نیفتاده بود و مفسرین که اسباب متعدد برای نزول آیه ذکر می کنند» گاهی از همین باب است. مخصوصا 
که مشخص است که عادت صحابه و تابعین وقتی می گوید: این آیه در این مورد نازل شده. این است که این 


آیه متضمن این حکم است. نه اينکه سبب نزول باشد.»! 


[۱] البرهان فی علوم القرآن ج ۱ ص ۳۲-۲۹ وقد ینزل الشیء مرتین تعظیما لشأنه وتذکیرا به عند حدوث سببه خوف نسیانه 
وهذا کما قیل فی الفاتحة نزلت مرتین مرة بمکة وخری بالمدينة وکما ثبت فی الصحیحین عن آبی عثمان النهدی عن ابن مسعود 
آن رجلا آصاب من امرأة قبلة فاتی النبی 2فآخبره فانزل الله تعالی ( وآقم الصلاة طرفی النهاروزلفا من اللیل ٍن الحسنات پذهین 
السیئات ) فقال الرجل اٍلی هذا فقال بل لجمیع آمتی فهذا کان فی المدينة والرجل قد ذکر الترمذی آوغیره أنه بو الیسر وسرة هود 
مکیة بالاتفاق ولهذا آشکل علی بعضهم هذا الحدیث مع ما ذکرنا ولا اشکال لانها نزلت مرة بعد مرة ومثله ما فی الصحیحین عن 
اين مسعود فی قوله تعالی ( ویسلونک عن الروح ) آنها نزلت لما سأله الهود عن الروح وهو فی المدينة ومعلوم آن هذه فی سورة ( 
سبحان ) وهی مکیة بالاتفاق فان المشرکین لما سألوه عن ذی القرنین وهن آهل الکهف قیل ذلک بمكة وأن البهود آمروهم آن 
یسلوه عن ذلک فآنزل الله الجواب کما قد بسط فی موضعه وکذلک ما ورد فی ( قل هو الله آحد ) آنها جواب للمشرکین بمكة وآنها 
جواب لاهل الکتاب بالمدينة ... والحکمة فی هذا کله آنه قد یحدث سبب من سوال و حادثة تقتضی نزول آية وقد نزل قبل ذلک 
ما یتضمنها فتودی تلک الاية بعینها (لی النبی رت ذکیرا لهم بها وبأنها تتضمن هذه والعالم قد یحدث له حوادث فیتذکر آحادیث 
وآیات تتضمن الحکم فی تلک الواقعة وان لم تکن خطرت له تلک الحادثة قبل مع حفظه لذلک النص وما یذکره المفسرون من 
آسباب متعددة لنزول الاية قد یکون من هذا الباب لا سیما وقد عرف من عادة الصحابة والتابین آن آحدهم |ذا قال نزلت هذه 
الية فی کذا فانه پرید بذلک آأُن هذه الاية تتضمن هذا الحکم لا آن هذا کان السبب فی نزولها 


شاهد هشتم: نزول آیه اکمال بعد از قضیه غدیر 


آبن تیمیه نیز می گوید: 

«جنبه ی سوم این است که کسی از آنها برای نزول آبه یک سببی ذکر کند و کس دیگری سبب نزول 
دیگری که با اولی منافات ندارد و ممکن است که هر دو قابل جمع باشند یا آن آیه دوبار نازل شده باشد؛ یکبار 
به این سبب و بار دیگر به سبب دیگر .»۱ 

و حتی در خود صحبح بخاری و مسلم هم برای یک آیه. چند شأن نزول در چند زمان و مکان ذکر شده و 
اختلاف صحابه در سبب نزول یک آیه در آنها آمده است؛ مثلا در مورد آیه ی ۶ لیذ بشتژون بعَد ال 
مایخ تمنا قلیلا ویک لا خلاق لهم فی الجرة ۹" در صحیح بخاری دو سبب نزول آمده است: 


سبب اول: آنچه که از اشعث بن قیس نقل کرده است که گفت: «در مورد من نازل شده است؛ من در زمین 


موی خاهی داشتی : سامیر عل فرمود: بتد اتب قسم و۳ 


سبب دوم: آچه که از عبد اللد ین ابی اوفی نقل کرده است که گفت : «شخصی در بازار . کالاین عرضه 
کرد واقسم خورة کقیرای آن سیارتول داده است‌ت نکن از سلماتان را یه دام اداری.پس تازل ده رسای 


که پیمان خدا و سوگند های خود را به بهای ناچیز می فروشند)»؟ 
سبط بن جوزی حنفی نیز این مطلب را تذکر داده است: 


«پس اگر روایت حبشون [از ابو هریره | سالم و معتبر باشد. احتمال دارد که آیه دو بار نازل شده باشد؛ یکبار 
در عرفه و بار دیگر در روز غدیر, همانطور که بسم الله الرحمن الرحیم دو بار نازل شد: یکبار در مکه و بار دیگر 


در مدینه .4" 


[۱] مجموع الفتاوی لابن تیمیه ج ۵ ص ۱۶۲ الوجه الثالث آن یذکر آحدهم لنزول الاية سببا ویذکر الآخر سببا آخر لاینافی 
الاول ومن الممکن نزولها لاأجل السببین جمیعا و نزولها مرتین مرة لهذا ومرة لهذا 

[۲] آل عمران: ۷۷ 

[۳] صحیح البخاری ج ۴ ص ۱۶۵۶ ۴۲۷۵ فی أْرلتْ کانت لی بوفی آزض بن عَهّ لی قال لنبی غلبیتنک آویمیه... 
۱ 
رجلا من المسلمین فنزلت ( ان الذین پشترون بعهد اللهوآیمانهم ثمنا قلیلا ) 

[ ه] تذكرة الخواص . ص ۳۷ سایت مکتبة اهل البیت؛ فان سلمت رواية حیشون احتمل ان الاية نزلت مرتین » مرة بعرفة ومرة یوم 
الغدیر کما نزلت بسم الله الرحمن الرحیم مرتین » مرة بمکة ومرة بالمدينة والله الموفق بالصواب 


۳۳۷ 


۱ ۳۳۸ 


۲امتداد رسالت * 


رابعا: خود روایات نزول آیه در عرفه. با یکدیگر تعارض دارند؛ یکبار میگوید روز جمعه در عرفه بود. یکبار 
میگوید جمعه شب در عرفه بود و یکبار هم میگوید در مزدلفه (شب بعد از عرفه) بود !!! 

روز جمعه : «از عمر بن خطاب نقل شده است که گفت: مردی از بهودیان به او گفت: ای امیر مومنان! 
آبه ای در کناب شما اسست که آن را می خوانید. اگر آن برای ما پهودیان بو آن روز را غید می کرفییم عفر 
گفت: کدام آیه ؟ بهودی گفت: امروز: دین شماً را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام 
را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم ‏ عمر گفت: آن روز را شناختیم و مکانی که آن آبه در آنجا بر پیامبر 
نازل شد. در حالی که ایشان در روز جمعه در عرفه ایستاده بودند.»۱ 


جمعه شب در عرفه : «شخصی بهودی به عمر گفت: اگر اين آیه بر ما نازل شده بود» آن روز را عید می 
گرفتیم: ز مت کم دیتکم #عمر گفت: من روز و شبی را که اين آیه در آن نازل شد را می دانم؛ این 
آیه جمعه شب. در حالی که همراه رسول خدا عِ در عرفات بودیم نازل شد.»" 


ناصرالدین آلبانی این حدیث را در زمره احادیث صحیح سنن نسائی آورده است.؟ 

در مزدلفه (شب بعد از عرفه): «یهود به عمر گفتند: اگر اين آیه : الوم اکقلث لکم دیتکم وانَْمث 
علیکم نغمیی وَرضیت کم الاشلام دیا * بر ما نازل شده بود. روزی را که این آیه در آن نازل شده بود را عید 
اعلام می کردیم. عمر گفت: من روز و ساعت و مکان نزول اين آیه را می دانم, اين آیه در شب جمع (شب 


حضور در مزدلفه) نازل شد. در حالی که ما با رسول خدا ِ در عرفات حضور داشتیم.) 


و نیز باید پرسید . اگر روز عرفه » جمعه بوده است. پیغمبر مر نماز جمعه خواندند پا نه؟ در خطبه های نماز 


[] صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۵ 2 ۴۵ عن عمربن الخطاب آن رجلا من الیهود قال له یا آمیر المومنین آية فی کتابکم تقرژونها 
لو علینا معشر الیهود نزلت لاتخذنا ذلک الیوم عیدا قال ی آية قال ( الیوم آکملت لکم دینکم وتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم 
الاسلام دینا) قال عمر قد عرفنا ذلک الیوم والمکان الذی نزلت فیه علی النبی وهو قائم بعرفة یوم جمعة 

[۲] سنن النسائی الکبری ج ۶ ص ۳۳۲ 7 ۱۱۱۳۷ قال بهودی لعمر لو علینا نزلت معشر الیهود هذه الاية اتخذناه عیدا ( الیوم 
آکملت لکم دینکم ) الية قال عمر قد علمت الیوم الذی آنزلت فیه والليلة التی آنزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله عبعرفات 
[۳] صحیح سنن النسائی. ج ۲ ص ۳۴۲ ۳۰۰۲ 

[ء] صحیح مسلم ج۴ ص ۲۳۱۳ ح ۳۰۱۷ قالت الیهود لعمر لو علینا معشر یهود نزلت هذه الاية ( الیوم آکملت لکم دینکم 
وآتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ) نعلم الیوم الذی آنزلت فیه لاتخذنا ذلک الیوم عیدا قال فقال عمر فقد علمت 
لیوم الذی آنزلت فیه والساعة وین رسول الله حین نزلت نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله ی بعرغات 


شاهد هشتم: نزول آیه اکمال بعد از قضیه غدیر 


جمعه چه فرمودند؟ 


اگر روز جمعه در عرفات بوده‌اند. چرا از نماز جمعه خبری نیست؟ چرا در هیچ روایتی . این قضیه نیامده 
است؟ و جالب است که نسائی در سننش بابی باز کرده با عنوان : «جمع بین نماز ظهر و عصر در عرفه» و 

«جابر بن عبد الله گفت: رسول خدا ع حرکت کرد تا به عرفه رسید. در آنجا خیمه ای را دید که برای 
ایشان» در«ئمرة» بر پا شده بود. ان خیمه فرود آمد تا آنکه خورشید بر آمد. آنگاه فرمود تا برای ایشان ناقه 
بیأورند. آوردند. حضرت حرکت کرد تا به میانه وادی عرفه رسید. در آنجا ماندند و برای مردم سخن گفتند. 
سپس بلال اذان گفت و پیامبر ع نماز ظهر و عصر را بدون فاصله میان آن دو » به جا آوردند.»۱ 

مسلم نیز در صحبحش در حدیثی طولانی از جابر بن عبد الله همین مطلب را آورده است. ۲ 

خامسا: طبق روایت صحیح اهل سنت . آیه ی اکمال در روز دوشنبه نازل شده است ؛ 

طبرانی با سندش از ابن عباس روایت کرده است که گفت: 

«پیأمبرتان در روز دوشنبه متولد شد و در روز دوشنبه از مکه هجرت نمود و روز دوشنبه به مدینه وارد شد و 


روز دوشنبه در جنگ بدر به پیروزی رسید و روز دوشنبه این آیه از سوره مائده بر او نازل شد ابو مت کم 


نکم 6 و روز دوشنبه رکن را از جای خود بلند نمود و در روز دوشنبه وفات یافت.»۲ 


[۱] سنن النسائی الکبری ج ۱ ص ۴۹۱ ح ۱۵۷۵ آخبرنی ابراهیم بن هارون قال حدثنا حاتم بن |سماعیل قال حدثنا جعفر بن 
محمد عن آبیه قال دخلنا علی جابر بن عبد الله فقلت آخبرنی عن حجة النبی بقل سار رسول الله تلرحتی آتی عرفة فنزل بها 
حتی |ذا زاغت الشمس آمر بالقصواء فرحلت له حتی انتهی ٍلی بطن الوادی خطب الناس ثم آذن بلال ثم آقام فصلی الظهر ثم آقام 
فصلی العصر ولم یصل بینهما شیثا 

[۲] صحیح مسلم ج ۲ ص 2۸۹۰-۸۸۹ ۱۲۱۸ فأجاز رسول الله عِرحنی آتی عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها 
حتی |ذا زاغت الشمس آمر بالقصواء فرحلت له فأًنی بطن الوادی فخطب الناس ... ثم آذن ثم آقام فصلی الظهر ثم آقام فصلی 
العصر ولم یصل بینهما شیتا 

[ ۳] المعجم الکبیر للطبرانی ج ۱۲ ص ۲۳۷ 7 ۱۲۹۸۴ حدثنا بو الزنباع روح بن الفرج ثنا یحبی بن بکیر وعمرو بن خالد قالاثتا 
بن لهيعة عن خالد بن آبی عمران عن حنش بن عبد الله الصنعانی عن بن عباس قال ولد نبیکم یوم الائنین ویوم الائنین خرج 
من مکة ودخل المدينة یوم الائنین وقتح بدرا یوم الائنین ونزلت سورة المائدة بوم الاثنین الیوم اکملت لکم دینکم ورفع الرکن یوم 
الاثنین وتوفی بوم الاثنین 


۳۳۹ 


۳ 


۲امتداد رسالت * 


هیثمی بعد از نقل این روایت می گوید: 


هستند. )۱ 


اما ان لهیعه همانطور که قبلا گفتیم. ثقه است و تنها به خاطر اينکه بعد از آتش گرفتن کتاب هایش از 
حفظ روایت نقل می کرد. به او اشکال وارد می کنند؛ لذا حتی سختگیرترین حدیث شناسان عامه نیز روایات او 


را به هنگام داشتن شواهد. معتبر می دانند.۲ 


از این روست که احمد محمد شاکر در تحقیق مسند احمد بن حنبل. سند این روایت را صحیح دانسته 
است.۲ 


البته در روایت احمد بن حنبل» جمله ی مربوط به نزول آیه ی اکمال در روز دوشنبه وجود ندارد. در حالی 
که بیهقی * و ذهبی" تصریح کرده اند که در مسند احمد نیز این جمله . جزء این روایت است. 


خلاضه آزنکه بر مینای احمد شاک ند روایت ظیرانی نیع است و آیه ی اکمال.طیق این روایت» در 


[۱] مجمع الزواند ج ۱ ص ۱۹۶ وفیه ابن لهيعة وهو ضعیف وبقية رجاله ثقات من آهل الصحیح 

[ ۲] از جمله. محمد ناصر الدین آلبانی می گوید: «قلت: ورجاله ثقات کلهم؛ لولا سوء حفظ ابن لهيعة. ولکن لا بأس به فی 
الشواهد.» صحیح ابی داود ج ۶ص ۲۴۲ سایت شامله 

[۳] مسند احمد با تحقیق شاکر . ج ۲۳ ص ۱۳۹ 2 ۲۵۰۶ پی دی اف؛ حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا موسی بن داود قال ثنا بن 
لهيعة عن خالد بن آبی عمران عن حنش الصنعانی عن بن عباس قال ولد النبی یو الائنین واستنبیء یوم الائنین وتوفی یوم 
الائنین وخرج مهاجرا من مکة الی المدينة یوم الائنین وقدم المدينة یوم الائنین ورفع الحجر الاسود یوم الائنین 

[ء] دلائل النبوة للبیهقی ج ۷ ص ۲۳۳ آخبرنا بو علی الحسین بن محمد الروذباری بطوس حدثنا بو النضر محمد بن محمد 
بن یوسف حدثنا عثمان بن سعید الدارمی حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن ابی عمران عن حنش عن ابن 
عباس قال ولد نییکم یوم الاثنین ونبی یوم الائنین وخرج من مکه یوم الائنین وفتح مکة یوم الاثنین ونزلت سورة المائدة یوم 
الاثنین ( ۸ الیوم آکملت لکم دینکم ) وتوفی یوم الاثنین آخرجه الامام آحمد 

[]تاریخ الاسلام للذهبی ج ۱ ص ۲۶ وقال ابن لهيعة عن خالد بن آبی عمران عن حنش عن ابن عباس قال : ولد نبیکم 
یوم الائنین ونبی یوم الائنین . وخرج من مکة یوم الائنین وقدم المدينة یوم الائنین وفتح مکةیوم الائنین ونزلت سورة المائدة 
بوم الائنین وتوفی یوم الائنین . رواه آحمد فی مسنده وأخرجه الفسوی فی تاریخه 


شاهد هشتم: نزول آیه اکمال بعد از قضیه غدیر 


سادسا: جالب است بدانید که حاکم حسکانی با دو سند از این عباس روایت میکند که می گوید: آیهای 
اکمال در عرفه و درباره ی ولابت حضرت امیر المومنین عَسَِه نازل شد: 

سند یکم: 

«ابن عباس گفت: ما با رسول خدا ع در طواف بودیم که فرمود: آیا علی بن ابی طالب له در میان 
شماست؟ گفتیم: آری ای رسول خدا عر . پیامبر ع او را به خود نزدیک کرد و بر شانة او زد و فرمود: خوشا 
به حال تو ای علی ! در این هنگام آیه‌ای بر من نازل شد که من و تو در آن به طور مساوی ذکر شده‌ایم: #الیوم 
اکقات لکرتگوه انممت خلیکم ی و زظیت لک الاسلام دیتا ٩‏ کف با وله یا میر دتم رآ ی فا 
کامل کردم و به وسیله علی نعمتم را بر شما تمام کردم و به وسیله عرب اسلام را به عنوان دین بر شما 


پسندیدم. )۱ 
سند دوم: 
«ابن عباس گفت: هنگامی که ما در ایام حج در مکه بودیم» پیامبر عبر رو به علی اه کرد و گفت: گوارا 


باه بر وی آنو الخسن همان خداوند برای مین آبه معکم و غیرهتضابهی فازل کرده که من و ته در آن یه طور 
مساوی ذکر شده‌ايم؛ آن آید این است: الیوم اکملت لکم دینکم 64" 


[ ۱] شواهد التنزیل حاکم حسکانی ج ۱ ص ۱۶۰-۱۵۹ 2 ۲۱۴ پی دی ف؛ وحدئونا عن آبی بکر محمد بن الحسین بن صالح 
قال حدثنی الحسین بن ابراهیم بن الحسن الجصاص قال: حدثنا آبو آیهب الفزوینی قال: حدثنا عبدالله بن خلال البرذعی قال: 
حدثنا محمد بن فضیل» عن عطاء بن السائب. عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: بینما نحن مع رسول الله فی الطواف ٍذ قال 
: آفیکم علی بن أبی طالب؟ قلنا: نعم یا رسول الله فقر به النبی () فضرب علی منکبه وقال: طوباک یا علی, آنزلت علی فی 
وقتی هذا آية ذکری واٍیاک فیها سواء: (الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی / ۳۹ / / ورضیت لکم الاسلام دینا) قال: 
آکملت لکم دینکم بالنبی وأتممت علکیم نعمتی بعلی ورضیت لکم الاسلام دینا بالعرب 

[ ۲] شواهد التنزیل حاکم حسکانی ج ۱ ص ۱۶۰ ح ۲۱۵ فرات بن ابراهیم الکوفی قال: حدثنی علی بن آحمد بن خلف الشیبانی 
[عن | عبدالله بن علی بن المتوکل الفلسطینی, عن بشر بن غیاث, عن سلیمان بن عمرو العامری, عن عطاء. عن سعید عن ابن 
عباس قال: بینما النبی () بمكة آیام الموسم |ٍذااللفت الی علی فقال: هنیئا لک یا[ با الحسن ان الله قد آنزل علی آية 
محکمة غیر متشابهة. ذکری ولیاک فیها سواء: (الیوم أکملت لکم دینکم) الاية 


۳ 


۱ ۳۴۲ 


۲امتداد رسالت * 


شاهد نهم: استدلال امیر موّمنان عله اد.لاء به حدیت غدیر 
در روایات شیعه و سنی» استدلال های زیادی از اهل بیت بل به حدبث غدیر نقل شده است. ولی چون 
بنای ما تقل از منابع معتبر اهل سنت و استناد به روایات معتبرشان است. لذا به ذکر تنها دو مورد اکتفا می 


یکم: استدلال در زمان پیامبر 7 

«از ابن عباس نقل شده که علی (8ه) هميشه در زمان حیات رسول خدا ْ می گفتند : #آیا اگر رسول 
خدا ع از دنیا رفتند یا به شهادت رسیدند . شما به دوران جاهلیت و به عقب بر می گردید ؟ (آل عمران: 
۴ به خدا قسم. بعد از این که خداوند ما را هدایت کرد ما به عقب بر نمی گردیم. قسم به خداء من برادر 


رسول خدا ت . ولی. وارث و پسر عموی ایشان هستم. پس چه کسی از من به او سزاوارتر است.»" 


هیثمی بعد از تقل این روایت از طبرانی. گفته است که رجال سندش همگی رجال صحیح بخاری هستند." 

ناصر الدین آلبانی این حدیث را منکر شمرده و با تمسک به دلایل سست. خواسته است اعتبارش را زیر 
سوّال ببرد. وی می گوید: 

«می گویم: حاکم و ذهبی در قبال سند این روایت سکوت کرده اند؛ شاید به این دلیل که ایرادی داشته 
است» و آن متوجه سماک است. يا آن کسی که از سماک آن را نقل کرده است؛ یعنی اسباط . اما اول: سماک 
گرچه ثقه است. ولی در مورد روایات او از عکرمه ایراد گرفته اند ؛ حافظ ابن حجر در کتاب تقریب گفته است: 


راستگو انس + اما روایتش از عکرمه اضطراب دارد» و در آهز عمرش حافظه اش ضعیف شد و شاید هم اد 
حفظ زوایت می کرد اما ترمورد اسیاط: خافظ این حر کته او راشگو است: بسیار عظا می کند و احادیق 


[۱] سنن النسائی الکبری ج ۵ ص 2۱۲۵ ۸۴۵۰ و تفسیر ابن آبی حاتم ج ۳ ص 2۷۷۷ ۴۲۶۱ و المعجم الکبیر ج ۱ ص 
۷ ۱۷۶ و المستدرک علی الصحیحین ج۳ ص ۱۳۶ ح ۳۶۳۵ آخبرنا محمد بن بحیی بن عبد الله النیسابوری وأحمد بن 
عثمان بن حکیم واللفظ لمحمد قالا حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا آسباط عن سماک عن عکرمة عن بن عباس آن علیا کان 
یقول فی حباة رسول الله رن الله بقول (آفان مات و قتل انقلبتم علی آعقابکم ومن ینقلب ) والله لا نتقلب علی آعقابنابعدلذ 
هدن الله والله لئن مات أو قتل لاقاتلن علی ما قانل علیه حنی مات والله ٍنی لاخوه وولیه ووارثه وابن عمه ومن أحق به منی 

[۲] مجمع الزواند ج ٩‏ ص ۱۳۴ قال الهیثمی : رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح 


شاهد نهم: استدلال امیر مومنان علیه السلام به حدیت غدیر 


غریبی نقل می کند.»! 
می گویم: حاکم و ذهبی در بیش از ۲۰ مورد ءروایات سماک بن حرب از عکرمه را تصحیح کرده اند. 
خود آلبانی در جای دیگر به اشکالش مبنی بر اضطراب روایات سماک از عکرمه. چنین پاسخ می دهد: 
«می گویم: سندش صحیح است اگر نبود اينکه این روایت از جمله روایات سماک از عکرمه است که 


مضطرب می باشد و شاید اضطرابش زمانی است که روایتش مرفوع باشد » ولی این روایت موقوفه است همانطور 


که می بینی.»۲ 
و در جاهای دیگر. روایاتی با سند «سماک بن حرب عن عکرمة عن ابن عباس» را معتبر اعلام می کند: 


«می گویم: سند این روایت حسن است و طبقق شروط مسلم می باشد و در مورد سماک مقداری حرف وجود 


6 
دارد.» 


سخن وجود دارد.»" 


[ ۱] سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة» ج ۱۰ ص ۶۵۳ ح ۳۹۴۸ سایت شامله؛ قلت : وسکت علیه الحاکم والذهبی ؛ ولعل 
ذلک لظهور علته . وهی تنحصر فی سماک . و فی الراوی عنه : أسباط . آما لول ؛ فلانه وان کان ثقة ؛ فقد تکلموا فی روایته 
عن عکرمة خاصة. فقال الحافظ فی التقریب": "صدوق ‏ وروایته عن عکرمة خاصة مضطربة . وقد تغیر بآخره . فکان ریما یلقن" 
وآما الاخر ؛ فقال الحافظ : "صدوق» کثیر الخطاً . یفرب" . 

[ ۲] المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی » ج ۲ ص ۴۰۳ ج ۰۳۴۰۷ ص ۴۰۵ ح ۰۳۴۱۵ ص ۴۰۶ ح ۰۳۴۲۰ ص ۴۱۸ ح 
۲ ص ۴۲۲ ح ۰۳۵۰۶ ص ۴۴۷ ح ۳۵۴۶ و... 

[ ۳] سلسلة ال"حادیث الصحيحة. ج ۲ ص ۳۲۲ ح ۷۰۵ سایت شامله؛ قلت: وسنده صحیح لولا آنه من رواية سماک عن عکرمة 
وروایته عنه خاصة مضطربة ولعل ذلک |ذا کانت مرفوعة وهذه موقوفة کما تری 

[ء] سلسلة التحادیث الصحيحة » ج ۴ ص ۳۰۹ 2 ۱۷۳۱ سایت شامله؛ قلت: وهذا (سناد حسن, وهو علی شرط مسلم. وفی 
سماک کلام یسیر 

[ ه] سلسلة الاحادیث الصحيحة . ج ۴ ص ۵۴٩‏ ح ۱۹۱۷ سایت شامله؛ قلت: وهذا |سناد جید. رجاله ثقات کلهم رجال مسلم. 
وفی سماک کلام پسیر 


۳۳۲۳ 


۴ 


۲امتداد رسالت * 


«و شاهد دیگر این روایت» از ابن عباس است که طحاوی آن را از طریق سماک از عکرمه از او نقل کرده و 
سندش طبق شروط مسلم. صحیح است.»! 

دیگر علمای اهل سنت نیز احادیثی با سند «سماک بن حرب عن عکرمه عن ابن عباس» را تصحیح کرده 
اند؛ از جمله ترمذی " ابن خزیمه" . ابن حبان؟ احمد شاکر و ... 


دوم: استدلال در زمانی که در خلافتشان نزاع سد 
علمای اهل سنت از آبو طفیل روایت کرده اند که گفت: 


«علی (عس) مردم را در رحبه گرد آورد و فرمود: سوگند می دهم هر مرد مسلمانی که غدیر خم را به خاطر 
دارد و سخنی را که در آن روز از رسول خدا 9 شنیده است . از جا برخیزد. سی تن از مردم برای اقامه شهادت 
بپا خاستند. ابو نعیم گفته است که افراد بسیاری شهادت دادند و اعلام کردند آن هنگام که رسول خدا عر 
دست امیر المومنین علی عتَِه را به دست مبارک خود گرفت. خطاب به مردم فرمود: 


با می‌دانید که من شایسته تر به مومنان از خود آنها می باشم ؟ همگی فرمایش رسول خدا را تصدیق 
کردند. رسول خدا عْ فرمود: هر کس من مولای او هستم » این [علی] مولای او است ؛ پروردگارا ! دوست 


ابو طفیل گفت: از میان جمع در حالی ببرون رفتم که آن بر من گران آمده بود » و به دیدار «زید بن ارقم» 
رفتم و به او گفتم : از علی عَْ چنین و چنان شنیدم. «زید» گفت: آنچه را که شنیدی انکار مکن . به دلیل 


آن که من خود از رسول خدا ع آن را شنیده ام.»" 


[ ۱] سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۲ ص ۴۱۳ - ۷۸۲ سایت شامله؛ وشاهد آخر من حدیث ابن عباس. آخرجه الطحاوی...من 
طریق سماک عن عکرمة عنه. واسناده صحیح علی شرط مسلم 

[۲] ۱ سنن الترمذی ۱ ص 2٩۹۳‏ ۶۵ وج ۵ص ۱۳۸ 2 ۲۸۴۵ و. .. قال بو عیسی هذا حدیث حسن صحیح 

۳ صحیح ابن خزيمة ج ۱ ص ۵۷ ۱۰۹ وج ۲ ص ۲۰۸ 2 ۱۹۲۳ 

صحیح ابن حبان ج ۴ ص ۴۸ج ۰۱۲۴۲ ص ۵۶ 2 ۰۱۲۴۸ ص ۹۸ ۱۲۸۱ و... 

مسند احمد بن حنبل, ج ۲ ص ۴۳۱ ۱۸۶۳ پی دی اف؛ قال الشاکر: اسناده صحیح 

7] ثنا فطر عن آبی الطفیل قال جمع علی رضی الله عنه الناس فی الرحبة ثم قال لهم آنشد الله کل امرین مسلم سمع رسول الله 
یقول یوم غدیر خم ما سمع لما قام فقام ثلائون من الناس وقال بو نعیم فقام ناس کثیر فشهدوا حین آخذه بیده فقال للناس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


شاهد نهم: استدلال امیر مومنان علیه السلام به حدیت غدیر 


سند این روایت ر شعیب الارنژوط حمزه احمد الزین " ابو اسحاق حوینی؟ 0 ابن خی آلبانی* 9 ضیاء 
مقدسی* تصحیح کرده اند. 


تعدادی از علمای اهل سنت تصریح کرده اند که حضرت علی عم در زمانی به این حدیث احتجاج کردند 
که در زمان خلافتشان [بر سر خلافت] نزاع شد ؛ 


آبن حجر هیثمی مکی می نوبسد : 

«در روایت احمد بن حنبل آمده است که ۳۰ نفر از صحابه که حدیث غدیر را از پیامبر عر شنیده بودند . 
برای علی (عِس) شهادت دادند آن هنگام که در زمان خلافتش نزاع شد » همانطور که گذشت و به زودی نیز 
می آید و بسیاری از سندهایش صحیح و حسن هستند.»" 

مللا علی قاری حنفی نیز می نویسد : 

«نتیجه اينکه : این حدیث بدون شک صحیح است . بلکه بعضی از حافظان حدیث آن را از احادیث متواتر 


شمرده اند ؛ چرا که در روایت احمد آمده است که ۰ نفر از صحابه که حدیث غدیر را از پیامبر عر شنیده بودند 
, برای علی (ع) شهادت دادند آن هنگام که در زمان خلافتش نزاع شد.»۸ 


آتعلمون انی أُولی بالمومنین من آنفسهم قالوا نعم یا رسول الله قال من کنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
قال فخرجت وکأن فی نفسی شیتا فلقیت زید بن رقم فقلت له انی سمعت علیا رضی الله عنه یقول کذا وکذا قال فما تتکر قد 
سمعت رسول الله ول ذلک له 

[۱] مسند احمد بن حنبل, ج ۴ ص ۳۷۰ 2 ۱۹۳۲۱ سایت شامله؛ قال شعیب الارنژوط: اسناده صحیح 

[۲] المسند للامام آحمد. ج ۱۴ ص ۴۳۷-۴۳۶ ح ۱۹۱۹۸ پی دی اف؛ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح 

[ ۳] خصائص الامام علی (ع) للنسائی . ص ۸۲-۸۱ ۸۸ پی دی اف؛ قال ابو اسحاق الحوینی : اسناده صحیح 

[ء] صحیح ابن حبان ج ۱۵ ص ۳۷۶ ۶۹۳۱ قال شعیب الارنقوط : اسناده حسن 

[ ه] سلسلة الاحادیث الصحيحة, ج ۴ ص ۳۳۱ ذیل ح ۱۷۵۰ سایت شامله؛ قال الالبانی: واسناده صحیح علی شرط البخاری 
[ "]ال"حادیث المختارة ج ۲ ص ۱۷۴ ح ۵۵۳ قال عبد الملک دهیش: |سناده حسن 

[ ۷] الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزندقة ج ۱ ص ۱۰۶ وفی رواية لاحمد آنه سمعه من النبی تثلائون 
صحابیا وشهدوا به لعلی لما نوزع آیام خلافته کما مر وسیآتی وکثیر من آسانیدها صحاح وحسان 

[۸] مرقاة المفاتیح ج ۱۱ ص ۲۴۸ در شرح حدیث ۶۰۹۱ والحاصل آن هذا حدیث صحیح لا مرية فیه . بل بعض الحفاظ عده 
متوترا ٍذ فی رواية آحمد آنه سمعه من النبی الائون صحابیا وشهدوا به لعلیل لما نوزعآیام خلافته 


۳۳۵ 


۶ 


۲امتداد رسالت * 


نور آلدین حلبی متوفای ۱۰۴۴ ه می نویسد : 

«و اگر فرضاً قبول کنیم که مراد ( از حدیث غدیر ) یعنی اولویت به امامت علی عیِمه است ۰ پس مراد از آن 
. قطعاً اولویت بر مال است و نه در جمیع احوال . وگرنه باید قبول کرد که او با وجود رسول خدا ع دارای مقام 
امامت بوده است . در حالی که امامت بر مال » مقرون به هیچ زمانی نیست. بلکه امامت علی عم بعد از وفات 
رسول خدا 2 مجاز خواهد بود بعد از اينکه با وی بیعت شود و او خلیفه گردد. و دلیل این سخن . این می 
باشد که علی عسَه هرگز به حدیث غدیر استناد نکرد مگر بعد از اينکه خلافت به وی رسید ؛ آنچنان که یبان 
شد . وی ( از حدیث غدیر ) علیه کسانی که در بحث خلافت با او منازعه کردند استفاده کرد. پس بر هر صاحب 
عقلی چه برسد به صاحب فهم مشخص است که سکوت وی از احتجاج به حدیث غدیر تا رسیدن ایام خلافتش 
حاکی از عدم نص حدیث غدیر بر امامت علی ءسله بعد از وفات رسول خدا مب است.»۲ 

اما اشکالاتی بر دیگر حرف های حلبی وارد است ؛ از جمله اینکه امامت و ولایت همزمان امیر المومنین 
یاه با امامت و ولایت رسول خدا ِّ هیچ ایرادی ندارد » همانطور که ولابت همزمان رسول خدا عر با 


خداوند متعال و نیز حضرت هارون عسَه با حضرت موسی عِته ایرادی نداشت و یکی در طول دیگری بود. 


در مورد احتجاجات حضرت امیر المومنین عِسَه هم در کنب شیعه موارد متعددی داریم . اما در کتب اهل 


سنت نیز آمده است که حضرت امیر المومنین عَسَه در شورای شش نفره به حدیث غدیر استدلال کرده اند. 
سعد الدین تفتازانی احتجاج حضرت علی شاه به حدیث غدیر در روز شورا را مسلم دانسته و گفته است: 


[۱] نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للکتانی ج ۱ ص ۱۹۵-۱۹۴ وفی رواية لتحمد آنه سمعه من النیی حثلائون صحاییا 
وشهدوا به لعلی لما نوزع آیام خللافته 

[ ۲] السيرة الحلبية ج ۳ ص ۳۳۸ وعلی تسلیم آن المراد آنه ولی بالامامة فالمراد فی المآل لا فی الحال قطعا والا لکان هو 
الامام مع وجوده علوالمال لم یمین له وقت فمن این آنه عقب وفاته توجاز آن یکون بعد آن یعقد له البيعة ویصیر خليفة ویدل 
لذلک آنه کرم الله وجهه لم یحتج بذلک الا بعد آن یعقد له البيعة ویصیر خليفة ویدل لذلک آنه کرم الله وجهه لم یحتج بذلک [لا 
بعد آن آلت اٍلیه الخلافة ردا علی من نازعه فیه کما تقدم فسکوته کرم الله جهه عن الاحتجاج بذلک الی آیام خلافته قض علی کل 


من له آدنی عقل فضللا عن فهم بآنه لا نص فی ذلک علی |مامته عقب وفاته ع 


شاهد نهم: استدلال امیر مومنان علیه السللام به حدیت غدیر 


ابن ابی الحدید معتزلی شافعی تصریح می کند که روایات احتجاج حضرت علی ء۸ به حدیث غدیر در روز 
شورای شش نفره . طرق زیادی داشته و مستفیض است: 

تباقر آشها تخه نابات ارداسای اه اتقو بتطظی استانه یتوص 
فضایل و خصایصی است که علی عم به سبب آنها از دیگران متمایز گشته است ذکر می نمائیم. این جریان 
را محدئین بسیار ذکر نموده اند و آنچه در نزد ما به صحت پیوسته » اين جریان به آنچه ذکر شد (از روایات 
مشتمل بر فضایل آنجناب) پایان نيافته. و بلکه بعد از آنکه عبد الرحمن و حاضرین با عثمان بیعت کردند و علی 
تاه از بیعت با او خود داری نمود. چنین فرمود: همانا برای ما حقی است که اگر به ما داده شود » آن را می 
گیریم و اگر منع شود . با سختی ها میسازیم . اگر چه شب روی طولانی باشد. او (علی ءت) اين سخن را 
خن کلام ذرمیه کاراب فییز آن را دک وه رونام اه هتسه وه ی از انز سای 
داشتیم .. بر می گردد به سیاق روایت .. سپس به آنها فرمود: شما را بخدا سوگند میدهم: آيا در میان شما جز 
من کسی هست که رسول خدا ت او را با خود برادر کند در آن هنگام که مراسم برادری را در میان مسلمین 
اجرا فرمود؟ گفتند: نه. سپس فرمود: آیا در میان شما غیر از من کسی هست که رسول خدا مر درباره او 
قوف پاش مت کنق مولاه فیتا مولاه؟ کت نس فرفمف ابا مان شم غیر ارم کس‌ هس 
که رسول خدا 2 درباره او فرموده باشد: توبه من به منزله ی هارون اه به موسی عیه هستی بجز اینکه 


بعد از من پیامبری نیست ؟ گفتند: زد. )۲ 


[۱] شرح المقاصد فی علم الکلام ج ۲ ص ۲۹۰ وهذا حدیث متفق علی صحته آورده علی رضی الله عنه یوم الشوری عندما 
حاول ذکر فضائله ولم ینکره آحد 

[۲] شرح نهج البلاغة ج ۶ ص ۱۰۳ ونحن نذکر فی هذا الموضع ما استفاض فی الروایات من مناشدته أصحاب الشوری . 
وتعدیده فضائله وخصائصه التی بان بها منهم ومن غیرهم . قد روی الناس ذلک فاکثروا ؛ والأی صح عندنا آنه لم یکن الامر کما 
روی من تلک التعدیدات الطويلة ؛ ولکنه قال لهم بعد آن بایع عبد الرحمن والحاضرون عثمان . وتلکاً هو رضی الله عنه عن البيعة 
: ان لنا حقا ان نعطه نأخذه ء وان نمنعه نرکب ُعجاز الابل وان طال السری ؛ فی کلام قد ذکره آهل السيرة» وقد آوردنا بعضه فیما 
تقدم » ثم قال لهم : آنشدکم اللهح آفیکم آحد آخی رسول الله ْبینه وبین نفسه : حیث آخی بین بعض المسلمین وبعض غیری 
؛ فقالوا : لا؛ فقال : آفیکم آحد قال له رسول الله :"من کنت مولاه فهذا مولاه "غیری ؟ فقالوا : لا ۰ فقال : آفیکم أحد قال 
له رسول له آنت منی بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا نبی بعدی " غیری ؟ قالوا: لا 


۳۳۷ 


۱ ۳۴۸ 


۲امتداد رسالت * 


شاهد دهم: فهم صحابه از حدیث غدیر 
تک ات تزین آلهوای ارادهی امامت او هقی خی( سم بای از کی تایه اس وان 
ها در زمان صدور این حدیث ۰ يا حاضر بودند و پا معاصر با آن بودند و دقیقا منظور رسول خدا علّْ را می 


دانستند. 


یکم: گروهی از انصار که ابو ایوب انصاری صحابی در میانشان بود 

«از ریاح حارث نقل شده است که گفت: گروهی در صحن مسجد . به نزد علی (عم) آمده و عرض کردند 
لاه بشما اف قیقع ) فرمود موی ره ولا شها فش تیال که ما زره 
عربی هستید؟ گفتند: در روز غدیر از رسول خدا 2 شنیدیم که می‌فرمود : « هر کس که من مولای اویم. 
علی ءِته مولای اوست » . ریاح گفت : وقتی آنها رفتند . تعقیبشان کردم ( و از چند نفر پرسیدم ) این‌ها که 
هستند ؟ گفتند : گروهی از انصارند که در میانشان ایو ایوب انصاری است.»۱ 


۳ 


این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و هیثمی همه ی رجال سندش را نقه دانسته" و حمزه احمد الزین 
و وصی الله بن محمد عباس* نیز سندش را تصحیح کرده اند. 

تا کید امیرالمومنین عَسَلهْ بر قومیت عربی آنها و تذکر این مطلب نشان از این دارد که مراد آنها از مولی . 
چگونه است که من بر شما که قومی آزاد هستید » مولا هستم؟ 


[ ۱] عن ریاح الحارث قال جاء رهط الی علی بالرحبة فقالوا السللام علیک یا مولانا فقال کیف کون مولاکم وآنتم قوم عرب قالا 
سمعنا رسول الله تافو یوم غدیر خم من کنت مولاه فهذا مولاه قال ریاح فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هولاء قالوا نفر من 
الاأنصار فیهم آبو یوب الانصاری 

[۲] مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۰۴-۱۰۳ قال الهیثمی: ورجال آحمد نقات 

[۳] المسند للامام آحمد. ج ۱۷ ص ۳۶ ح ۲۳۴۵۳ پی دی اف / قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح 

[4] فضائل الصحابة لاحمد . ص ۷۰۷ ح ۹۶۷ پی دی اف / قال وصی الله بن محمد عباس : |سناده صحیح 


شاهد دهم: فهم صحابه از حدیث غدیر 


بن پوسف ملعون را نداشتند . به نزد حسن بصری آمده و از او در این مورد نظر خواستند و او نیز به ایشان دستور 
داد تا صبر کنند. افرادی که در نزد حسن بصری بودند از نزد وی خارج شدند. در حالی که می گفتند : از این 
کافر اطاعت کنیم. در حالی که ما گروهی از عرب هستیم؟! 

«سلیمان بن ریعی می گوید: هنگامی که فتنه ابن اشعث اتفاق فتاد در زمانی که با حجاج بن یوسف مبارز 
می کرد » عقبهٌ بن عبدالغافر و ابو الجوزاء و عبدالله بن غالب با عده ای از همتایانشان وارد بر حسن شدند و 
گفتند : ای ابو سعید ! نظرت راجع به جنگ با این طاغوتی که خون حرام را می ریزد . مال حرام می گیرد . 
نماز را ترک می کند . انجام داده آنچه کرده و از اعمال حجاج نام بردند چیست ؟ حسن گفت: نظرم این است 
که با او نجنگید که اگر مجازات الهی باشد شما با شمشیرهایتان نمی توانید این مجازات را دور کنید و اگر بلا 
است . صبر کنید تا خدا حکم کند و او بهترین حاکمان است. 

گوید : از نزد او خارج شدند در حالی که می گفتند: از این ملحد اطاعت کنيم با اينکه ما گروهی از عرب 
هستیم ؟! 

گوید: با ابن اشعث خروج کردند و همگی کشته شدند. سلیمان می گوید: مرة بن ذیاب ابو معذل به من خبر 
داد که نزد عقبه بن عبد الغافر آمدم در حالی که در خندق افتاده بود و گفت : ای ابو معذل ! نه دنیا است و نه 
آخرت.»۱ 
دوم: عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عباس حدیت غدیر ر جزء ده فضیلت مخصوص امیرالمومنین له دانسنه است: 


[۱] الکنی والاسماء للدولابی ج ۳ ص ۱۰۳۵ 2 ۱۸۱۷ حدثنا (سحاق بن سیار النصیبی . قال : حدثنا عمرو بن عاصم » قال : 
حدثنا سلام بن مسکین . قال : حدثنی سلیمان بن علی الربعی . قال : لما کانت فتنة ابن الاشعث اذ قاتل الحجاج بن یوسف 
انطلق عقبة بن عبد الغافر »وآبوالجوزاء . وعبد الله بن غالب فی نفر من نظرائهم . فدخلوا علی الحسن , فقالوا :یا با سعید ما تقول 
فی قتال هذا الطاغية الذی سفک الدم الحرام . وأْخذ المال الحرام . وترک الصلاة . وفعل ما فعل ۰ وذکروا من أَفعال الحجاج ؟ 
فقال الحسن : آری آن لا تقانلوه. فانها ٍن تکن عقوبة من الله فما آتتم برادی عقوبة الله بأسیافکم . وان یکن بلاء فاصبروا حتی 
یحکم الله وهو خیر الحاکمین . قال : فخرجوا من عنده یقولون : نطیع هذا العلج . ونحن قوم عرب . قال : فخرجوا مع ابن الاشعث 
فقتلوا جمیعا . قال سلیمان : فاخبرنی مرة بن ذیاب ابو المعذل . قال : آتیت علی عقبة بن عبد الغافر . وهو صریح فی الخندق . 
فقال : یا آبا المعذل لا دنیا ولا آخرة 


۳۳۹ 


۳3 


۲امتداد رسالت * 


«عمرو بن میمون می گوید: در نزد ابن عباس بودیم که ثه گروه نزد وی آمده و گفتند : ای ابن عباس !یا 
با ما بیا ویا مجلس را برای ما از این مردم خالی کن . ابن عباس گفت : من با شما می آیم. عمرو بن میمون 
می گوید : درست این است که این جریان برای قبل از نابینا شدن ابن عباس می باشد. پس در کناری نشستند 
و با هم به سخن گفتن پرداختند و ما نفهمیدیم که چه می گوبند. بعد از آن گفتگو . ابن عباس آمد و در حالی 
که پیانن عود رامی تکاق کشت ان بر ایشانن انا عت ای را و شوه در یتسرد یگریت که 
بیش از ۱۰ فضیلت و منقبت برای وی می باشد که برای هیچکس غیر از او وجود ندارد . اینها بدگوئی از مردی 
می کنند که ... و رسول خدا ِ فرمود: هر کس من مولای او هستم پس علی مه مولای او است ...۱۰ 

این روایت را حاکم و ذهبی" و احمد محمد شاکر" تصحیح کرده انده وصی الله بن محمد عباس" و ابو 
ای وین ۲ تفت را هشن داشه اک وین عصر سای میه ی رعال س اخم وا از 


دانسته است.1 


اگر ما بخواهیم بر اساس دیدگاه رایج اهل تسنن و وهابیون به اين روایت نگاه کرده و کلمه « مولی » را به 
معانی همچون « دوست و یاور » برگردانيم. قطعا چنین تخصیصی برای امیرالمومنین عبت وجود نخواهد 
داشت؛ زیر بر اساس آیه شریفه ی و ناویات بَعْم َو ء بیفض؛ و مردان و زنان با یمان, 
دوستان یکدیگرند 4" اين دوستی و محبت هیچ تخصیصی نداشته و بلکه عمومیت دارد و این مطلب با متن 
روایت و عبارت « فضائل لیست لاحد غیره » نمی خواند . پس قطعا معنای این روایت باید مطلبی فراتر از 


[ ۱] نا عمرو بن میمون قال نی لجالس عند بن عباس لذ آتاه تسعة رهط فقالوا ی بن عباس اما آن تقوم معنا واما آن تخلو بنا من 
بین هولاء قال فقال بن عباس بل آنا آفوم معکم قال وهو یومنذ صحیح قبل آن یعمی قال فابتدووا فتحدئوا فلا ندری ما قالو قال 
فجاء ینفض توبه ویقول آف وتف وقعوا فی رجل له بضع عشرة فضائل لیست لاحد غیره وقعوا فی رجل ... وقال رسول الله من 
کنت مولاه فان مولاه علی ... 

[ ۲] المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الأهبی, ج ۳ص ۱۴۳۳ ح ۴۶۵۲ 


شاهد دهم: فهم صحابه از حدیث غدیر 


برای آن به درستی تصور نمود. مگر معنایی که شیعه بدان اشاره دارد؛ یعنی بحث سرپرستی مطلق و اولی به 


تصرف بودن ایشان نسبت به همه مردم. 


سوم: طلحه بن عبید الّه 

تابر رویات اهل سنت. وقتی طلحه در جنگ جمل لشکر کشید . حضرت امیر لمومنین با طلحه 
دیدار کردند و به حدیث غدیر احتجاج نمودند » آنگاه طلحه از کار خود پشیمان شده و بازگشت ؛ یعنی در نزد 
طلحه » بحث محبت علوی - در قباس با خونخواهی عثمان - در درجه دوم بود » ولی وقتی متذکر بحث ولایت 
و اولویت امیرالمومنین مت می شود. آن را جلوتر از بحث خونخواهی عثمان می داند و برای همین است که 
بدون هیچ اعتراضی دست از جنگ میکشد ؛ 

بیهقی در کتابی که در مورد اعتقادات اهل تسنن نوشته» برای اثبات شرکت نکردن (!!) طلحه در جنگ 
جمل چنین می گوید: 

«روایت شده که علی (عِسه) قاصدی به سوی طلحه فرستاد تا بباید و سپس به او فرمود : تو را به خدا قسم 
می دهم . یا از رسول خدا 2 نشنیده ای که می فرمود : هر کس من مولای او هستم » پس علی () 
هم مولای اوست؛ خدایا دوست بدار دوستان و ولابت مداران او راء و دشمن بدار دشمنان او را؟ طلحه گفت : 
آری شنیدم. علی ءَِتَه گفت: پس چرا به جنگ با من برخاسته ای؟ طلحه گفت: فراموش کرده بودم. راوی 


می گوید: طلحه از جنگ منصرف شد و رفت.»۱ 


اعتبار این روایت به حدی بوده که بیهقی در کتاب اعتقادات اهل تسنن برای تبرئه کردن طلحه از جنگ با 
امیرالمومنین مه بدان استناد کرده است؛ لذا سخن در مورد اعتبار آن بی معناست. البته این روایت را حاکم 
نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین آورده است. ۲ 


[ ۱] الاعتقاد ج ۱ ص ۳۷۳ وروی آن علیا بعث الی طلحة یوم الجمل فتاه فقال نشدتک الله هل سمعت رسول الله عیقول 
من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه قال نعم قال فلم تقاتلنی قال لم آذکر قال فانصرف طلحة 

[۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۳۱۹ ۵۵۹۴ آخبرنی الولید وأبو بکر بن قریش ثنا الحسن بن سفیان ثنا محمد بن 
عبدةثنا الحسن بن الحسین ثنارفاعة بن ایاس الضبی عن آبیه عن جده قال کنا مع علی یوم الجمل فبعث الی طلحة بن عبیدالله 
آن القنی فآناه طلحة فقال نشدتک الله هل سمعت رسول الله ول من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من ولاه وعاد من 
عاداه قال نعم قال فلم تقانلنی قال لم آذکر قال فانصرف طلحة 


۱۲۵۱ 


۱ ۲۵۲ 


۲امتداد رسالت * 


جمال الدین مژی تصریح می کند که این روایت را نسائی در کتاب مسند علی یله یا همان کتاب خصائص 
امام علی سل آورده است: 


«نذیر الضبی گفت: در روز جمل همراه علی (عَسَ) بودم به سوی طلحه فرستاد تا ملاقاتش کند و چنین 
شد ‏ پس به آو حدیت «هر کس من مولای آویم ‏ پس علی سل مولای آوست ... [ را یاد آوری کرد. نساتی 
در مسند علی (عِسَه) از او (نذیر الضبی) همین یک حدیث را نقل کرده است.»! 

ابن حجر عسقلانی نیز این حدیث را از مسند علی عِته تألیف نسائی نقل کرده. ولی از ذکر احتجاج 
امیرالمومنین عم به حدیث غدیر مقابل طلحه خود داری کرده است. ۲ 


اگوی هار ار کب فا تیه 


علمای دیگر اهل تسنن نیز به صراحت به این مناشده اشاره کرده و بلکه آن را از وقایع جنگ جمل شمرده 
اند. تا جایی که ابو عبدالله محمد بن خلفه ابی مالکی و ابوعبدالله محمد بن محمد سنوسی در شرح صحیح 
مسلم. باب مناقب طلحه. در بیان حوادث جنگ جمل این روایت را اینگونه بیان می کنند : 


«بعد از اینکه زبیر برگشت. علی عِسه طلحه را خواست و به او گفت: ای ابا محمد ! علت خروج تو برای 
جنگ با من چیست؟ طلحه گفت: خونخواهی عنمان. علی ءَیِتَ گفت: خداوند بکشد آن کسی از ما و شما را 
که سزاوارتر به این امر است. آبا از رسول خدا نشنیدی که در مورد من می فرمود: خدایا دوست بدار دوستان 
او را و دشمن بدار دشمنان او را ؟ تو اولین کسی بودی که با من بیعت کردی و سپس بیعت شکستی در حالی 
که خداوند متعال می فرماید: پس هر که پیمان‌شکنی کند. تنها به زیان خود پیمان می‌شکند. پس طلحه 


[۱] تهذیب الکمال ج ۳ ص ۳۳۱-۴۴۰ رقم ۵۹۵ عس : یاس بن نذیر الضبی الکوفی ‏ والد رفاعة بن ٍیاس. روی حدیئد : 
حسین بن حسن الاشقر » عن رفاعة بن اٍیاس ابن نذیر الضبی . عن آییه , عن جده . قال : کنت مع علی یوم الجمل . فبعث الی 
طلحة آن القنی . فلقیه . فذکر حدیث "من کنت مولاه فعلی مولاه ... روی له النسائی فی "مسند علی هذا الحدیث الواحد 

[ ۲] تهذیب التهذیب ج ۱ ص ۳۳۲ عس مسند علی یاس بن نذیر الضبی الکوفی والد رفاعة روی حدیثه حسین بن حسن الاشقر 
عن رفاعة بن ٍیاس بن نذیر الضبی عن آبیه عن جده قال کنت مع علی یوم الجمل فبعث الی طلحة آن القنی الحدیث هکذا رواه 
النسائی 


شاهد دهم: فهم صحابه از حدیث غدیر 


گفت: استغفرالله و برگشت.»! 


چهارم: حسان بن ثابت (شاعر) 

او که معروف ترین شاعر صحابه است. در غدیر خم چنین شعر سرود: 

«پیامبر مسلمانان» روز غدیر در وادی خم به آنان ندا داد. به ندای رسول خدا گوش فرا دهید. 

پس فرمود: چه کسی مولا و نبی شما است؟ ایشان نیز هیچ یک . حْ را انکار نکردند و به صراحت پاسخ 
دادند: 

مولای ما همان خدای توست و تو پیامبر ما هستی. و تو در فرمانبری ما تا کنون هیچ عصیانی ندیده ای. 

پس پیامبر اکرم عّبه علی () فرمود: ای علی برخیز! من از اينکه تو امام و هادی پس از من باشی 
» خرسندم. 

پس هر که من مولای آویم. اين(علی) مولای اوست و بر شما است که پیرو راستین او باشید. 

آنجا بود که پیامبر ار دعا کرد: خداوندا ! دوست بدار دوستدارش راء و آن را که با علی عسه دشمنی کند 
. دشمن بدار .»۲ 

سبط بن جوزی حنفی نیز صدور این ابیات از حشان بن ثابت را مسلّم انگاشته و می نویسد: 

«در مورد غدیر غم » شاعران زیادی شعر گفته اند؛ از جمله حسان بن ثابت گفته است: ... و روایث شده 


عقتی سول عذا ار این اییات :۱ اتضبان شنید +به آوفرمود: آی حسان امادامی که با اشمارت‌ها رایاری 


[ ۱] صحیح مسلم مع شرحه المسمی « اکمال اکمال المعلم » للامام ابی عبدالله محمد بن خلفه الوشتانی الی المالکی المتوفی 
سنه ۸۲۷ ه و شرحه المسمی « مکمل اکمال الاکمال » للامام ابی عبدالله محمد بن محمد بن یوسف السّنوسی الحسینی 
المتوفی سنه ۸۹۵ ه. ج ۶ ص ۲۳۷ - ۲۳۸ پی دی اف؛ ثم نادی علی طلحه بعد آن رجع الزبیر فخرج الیه و قال یا ابامحمد ما 
الذی اخرجک ؟ قال الطلب بدم عثمان . قال علی : قتل الله اولانا بدمه . اما سمعت رسول الله عیقول فی اللهم وال من والاه 
و عاد من عاداه ؟ و انت اول من بایعنی ثم نکثت و قد قال تعالی و من نکث فانما یکنث علی نفسه ؟ فقال استغفرالله ثم رجع 

[ ۲] الازدهار فی ما عقده الشعراء من الاأحادیث و الاثار لسیوطی ج ۱ ص ۱۰ وآنشد الشیخ تاج الاین بن مکتوم لحسان بن ثابت 
الاْصاری رضی الله عنه: ینادیهم یوم الغدیرنبیهم ... بخم فأسمع بالرسول منادیا / وقال فمن مولاکم وولیکم ... فقالواولم یبدوا 
هناک تعامیا / [لهک مولانا نت ولینا ... ولم یلف منا فی الولاية عاصیا / فقال له قم یا علی فاننی ... رضیتک من بعدی ماما 
وهادیا / فمن کنت مولاه فهذا ولیه ... فکونوا له آنصار صدق موالیا / هناک دعا اللهم وال ولیه ... وکن بالذی عادی علیا معادیا 


۳۵۳ 


(امتداد رسالت * 
۳۴ ۱ 


می‌کنی و به ما نفع می‌رسانی ۰ همواره به واسطه روح القدس موّید باشی .۱۸ 


پنجم: ابو طفیل عامر بن واثله 
آوردیم که بو طفیل با دیدن احتجاج امیرالمومنین ,5 به حدیث غدیر و بعد از شنیدن شهادت صحابه بر 
صحت حدیث غدیر. می گوید: از آنجا خارج شدم در حالی که «وفی نفسی شیء؛ یعنی آن مرا به فکر فرو برده 


بود» و سریعا به نزد زید بن ارقم رفتم تا صحت يا سقم این حدیث را از او بیرسم. 


ششم و هفتم: عمر و ابوبکر 


روایات تبریک آن دو به امیرالمومنین عْسه در روز غدیر از نظرتان گذشت. 


[ ۱] تذکرة الخواص ۰ ص ۳۹ وقد اکثرت الشعراء فی یوم غدیر خم فقال حسان بن ثابت: ... ویروی آن النبی عیّ لما سمعه نشد 
هذه الاییات قال له : یا حسان لا تزال میدا بروح القدس ما نصرتنا آو نافحت عنا باسانک 


اعتراف علمای اهل سنت به دلالت حدیت غدیر بر ولایت 


اعتر اف علمای اهل سنت به دلالت حدیت غدیر بر ولایت 
برخی از علمای اهل سنت که با دیده انصاف به حدیث غدیر نگریسته‌اند. بر این مطلب تصریح کرده‌اند که 
مراد رسول خدا 9 از جمله ی «من کنت مولاه فعلی مولاه» » امامت و خالافت امیر مومنان عِسهْ بوده است. 


یکم: ابو حامد غزالی متوفای حدود ۵۰۵ هب 

«از خطبه‌های رسول گرامی اسلام ع که همه مسلمانان بر متن آن اتفاق دارند. خطبه ی آن حضرت در 
روز عید غدیر است که فرمود: هر کس من مولای او هستم » علی مولای او است. عمر پس از اين فرمایش 
رسول خدا 2 به علی مه این گونه تبریک گفت: مبارک. مبارک, ای ابوالحسن! تو اکنون مولا و رهبر من 
و هر مولای دیگری هستی. 

این سخن عمر. حکایت از تسلیم او در برابر فرمان پیامبر و امامت و رهبری علی یس و نشانه رضایتش 
از انتخاب علی ءسه به رهبری امت دارد. اما پس از گذشت آن روزهاء عمر تحت تأثیر هوای نفس و علاقه به 
ریاست و رهبری خودش قرار گرفت و استوانه خلافت را از مکان اصلی تغییر داد و با لشکر کشی‌هاء برافراشتن 
پرچم‌ها و گشودن سرزمین‌های دیگر. راه امت را به اختلاف و بازگشت به دوران جاهلی هموار کرد. پس؛ آن 
[عهد] را پشتِ سر خود انداخت و در برابر آن. بهایی ناچیز به دست آورد. و چه بد معامله‌ای کرد! 

زمانی که رسول خدا از دنیارفتند. قبل از رحلت شان فرمودند: کاغذ و دواتی برای من بیاورید تا مشکل 
شما را در امر [ خلافت ] بعد از خودم حل وه کسی را که مسفحق آن است. برای شما ذکر نمایم» عمر گفت؛ 


[۱] سر العالمین وکشف ما فی الدارین ج ۱ ص ۱۸ و مجموعة رسائل الامام الغزالی . ص ۴۵۳ فایل سایت شامله؛ واجمع 
الجماهیر علی متن الحدیث من خطبته فی یوم عید یزحم باتفاق الجمیع وهو یقول : " من کنت مولاه فعلی مولاه " فقال عمر بخ 
بخ یا آا الحسن لقد آصبحت مولای ومولی کل مولی فهذا تسلیم ورضی وتحکیم ثم بعد هذا غلب الهوی تحب الرياسة وحمل عمود 
الخلافة وعقود النبوة وخفقان الهوی فی قعقعة الرایات واشتباک ازدحام الخیول وفتح الامصار وسقاهم کأس الهوی فعادوا الی 
الخلاف الاول : فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا . ولما مات رسول الله عَقال قبل وفاته اتنوا بدواة وبیضاء لازیل لکم 
|شکال الامر واذکر لکم من المستحق لها بعدی . قال عمر رضی الله عنه دعوا الرجل فانه لبهجر وقیل بهدر 


۲۵۵ 


۱ ۳۵۶ 


۲امتداد رسالت * 


شمس الدین ذهبی در شرح حال غزالی می گوید: 


«غزالی: شیخ. امام. دریای علم» حجت الاسلام. اعجوبه ی زمان ... و شافعی مذهب بود. غزالی صاحب 
چندین کتاب و دارای اطلاعات خیلی زیاد بود.»! 


و جالب ابن که وقتی این مطلب از غزالی را نقل می‌کند. می گوید: 


نمی دانم عنر ابو حامد غوالی در این قضیه چیست؟ ظاهر این است که از این حرفش برگشعه استه او 


دریا و اقیانوس علم است و خدا داناتر است.»" 
دوم: محمد بن طلحه شافعی متوفای 1۵۲ هب 


«پس معنای حدیث غدیر این می شود که: هر کس را که من به او از خودش سزاوارتر هستم و یأورش هستم 
پا وارتش هستم ویا قوم و خويش او هستم يا دوستش هستم . پس علی عِ نیز نسبت به او چنین است» و 
این حدیث صریح است در اينکه رسول خدا ع اين مناقب عالی را برای علی عِه مخصوص کرده است. و 
آن حضرت را نسبت به دیگران مثل خودش قرار داده است؛ چرا که لفظ [ انفسنا در آیه ی مباهله]ً عموم بوده, 
ولی پیامبر َ تنها علی عَِه را مصداق آن قرار داد. 

و باید دانسته شود که این حدیث از اسرار قول خداوند متعال در آیه مباهله است: «ْفْل توا تذغ نان و 
ناکم و نساءنا و نساء کم و أْْسَنا و سک مراد از لفظ سنا جان علی له است آن گونه که 
گذشت؛ زیرا خداوند جل و علا جان رسول خدا ‏ و جان علی مرا مقرون به هم قرار داده و آن دو را با 
هم جمع کرده؛ لذا در حدیث غدیر هر چه برای رسول خدا 2 نسبت به مومنین ثابت است. برای حضرت علی 
اه نیز ثابت است. پیامبر 2 به مومنین سزاوارتر و ناصر و آقای مومنین است. هر معنایی که برای رسول 
خدا عِ اثباتش ممکن است و لفظ «مولی» بر آن دلالت دارد, همان معنا برای حضرت علی یه ثابت است. 


و این مرتبه ای است عالی و درجه ای است بس بزرگ که پیامبر ع تنها به حضرت علی عسه اختصاص داده 


[ ۱] سیر علام النبلاء ج ۱٩‏ ص ۳۲۳-۳۲۲ الغزالی الشیخ الامام البحر حجة الاسلام ُعجوبة الزمان زين الاین آبو حامد محمد 
بن محمد بن محمد بن آحمد الطوسی الشافعی الغزالی صاحب التصانیف والذکاء المفرط 

[۲] سیر آعلام النبلاء ج ۱۹ ص ۳۲۸ وما آدری ما عذره فی هذا والظاهر آنه رجع عنه وتبع الحق فان الرجل من بحور العلم والله 
آعلم 


اعتراف علمای اهل سنت به دلالت حدیت غدیر بر ولابت 


است. و به همین جهت است که روز غدیر خم. عید و موسم سرور اولیاء خداست.»۱ 

شمس الدین ذهبی در مورد او می گوید : 

«علامه ی یگانه و شافعی مذهب بود. در سال ۵۸۲ ه متولد شد؛ در مذهب و اصول ۷ استاد و کامل شد 
و در فنون مختلف مشارکت نمود. ولی در هذیان علم حروف وارد شد. زهد پیشه ساخت و از پادشاهان دوری 


گزید. وزارت دمشق را دو روز بر عهده گرفت و سپس آن را ترک کرد. او دارای جلالت و حشمت بود.»۲ 


سوم: سبط بن جوزی حنفی متوفای 1۵ ه 

سبط آبن جوزی حنفی (نوه ی آبن جوزی حنبلی معروف). در باره حدیث غدیر می گوید: 

«دانشمندان متخصص در تاریخ اسلام اتفاق دارند که قصه غدیر بعد از بازگشت رسول خدا ع از حجة 
الوداع در هیجدهم ذی الحجة اتفاق افتاد. اصحاب و پارانش را که ۱۲۰ هزار تفر بودند جمع کرد و در سخنرانی 
اش فرمود: «هر کس را که من مولای اویم » پس علی عِ# مولای او است» در این روایت. با صراحت نه با 
کنایه و اشاره. رسول خدا ع علی تاه را جانشینش قرار داد.»" 


[۱] مطالب السول فی مناقب آل الرسول . ص ۸۰ فیکون معنی الحدیث من کنت أولی به و ناصره و وارثه و عصبته و حمیمه و 
صدیقه فان علیا منه کذلک» و هذا صریح فی تخصیصه ((صلی اللّه علیه و آله و سلم)) لعلی ((علیه السللام)) بهذه المنقبة العليق. 
و جعله لغیره کنفسه بالنسبة ٍلی من دخلت علیههم کلمة من التی للعموم بما لم یجعله لفیره .و لیعلم آن هذا الحدیث هو من آسرار 
قوله (تعالی) فی آیة المباهلة فقل تالا تدم نناعنا و اک و نساءنا و نساءکم و سنا سکم . و المراد نفس علی علی ما تقدم, 
فان الّه (جل و علا) لما قرن بین نفس رسول ال َو بین نفس علی و جمعهما بضمیر مضاف |لی رسول الّه صلی الّه علیه و 
آله و سلم» آثبت رسول اللّه لنفس علی علیه السلام بهذا الحدیث ما هو ثابت لنفسه علی المومنین عموما فانه ((صلی اللّه علیه و 
آله و سلم)) آولیبالمومنین و ناصر المومنین و سید المومنین, و کل معنی آمکن اثباه مما دل علیه لفظ المولی لرسول الّه عفد 
جعله لعلی علیه السلام . وهذه مرتبة سامية ومنزلة سامقة ودرجة علية ومکانة رفيعة خضه (ع) بها دون غیره فلهذا صار ذلک 
لیوم یوم عید وموسم سرور لاولیائه 

[ ۲] سیر علام النبلاء ج ۲۳ ص ۲۹۳ العلامة الأوحد کمال الاين بو سالم محمد بن طلحة بن محمد بن حسن القرشی العدوی 
لنصیبی الشافعی ولا سنة اثتتین وثمانین وخمس منةٌ وبرع فی المذهب واصوله وشارک فی فنون ولکنه دخل فی هذیان علم 
لحروف وتزهد وقد ترسل عن الملوک وولی وزارة دمشق یومین وترکها وکان ذا جلالة وحشمة 

[ ۳] تذکرة الخواص ۰ ص ۳۷ اتفق علماء السیر علی آَنْ قصة الغدیر کانت بعد رجوع النبی (ص) من حجذ الوداع فی الثامن عشر 
من ذی الحجة جمع الصحابة وکانوا مائة وعشرین ألفً وقال : من کنت مولاه فعلی مولاه... الحدیث . نص (ص) علی ذلک بصریح 
العبارة دون التلویح والاشارة 


۳۵۷ 


امتداد رسالت * 
۲۵۸ ۱ 


وی سپس روی معنای کلمه «مولی» بحث مفصلی می کند و بعد از نقل تمامی معانی کلمه ی «مولی» و رد 
آن‌ها, این گونه ننیجه گیری می کند: 

«از اين تعاییر فهمیده می‌شود که همه معانی کلمه مولی در نهایت بازگشت به وجه دهم آن دارد که جمله : 
«آیا من بر جان موّمنان برتر از خودشان نیستم؟» به آن دلالت دارد و این نص آشکاری است در اثبات امامت 
او و پذیرفتن طاعتش.»" 

ویو الدوح دوح غدیر خم * آبان له الولاية لو آطیعا 

ولکن الرجال تبایعوها * فلم آر مثلها خطرا مبیعا 

«و در روز غدیر که درختان بزرگ (مغیلان) سایبان شده بودند. پیامبر ع ولایت را برای او آشکار ساخت 
اگر از او اطاعت می شد. 

ولی (متأسفانه) مردان. آن را میان خود معامله کردند و من کالابی ارزشمندتر از آن ندیدم.» 

«شیخ ما عمر بن صافی موصلی رحمه الله تعالی برای ما نقل کرد: شخصی این اشعار را با خود سروده بود 
و شب با تفکر در این ابیات به خواب رفته بود و در عالم خواب علی کرم الله وجهه را مشاهده کرده بود که به او 
فرموده بود: اشتان کمیت را برایم بخوان و او نیز این اشعار را برای حضرت سروده بود تا این که به این قسمت 
«خطرا مبیعا» رسیده بود » در این حال [حضرت] علی عسَه ببت دیگری را به آن اضافه کرده بود و آن این 
است : 

«فلم آر مثل ذاک الیوم یوما * ولم آر مثله حقا آضیعا» 


[ ۱] تذکرة الخواص ۰ ص ۳۲-۳۱ فعلم آن جمیع المعانی راجعة الی الوجه العاشر. ودل علیه أیضا قوله علیه السلام: آلست آولی 
بالموّمنین من آنفسهم؟ وهذا نص صریح فی بات |مامته وقبول طاعته 


اعتراف علمای اهل سنت به دلالت حدیت غدیر بر ولابت 


او وحشت زده از خواب برخاست. " 
شمس الاین ذهبی در شرح حال سبط بن جوزی می نویسد : 


قشی [ا ‏ و ور ‏ م ره بش ابا ال ا شش 
ابن جوزی و امام. فقیه. واعظی یگانه, علامه در تاریخ و سیره هاء با حرمت» محبوب مردم . موعظی شیرین: 
خوش سیما و مورد قبول همه بود.»" 


چهارم: محمد بن یوسف گنجی شافعی متوفای 1۵۸ ه 

وی در بحث دلالت یکی از احادیث. می گوید: 

«اما حدیث غدیر خم دلیل بر تعیین سرپرست است که همان جانشینی رسول خدا عر است؛ بنابراین 
حدیث غدیر خم ناسخ حدیث قبل می شود؛ چون حدیث غدیر در آخر عمر مبارک رسول خدا 2 ایراد شده و 


متأخر ( 
شمس آلدین ذهبی در شرح حال او می نویسد: 


«فخر گنجی ساکن دمشق. عنایت به حدیث داشت. و بسیار حدیث استماع نمود. و در این راه سفر نمود و 
تحصیل کرد... امام ابوشامه گفته است: ... او فقیه و محدث بود. ولی پرگوئی و میل به مذهب رافضه 
(عشیعیان )اخاشت:)* 


[۱] تذکرة الخواص ۰ ص ۳۰ حدثنا بها شیخنا عمر بن صافی الموصلی رحمه الله تعالی. قال: آنشد بعضهم هذه الاییات وبات 
مفکراء فرأی علیا کرم الله وجهه فی المنام فقال له: آعد علی آبیات الکمیت. فأنشده ٍیاها حتی بلغ الی قوله (خطرا مبیعا) فأنشد 
علی بیتا آخر من قوله زيادة فیها : « فلم آر مثل ذاک الیوم یوما * ولم آر مثله حقا آضیعا » فانتبه الرجل مذعورا 

[ ۲] تاریخ الاسلام ج ۴۸ ص ۱۸۴-۱۸۳ یوسف بن قزغلی بن عبد الله الامام . الواعظ . المورخ شمس الدین » بو المظفر الترکی 
. ثم البغدادی العونی الحنفی . سبط الامام جمال الاین ٌبی الفرج ابن الجوزی وکان ماما . فقیها . واعظا . وحیدا فی الوعظ . 
علامة فی التاریخ والسیر وافر الحرمة. محببا للی الناس . حلو الوعظ . لطیف الشمائل .صاحب قبول تام 

[ ۳] کفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی طالب . ص ۱۶۶ - ۱۶۷ پی دی آف؛ لکن حدیث غدیر خم دلیل علی التولية وهی 
الاستخلاف » وهذا الحدیث آعنی حدیث غدیر خم ناسخ لانه کان فی آخر عمره 

[ ء] تاریخ الاسلام ج ۴۸ ص ۳۶۹ محمد بن یوسف بن محمد الفخر الکنجی ‏ نزیل دمشق . عنی بالحدیث » وسمع الکثیر. 
ورحل وحصل . ثم نه بدا منه فضول فی آیام التتار بدمشق . قال الامام بو شامة : قتل بجامع دمشق یوم التاسع والعشرین من 
رمضان . وکان فقیها محدثا. لکنه کان کثیر الکلام. یمیل الی الرفض 


۳۵۹ 


۲امتداد رسالت * 


۶۰| 
صللاح الدین صفدی نیز از او به «امام و محدث» تعبیر کرده است.! 
حاجی خلیفه حنفی از علمای قرن بازده ضمن انتساب کتاب کفاية الطالب به او وی را شافعی مذهب 
معرفی کرده ۳ 


محمد بن علی شوکانی نیز او را شافعی دانسته است.۲ 
خیر الدین زرکلی نیز به محدث و شافعی بودن او تصریح کرده است: 
«محمد بن یوسف بن محمد. ابو عبد له بن الفخر الکنجی: محدث. از شافعی مذهب ها و اهل " کنجه 


" ببن اصفهان و خوزستان بود. به دمشق رفت و در آن جا به تشیع میل پیدا کرد و کتاب " کفاية الطالب فی 
شاف میالم ومین علی و انی الب وکاب لیات فی اخا طا اابان رزوی و 


[ ۱] الوافی بالوفیات ج ۵ ص ۱۶۶ محمد بن یوسف بن محمد بن الفخر الکنجی نزبل دمشق عنی بالحدیث وسمع ورحل وحصل 
کان ماما محدثا لکنه کان یمیل اٍلی الرفض 
[۲] کشف الظنون ج ۲ ص ۱۳۹۷ كفاية الطالب فی مناقب علی بن آبی طالب للشیخ الحافظ آبی عبد الله محمد بن یوسف بن 


[ ۳] الفتح الربانی من فتاوی الامام الشوکانی. ج ۲ ص ٩۷۴-۹۷۳‏ سایت شامله ؛ وأخرج محمد بن یوسف الکنجی الشافعی فی 
مناقبه 


[ء] العلام للزرکلی . ج ۷ ص ۱۵۰ سایت شامله؛ محمد بن یوسف بن محمد. آبو عبد الله بن الفخر الکنجی: محدث. من 
الشافعية نسبته الی (کنجة) بین اصبهان وخوزستان. نزل بدمشق. ومال ٍلی التشیع 


پاسخ به شبهه ی شکایت لشکر یمن 


پاسخ به شبهه ی شکایت لشکر یمن 

اهل سنت منشاء وقوع جریان غنیر را قضیه ی شکایت بعضی از آشکریان یمن از میر المومنین امم علی 
اه می دانند و می گویند: پیامبر 2 به دلیل اين شکایات ‏ مردم را جمع کرده و فرمودند: «هرکس که من 
را دوست دارد » باید علی عْه را هم دوست بدارد!» 

آنچه که از روایات معتبر اهل سنت روشن می شود. این است که حضرت علی ءِت سه مرتبه به یمن رفته 


مرتبه اول : برای دعوت اهل یمن به اسلام 

طبق نظر زینی دحلان. مفتی شافعیان مکه مکرمه. این اتفاق در سال ۸ هجری بوده است: 

«رفتن آمیرالمومنین مه به همدان در سال ۱۰ هجری , توهم بوده و در آن سال نبوده است. در سال ۱۰ 
هجری پیامبر اکرم ع. امیرالمومنین مه را به بنی مذحج فرستادند و اما زمان فرستادن ایشان به همدان 
برای سال ۸ هجری و بعد فتح مکه می باشد. »۱ 

به روایت بخاری: 

و طبق بعضی روایات . شکایت در مدینه اتفاق افتاده است که در آنجا نیز بحث امامت امیر المومنین سم 
با جملاتی چون «هو ولیکم بعدی» و «هو ولی کل موّمن بعدی» مطرح شده است. 

محمد بن اسماعیل بخاری در صحیحش به طور مختصر این قضیه را چنین روایت کرده است: 

«عبد الله بن بریده از پدرش نقل کرده است که رسول خدا ع » علی بن آبی طالب تاه را به سوی خالد 
فرستاد تا خمس را از او بگیرد و من بغض و کینه علی عت* را در دل داشتم. علی (ع#) غسل کرد. پس به 
خالد گفتم: آیا او را نمی‌بینی که چکار کرد ؟! وقتی پیش رسول خدا مب رفتیم. اين کار او را گزارش خواهم 
کرد. رسول خدا تا فرمود: ای بریده آبا بفض علی ءِ را در دل داری؟ گفتم: بلی. فرمود: بغض او را در 


[۱] السیره النبویه ج ۲ ص ۳۷۱ پی دی اف؛ فی التاریخ سنه عشر وهم لان بعث علی الی همدان لم یکن سنه عشر ۰ انما کان 
سنه عشر بعثه الی بنی مذحج . و اما بعثه الی همدان فکان سنه ثمان بعد فنح مکه 


۱۲۶۱ 


۱ ۳۶۲ 


۲امتداد رسالت * 


دل نداشته باش؛ چرا که حق او از خمس بیش از این است.»۱ 
احمد بن حنبل اما با سند صحیح با تفصیل بیشتری این قضیه را روایت نموده است: 


« بریده گفت: رسول خدا تلد گروه را به سوی یمن فرستاد که فرماندهی یک گروه بر عهده علی بن ابی 
طالب تلا بود و گروه دوم را خالد بن ولید فرماندهی می کرد. رسول خدا لّ فرمود: چنانچه دو گروه به هم 
رسیدید. علی عه فرمانده مردم ( هر دو لشکر ) خواهد بود و اگر از همدیگر جدا شدید. هریک از شما 
فرماندهی لشکر خود را بر عهده خواهد داشت. 

بریده گفت: ما با بنو زیید از اهل یمن برخورد کردیم و جنگيديم. مسلمانان بر مشرکان پیروز شدند. تعدادی 
را در جنگ کشتیم و عده ای از زنان را به اسارت گرفتیم. علی عه زنی را از بین اسیران برای خود برگزید. 

بریده گفت: من و خالد بن ولید نامه ای به رسول خدا عنوشتيم و این داستان را به او اطلاع دادیم. وقتی 


خدمت پیامبر ۳ رسیدیم نامه را به او دادم. وقتی نامه برای ایشان خوانده شد. غضب را در چهره رسول خدا 


دیدم. رسول خدا تل فرمود: در مورد علی عسه بی انصافی و دشمنی مکن! او از من است و من از اویم 
و او پس از من ولی شماست.»" 


حمزه احمد الزین در تحقیق مسند احمد. سند این روایت را تصحیح کرده است.۲ 


[۱] صحیح البخاری ج ۴ ص ۱۵۸۱ ۴۰۹۳ عن عبد الله بن بريدة عن آبیه رضی الله عنه قال بعث النبی ععلیا (لی خالد 
لیقبض الخمس وکنت آبفض علیا وقد اغتسل فقلت لخالد آلا تری |ٍلی هذا فلما قدمنا علی النبی 9 ذ کرت ذلک له فقال یا بريدة 
آتیغض علیا فقلت نعم قال لا تبغضه فان له فی الخمس آکثر من ذلک 

[ ۲ بريدة قال بعث رسول الله مر بعئین لی الیمن علی آحدهما علی بن آبی طالب وعلی الاخر خالد بن الولید فقال |ذاالفیتم 
فعلی علی الناس وان افترقتما فکل واحد منکما علی جنده قال فلقینا بنی زید من آهل الیمن فاقتتلنا فظهر المسلمون علی 
المشرکین فقتلنا المقاتلة وسبینا الذرية فاصطفی علی ام من السبی لنفسه قال بريدة فکتب معی خالد بن الولیدالی رسول الله 
بخبره بذلک فلما آتیت النبی بل دفعت الکتاب فقری علیه فرآیت الغضب فی وجه رسول الله ْفقلت یا رسول الله هذا مکان 
لعائذبعنتنی مع رجل وآمرتنی ان آطیعه ففعلت ما آرسلت به فقال رسول الله لا تقع فی علی فانه منی وآنامنه وهو ولیکم بعدی 
وانه منی وآنا منه وهو ولیکم بعدی 

[ ۳] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۶ ص ۴۹۷ ح ۲۲۹۰۸ پی دی اف؛ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح 


پاسخ به شبهه ی شکایت لشکر یمن 


«ابن بریده از پدرش بریده نقل می کند که از کنار گروهی می گذشت که از علی عت# بدگویی می کردند و 
نزد آنها ایستاد و گفت : در دلم از علی له کینه داشتم و خالد بن ولید نیز اینگونه بود و رسول خدا ع مرا 
با گروهی که فرمانده اش علی تاه بود به جنگ فرستاد و اسیرانی گرفنیم و علی عل# کنیزی را از خمس 
برای خود برداشت و خالد بن ولید گفت : تقسیمی ات را بگیر. گفت : هنگامی که نزد پیامبر عر آمدیم» شروع 
کردم به سخن گفتن به آنچه اتفاق افتاد. سپس گفتم که علی عت4 کنیزی از خمس برای خود برداشت و من 
سرم رو به پایین بود » پس سرم را بلند کردم . ناگهان دیدم صورت رسول خدا تلتغبیر کرده و فرمود : هر 
کس را که من ولی اویم . پس علی عت* ولی اوست.» 

رهز اد اه ای کی هر ی ها ای امس اروت ۱ 

به روایت طبرانی: 

«از بریده نقل شده است که گفت: رسول خدا ع دو گروه را به سوی یمن فرستاد که فرماندهی یک گروه 
بر عهده علی بن ابی طالب معا بود و گروه دوم را خالد بن ولید فرماندهی می کرد. رسول خدا لّ فرمود: 
چنان چه دو گروه به هم رسیدید. علی ع فرمانده مردم ( هر دو لشکر ) خواهد بود و اگر از همدیگر جدا 
شدید. هریک از شما فرماندهی لشکر خود را بر عهده خواهد داشت. 

پس دو لشکر با هم برخورد کردند و با هم جنگیدند و لشکر مسلمین به غنائمی دست یافت که به مثل آن 
قبلا دست نیافته بود و علی ت۸9 به عنوان غنیمت خمس. زنی را از بین اسیران برای خود برگزید. 

پس خالید بن ولید. بریده را خواست و به او جریان را گفت و از او خواست تا پبامبر 5 را نسبت به کاری که 
علی (عِع) کرده است. آگاه کند. 

بریده می گوید: پس من به مدینه آمدم و داخل مسجد شدم » در حالی که رسول خدا 2 در خانه شان 


بودند و عده ای از صحابه دم در آن حضرت بودند. پس پرسیدند : چه خبر ای بریده ؟ گفتم : خیر و خوبی . 


[ ] عن بن بريدة عن آبیه بريدةانه مر علی مجلس وهم یتناولون من علی فوقف علیهم فقال انه قد کان فی نفسی علی علی شیء 
وکان خالد بن الولید کذلک فبعثنی رسول الله عاریعنی فی سرية علیها علی فأصبنا سبیا قال فأَخذ علی جارية من الخمس لنفسه 
فقال خالد بن الولید دونک قال فلما قدمنا علی النبی 9 جعلت آحدثه بما کان ثم قلت ان علیا آَخذ جارية من الخمس قال وکنت 
رجلا مکبابا قال فرفعت رأسی فاذا وجه رسول الله ِّقد تغیر فقال من کنت ولیه فعلی ولیه 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل. ص ۸۵۸-۸۵۷ 2 ۱۱۷۷ پی دی اف؛ قال وصی الله : اسناده صحیح 


۳۶۳ 


نهتل 


۲امتداد رسالت * 


خداوند پیروزی را نصیب مسلمانان کرد . پرسیدند چه چیز باعث شد زود تر بیایی ؟ گفتم: کنیزی که علی عله 
از سهم خمس برای خود گرفت ؛ آمدم که اين خبر را به پیامبر ‏ بدهم. گفتند : به او خبر بده تا علی تاه 
از چشم پیامبر ع بیافند , در حالی که رسول خدا ع2 از پشت در صدایشان را می شنید . رسول خدا مر 
خشمگین از خانه خارج شده و فرمود : چرا گروهی می خواهند از علی ع#2 بدگویی کنند ؟ منظورشان چیست 
٩‏ هرکس که از علی عتل# بد گویی کند . از من بدگویی کرده است و هرکس که از علی ءت# جدا شود . از من 
جدا شده است ؛ علی عِسَه از من است و من از اویم ؛ او از گل من آفریده شده و من از طینت ابراهیم عَسَه. 
و من از ابراهیم عِسه افضل هستم . «ذریه ای هستند که بعضی از بعضی دیگر گرفته شده اند و خداوند شنوا 
و دانا است (آل عمران: ۳۴)» . ای بریده ! مگر نمی دانستی که علی تسه بیش از جاریه ای که گرفته است 
سهمیه دارد * و او پس از من ولی شماست . 

پس گفتم: «ای رسول خدا عْ ! تو را به هم صحبتی ام با شما سوگند که دستت را بیاور تا دوباره با شما 
بیعت به اسلام کنم». گفت: «پس از پیغمبر ع جدا نشدم تا دوباره بیعت به اسلام کردم.»۱ 


به روایت آبن حبان: 


«عمران بن حصین گفت: رسول خدا ‏ اشکری را به فرماندهی علی بن ابیطالب (ع) فرستاد. علی 
اه به فرمان پیغمبر 9 به آن مأموریت رفت ؛ پس از پیروزی» کنیزکی را که جزء اسیران بود. برای خود 
برگزید. اين عمل علی عت4 مورد نارضایتی لشکریان قرار گرفت و آنها تعهد کردند و گفتند: هر گاه با رسول 
خدا ت/ ملاقات کنیم. رفتار ناخوشایند علی عَِ را به اطلاع ایشان می‌رسانيم. 


معمول مسلمانها این بود که هر گاه از سریّه‌ای باز می‌گشتند. نخست به حضور پیغمبر اکرم ع شرفیاب 


[۱] المعجم الوسط ج ۶ ص ۱۶۳-۱۶۲ ح ۶۰۸۵ عن بن بريدة عن آبیه قال بعث رسول الله ععلیا آمیرا علی الیمن وبعث 
خالد بن الولید علی الجبل ففال ان اجتمعتما فعلی علی الناس فالتقواوأصابوا من الغنائم ما لم یصیبوا مثله وأَخذ علی جارية من 
الخمس فدعا خالد بن الولید ( ۲۷۵ [) بريدة فقال اغتنمها فأخبر النبی عبما صنع فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله 
فی منزله وناس من آصحابه علی بابه فقالوا ما الخبر يا بريدة فقلت خیر فتح الله علی المسلمین فقالوا ما آقدمک قال جارية 
آخذها علی من الخمس فجنت لاخبر النبی تاقوا فأخبره فٍنه یسقطه من عین رسول الله ورسول الله یسم الکلام 
فخرج مفضبا وقال م بال آقوام ینتقصون علیا من ینتقص علیا فقد انتقصنی ومن فارق علیا فقد فارقنی ان علیا منی وآنا منه خلق 
من طینتی وخلقت من طینة ابراهیم ونا آفضل من ابراهیم (ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم) وقال يا بريدة آما علمت آن 
لعلی آکثر من الجارية التی أَحذ وأنه ولیکم من بعدی فقلت یا رسول اللهبالصحبة لا بسطت یدک حتی ایک علی الاسللام جدیدا 
قال فما فارقته حتی بایعته علی الاسلام 


پاسخ به شبهه ی شکایت لشکر یمن 


می‌شدند و سللام می‌کردند؛ پس از عرض سلام. هر یک به مقر خویش باز می‌گشت. این بار هم طبق معمول. 
لشکر به حضور پیغمبر 2 شرفیاب شد. 

پس از عرض سللام. یکی از چهار تن از جای برخاست و گفت: یا رسول الله! آیا از رفتاری که علی بن 
ابیطالب در این مأموریت انجام داده, اطلاع یافته اید؟ رسول خدا ع روی از او برتافت و پاسخی نداد؛ دومی 
از جای برخاست و همان سخن را بازگو کرد. پیغمبر اکرم 2 از او نیز روی برگردانید و پاسخی نداد؛ سپس 
سومی از جای برخاست و همان شکایت را نمود. رسول الله ‏ در حالی‌که آثار خشم و غضب از چهره مبارکش 
هویدا بود. برآشفت و سه بار فرمود: از علی ءِت چه می‌خواهید؟ علی عبت از من است و من از اویم و او 
پس از من ولی همه موّمنان است.»! 


به روایت ذهبی: 
گوید : و من همراه کسانی بودم که با خالد خارج شدند و شش ماه در آنجا ماندیم و آنها را به اسلام دعوت می 
کرد و آنه رد می کردند . سپس پیامبر ّْ . علی ی را فرستاد و به و فرمان داد خالد را برگرداند جز کسی 
که با خالد رفته و دوست دارد از علی عَسَِه پیروی کند . با علی بماند و من جزء کسانی بودم که از علی عسَه 
پیروی کرد و ماند و هنگامی که نزدیک قوم شدیم ‏ آنها هم به سمت ما آمدند و علی عِسه با ما نماز خواند . 
سپس ما را در یک صف قرار داد و جلوی ما آمد و نامه رسول خدا ع را برای ما خواند و تمام قبیله همدان 
مسلمان شد و علی عسَه به رسول خدا ار نامه نوشت و هنگامی که پیامبر ع نامه را خواند . به سجده رفت 


ء سپس سرش را بلند کرد و فرمود : سلام بر همدان . سلام بر همدان. 


[۱] عن عمران بن حصین قال بعث رسول الله سرية واستعمل علیهم علیا قال فمضی علی فی السرية فأصاب جارية فأنکر 
ذلک علیه آصحاب رسول الله لا فقالوالذالقینا رسول الله آخبرناه بما صنح علی قال عمران وکان المسلمون |ٍذ| قدموا من سفر 
بدعوا برسول الله مار فسلموا علیه ونظرواالیه ثم ینصرفون الی رحالهم فلما قدمت السرية سلموا علی رسول الله لفق آحد 
الربعة فقال یا رسول الله آلم تر آن علیا صنع کذا وکذا فأعرض عنه ثم قام آخر فقال یا رسول الله آلم تر آن علیا صنع کذا وکذا 
فأعرض عنه ثم قام آخر فقال يا رسول اللهآلم تر آن علیا صنع کذا وکذا فأقبل |لیه رسول الله تّولغضب یعرف فی وجهه فقال ما 
تریدون من علی ثلائا ان علیا منی وآنا منه وهو ولی کل موّمن بعدی 

[۲] صحیح ابن حبان ج ۱۵ ص ۳۷۳ ۶۹۲۹ قال شعیب الارنقوط : اسناده قوی 


۳۶۵ 


|۶۶ 


۲امتداد رسالت * 


این حدیث . صحیح است و بخاری بعضی از آنها را با این سند آورده است.»۱ 


بنابراین » مرتبه ی اول هیچ ربطی به غدیر خم ندارد. 


[ ۱] تاریخ الاسلام ج ۲ ص ۶۹۱-۶۹۰ عن البراء » آن النبی عِربعث خالد بن الولید اٍلی الیمن ‏ یدعوهم ی الا سلام . قال 
البراء : فکنت فیمن خرج مع خالد , فأقمنا سنة آشهر یدعوهم الی الاسلام فلم یجیبوه . ثم ٍن النبی عبت علیا رضی الله عنه 
. فأمره آن یقفل خالد . الا رجل کان یمم مع خالد آحب آن یعقب مع علی فلیعقب معه . فکنت فیمن عقب مع علی . فلما دنونا من 


جمیعا . فکتب علی الی رسول الله عِفلما قراً الکتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال : السلام علی همدان . السلام علی همدان . 
هذا حدیث صحیح آخرج البخاری بعضه بهذا الاسناد 


پاسخ به شبهه ی شکایت لشکر یمن 
۳۶۷۲ 


مرتبه دوم : برای انجام قضاوت 


«علی اه فرمود: رسول خدا عر مرا برای قضاوت به یمن فرستاد. عرض کردم: ای رسول خدا عبر ! 


این روایت را حاکم و ذهبی" احمد شاکر" و البانی" تصحیح کرده اند. 


دراش هه اصلا شکانتی ها تفا انس 


[ ۱] قال علی رضی الله عنه بمشنی رسول الله ْالی الیمن قال فقلت یا رسول الله آی رجل شاب وآنه برد علی من القضاء ما لا 
علم لی به قال فوضع یده علی صدری وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه فما شککت فی القضاء و فی قضاء بعد 

[۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۴۵ ۴۶۵۸ قال الذهبی: علی شرط البخاری ومسلم 

[۲] مسند احمد , ج ۱ ص ۴۵۹-۴۵۸ ح ۶۶۶ و ص ۵۴۵-۵۴۴ ح ۸۸۲ پی دی اف؛ قال الشاکر: اسناده صحیح 

[ 6] صحیح ابن ماجة لالألبانی» ج ۲ ص ۲۴۹ 2 ۱۸۸۳ پی دی اف 


۱ ۳۶۸ 


۲امتداد رسالت * 


مرتبه سوم: برای جمع آوری اموال و ز کات 
به روایت آبن هشام: 


«شکایت لشکر علی مه از ايشان و سبب آن: ابن اسحاق با سندش از برید بن طلحه نقل می کند : 
زمانی که حضرت علی عم برای دیدار رسول خدا تلّ از یمن به سوی مکه حرکت کرد. یکی از اصحاب را بر 
سپاهی که همراه ایشان بود جانشین قرار داد. آن شخص عجله کرد و از منسوجاتی که (به عنوان زکات يا 
غنیمت همراه کاروان و) در اختیار علی عسه بوده بر سپاهیان پوشاند. 

ذماتی که ناه به مکهاتزدیک ده حظنوت از هر بیرون امد تا آنان راملاقات نماید که‌فاگاه لیاس :ها زا 
به تن آن ها دید و (به فرمانده ای که گمارده بود) فرمود: «وای بر تو این چه وضعی است؟» او گفت: «افراد را 
پوشاندم تا وقتی در میان مردم وارد می شوند. برازنده باشند». حضرت فرمود: «وای بر تو پیش از آن که به 
رسول خدا 2 برسیم این لباس ها را در آور. پس او لباس ها را در آورد و به جای خود برگرداند. سپاهیان به 
دلیز این کار اهاز شکایت نیو دنا 

این استحاق با ندشن از آبو سید ختری نقل مي کنق که گفت: مردم آرعلی له شکایت کردند» پش 
رسول خدا عٌَ در میان ما به خطابه برخاست. پس شنیدم که می فرمود: ای مردم! از علی تاه شکایت 
نکنید که او در امور الهی جدی تر از آن است که مورد شکایت قرار گیرد. 


ابن اسحاق گوید: « سپس رسول خدا 2 از این موضوع درگذشت و به حج خویش مشغول شد. پس 


مناسک را به مردم آموخت و سنت های حج را به آنان تعلیم داد و سپس برای مردم خطبه ای خواند... .»۲ 


[۱] السیرة النبوية لابن هشام ج ۶ ص ۸ شکوی جند علی منه رضی الله عنه وسببها قال ابن اسحاق وحدثنی یحبی بن عبدالله 
بن عبد الرحمن بن ابی عمرة عن برید ابن طلحة بن یزید بن رکانة قال لما آقبل علی رضی الله عنه من الیمن لیلقی رسول الله 
بمكة تعجل |لی رسول الله تا واستخلف علی جنده الذین معه رجل من آصحابه فعمد ذلک الرجل فکسا کل رجل من القوم 
حلة من البز الذی کان مع علی رضی الله عنه فلما دنا جيشه خرج لیلقاهم فاذا علیهم الحلل قال ویلک ما هذا قال کسوت القوم 
لیتجملوا به ذا قدموا فی الناس قال ویلک انزع قبل آن تنتهی به ٍلی رسول الله ال فانتزع الحلل من الناس فردها فی البز 
قال وآظهر الجیش شکواه لما صنع بهم. قال ابن اسحاق فحدثنی عبدالله بن عبدالرحمن بن حزم بن معمر بن حزم عن سلیمان 
بن محمد بن کعب بن عجرة عن عمته زینت بنت کعب وکانت عند آبی سعید الخدری عن آبی سعید الخدری قال اشتکی الناس 
علیا رضوان الله علیه فقام رسول الله عفینا خطیبا فسمعته یقول ها الناس لا تشکوا علیا فوالله انه لتّخشن فی ذات الله و فی 


پاسخ به شبهه ی شکایت لشکر یمن 


به روایت طبری: 

«از ابو سعید خدری نقل شده است که گفت: مردم از علی عسَه شکایت کردند. پس رسول خدا ع در 
میان ما به خطابه برخاست. پس شنیدم که می فرمود: ای مردم! از علی عسَه شکایت نکنید که او در امور 
الهی جدی تر از آن است که مورد شکایت قرار گیرد.»۱ 

«از عبد الله بن ابی نجیح نقل شده است که گفت: سپس رسول خدا عٌ به حجشان پرداختند و به مردم 
مناسک حج را نشان دادند و سنت های حجشان را به آنها آموختند و سپس برای مردم سخنرانی کردند و بعد 
از حمد و ثنای الهی فرمودند: ای مردم. سخنم را بشنوید ...»۲ 

به روایت حاکم و احمد: 

«از ابو سعید خدری نقل شده است که گفت: مردم از علی عسَه شکایت کردند. پس رسول خدا ع در 
میان ما به خطابه برخاست. پس شنیدم که می فرمود: ای مردم! از علی عْسَه شکایت نکنید که او در امور 
الهی جدی ترین و سخت گیرترین است.»" 


این روایت را حاکم و ذهبی" و حمزه احمد الزین " تصحیح کرده اند و شعیب الارنژوط نیز همه ی رجال سند 


احمد را ثقه دانسته است.* 


سبیل الله من آن یشکی خطبة الوداع قال ابن اسحاق ثم مضی رسول الله ت علی حجة فأًری الناس مناسکهم وأعلمهم سنن 
حجهم وخطب الناس خطبته التی بین فیها ما بین فحمد الله وأثنی علیه ثم قال آیها الناس اسمعوا قولی ... 

[ ۱] تاریخ الطبری ج ۲ ص ۲۰۵ حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحاق عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر 
بن حزم عن سلیمان بن محمد بن کعب بن عجرة عن عمته زینب بنت کعب بن عجرة وکانت عند آبی سعید الخدری عن آبی سعید 
قال شکا الناس علی بن آبی طالب فقام رسول الله فینا خطیبا فسمعته یقول یا آیها الناس لا تشکوا علیا فوالله انه اتّخشی فی ذات 
له و فی سبیل الله من آن یشکی 

[ ۲ تاریخ الطبری ج ۲ ص ۲۰۵ حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة عن ابن (سحاق عن عبدالله بن آبی نجیح قال ثم مضی رسول 
لله علی حجه فأری الناس مناسکهم وأعلمهم سنن حجهم وخطب الناس خطبته التی بین للناس فیها ما بین فحمد الله وی 
علیه ثم قال أیها الناس اسمعوا قولی ... 

[۳] َن آبی سویدٍالخْذری زضی ال له قال: شکا علی ین آبی طالب الّاش ی زشول له ام فینا خطیبا.فسمتله ول: 
یا لنماش, لا تشکوا لیا ال من فی ات ال قفی شبیل ال » ۱ 

[4] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۱۳۴ ۴۳۶۸۴ ۱ 

[ه] مسند احمد . ج ۱۰ ص ۲۷۲ ح ۱۱۷۵۶ پی دی اف؛ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح 

[ 7] مسند آحمد بن حنبل ج۳ ص ۸۶ 2 ۱۱۸۳۵ سایت شامله؛ قال الارنقوط: رجاله ثقات 


۳۶۹ 


۳92 


۲امتداد رسالت * 


به روایت ابن کثیر: 

«زینب بنت کعب از ابو سعید خدری نقل می کند که: رسول خدا م. علی بن اببطالب تا را به سوی 
یمن فرستاد. ابو سعید می‌گوید: من هم از جمله کسانی بودم که با علی ءت# حرکت کردم. 

چون علی ءِته از شترهای صدقه با خود برداشت و می خواست همراه بباورد» ما از او خواستیم که آن 
شتران را به ما بدهد تا سوار شویم و شتران ما استراحت کنند ؛ چون در شترهای خودمان عیب و نقصان دیدیم. 

امیرالمومنین عَسَلهُ از دادن شتران صدقه به ما اباء و خودداری کرد و گفت: فقط شما در آن شتران سهمی 
مانند سایر مسلمانان دارید! 

چون علی #2۶ از کارهای خود فارغ شد. و ازیمن بر می گشت ۰ شخصی را بر ما گماشت. و به سرعت 
رفت و حج خود را بجای آورد. چون حجش تمام شد. رسول خدا 2 به او فرمودند: به سوی لشکریانت برگرد! 
و بر آنها وارد شو. 

ابو سعید گوید: در نبودن علی ءتا. آنچه را که از او طلب کردیم و او اجابت نکرد. از آن شخص پاسدار که 
جانشین علی عم بود , طلب کردیم و اجابت کرد. چون علی عسَِه بر ما وارد شد و دانست که بر شترهای 
صدقه سوار شده بودیم و آثار سواری را بر آنها مشاهده کرد. آن شخص را پیش خوانده و ملامت و سرزنش کرد. 

ابوسعید گوید: من با خود گفتم: سوگند به خدا که اگر من در مدینه وارد شوم. جریان را به رسول خدا 2 
خواهم گفت و او را از غلظت و گرفتگی که علی عت# درباره ما روا داشت. مطلع خواهم نمود. 

چون به مدینه وارد شدم. صبحگاهان به حضور رسول خدا بررفتم و خواستم بر آنچه سوگند یاد کرده 
بودم. وفا کنم. ابوبکر را در حال خارج شدن از نزد رسول خدا 2 دیدم. چون مرا دید با من ایستاد و تعارفات 
بجای آمد. من از او پرسش کردم و او از من پرسید و گفت: کی آمدی؟ گفتم: دیشب آمدم! او با من به نزد 
رسول الله ع8 بارگشت. داخل شد و گفت: این سعد بن مالک بن الشهید است. رسول خدا ع فرمود: به او 
اجازه بده تا بیاید. 

من بر رسول خدا ل وارد شدم و به آن حضرت تحیت گفتم. و آن حضرت به من تحیت گفت.و روی به 
من آورد. و از حال من و اهل من احوال پرسی کرد. و در پرسش چیزی فرو گذار نفرمود. 

من عرض کردم: ای رسول خدا! چقدر از علی ع# به ما از غلظت و بدی مصاحبت و سختگیری رسیده 


5 


است ؟ 


پاسخ به شبهه ی شکایت لشکر یمن 


رسول خدا ‏ متوجه سخنان من بودند و من شروع کرده بودم و یکایک از آنچه را که از علی مه به ما 
رسیده بود. بازگو می کردم. تا همین که به وسط کلام خود رسیده بودم. رسول خدا با دست خود بر روی 
ران من زدند- چون در نزدیکی ایشان نشسته بودم- و فرمودند: ای سعد بن مالک بن الشهید! دست از این 
گونه گفتار درباره برادرت علی عم بردار! سوگند به خدا که من می دانم او در راه خدا بسیار نیکو رفتار می 
کند! 


ابو سعید می گوید: من با خود گفتم: ای سعد بن مالک! مادرت به عزای تو بگرید! تا امروز ندانسته. من 
در آنچه موجب کراهت خاطر رسول خدا ی بود به سر می بردم» سوگند به خدا که از این به بعد تا ابد. علی 


سرا نه در آشکار و نه در پنهانی به بدی و زشتی یاد نمی کنم. 


( ابن کثیر می گوید: ) سند این روایت طبق شروط نسائی معتبر است. اما کسی از اصحاب کتب شش گانه 
آن را نقل نکرده است:»۱ 


و این روایت دلالت می کند بر اينکه . شکایت در مدینه بوده است ! 


[ ۱] البداية والنهاية ج ۵ ص ۱۰۶-۱۰۵ وقال البیهقی آنبآنا بو الحسین محمد بن الفضل القطان آنبأناآبو سهل بن زیاد القطان 
نا اسماعیل بن آبی ویس حدثنی خی عن سلیمان بن بلال عن سعد بن اسحاق بن کعب عن عجرة عن عمته زینب بنت کمب 
ابن عجرة عن ابی سعید الخدری انه قال بعث رسول الله علی بن ابی طالب ٍلی الیمن قال ابو سعید فکنت فیمن خرج معه فلما 
آخذ من ابل الصدقة سألناه آن نرکب منها ونریحبلنا وکنا قدرأینا فی ابلنا خللا فایی علینا وقال نما لکم فیها سهم کما للمسلمین 
قال فلما فرغ علی وانطفق من الیمن راجعا آمر علینا انسانا وأسرع هو وادرک الحج فلما قضی حجته قال له النبی ارجع |لی آصحابک 
حتی تقدم علیهم قال آبو سعید وقد کنا سألنا الْی استخلفه ما کان علی منعنا ایاه ففعل فلما عرف فی ابل الصدقة آنها قد رکبت 
ورأی اثر الرکب قدم الذی آمره ولامه فقلت آما انا لله علی لئن قدمت المدينة لاذکرن لرسول الله ولاخبرنه ما لقینا من الغلظة 
والتضییق قال فلما قدمنا المدينة غدوت اٍلی رسول الله آرید آن أفعل ما کنت حلفت علیه فلقیت آبا بکر خارجا من عند رسول الله 
فلما رآتی وقف معی ورحب بی وساءلنی وساءلته وقال متی قدمت فقلت قدمت البارحة فرجع معی لی رسول الله فدخل وقال هذا 
سعد بن مالک بن الشهید فقال ائذن له فدخلت فحییت رسول الله وحیانی وأقبل علی وسألنی عن نفسی وأهلی وأحفی المساألة 
فقلت یا رسول الله ما لقینا من علی من الغلظة وسوء الصحبة والتضییق فاتئذ رسول الله وجعلت آنا آعدد ما لقینا منه حتی |ذا کنا 
فی وسط کلامی ضرب رسول الله علی فخذی وکنت منه قریبا وقال یا سعد بن مالک ابن الشهید مه بعض قولک لاخیک علی 
فوالله لقد علمت آنه آحسن فی سبیل الله قال فقلت فی نفسی ثکلتک مک سعد بن مالک آلا آرانی کنت فیما یکره منذ البوم ولا 
آدری لا جرم والله لا آذکره بسوء ابدا سرا ولا علانية وهذا اسناد جید علی شرط النسائی ولم پروه آحد من اصحاب الکتب الستة 


۳/۳ 


۱ ۳۷۲ 


۲امتداد رسالت * 


به روایت دیکر حاکم: 

«عمرو بن شاس اسلمی که از اصحاب حدیبیه بود . گفت: همراه علی عِ به یمن رفتیم . پس در سفرش 
بر من جفا کرد تا اینکه من از ایشان چیزی به دل گرفتم و هنگامی که برگشتم. در مسجد شکایتش را علنا 
مطرح کردم تا اینکه خبر به رسول خدا ‏ رسید. پس آن روز صبح وارد مسجد شدم و رسول خدا 2 در میان 
اصحابشان بود . به محض اینکه مرا دید چشمانش بر من خشم گرفت و تا وقتی نشستم با خشم به من خیره 
بود . فرمود: ای عمروء به خدا قسم مرا آذیت کردی » پس من گفتم: به خدا پناه می برم از اینکه شما را اذیت 
گرده باشم ای ربول خدا افرموده بل هرک علن له را اذیت کف من را لذیت کرده انتد۱۵ 


ی اک ان وه کته وق تیان او رات هار۱ 
به روایت واقدی: 


«عمر بن محمد بن عمر بن علی از پدرش نقل می کند که گفت: علی مه غنیمت های به دست آمده را 
جمع کرد و پنج قسمت کرد و بین آنها قرعه انداخت و در تیری نوشت: این برای خداست و اولین تیر سهدم 
خمس بیرون آمد و از آن به کسی چیزی نداد. قبلا به کسانی که در جنگ حاضر بودند از خمس می دادند. 
سپس این قضیه به رسول خدا 2 خبر داده شد و رسول خدا بل آنها را رد می کرد و از علی ماه سیهم 
خمس را در خواست کردند و او امتناع کرد و فرمود: رسول خدا 5 برای موسم حج می آید و او را می بینیم و 
هر چه خداوند در مورد آن به ایشان بگوید. عمل می کند و برگشت و خمس را بار کرد و با او عده ای رفتند و 
وقتی به فتق رسیدند. علی عِ جلوتر افتاد و ابو رافع را جانشین خود کرد و در خمس لباس هایی از لباس 
های یمن . بارهای بسته بندی شده و چهارپایان غنیمتی و چهار پایان صدقه ای بود. 


و ابو سعید خدری می گوید: با علی عت# در آن جنگ بودم و علی عت# ما را نهی می کرد که روی شتر 
صدقه سوار شویم و یاران علی عسه از ابو رافع خواستند که لباس ها را به آنها بدهد و او دو تا دو تا به آنها پوشاند 


[] عن عمرو بن شاس الاسلمی وکان من آصحاب الحديبية قال خرجنا مع علی رضی الله عنه الی الیمن فجفانی فی سفره ذلک 
حتی وجدت فی نفسی فلما قدمت أظهرت شکایته فی المسجد حتی بلغ ذلک رسول الله ال فدخلت المسجد ذات غداة 
ورسول الله مرف ناس من صحابه فلما رآنی آبدنی عینیه قال بقول حدد الی النظر حتی |ٍذا جلست قال يا عمرو آما ولله لقد 
آذیتنی فقلت أعوذ بالله آن أَُذیک یا رسول الله قال بلی من آذی علیا فقد آذانی هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۲۳ ص ۱۳۱ 2 ۴۶۱۹ 


پاسخ به شبهه ی شکایت لشکر یمن 


و وقتی به سدره رسیدند و می خواستند داخل مکه شوند . علی عم آمد تا آنها را پیش ببرد و اسکان دهد و 
علی عَسَ بارانش را دید که هر یک. دو تا دو تا پوشیده اند و لباس ها را شناخت و به ابو رافع گفت: این چیست 
؟ او گفت: با من در این مورد سخن گفتند و من از شکایت آنها ترسیدم و گمان کردم که اين بر تو آسان است 
و قبل از ت هم اینگونه با آن ها عمل می شد. علی مغ فرمود:تو دیدی من امتناع کردم و توبهآن ها داد 
ای در حالی که به تو دستور دادم آن ها را حفظ کنی» ولی به آنان بخشیده ای . گوید: علی عَِت امتناع کرد 


کذ آن را انجام دهد ثا اینکه از یعضی از آن ها لبامن ها را درآوردو هنگامی که نزد رسول عدا 1 رسیدند. 


شکایت کردند. پس علی عسَه را خواست و فرمود: چرا یارانت از تو شکایت می کنند؟ گفت: از چه شکایت 
کرده اند؟ غنیمت را برای آنان قسمت کرده ام و خمس را نگه داشتم تا به شما عرضه کنم و نظرت را اعمال 
کنی و فرماندهان کارهایی انجام می دهند و به کسانی که می خواهند از خمس می دهند و من تشخیص دادم 
نزد شما یاورم تا نظرت را بدهی و پيامبر ّْ سکوت کرد.»! 


[ ۱] المغازی للواقدی ج ۲ ص ۴۴۷-۳۳۸۵ سرية علی بن آبی طالب علیه السلام الی الیمن فحدثنی عمر بن محمد بن عمر بن 
علی . عن آبیه . قال : وجمع علی علیه السلام ما أصاب من تلک الغنائم فجزآها حمسة آجزاء : فأفرع علیهان فکتب فی سهم 
منها لله فخرج آول السهام سهم الخمس , ولم ینفل آحدا من الناس شیتا . فکان من قبله یعطون آصحابهم الحاضر دون غیرهم 
من الخمس . ثم یخبر بذلک رسول الله تفر برده علیهم . فطلبوا ذلک من علی علیه السلام فأبی وقال : الخمس آحمله الی 
رسول الله 9 فیری فیه ری . وهذا رسول الله عیْیوافی الموسم . ونلقاه ویصنع فیها ما آراهالله. فانصرف راجعا . وحمل الخمس 
وساق معه ما کان ساق . فلما کان بالفتق تعجل . وخلف علی آصحابه والخمس آبارافع . فکان فی الخمس یاب من ثیاب الیمن 
آحمال معکومة. ونعم تساق مما غنموا. ونعم من صدقة آموالهم قال بو سعید الخدری وکان معه فی تلک الغزوة قال : وکان 
علی علیه السلام ینهانا آن نرکب علی ابل الصدقة ؛ فسال اصحاب علی علیه السلام ابا رافع آن یکسوهم ثیابا فکساهم ثوبین ثوبین 
فلما کانوابالسدرة داخلین مكة, خر علی علیه السلام یتلقاهم لیقدم بهم فینزلهم . فرأی علی آصحابناثوبین ثوبین علی کل رجل 
. فعرف الثیاب فقال ای رافع : ما هذا ؟ قال : کلمونی ففرقت من شکایتهم . وظننت آن هذا یسهل علیک . وقد کان من کان 
قبلک یفعل هذا بهم . فقال رأیت [باتی علیهم ذلک وقد آعطیتهم . وقد آمرتک أن تحتفظ بما خلفت . فتعطیهم قال : فأبی علی 
علیه السالام آن یفعل ذلک حتی جرد بعضهم من ثوبیه . فلما قدموا علی رسول الله عِرشکوا . فدعا علیا فقال : ما لصحابک 
یشکونک ؟ فقال : ما آشکیتهم ؟ قسمت علیهم ما غنموا . وحبست الخمس حتی بقدم علیک وتری رأیک فیه » وقد کانت الامراء 
یفعلون مورا ء ینفلون من آرادوا من الخمس. فرآیت آن آحمله الیک لتری فیه ریک . فسکت النبی ع 


۳۷۳۳ 


۱ ۳۷۴ 


۲امتداد رسالت * 


به روایت ابن آثیر جزری: 

«بیان فرستان رسول خدا تّ فرماندهانش را برای گرفتن صدقات: و در آن رسول خدا ع فرماندهان و 
کارگزارانش را برای صدقات فرستاد و مهاجرین را با ابو امية بن مغيرة به صنعا فرستاد و عنسی که در آن جا بود 
بر او خروج کرد. زید بن لبد انصاری را به حضرموت. عدی بن حاتم طائی را به صدقات طین و اسد. مالک 
بن نویره را به صدقات بنی حنظله» زبرقان بن بدر و قیس بن عاصم را به صدقات سعد بن زید مناة بن تمیم» 
علاء بن حضرمی را به بحرین و علی بن ابی طالب عبت را به نجران فرستاد تا صدقات و جزیه ها را جمع کند 
و برگردد و انجام داد و برگشت و رسول خدا ت را در مکه در حجة الوداع زبارت کرد و یکی از بارانش را به 
عنوان جانشین بر سپاهی که با او بودند معیّن کرد و به دیدار پیامبر ع جلو افتاد و پیامبر را در مکه دید 
و آن جانشین به هر یک از آن ها لباس نفیسی از لباس هایی که با علی عِسه بود را پوشاند. 

هنگامی که سپاه نزدیک شد. علی ءِ به ملاقات آن ها رفت و لباس ها را به روی آن ها دید و از تن آن 
ها درآورد و سپاه . آن را به رسول خدا تب شکایت کرد و پیامبر لا به خطبه ایستاد و فرمود: ای مردم ! از 
علی عسَ شکایت نکنید؛ به خدا قسم. او در مورد خدا و در راه خدا خشونت کرده است.»! 


این مطلب نیز بر این دلالت می کند که جریان شکایت لشکریان یمن در مکه بوده است. 


[ ۱] الکامل فی التاریخ ج ۲ ص ۱۶۹-۱۶۸ ذکر بعث رسول الله آمراء» علی الصدقات وفیها بعث رسول الله آمراءه وعماله علی 
الصدقات فبعث المهاجرین آبی آمية بن المفيرة الی صنعاء فخرج علیه العنسی وهو بها وبعث زیاد بن لبید الاتصاری الی حضرموت 
علی صدقاتهم وبعث عدی بن حاتم الطاتی علی صدقات طییی وأسد وبعث مالک بن نويرة علی صدقات بنی حنظلة وجعل الزبرقان 
بن بدر وقیس بن عاصم علی صدقات سعد بن زید مناة بن تمیم وبعث العلاء بن الحضرمی |لی البحرین وبعث علی بن آبی طالب 
[لی نجران لیجمع صدقاتهم وجزیتهم ویعود ففعل وعاد ولقی رسول الله بمکة فی حجه الوداع واستخلف علی الجیش الذی معه 
رجلا من آصحابه وسبقهم الی النبی فلقیه بمکة فعمد الرجل الی الجیش فکساهم کل رجل حلة من البز الذی کان مع علی فلما 
دنا الجیش خرج علی لیتلقاهم فرأی علیهم الحلل فنزعها عنهم فشکاه الجیش الی رسول الله فقام النبی خطیبا فقال آبهاالناس 
لا تشکوا علیا فوالله انه لتخشن فی ذات الله وفی سبیل الله 


پاسخ به شبهه ی شکایت لشکر پمن 
۳۷۵ 
نتیجه گیری و جواب 
هخاش که شین فراع بط فاد غتیرني ب خی کار اس بان هید نها مسضشمک 
با بررسی این روایات و مطالب دیگر به اين شبهه ی مخالفین چندین جواب می دهیم؛ 
جواب اول: شکایت در مدینه بوده است 


روایت ابن کثیر با سند معتبر از ابی سعید خدری: فلما قدمنا المدينة غدوت ٍلی رسول الله آرید آن آفعل ما 
کیت فت علیه 


روایت حاکم با سند صحیح از عمرو بن شاس : فلما قدمت أظهرت شکایته فی المسجد 

جواب دوم: شکایت در مکه بوده است 

ابن هشام: قال ابن اسحاق ثم مضی رسول الله ع9علی حجة فآری الناس مناسکهم 

طبری: عن عبدالله بن آبی نجیح قال ثم مضی رسول الله علی حجه فاری الناس مناسکهم 

اين هشام و طبری همان روایت حاکم از ابو سعید خدری را نقل کرده اند و مثل حاکم . مکان وقوع ماجر 
را ذکر نکرده اند و سپس ابن هشام از ابن اسحاق. و طبری از عبدالله بن ابی نجیح نقل کرده اند که سپس 
رسول خدا عبر به انجام حج پرداختند !! 

واقدی از ابی سعید خدری: فلما کانوا بالسدرة داخلین مکة. خر علی له پتلقاهم ... فلما قدموا علی رسول 
الله جر شکوا 

ابن اثیر روایت ابن هشام. طبری و حاکم از ابو سعید خدری را با روایت واقدی از او جمع کرده است؛ 

فلما دنا الجیش خرج علی لیتلقاهم فرأی علیهم الحلل فنزعها عنهم فشکاه الجیش لی رسول الله فقام 
النبی خطیبا فقال آیها الناس لا تشکوا علیا فوالله انه لْخشن فی ذات الله وفی سبیل الله 

روایت ابن هشام از برید بن طلحه: لما آقبل علی رضی الله عنه من الیمن لیلقی رسول الله 2بمكة تعجل 
الی رسول الله ع... قال وظهر الجیش شکواه لما صنح بهم 


۱ ۳۷۶ 


۲امتداد رسالت * 


این روایت که مرسل است نیز اشاره به همان مطالب روایت ابوسعید خدری به نقل واقدی دارد. 

در نتیجه می توان گفت که قضیه ی شکایت در مکه با دو سند از ابی سعید خدری و برید بن طلحه مطرح 
شده است که سند هر دو ضعیف است و در روایات ابن هشام» طبری و حاکم از ابو سعید خدری» مکان وقوع 
ماجرا گزارش نشده است. 
خاطر رسول خدا بر بود به سر می بردم, سوگند به خدا که از این به بعد تا ابده علی عه را نه در آشکار و نه 
در پنهانی به بدی و زشتی یاد نمی کنم » و با توجه به اينکه روایت بیهقی مربوط به مدینه است» روشن است که 
تا قبل از آن, ابوسعید خدری نمی دانست که اگر از حضرت علی له نزد رسول خدا ع به خاطر کارهایش 
شکایت کند. پیامبر 9 ناراحت می شوند؛ لذا روایات منقول از ابو سعید خدری راجع به ماجرای شکایت در 
مکه. حقیقت ندارند. 

و در حقیقت. ماجرای شکایت در مکه تنها یک سند مرسل و ضعیف دارد که ابن هشام از برید بن طلحه 
نقل کرده است. 

جواب سوم: در خطبه ی غدیر هیچ اثری از بحث شکایت جیش یمن نیست 


در هیچ روایتی نیامده است که شکایت در غدیر خم مطرح شود و در هیچ روایتی راجع به غدیر خم. اشاره 
ای به شکایت اصحاب نشده است. 


تاش | 
است که معنای حدیث این می شود که هرکس را که من دوست دارم » علی عَسَه هم باید او را دوست داشته 


باشد ! و این هیچ گونه ارتباطی نمی تواند به ببحث شکایت جیش یمن و رفع خصومت داشته باشد . 


پاسخ به شبهه ی شکایت لشکر یمن 
۲۷۷ 
جواب پنجم: ابلاغ امامت در حین رفع کدورت و مخاصمه. استبعادی ندارد 
اینکه بعد از شکایت اصحاب از امیر المومنین عیِه به خاطر تصرف در خمس و... » رسول خدا ع بخواهند 
امامت و اولویت امیرالمومنین له را بیان کنند. نه تنها هیچ استبعادی ندارد. بلکه کاملا معقول بوده و جواب 
جواب ششم: قضیه ی غدیر. به فرمان خدا بود 


ما به تفصیل این موضوع را اثبات کردیم که قضیه ی غدیر خم به امر خداوند بود. 


۱ ۳۷۸ 


۲امتداد رسالت * 


اعتر اف علامه شبلی نعمانی 

در کتاب «فروغ جاویدان» تألیف: علامه شبلی نعمانی و علامه سید سلیمان ندوی و با ترجمه ی ابوالحسین 
عبدالمجید مرادزهی خاشی که به آن. عنوان صحیح ترین و جامع ترین کتاب سيرة نبوی و تاریخ صدر اسلام 
داده شده است. در چلد دوم صفحات ۱۶۱-۱۶۰ چنین آمده است: 

«کاروان‌های حجاج به سوی شهرهای خود حرکت کردند و آن‌حضرت همراه با مهاجران و انصار به‌سوی 
مدینه حرکت کردند. در مسیر راه محلی به نام «خم» که به فاصله سه مایل از «جحفه» قرار دارده وجود دارد که 
معروف به «غدیر خم» است. 

«غدیر» به زبان عربی به «برکه» گفته می‌شود. در آنجا آن‌حضرت تمام صحابه را جمع کردند و خطبه‌ای 
ایراد فرمودند: 

ما !یه لتّاش! ما بشژیوشک آن باتی وشول ربّی فأجیت. وا تارک فیکن تقلین: ما کناب 
له فیه دی ولثورقَحْذوا بکتاب الله. واشتَمسکوا به ول یتی درک ال فی أَل بیتی». «بعد از حمد و 
ثنای پروردگار. من نیز بشر هستم. ممکن است پیک خداوند فرا رسد و من به آن لبیک گویم. من در میان شما 
دو چیز گران‌بها می‌گزارم. یکی کتاب خدا که در آن هدایت و روشنایی است» پس آن را محکم بگیرید. و دیگری 
حاکم و غیره جملات دیگری نیز مذکور است که در آن‌ها فضیلت و مقام حضرت علی ببان شده است. در تمام 
این روایات یک جمله به‌طور مشترک وجود دارد و آن این که: 

«م کت ماه فتلی مَرلا الم وال مَن ولا وعاد من عَادا». «من دوست هرکس هستم علی نیز 
دوست آوست. پروردگار!! هرکس با او محبت کند. تو با وی نیز محبت کن و هرکس با وی دشمنی کند تو با وی 
دشمنی کن». 
زمان حضرت علی رضی الله عنه به یمن فرستاده شده بود و از آنجا به مکه بازگشته در مراسم حج شرکت نمود. 


در یمن با نظر و تدبیر خویش امری را مرتکب شده بود که بعضی از یاران وی آن را نپسندیدند و یکی از آن‌ها به 


۱ ۳۷۹ 


محضر رسول اکرم ِّ شکایت کرد. آن‌حضرت فرمودند: علی بیش از این حق به جانب است. 


ممکن است برای رفع شکوک و اوهام اینگونه افراد این جمله را بیان فرموده‌اند.»۱ 


[ ۱] فروغ جاویدان. ج ۲ ص ۱۶۱-۱۶۰ پی دی اف 


۳ 


۲امتداد رسالت * 


پاسخ به شبهه چرایی عدم طرح حدیث غدیر در مکه 

یکی دیگر از مهمترین شبهاتی که اهل سنت درباره ی حدیث غدیر مطرح کرده اند این است که چرا واقعه 
غدیر در اجتماع بزرگ مسلمانان یعنی ایام حج واقع نشد؟ 

ما جواب این شبهه را در قالب چند نکته بیان می کنیم: 

نکته ی اول: اگر در ضمن اعمال حج. این عمل انجام می شد. برجستگی لازم را پیدا نمی کرد و شکوه 
تاربخی آن محو می گردید. از همین رو مکان مستقل و زمانی جدا از دیگر اعمال انتخاب شد که در عین امکان 
اجتماع عظیم مسلمانان» این مطلب به عنوان خبری کاملاً تازه و نو. توسط حجاج به بلاد مختلف اسلامی 
عنوان حادثه ای جدید و فراموش ناشدنی و برای هميشه تاریخ در آذهان مردم ثبت شود. 

نکته ی دوم: منطقه غدیر در ۴-۳ کیلومتری جحفه واقع شده که یکی از میقات‌های پنج گانه است. در 
جحفه راه اهالی مدینه. مصر. عراق و شام از یکدیگر جدا می‌شود؛ بنابراین خیلی از کسانی که در حج حضور 
داشتند. در غدیر حاضر بودند. به خصوص اهل مدینه؛ چرا که هر کسی از اهل مدینه که توانایی رفتن به حج 
را داشت. به دستور رسول خدا ع با ایشان همراه شده بود. حتی زنان حامله ! 

نکته ی سوم: مکه تا سال هشتم هجری (یعنی تا دو سال قبل از این واقعه) پایگاه دشمنان اسلام بوده 
است و از ابتدای ظهور اسلا برای نابودی آن تلاش کردند تا اینکه در فتح مکه برای نجات جان خود تظاهر 
به اسلام آوردن کردند؛ لذا مکه جای امنی برای مطرح کردن مسئله جانشینی و انتقال قدرت که همواره کسانی 
بدان چشم دوخته و برایش نقشه کشیده بودند. نبود. ‏ وال یغصمک من الّاس؛ خداوند تو را از (خطرات 
احتمالی) مردم. نگاه می‌دارد ؟* در آیه ی ابللاغ نیز اشاره به همین نکته دارد. 

نکته ی چهارم: رسول خدا ع گویا در ابتدا تلاش کرده بودند در مکه امامت امیر المومنین جه را 
مطرح کنند» ولی به علت اغتشاشاتی که صورت گرفت. سخنرانی پیامبر ع ناقص ماند! 


پاسخ به شبهه چرایی عدم طرح حدیث غدیر در مکه 


طرح حدیث نقلین در مکه: 

ابو عیسی ترمذی چنین روایت می کند: 

«امام صادق عِسَه از امام باقر اه و ایشان از جابر بن عبد الله نقل کرده است که گفت: رسول خدا سا 
را در حجه الوداع در روز عرفه دیدم که بر ناقه قصوای خود سوار بود و خطبه می خواند. شنیدم که می فرمود: 
ای مردم. همان من چیزی رابین شم بر جای می گذارم که اگرآن را بگیرید. هرگز گمراه نخواهید شد و آن: 
کتاب خدا و عترتم اهل بیتم است. ترمذی گوید: ...اين؛ حدیثی حسن و غریب است.»! 

طرح حدیت دوازده خلیفه در مکه: 


«شعبی از جابر بن سمره نقل می کند که گفت: رسول خدا ع در عرفات برای ما خطبه ای خواندند و 
مقدمی در حدیثش از جابر نقل کرده است که گفت: از رسول خدا مر که در منا خطبه می خواندند شنیدم. و 
این لفظ حدیث ابو ربیع از جابر است که گفته است: از پیامبر ل شنیدم که می فرمود: اين آمر همواره عزیز 
و آشکار است تا اينکه همه ی دوازده نفر حکومت کنند. سپس مردم سر و صدا کردند و به سخن گفتن پرداختند. 
در نتیجه سخن پیامبر را بعد از کلمه «کلهم» نفهمیدم. از پدرم پرسیدم: رسول خدا ی بعد از این کلمه 


چه فرمود؟ پدرم گفت: آن حضرت فرمود: همه ی آن دوازده نفر از قریشند.»۳ 


این روایت را احمد نقل کرده و شعیب الارنژوط تصحیحش کرده است.* 


[۱] سنن الترمذی ج ۵ ص 2۶۶۲ ۳۷۸۶ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی حدثنا زید بن الحسن هو النماطی عن جعفر بن 
محمد عن أبیه عن جابر بن عبد الله قال رأیت رسول الله ار فی حجته یوم عرفة وهو علی ناقته القصواء یخطب فسمعته یقول با 
آیها الناس نی قد ترکت فیکم ما ن خذتم به لن تضلوا کتاب الله وعترتی هل بیتی ... قال وهذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه 
[ ۲] صحیح و ضعیف سنن الترمذی للالبانی . ج ۸ ص ۲۸۶ ح ۳۷۸۶ سایت شامله؛ قال اللبانی: صحیح 

[۳] عن الشعبی عن جابر بن سمرة قال خطبنا رسول الله عیعرفات وقال المقدمی فی حدیثه سمعت رسول الله عیخطب بمنی 
وهذا لفظ حدیث آبی الربیع فسمعته یقول لن یزال هذا الامر عزیزا ظاهرا حنی یملک اثنا عشر کلهم ثم لغط القوم وتکلموا فلم آفهم 
قوله بعد کلهم فقلت لای یا آبته بعد کلهم قال کلهم من قریش وقال القواریری فی حدیثه لا بضره من خالفه و فارقه حتی یملک 
[ 6] مسند آحمد ط الرسالة, ج ۳۴ ص ۴۷۶ ح ۲۰۹۳۷ سایت شامله؛ قال الارنژوط: حدیث صحیح 


۳۸۱ 


۱ ۳۸۲ 


۲امتداد رسالت * 


آمده است؛ 

«عامر از جابر بن سمره نقل می کند که گفت: از رسول خدا ع شنیدم که می فرمود: همواره این دین 
عزیز است تا دوازده خلیفه بیاید. جابر می گوید: مردم تکبیر گفتند و ضجه زدند. سپس رسول خدا بت سخنی 
فرمود که من ندانستم. به پدرم گفتم: رسول خدا 2 چه فرمود؟ گفت: رسول خدا ت فرمود: همه آنها از 


قریشند.»۱ 


این روایت را البانی در تحقیق سنن ابی داود" و شعیب الارنژوط در تحقیق مسند احمد" تصحیح کرده اند. 


این روایت ر نیز ۷ سعیب الارنقوط در 1 تحقیو مسند احمد ر" بصحیح کرده اتت ۶ 
بنابراین. رسول خدا عِْ ابندا در مکه خواستند امامت امیرالمومنین له را بیان کنند. و چون اغتشاش 
ایجاد شد و نتوانستند آنجا بیان کنند. در غدیر خم بیان کردند. 


نکته ی پنجم: سرنوشت خلافت در دست مردم مدینه بود و مردم مکه طائف» یمن و ... نقشی در تعیین 
جانشین پیامبر ‏ نداشتند و لذا بیشترین تأکید خدا و رسولش به مردم مدینه است. از این رو خداوند بعد از 
اینکه مومنان را به تقوا فرا می خواند و به آن ها دستور می دهد تا همراه با صادقین (امامان معصوم) باشند" در 
آیه ی بعدش خطاب به اهل مدینه می فرماید: 


[ ۱ عن عامر عن جابرن سر قال: سَمفث زشول له یفول: «لایژال هَذّ لین عزیژ ای ای عشر لیف قال: فکبر 
لاش وصَجُو نم قال مه نیت فلت لای: یا لته ما قال؟ قال: «کلْم من فزیش». 

[۲] سنن آبی داود ج ۴ ص 2۱۰۶ ۴۲۸۰ سایت شامله؛ قال الالبانی: صحیح 

[ ۳] مسند آحمد ط الرسالة. ج ۳۴ ص ۴۷۲ ح ۲۰۹۲۷ سایت شامله؛ قال الانةُوط: حدیث صحیح. وهذا [سناد حسن فی المتابعات 
والشواهد 

[] قال فجعل الناس یفُومون وفعْدُون 

[ه] مسند آحمد ط الرسالة. ج ۳۴ ص ۴۷۷ ح ۲۰۹۳۹ سایت شامله ؛ قال الارنووط: اسناده صحیح علی شرط مسلم 

[د] توبه: ۱۱۹؛یا یا لین وا ال ومع الصادقین 


۳۸۲۳ 
ما کان لاهل الَْدينَة وم وم من الغراب آن توا عن سول الله لیوا بنشسهخ عن نیه... 
۹ 
(شایسته خیست که اهل طیته و باذیه تقینانی که پیرآمون آناشد. اورسول غدا تعلف کیت وآان را سوه 
که به سبب پرداختن به خویش از جان او دریغ ورزند.» 
در بحث آیه ی مباهله اثبات کردیم که امیرالمومنین عم جان رسول خدا ع هستند؛ بنابراین شاید بتوان 
گفت که در این آیه منظور از جان رسول ع. امیرالمومنین عسَه باشد که در این صورت خداوند خطاب به 
اهل مدینه می فرماید که مبادا از حضرت امیر عم اعراض کنید و به سراغ کسی دیگر بروید. 
در هر حال, اين آیه اهمیت مردم مدینه را می رساند و رسول خدا ‏ نیز بر اساس همین اهمیت؛ روی 


مردم مدینهتمرکز کردند 


[۱] توید: ۱۲۰ 


۳۸۴ 


فصل سوم: امامت امیرالمومنین علیه السللام در پرتو عصمت 
۳۸۵ 


فصل سوم: امامت امیرالمومنین عي. ا.د, در پرتو عصمت 
چون امام. جانشین پیامبر و مرجع علمی در احکام شرعی و معارف دین و تفسیر قرآن کریم و سنت نبوی 
است. لام است که از گناه و خطا مصون باشذ تا مردم بتوانند به او و سخنانش اعتماد کنند. در غیر این صورت, 
اعتماد مردم از بین می‌رود و هدف خداوند از تعیین امامان برای هدایت بشریت نقض می‌شود و از بين می‌رود. 
با تفیش هت رز خاا بای سین مه له قیاق عظا کردراست یرای اقرافات 
شود که آمیرالمومنین باه دارای عصمت بوده اند. امامت آلهی ایشان نیز اثبات خواهد شد؛ زیرا ادله ی اثبات 


عصمت امیرالمومنین مه کاشف از معصومی خواهد بود که طبق ادله ی عفلی و تقلی باید بعد از رسول خدا 


9 موجود بوده باشد. 


قبل از ورود به بحث کشف عصمت امیرالمومنین عم لازم است که دو مقدمه روشن شود: 
۱. ضرورت وجود معصوم بعد از پیامبر ع از منظر عقل (که گفتیم) و شرع 
۲کان وفرم عضیت قرغ افیا آرنظر ال بت 


از جمله ی ادله ی نقلی, آیات اولی الامر و صادقین در قرآن است که فخر رازی صریحا اعتراف کرده است 


۱ ۳۸۶ 


۲امتداد رسالت * 


مقدمه اول: ضرورت وجود معصوم بعد از پیامبر اس در فر آن 
فخر رازی که از مفسران بزرگ اهل سنت است. در تفسیر آیات ۵٩‏ نساء و ۱۱۹ توبه بعد از ذکر دلایلی 
صراحتا اعتراف کرده است که اولی الامر و صادقین باید معصوم باشند. 


فخررازی. در تفسی آیه ی : یی ی منوا یل ویو لوشول وی اف منکن ان ناغم 
فی شیء قرو !یال شون کم ون باه یوم الحجر*ذلک یر وحن وله ای کسانیکه 
ایمان آوردید! خدا را اطاعت کنید. و پیامبر و اولیای امر (رسالت) را که از خودتان می‌باشند اطاعت کنید. پس 
اگر در چیزی [از احکام و امور مادی و معنوی و حکومت و جانشینی پس از پیامبر] نزاع داشتید. آن را [برای 
فیصله یافتنش] اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید» به (کتاب) خدا و (سنت) پیامبرش عرضه بدارید. این بهتر 
و بزتابش نیکوتر است. 4 ۱ می گوید: 

«مسئله سوم: بدان که آیه ی اولی الامر در نزد ما دلالت می کند بر اینکه اجماع امت حجت است و دلیل 
بر ۳ این است که خداوند متعال در این آیه دستور به اطاعت از اولی الامر به صورت قطعی داده است و هر 
کس که خداوند بهطور قطمی دستوربهاطاعتش بدهد. بید معصوم از خط باشد؛ زیااگرمعصوم از خطانباشد 
و عمل خطایی انجام دهد. باید گفت که خداوند به پیروی کردن از عمل اشتباهی فرمان داده است. در حالی 
که اجرای دستور خطا جزء منهیات (نهی شده ها) است و عمل به دستور اولی الامر جزء واجبات؛ بنابراین 
اجتماع امر و نهی در امر واحد پیش می‌آید که محال است؛ پس ثابت شد که خداوند در این آیه دستور به اطاعت 
از اولی الامر به صورت قطعی داده است و هر کس که خداوند به طور قطعی دستور به اطاعتش بدهد. باید 


متضوخ آز قطا اند بش یاه‌ظوز قطیی کیش که اون الام ما کر دزایی ۸ باند مسضوم بات ۱۷ 


[۱] نساء: ۵٩‏ 
[ ۲] التفسیر الکبیر ج ۱۰ ص ۱۱۶ المسألة الثالثة : اعلم آن قوله : ( وآولی الامر منکم ) یدل عندنا علی آن |جماع الامة حجة 
. والدلیل علی ذلک آن الله تعالی آمر بطاعة أولی الاأمر علی سبیل الجزم فی هذه الاية» ومن مر الله بطاعته علی سبیل الجزم 
والقطع لا بد وأن یکون معصوما عن الخطاً.لذ لو لم یکن معصوما عن الخطاًکان بتقدیر اقدامه علی الخطاً یکون قد آمر اله 
بمتابعته . فیکون ذلک آمرا بفعل ذلک الخطاً . والخطاً لکونه خطا منهی عنه . فهذا یفضی الی اجتماع الأمر والنهی فی الفل 
الواحد بالاعتبار الواحد . وانه محال . فثبت آن الله تعالی آمر بطاعة آولی الامر علی سبیل الجزم . وثبت آن کل من آمر الله بطاعته 

علی سبیل الجزم وجب آن یکون معصوما عن الخطاً . فثبت قطعا آن آولی الامر المذکور فی هذه الاية لا بد وأن یکون معصوما 


مقدمه اول: ضرورت وجود معصوم بعد از پیامبر (ص) در قرآن 


وی همچنین در تفسیر آیه ی: «یا یا لیوا لوا ال وکوئُوامَع الصَادقین؛ ای کسانی که ایمان 


آورده‌اید! از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید. 4 ابعد از ذکر مقدماتی در مورد آن: می گوید: 


«مسأله ی اول: پروردگار متعال به همراهی با راستگوبان امر کرده است و چون قرآن برای هميشه و هر 


زمان نازل شده است. در نتیجه باید راستگویان در همه زمان ها وجود داشته باشند ... 


چهارم: حق تعالی امر کرده است ایشان را به تقواء و این امر شامل هر کسی هست که بتواند متقی باشد و 
طابر او خایز باشدهپن آيه کریمهدلالت می‌کند بر آن که هر که جایز الخطاسته واخب است که‌پیروی کنا 
کسی را که عصمت او از خطا واجب آستهء و آنهایند که حکم کرده است دا به این که ضاذقین هستتنده و ترتب 
هکم در این یاب دلالت دارد بر آن که اززیرای این ولجب الست بر جای الخطا که افتلا و پیزوی کند معضوم اد 
خطا را که, مانع باشد جائز الخطا را از خطا. و این معنی در همه زمان‌ها پابرجاست؛ پس باید که معصوم نیز در 


هر زمانی باشد.»۲ 


[۱] توبه: ۱۱۹ 

[۲] التفسیر الکبیر ج ۱۶ ص ۱۷۶-۱۷۵ المسألة الولی : آنه تعالی مر المومنین بالکون مع الصادقین » ومتی وجب الکون مع 
الصادقین فلا بد من وجود الصادقین فی کل وقت ... والرابع : وهو آن قوله :(یاآلیها الذین آمنوا اتقو الله ) آمر لهم بالتقوی . وهذا 
الامر انما یتناول من یصح منه آن لا یکون متقیا . وانما یکون کذلک لو کان جائز الخطاً . فکانت الاية دالة علی آن من کان جائز 
الخطاً وجب کونه مقتدیا بمن کان واجب العصمة . وهم الذين حکم الله تعالی بکونهم صادقین . فهذا یدل علی آنه واجب علی 
جات الخطً کون مع المعصوم عن الخطا حتییکون الممصوم عن الخط مان لجانز الخطعن الخط. وهذ المعنیقام فی جمیع 
الآزمان . فوجب حصوله فی کل الازمان 


۳۸۷ 


امتداد رسالت * 
۲۸۸ ۱ 


مقدمه دوم (۱): امکان وقوع عصمت در غیر انسیا از نظر عامه 

یکی از اشکالاتی که همواره مخالفین شیعه آن را متوجه پیروان مکتب اهل پیت بل می سازند. غلو 
دانستن عصمت اهل بیت له می باشد: غافل از آن که برخی از علمای بزرگشان وقوع عصمت از همان 
خسن عضمت آثبیا رایرای غیر انبیا هم ممکن دانسته اند و ایتجانست که این اشکال مخالنین ار اساین ساقط 
شده و بر خودشان وارد می شود. 

. شمس الدین ذهبی 

«و عصمت از آن انبیاء و صدیقین و حاکمان عادل است.» 

۲ ابن حجر عسقلانی 

«و این روایت مستلزم ثبوت عصمت نیست؛ چرا که عصمت در حق پیامبر واجب و در حق غیر آو ممکن 


است.)۲ 
۳. عبد الرحمن مبارکفوری 
او نیز سخن ابن حجر را تکرار کرده ارت ۴ 
4 سراج الدین بلقبنی شافعی 


«بلقینی در منهج الاصلین گفته است که عصمت برای نبوت و فرشته بودن. واجب است و برای غیر آنان 
دلیل, به عصمت ملائکه ی مرسل و غیر مرسل اعتقاد داریم.»؟ 


[ ۱] الموقظة فی علم مصطلح الحدیث ص ۸۴ سایت شامله ؛ والعصمةٌ للانبیاء والصدیقین وخْکام القشط 

[ ۲] فتح الباری ج ۷ ص ۳۷ ذیل ح ۳۴۸۰ ولایلزم من ذلک ثبوت العصمة له لانها فی حق النبی واجبة وفی حق غیره ممکنة 
۱ تحفة المحوذی ج ۱۰ ص ۱۲۳ ذیل ح ۳۶۹۰ ولایلزم من ذلک ثبوت العصمة لأنها فی حق النبی واجبة وفی حق غیره ممکنة 
[ء] سبل الهدی والرشاد ج ۱۱ ص ۴۹۵ وقال البلقینی فی منهج الاصلین : العصمة واجبة لصفة النبوة والملائكة » وجائزة 
لغیرهما ء ومن وجبت له العصمة فلا یقم منه کبيرة ولا صغيرة . ولذلک نعتقد عصمة الملائكة المرسلن منهم وغیر المرسلین 


مقدمه دوم (۲): اعتقاد علمای عامه به عصمت صحابه 


مقدمه دوم (۲): اعنقاد علمای عامه به عصمت صحابه 


گفتیم که عده ای از علمای اهل سنت. وقوع عصمت در غیر انبیا را ممکن دانسته اند. اما این تمام ماجرا 
نیست و عده ای دیگر از علمای بزرگ اهل سنت. یکی از مصادیق معصومان غیر نبی را مشخص و آن ها را 
صحابه معرفی کرده اند !! 


. ابن ابی حمرة : صحابه ی اهل بدر معصوم هستند و مرتکب گناه نمی شوند 


اتتظور ان است کههاودء ان رام ین رادشه استسن اه نان کنا هن رم ره ان 


۲ ابو عبد الله قرطبی: جایز نیست خطایی به صورت قطعی به صحابه نسبت داده شود !! 


«جایز نیست که به احدی از صحابه خطایی به صورت قطعی نسبت داده شود؛ چرا که همه ی آن ها در آن 
چه انجام دادند اجتهاد کردند و قصد آنان خداوند بود و همه ی آنان برای ما پیشوا و امام هستند و با چشم 
پوشی از آنچه بینشان گذشته است. بندگی خدا را کرده ایم و نباید از آنان به دلیل حرمت صحبت و همنشینی 
پیامبر 2 و نهی پیامبر عل از سبشان. جز به نیکی یاد کنیم و اين که خداوند. آنان را آمرزیده است و به 


رضایت از آتان خبر داده است.»۲ 


۳ این ابی حاتم: خداوند عیوب را از صحابه نفی کرده است !!! 


ها راعدول امت‌نامیده است۲ 


[۱] فتح الباری ج ۸ ص ۴۸۰ القول الاخر آن المراد آن الله تعالی عصمهم فلا بقع منهم ذنب نبه علی ذلک الشیخ بو محمد بن 
یی جمرة 

[ ۲] تسیر القرطبی ج ۱۶ ص ۳۲۱ العاشرة لایجوز آن ینسب الی آحد من الصحابة خطاً مقطوع به اٍذ کانوا کلهم اجتهدوا فیما 
فعلوه وآرادواالله عز وجل وهم کلهم لناآئمة وقد تعبدنا بالکف عما شجر بینهم ولا نذکرهم الا بآحسن الذکر لحرمة الصحبة ولنهی 
لنبی عیَْعن سبهم وآن الله غفر لهم وآخبر بالرضا عنهم 

[۳] الجرح والتعدیل ج ۱ ص ۷ فنفی عنهم الشک والکذب والفلط والریبه والغمز وسماهم عدول الامة 


۳۸۹ 


۳ 


۲امتداد رسالت * 


۴ این حجر هیثمی مکی : صحابه از هر عیب و نقصی مبرا هستند !!! 

«و آن چه غزالی در مورد حرمت روایت قنل [ امامأ حسین له و پس از آن گفته است. منافاتی با آنچه که 
در اين کتاب گفته ام ندارد؛ چرا که اين ببان حقی است که اعتقاد به آن از جلالت صحابه و برائت آنان از هر 
نقصی واجب است. بر خلاف آن چیزی که واعظان جاهل انجام می دهند و آنان اخبار دروغ و جعلی و مانند 
آن را مطرح می کنند.»! 

۵. فخر رازی : صحابه از مطاعن مبرا هستند !! 

«جواب: بدان که اعتماد اصحاب ما در این باب بر یک دلیل است و آن این است که آیات قرآن دال بر 
سلامت صحابه و براتتشان از مطاعن می باشد و زمانی که چنین باشد. بر ما واجب است که به صحابه خسن 
ظن داشته باشیم تا زمانی که دلیلی قاطع مبنی بر طعن به آنان اقامه گردد و اما این مطاعنی که ذکر کرده اید. 
از طریق خبر واحد نقل شده است و اگر این خبر واحد. فاسد و نادرست باشد که این مطاعن نیز نادرست خواهد 
بود و اگر این اخبار آحاد صحیح باشد. باز هم این مطاعن نادرست است (!!!). به هر حال این مطاعن قابل 
قبول نیست و صحت اصلی که ذکرکردیم باقی می مان. »۲ 


مشخص شد که فخر رازی تمامی اخباری کد دلالت بر وارد شدن طعن بر صحابه می کند را باطل دانسته 


[ ۱] الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزندقة ج ۲ ص ۶۴۰ وما ذکره من حرمة رواية قتل الحسین وما بعدها لا 
ینافی ماذکرته فی هذا الکتاب لن هذا البیان الحق الذی یجب اعتقاده من جلالة الصحابة وبراء‌تهم من کل نقص بخللاف ما بفعله 
الوعاظ الجهلة فانهم یآتون بالاخبار الکاذبة الموضوعة ونحوها 

[۲] المحصول ج ۴ ص ۵۰۱ والجواب اعلم آن اعتماد صحابنا فی هذا الباب علی حجة واحدة وهی آن آیات القرآن دالة علی 
سلامة حول الصحابة وبراعتهم من المطاعن واذا کان کذلک وجب علینا آن نحسن الظن بهم الی آن بقوم دلیل قاطع علی الطعن 
فیهم وأما هذه المطاعن التی ذکرتموها فمروية رسول بالحاد فان فسدت رواية ال"حاد فسدت هذه المطاعن وان صحت فسدت 
هذه المطاعن أَیضا فعلی کل التقدیرات هذه المطاعن مدفوعة فیبقی الاحل الذی ذکرناه سلیما 


مقدمه دوم (۲): اعتقاد علمای عامه به عصمت صحابه 
۳۹۱ 

۶ خطیب بعدادی : صحابه از ارتکاب معصیت منزه هستند !! 

«اخبار و روایات در این معنا (عدالت) گسترده و وسیع است و همه ی آن ها مطابق آن چیزی است که در 
قرآن وارد شده است. تمامی این ها مقتضی طهارت صحابه و بقین به تعدیل آنان و منزه بودنشان می باشد و 
بنابراین هیچ یک از آنان با وجود آن که خداوند حکم به عدالتشان کرده است. خدایی که از باطن آن ها آگاه 
است. به تعدیل احدی احتیاج ندارند و در نتیجه. آنان عادل هستند مگر آن که در حق یکی از آنان ارتکاب 
عملی که جز قصد معصیت از آن بر نمی آید ثابت شود و قابل تأویل هم نباشد و در این حالت» حکم به عدم 
عدالت آن شخص می شود. در حالی که خداوند صحابه را از چنین چیزی مبرا کرده است و منزلت آنان را بالا 
برده است .... اين. مذهب تمام علماء و افرادی از فقهاء می باشد که قولشان محل اعتنا و اهمیت می باشد.»! 


[ ۱] الکفاية فی علم الرواية ج ۱ ص ۴۹-۴۸ والتخبار فی هذا المعنی تتسع وکلها مطابقة لما ورد فی نص القرآن وجمیع ذلک 
یقتضی طهارة الصحابة والقطع علی تعدیلهم ونزاهتهم فلا یحتاج احد منهم مع تعدیل الله تعالی لهم المطلع علی بواطنهم الی 
تعدیل آحد من الخلق له فهو علی هذه الصفة الا ان یثبت علی آحد ارتکاب ما لا یحتمل الا قصد المعصية والخروج من باب التأویل 
فیحکم بسقوط العدالة وقد برآهم الله من ذلک ورفع اقدارهم عنه ... هذا مذهب کافة العلماء ومن یعتد بقوله من الفقهاء 


۱ ۳۹۲ 


۲امتداد رسالت * 


نصو ص دال بر عصمت امیر موّمنان علیه اسلام 
امیرمومنان عِ روشن می کنیم که بارزترین مصداق آن ها حضرت علی ءه است. 
مهمترین ادله ی عصمت امیر مومنان عسَه به قرار ذیل است: 
۱ حدیث علی مع الحق والحق مح علی 
۲ حدیث من اطاع علیا فقد اطاعنی 
۴ حدیث اللهم انصر من نصره واخذل من خذله 
۵ حدیث انی تارک فیکم النقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ٍن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا و 
نهما لنیفترقا حتی دا علن الحوض 
۶ آیه ی تطهیر : ما یلجت عَنکم الرجش آخل ابیت ویطیرکم تظهیزا 4 
در صحت احادیث دوم تا پنجم قبلا سخن گفتیم؛ بنابراین در اینجا تنها صحت حدیث یکم را بررسی می 
کنیم و نحوه ی دلالت این احادیث و آیه ی تطهیر بر عصمت را بیان می کنیم. 


حدیث یکم: علی مع الحق والحق مع علی 


حدیث یکم: علی مع الحق والحق مع علی 

یکی از روایاتی که عصمت مطلق امیرمّمنان ءیتل و برتری بی چون و چرای آن حضرت بر تمام اصحاب و 
تمام امت را ثابت می کند. روایت مشهور «علی مع الحق والحق مع علی» است؛ چرا که طبق این روایت. 
امیرمومنان عِتَه همواره با حق است و هرگز از حق جدا نخواهد شد و حق, گرداگرد آن حضرت می چرخد. 


هر جا که علی بن آبی طالب نس باشد. و این همان عصمت مطلقی است که شیعیان قاثل هستند. 


نقل یکم: الحق مع ذا الحق مع ذا 

«از ابو سعید نقل شده است که ما به همراه تعدادی از مهاجران و انصار در کنار خانه رسول خدا ع بودیم 
که آن حضرت خارج شد و فرمود: آیا به شما خبر بدهم که چه کسی بهترین شما است؟ گفتیم: بلی. فرمود: 
بهترین شما کسانی هستند که به عهد خود وفا کنند. از بوی خوش استفاده کنند. به راستی که خداوند انسانی 

ابو سعید گفت: در همین زمان . علی بن آبی طالب اه از آن جا گذشت» پس رسول خدا ع فرمود: 
حق همراه او است» حق همراه او است.»! 

این روایت را ابو یعلی نقل کرده و هیثمی همه ی رجال سندش را ثقه دانسته است.۲ 

نقل دوم: انت مع الحق والحق معک حیث ما دار 

«معاویه پس از حج به مدینه آمد و در مجلسی نشست که در آن سعد بن آبی وقاصء عبد الله بن عمر و عبد 
الله بن عباس حضور داشتند ... سعد در جواب گفت: حالا که نمی پذیری؛ پس من از رسول خدا ار شنیدم 


که به علی (عِس) می فرمود: «تو با حق هستی و حق با تو است؛ هر کجا که باشی». معاویه گفت: باید برای 
این سخنی که گفتی شاهد بیاوری. سعد گفت: ام سلمه شهادت می دهد که رسول خدا ع آن را گفته است. 


[۱]مسند آبی یعلی ج ۲ ص ۳۱۸ ۱۰۵۲ حدثنا محمد بن عباد المکی حدثنا بو سعید عن صدقة بن الربیع عن عمارة بن غزية 
عن عبد الرحمن بن آبی سعید عن آبیه قال کنا عند بیت النبی تلّرّفی نفر من المهاجرین والانصار فخرج علینا فقال آلا آخبرکم 
بخیارکم قالوابلی قال خیارکم الموفون المطیبون ٍن الله یحب الخفی التقی قال ومر علی بن آبی طالب فقال الحق مع ذا الحق 
مع ذا 

[۲] مجمع الزوائد ج ۷ ص ۲۳۸-۲۳۴ قال الهیثمی: رواه بو یعلی ورجاله ثقات 


۳۹۳ 


۴ 


۲امتداد رسالت * 


پس همگی بلند شدند و پیش ام سلمه عجَا آمدند و گفتند: ای مادر مومنان ! دروغ بستن به رسول خدا 
زیاد شده است؛ این سعد. از رسول خدا عِ چیزی را نقل می کند که ما نشنیده ایم که خطاب به علی 
(عت۸) فرموده باشد: «تو با حق هستی و حق با تو است» هر کجا که باشی». پس ام سلمه گفت: رسول خدا 
این مطلب را در این خانه من به علی (َِ) فرمود. 

پس معاویه به سعد گفت: ای ابو اسحاق ! من الان بیش از تو نباید ملامت شوم؛ چرا که تو این مطلب را از 
رسول خدا 12 شنیدی و به علی (2) نییوستی. اگر من آن را از رسول خدا 2 شنیده بودم. تا زمان مرگ 
خادم علی (عَسَه) می شدم.»۱ 


این روایت را آبن عساکر نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم چنین حکم کرده که سندش ضعیف است. ولی 
در متابعات حسن می شود و اضافه کرده که همه ی رجال سندش ثقه هستند بجز سهل بن شعیب النخعی که 
مجهول الحال است.۲ 


آماستزا ین شیب محهول الحال تیستا وذهی کباش کقه اش ۲ 


لذا سند این روایت» معتبر است. 


[ ۱] آخبرناٌبو الحسن علی بن أحمد بن منصور آنا آبو الحسن آحمد بن عبد الواحد بن آبی الحدید آنا جدی آبو بکر آا آبو عبد الله 
محمد بن یوسف بن بشر نا محمد بن علی بن راشد الطبری بصور وأحمد بن حازم بن آبی عروة الکوفی قالا نا آبو غسان مالک بن 
|سماعیل نا سهل بن شعیب النهمی عن عبید الله بن عبد الله المدینی قال حج معاوية بن ابی سفیان فمر بالمدينة فجلس فی 
مجلس فیه سعد بن أبی وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ... فقال سعد آما لذا آبیت فاٍنی سمعت رسول الله ول 
لعلی انت مع الحق والحق معک حیث ما دار قال فقال معاوية لتانینی علی هذا ببینة قال فقال سعد هذه ام سلمة تشهد علی رسول 
الله عفقاموا جمیعا فدخلوا علی آم سلمة فقالوا یا آم المومنین آن الا کاذیب قد کثرت علی رسول الله علوهذا سعد یذکر عن 
النبی ما لم نسمعه آنه قال یعنی لعلی آنت مع الحق والحق معک حیث ما دار فقالت آم سلمة فی بیتی هذا قال رسول الله 
لملی قال فقال معاوية لسعد یا آا اسحاق ما کنت آلوم الآن | سمعت هذا مع من رسول الله روجلست عن علی لو سمعت 
هذا من رسول الله ار لکنت خادما لعلی حتی آموت 

[ ۲] تاریخ مدينة دمشتق ج ۲۰ ص ۳۶۱ حکم برنامه ی جوامع الکلم: |سناده ضعیف ویحسن |ذا توبع » رجاله ثقات عدا سهل بن 
شعیب النخعی وهو مجهول الحال 

[۳]تاریخ الاسلام ج ٩‏ ص ۴۱۳ «سهل بن شعیب النخعی الکوفی ... وما علمت به بأسا» ترجمه: «سهل بن شعیب نخعی کوفی 
...من اشکالی در او نمی بینم.» 


حدیث یکم: علی مع الحق والحق مع علی 


نقل سوم: اللهم آدر الحق معه حیث دار 

«از علی عم نقل شده است که رسول خدا فرمود: خداوند علی عسَِه را رحمت کند ؛ خدایا! حق را بر 
مدار علی عم بچرخان» هر طرف که او برود.»! 

این روایت را محمد بیهقی" و حاکم نقل کرده اند و حاکم تصحیحش کرده است.۲ 

اما این روایت با اضافاتی نقل شده که قطعاً جعلی است و به اصل حدیث افزوده شده است. ولی به عنوان 
موّید می تواند مورد استفاده قرار گیرد. و سیوطی تصحیحش کرده است. ؟ 

شاه عبد العزیز دهلوی اما مقبولیت این حدیث را به همه ی اهل سنت نسبت داده و نوشته است: 

«حدیث دهم "رحم الله علیا اللهم آدر الحق معه حیث دار" این حدیث را نیز اهل سنت علی الرآس والعین 
قبول دارند.»" 

وی در جای دیگر به دلالت این حدیث بر عصمت امیر مومنان عَسَه اعتراف کرده و نوشته است: 

«زمانی که عصمت به حد تمام و کمال برسد. افعال انسان تماما حق است. من نمی گویم اعمال انسان در 
این حالت مطابق حق است. بلکه می گویم عین حق است. بلکه حق امری است که از آن افعال منعکس می 
گردد؛ مانند ساطع شدن نور از خورشید و رسول خدا عبر آنگاه که به درگاه خداوند برای علی عِه دعا کرد و 
فرمود: «خداوندا حق را با او هر جا که بود قرار ده.» به این مطلب اشاره کرد و پیامبر ع نفرمود: «هرجا که 
حق بود علی عم را در آن جا قرار ده.».»" 


[ ۱] خبرنا آحمد بن کامل القاضی ثنا بو قلابة ثنا بو عتاب سهل بن حماد ثنا المختار بن نافع التمیمی ثنا آبو حیان التیمی عن آبیه 
عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله عّ رحم له علیا الهم در الحق معه حیث دار 

[۲] المحاسن والمساوی ج ۱ ص ۳۷ المولف: محمد بن ابراهیم البیهقی متوفای بعد ۳۲۰ ه 

[۳] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۳۴ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه 

[ء] فیض القدیر شرح الجامع الصغیر » ج ۴ ص ۱۸ ح ۴۴۱۲ پی دی اف؛ قال السیوطی: صحیح 
[ه] تحفه اثنا عشریه. ص ۳۹۶ پی دی اف 
[1] التفهیمات الالهية. ج ۲. ص ۲۲ پی دی اف 


۳۹۵ 


| 


۲امتداد رسالت * 


این کلام دهلوی صراحت در اقرار وی به عصمت امیرالمو‌منین عَسَِه دارد؛ چرا که وی پس از توضیح, جزما 
کلام رسول الله ‏ در حق امیرالمومنین هرا نقل کرده و آن را بر تعریف و توضیح خود از عصمت تطبیق 


می دهد. 


نقل چهارم: علی مع القران والقران مع علی 
«ابو ثابت غلام ابو ذر گفت: ... نزد ام سلمه آمدم ... پس گفت: ... از رسول خدا تا شنیدم که می فرمود: 
علی عِسَه همراه قرآن است و قرآن نیز همراه با علی عم است. هیچگاه علی (عمَ) از قرآن و قرآن از (علی 


ع) جدا نمی شوند تا اين که کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.»" 


صلاح الدین العلائی" 9 سیوطی * این روایت ر حسن و محمد بن احمد الیمنی" صحیح دانسته اند. 


[ ۱] خبرنا بو بکر محمد بن عبد الله الحفید ثنا آحمد بن محمد بن نصر ثنا عمرو بن طلحة القناد الثقة المآمون ثنا علی بن هاشم 
بن البرید عن آبیه قال حدثنی آبو سعید التیمی عن آُبی ثابت مولی آبی ذر قال ... فأئیت آم سلمة ... فقالت ... سمعت رسول الله 
ریقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی پردا علی الحوض 

[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۳۴ ح ۳۶۲۸ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد وأبو سعید التیمی هو عقیصاء 
نقة مأمون ولم یخرجاه و قال الذهبی : صحیح 

[۳] (جمال الاصابة ج ۱ ص ۵۵ قال العلائی: وأخرج الحاکم فی مسنده بسند حسن 

[ 6] فیض القدیر شرح الجامع الصغفیر . ج ۴ ص ۳۵۶ ح ۵۵٩۴‏ پی دی اف؛ قال السیوطی: حسن 

[ ه] النوافح العطرة فی الاحادیث المشتهرة .الصفحة و الرقم: ۲۰۶ | خلاصة حکم المحدث : صحیح / سایت الذرر السَنيّ 


حدیث دوم: من اطاع علبا فقد اطاعنی 
۳۹۷ 


حدیت دوم؛: من اطاع علیا فقد اطاعنی 

حضرت رسول ع فرمودند: «هرکس از من اطاعت کند ۰ از خدا اطاعت کرده است و هرکس از من 
سرپیچی کند. از خدا سرپیچی کرده است و هر کس از علی (له) اطاعت کند. از من اطاعت کرده است و 
هرکس از علی ع* سرپیچی کند. از من سرپیچی کرده است.» 

اعتبار سند این روایت را قبلا ثابت کردیم. 

در دلالت این حدیث بر عصمت امیر مومنان م۸ . همین بس که فخر رازی آیه ی مَنْ یطع الشول فد 
ضَاع ال هرکس از رسول اطاعت کند . به تحقیق که از خدا اطاعت کرده است؟*۱ را قوی ترین دلیل بر 
عصمت رسول خدا ع دانسته است: 

«آپه ی #هرکس از رسول اطاعت کند در واقع از خدا اطاعت کرده است (نساء: ۰)۸۰ از قوی ترین دلایل 
چرا که اگر او در یکی از این ها اشتباه کند. اطاعت از او اطاعت از خداوند نخواهد بود.»۲ 


ات ۸۰ 
[۲] التفسیر الکبیر ج ۱۰ ص ۱۵۴ المسألة الولی : قوله : ( من بطع الرسول فقد طاع الله ) من آقوی الدلائل علی آنه معصوم 
فی جمیع الأوامر والنواهی وفی کل ما یبلغه عن الله , لانه لو َخطاً فی شیء منها لم تکن طاعته طاعة الله 


امتداد رسالت * 
۳۹۸ ۱ 


رسول خدا ع فرمودند: «هر کس از حضرت علی یت جدا شود , از من جدا شده است و هر کس از من 
جدا شود . از خداوند جدا شده است.» 

در مورد اعتبار سند این روایت نیز قبلا سخن گفتیم. 

طبق اين روایت. هر کس با حضرت علی یه نباشد و از آن حضرت جدا شود. در حقیقت از پیامبر و 
خداوند جدا شده است؛ به عبارت دیگر. کسی که همواره با علی عم باشد و از ایشان تبعبت کند. در این 
صورت تبعیت از خدا و رسولش کرده و با آن ها همراهی کرده است. و این نیست مگر به خاطر عصمت امیر 


حدیث چهارم: الم وال من والا وعاد من عاذاه وانصز من نَصرَه واخذل من حذْله 
۹۹| 


حدیث چهارم: الم وال من والاه» وعاد من عاداه. وائصر من تصره. واخذل من 
خذله 

حضرت رسول پس از اينکه حدیث غدیر را فرمودند. دست به دعا برداشته و فرمودند: 

ال وال من والاه» وعاد من ادا . وانصز من تصَره. وَاذّل من حذلٌ , توجمه: «خداوندا , دوست 
بدار هرکس را که دوستش بدارد و دشمن بدار هرکس را که دشمنش بدارد و یاری کن هرکس را که پاری اش 
کند و خوار کن هرکس را که بخواهد خوارش کند.» 

صحت سند این حدیث را نیز قبلا در ببحث حدیت غدیر اثبات کردیم. 

ابن تیمیه این قسمت از حدیث غدیر را دال بر عصمت امیر مومنان له دانسته و از اين رو آن را تکذیب 
کرده است! وی می نویسد: 

«و اما سخنش (( من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه تا آخر )). این حدیث در هیچ یک از منابع 
اصلی نیامده جز در سنن ترمذی که در آن فقط ابتندای آن آمده است (( من کنت مولاه فعلی مولاه )) . 

و اما زیاده در حدیث نیست و از امام احمد در مورد زیاده سوال شد و گفت: زیاده از کوفه است و شکی 
نیست که دروغ است به دلایلی که یکی از آنها این است که حق داثر مدار کسی جز پیامبر ع نیست؛ چرا که 
اگر اینچنین بود. پیروی اش در هر چه می گفت واجب بود و مشخص است که صحابه با علی ع# و پیروی 
اش در مسائلی که روایت صریح. موافق با طرف مقابل علی 2 بودنزاع می کردند؛مانند کسی که همسرش 
فوت کرده و حامله است و سخنش ( اللهم انصر من نصره تا آخر )) خلاف واقع است.»۱ 

ابن تیمیه دلالت زیاده ی حدیث را متوجه شده ولی از آنجایی که آن را مخالف تئوری عدالت صحابه دیده. 
تکذیب کرده است؛ چرا که اصللا به ذهنش خطور نمی کند که صحابه با وجود چنین حدیث واضحی در عصمت 
امیر المومنین ءِته» با آن حضرت نزاع کنند و از ایشان تبعیت نکنند. 


[۱] مجموع الفتاوی لابن تيمية ج ۴ ص ۴۱۸-۴۱۷ وآما قوله ( من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه الخ ) فهذا لیس 
فی شیء من الامهات الافی الترمذی ولیس فیه الا ( من کنت مولاه فعلی مولاه ) وأما الزيادة فلیست فی الحدیث وسئل عنها 
الامام آحمد فقال زيادة كوفية ولا ریب آنها کذب لوجوه آحدها ( آن الحق لا یدور مع معین الا النبی لانه لو کان کذلک لوجب 
اتباعه فی کل ما قال ومعلوم آن علیاینازعه الصحابة واتباعه فی مسائل وجد فیهاالنص یوافق من نازعه کالمتوفی عنها زوجها وهی 
حامل وقوله ( اللهم انصر من نصره الخ ) خلاف الواقع 


۲امتداد رسالت * 
- ۱ 


حدیث پنجم: |نيتارك فیک لین کتاب له و عثرتي ها ان تمسکتم به ان تضلو 


ره 


تعدی آید 


۱ خست. 


ین حدیث با پنج ماریق متیر از زید ین ارقم» ۲ طریق منتبر از جابر ین عبد لله و یک طریق متیر از 
حضرت علی عم » ابو سعید خدری و زید بن ثابت و با اسانید ضعیف از تعدادی دیگر از صحابه نقل شده 
است؛ لذا شکی در صحت آن نیست. اگر متواتر ندانیم.! 

این حدیث شریف از دو جهت بر عصمت اهل ببت و امیر مومنان عم دلالت دارد: 

کت مشود سل هن 5 

نخست: امر رسول خدا به پبروی مطلق از قرآن و اهل پیت 
سیب رهایی از ضالالت و گمراهی است. این عبارات مختلف که در رولیات گوناگون آمده » عبارتند از: «ٍن 
اتبعتموها»؛ اگر از آن دو پیروی کنید. «[ن تمشکتم بهما»؛ اگر به آن دو تمسک جویید. «ٍن آخذتم بهما»؛ اگر 
آن دو را بگیرید. 

این واژه های مختلف که از ريشه های «تبع». «مسک» و «َخذ» گرفته شده اند » به خوبی بارگو کننده 

معنای تبعیت : 

فشررارش در دلالت وازهی تبییت در یات وان ها صواطی فستقیها فانعوق» همان این راه رفن 
است » پس از آن تبعیت کنید و «وََذا کاب را مبارک فَابْوُ ؛ و اين کتاب مبارکی است که نازاش 


کردیم +پس از آن تبغیت کنید 4 کفته ابیت : 


[ ۱] سلسلة التحادیث الصحیحة للألبانی. ج ۴ ص ۳۵۷ ح ۱۷۶۱ سایت شامله 
[۲] انعام: ۱۵۳ 
[۳] انعام: ۱۵۵ 


حدیث پنجم: ني تارلكٌ کم لین کناب له و عنزتي ما ان تَمشْکنم بهما آن تضلوا بَغيي بدا 
۱۳ 


«و نیز [رسول خدا عر ] واجب است که در جمیع افعالش معصوم باشد؛ زیرا خدای متعال امر به متابعتش 


داده است در آیه ی ۶ فاتبعوه .»۱ 

شرف الدین الطیبی (متوفای ۷۴۳ ه) در شرح حدیث ثقلین می گوید : 

«معنای تمسک کردن, پناه بردن به قرآن و عمل به محتوای آن است و عمل به آن. یعنی پیروی اوامر و 
ترک نواهی» و گرایش به عترت نیز یعنی محبت به آن ها و اطاعت از آن ها در هدایت و راه و روش آنان.»۲ 

ابن حجر هیثمی مکی می گوید : 

«هر شی ارزشمند و مهم را تقیل می‌نامند و قرآن و عترت نیز این چنین هستند ؛ زیرا هر دوی آنها معدن 
علوم لدنی و اسرار و حکمتهای بلند مرتبه و احکام شرعی هستند و از اين رو پیامبر اکرم 92 به اقتدا و تمسک 
به آنها و آموختن از آنها ترغیب کرده است.»۲ 

معنای اخذ : 

یکی از وازه های به کار برده شده در حدیت ثقلین, واژه «آخذتم» است. این وازه نیز به همان معنای تمسک 
استعمال شده است؛ 

تفتازانی می گوید : 

«و تمسک جستن به قرآن » جز این معنا ندارد که آنچه که از علم و هدایت در آن است. گرفته شود و در 


عترت نیز چنین است:)؟ 


[۱] التفسیر الکبیر ج ۱۰ ص ۱۵۴ وأیضا وجب آن یکون معصوما فی جمیح آفعاله , لانه تعالی مر بمتابعته فی قوله : ( فاتبعوه 
) ( الاتعام : ۱۵۳ ۱۵۵). 

[۲] شرح المشكاة للطیبی الکاشف عن حقائق السنن . ج ۱۲ ص ۳۹۰۹ در شرح ح ۶۱۸۵۳ سایت شامله ؛ ومعنی التمسک بالقرآن 
العمل بما فیه, وهو الاثتمار بآوامره والانتهاء عن نواهیه والتمسک بالعترة محبتهم والاهتداء بهدیتهم وسیرتهم 

[۳] الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضلال والزندقة ج ۲ ص ۳۴۲ التقل کل نفیس خطیر مصون وهذان کذلک اذ کل 
منهما معدن العلوم الدينة والسرار والحکم العلية والحکام الشرعية ولذا حث تعلی الاقتداء والتمسک بهم والتعلم منهم 

[] شرح المقاصد فی علم الکلام ج ۲ ص ۳۰۳ ولا معنی للتمسک بالکتاب الا الاحذ بما فیه من العلم والهداية فکذا فی العترة 


۱۳۲ 


۲امتداد رسالت * 


ملا علی قاری نیز در بیان معنای «آخذتم» می نویسد: 
/ (ان آخذتم به) یعنی از جهت علم و عمل به آن تمسک جویید.)! 
و در جای دیگر می گوید: 


« (و به آن متمسک شوید ) یعنی از جهت اعتقادی و عملی به آن تمسک جویید.»۲ 


مبارکفوری نیز واژه ی اخذ را با واژه های اقتدا » تبعیت و تمسک مترادف دانسته و گفته است : 

«من در میان شما کسی را می گذارم که اگر از آن اخذ کنید ؛ یعنی به آن اقتدا و از آن تبعیت کنید . و در 
بعضی از نسخه ها آمده است : در میان شما چیزی گذاشتم که اگر از آن اخذ کنید ؛ یعنی به آن از جهت علمی 
و عملی تمسک جویید.»۳ 

وما از کلام فخر رازی بیان کردیم که تیعیتء عضعت را اثبات می کنده بنابراین واژه های تمسک و اغذ نیز 
عصمت را آثبات می کنند. 

مطابقت عمل با کتاب و عترت به معنای این است که تمامی بایدها و نبایدها. حرکات و سکنات لزوما بای 
مطابق با فرامین و دستور های کتاب و اهل بیت باشد و چون بر اساس این حدیث . پیروی از اهل بیت طجلا 
به صورت مطلق و بدون قید و شرط واجب است. از این رو آنان به طور قطع معصومند. چرا که اگر عصمت 
نباشدء امر یه تبعیت از آن ها به طور مطلق اغراء به جهل و گمراه ساختن بندگان است و به گمراهی انداعتن 


مردم توسط پیامبر محال و خرد ستیز است؛ در نتیجه عصمت قلین ثابت می شود. 


[ ۱] مرقاة المفاتیح ج ۱۱ ص ۳۰۶ ذیل ح ۶۱۵۲ ( ٍن أَخذتم به ) ی تمسکتم به علما وعملا 

[ ۲] مرقاة المفاتیح ج ۱۱ ص ۲۹۵ ذیل ح ۶۱۴۰ ( واستمسکوا به ) آی وتمسکوا به اعتقادا وعملا 

[۳] تحفة الحُحوذی ج ۱۰ ص ۱۷۸ نی ترکت فیکم من ان آختم به ی اقتدیتم به واتبعتموه وفی بعض النسخ ترکت فیکم ما 
ٍن آخنتم به ی |ٍن تمسکتم به علما وعملا کتاب الله وعترتی هل بیتی 


۱۳۲ 


دوم: نفی گمراهی در صورت پیروی از قرآن و اهل بیت 

در این حدیث شریف . فراز مهم «لن تضلوا ابدا» آمده و معنایش این است که گمراهی به هیچ وجه در اهل 
بیت تلا راه ندارد و با پیروی» تمسک کردن و پناهنده شدن به اهل بیت و عمل به دستورات آن هاء هیچ گاه 
گمراهی پدید نمی آبد . همانطور که قرآن چنین است و این صریحا عصمت و اعلمیت آن ها را می رساند ؛ زیرا 
اگر بر فرض حتی یکبار فتوای اشتباه (حتی از روی اجتهاد) از اهل بیت بل صادر شود . کلام نبوی نقض 
خواهد شد و همچنین است اگر فمل اشتباهی از آن ها سر بزند. بدین روی رسول خدا با نفی این احتمال, 
عصمت اهل بیت له را بیان و ثابت کرده است. 


سوم: اخبار رسول خدا 2 به عدم جداتی اهل بیت از قرآن 

در این حدیث . وازه ی «ثقلین» و جمله ی «انهما لن یتفرقا» وجود دارد که اهل بیت را در کنار قرآن قرار 
داده است ؛ یعنی همانطور که قرآن از سوی خداوند حکیم نازل شده و هیچ باطلی در آن راه ندارد" و هیچ شکی 
در سخنانش نیست" » کلام اهل بیت یج نیز مستند به وحی الهی و عاری از هر باطلی است و در کلام آن 
ها نیز تردید راه ندارد. 

در تیجه سخن و گفتا اهل بیت 2 بهسان قرآن از هر باطل و خطایی معصوم است و این نهایت علم 


آن ها را نیز می رساند.؟ 


[۱] فضلت: ۴۲ 
[۲] بقره: ۲ 
[ ۳] با استفاده از کتاب «جواهر الکلام فی معرفة الامامة والامام ‏ جلد دوّم» تألیف آیت الله سید علی میلانی 


(امتداد رسالت * 
نک 


آبه ی تطهیر: نما برید له لیذهب عنکم الرجس أهل ابیت ویطهرکم تطهیرا 

ما بر ال لیب عنکم ارس أهلَ ابیت وطهرکن تطهیزا؟ ترجمه: «خداوند فقط می‌خواهد 
پلیدی و گناه را از شماًاهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد:»۱ 

مهمترین و صریح ترین دلیل نقلی بر عصمت امیرالمومنین ءیته آیه ی تطهیر است که در اینجا به تفصیل 
درباره ی آن سخن می گوییم. 
تشریح نکات آیه 

در آیه واژه هایی آمده است که انحصار حکم و عصمت اهل بیت ع راثابت می کنند: 

واژه ی «اثما» 

در اين آیه. کلمه ی اما آمده است که دلیل بر حصر حکم آیه فقط در حق ۵ تن آل عبا دارد. 

ابن منظور لغت شناس درباره ی کلمه ی اما می گوید: 

«کلمه اّما مفهومی را برای آنچه که بعد از او آمده است اثبات می کند ؛ مانند این سخن که کسی به کسی 
بگوید: من و مانند من از شرف و حیثیتم دفاع می کنم ؛ یعنی در واقع می گوید: فقط من و مثل من چنین 
هستیم نه فردی دیگر .»۲ 

ابن حجر عسقلانی نیز تصریح کرده که اما از ادات حصر است.۲ 

واژه ی «عنکم» 


کلمه «عنکم» هم تاکید بر اتحصار بیشتر است؛ زیرا مفعول فعل «لیذهب» که الرجس است باید در پی فعل 


و پس از آن قرار گیرد (یعنیباید می شد : لیذهب الرجس عنکم ) ولی این چنین نشده و کلمه ی «عنکم» 


[ ۱] احزاب: ۳۳ 

[۲] لسان العرب ج ۱۳ ص ۳۱ ومعنی |نما (ثبات لما یذکر بعدها ونفی لما سواه کقوله : وانما یدافع عن آحسابهم آنا و مثلی 
المعنی : ما یدافع عن آحسابهم !لا نا و من هو مثلی 

[ ۳] فتح الباری ج ٩‏ ص ۴۰۶ كلمة انما تفید الحصر 


آیه ی تطهیر: نا یر ال لیذهب نکم الزخش آأخل ابیت وَیطهرکم تطیهیزا 


بین آن دو فاصله شده است که بدون حکمت و علت نیست؛ چون به قول اهل فن: «نقدیم ما هو حقه التاخیر 
یفید الحصر» ؛ یعنی کلمه ای که جایگاه آن در آخر یک جمله است؛ وقتی که جلوتر می آید و مقدم می شود. 
بیانگر انحصار مفهوم و حکم در آن جمله است.! 

واژه ی «لیذهب» 


واژه 4 اذهاب. صورت متعدی ماده ذهب 9 ذهاب است؛ ذهاب به معنای رفتن. سیر کردن و گذشتن است 


و طیعا ضهرت مقعدی آن به معنای بردن. گذ راندن و خبون دادن است: 


روشن است که اين واژه وقتی با متعلتق خود همراه با «عن» می آید. هم با برطرف کردن چیزی از چیزی 
سارگار است و هم با منصرف ساختن و دور داشتن آن . به عبارت دیگر, در صدق لغوی این واژه» سابقه ی 
وجود متعلق لحاظ نشده, بلکه کافی است که چیزی در معرض چیزی دیگر باشد. یا در زمینه های آن فراهم 


باشد. 


در آیه تطهیر هم خداوند رجس را از اهل بیت دور می دارد و منصرف می سازد؛ چرا که به طور طبیعی امکان 
آلودگی آنان فراهم بوده است. و میدش اینکه: پیامبر معصوم ت هم مشمول اذهاب رجس بودند و زدودن 
گناه از محصوم هم که بی معناست و نیز حسنین ماما خردسال بوده و گناهی نداشتند تا از آن پاک شوند؛ لذا 


واژه ی «رجحس» 
ماوردی شافعی, از مفسرین بزرگ اهل سنت» می گوید: 


«و در مورد رجس در اینجا شش سخن وجود دارد: اول: گناه که آن را سدی گفته است. دوم: شرک که 
حسن گفته است. سوم: فا که را ابن زید گفته است. چهارم: گناهان. پنجم: شک و ششم: پلیدی 
ها.»۲ 


[ ۱] شرح العقیده الواسطیه للعئيمین . ج ۱ ص ۲۱ سایت شامله / والقاعدة البلاغية: آن تقدیم ما حقه التأخیر بفید الحصر 
[۲] النکت والعیون تفسیر الماوردی ج ۴ ص ۴۰۱-۴۰۰ وفی الرجس ها هنا ستة آقاویل: آحدها: الاثم. قاله السدی. الثانی: 
الشرک. قاله الحسن. الثالث: الشیطان, قاله ابن زید. الرابع: المعاصی. الخامس: الشک. السادس: القذار 


۱۳۵ 


امتداد رسالت * 
۶ 


ابو حیان آندلسی. یکی دیگر از مفسرین بزرگ اهل سنت. می گوید: 

«و رجس شامل گناهء عذاب, نجاست و عیب و نقص ها می شود؛ پس خداوند همه ی آن ها را از اهل بیت 
دور کرده است.»۱ 

ابن عطیه آندلسی نیز همین سخن را گفته است.۲ 

آلوسی نیز می نوبسد: 

«رچس در اصل پلیدی است...و گفته شده است که شامل گناه. عذاب. نجاست و هرگونه نقصی می شود. 


و مقصود از رجس در آیه تطهیر اعم از همه این معانی است...و الف و لام التطهیر برای جنس و استغراق است؛ 
یعنی خداوند اراده کرده است از شما اهل بیت گناهان را دور و به تقوا آراسته و از پلیدی حفظ نماید.»۲ 


عبارت «یطهرکم تطیهیرا» 


« و شما را پاک گرداند پاک گردانیدنی ؟» در مورد آن سه وجه وجود دارد: اول: از اثم (نوعی گناه مضر) 
که آن را سدی گفته است. دوم: از بدی که آن را قتاده گفته است. و سومی: از ذنب (گناهان دارای آثار بد) که 
آن را کلبی گفته است و معنایشان نزدیک به هم است.»* 


واژه ی تطهیرا نیز برای تأکید بیشتر آمده است؛ یعنی خدا پاک می کند چه پاک کردنی ! 


[ ۱] تفسیر البحر المحیط ج ۷ ص ۲۲۴ والرجس یقع علی الاثم » وعلی العذاب » وعلی النجاسة» وعلی النقاتص . فأذهب الله 
جمیع ذلک عن آهل البیت 

[۲] المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ج ۳ ص ۳۸۴ 

[۲] روح المعانی ج ۲۲ ص ۱۲ والرجس فی الاصل الشیء القذر.... وقیل : ان الرجس یقع علی الثم وعلی العذاب وعلی 
النجاسة وعلی النقاتص . والمراد به هنا ما یعم کل ذلک ... وأل فیه للجنس و للاستغراق. والمراد بالتطهیر قیل: التحلية بالتقوی 
. والمعنی علی ما قیل: نما پرید اللهلیذهب عنکم الذنوب والمعاصی فیم نها کم ویحلیکم بالتقوی تحلية بليفة فیما آمرکم ۰ وجوز 
آن یراد به الصون . والمعنی انا برید سبحانه لیذهب عنکم الرجس ویصونکم من المعاصی صونً بلغا فیما آمر ونهی جل شأنه 

[ ع] النکت والعیون تفسیر الماوردی ج ۴ ص ۴۰۱ ( ویطهرکم تطهیرا ) فیه ثلاث آوجه : آحدها : من الاثم » قاله السدی . الثانی 
: من السوء قاله قتادة . الثالث : من الذنوب. قاله الکلبی . ومعانیها متقاربة 


آیه ی تطهیر: نا یر ال لیذهب نکم الزخش آأخل ابیت وَیطهرکم تطهیزا 


واژه ی «یرید الله» 
بود؛ 

ود راد له یوم و فلا مه و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی (بخاطر اعمالشان) کند. هیچ 
چیز مانع آن نخواهد شد. ۱4 

اما ره لا راد یا آن یفول له کن فَیکونْ؛ فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند. تنها به 
آن می‌گوید: «موجود باش!». آن نیز بی‌درنگ موجود می‌شود. ۳ 

مانند اراده ی خداوند بر سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم عسه: 

لا یا تاز کونی بدا سلاما علی ازاهيم ؛ گفتیم: ای آتش! بر ابراهیم سرد و سالم باش. ۳۹ 

اراده ی تشریعی: مقصود از اراده ی تشریعی این است که خداوند متعال از لحاظ تشریع و جعل قانون, 
چیزی را اراده نموده است؛ یعنی چیزهایی را که می‌خواسته مردم انجام دهند. طبق آنها قانون و حکم جعل 
نموده است؛ 

ما یرید له لیجَعل علیکم من زج وّلکن بریذ لبطهرکخوليتمْ مه عَلیکم : خدا نمی‌خواهد هیچ گونه 
سختی برای شما قرار دهد و لیکن می‌خواهد تا شما را پاکیزه گرداند و نعمت خود را یر شما تمام کند. 54 


توضیح بیشتر اینکه: خداوند در تشریع. حکم عام می دهد و منظور از اراده تشریعی, همان اوامر و نواهی 
هی است؛ مانند اینکه خداوند از ما نماز و روزه و حج و جهاد خواسته است که احکامی عام هستند. 


۱۳۲ 


۱۳۸ 


۲امتداد رسالت * 


اراده ی توفیقی: در اين نوع از اراده. خداوند به بعضی از بندگانش عنایت می کند تا با اختیار خودشان 
تکالیفشان را به نحو احسن انجام دهند. 

اگر در آیه ی تطهیر. اراده خداوند اراده ی تشریعی باشد. معنای آیه چنین می‌شود: «خدا در نظام تشریع و 
قائونگذاری مقور فرموده که شما اهل پیت گناه نکنید» یا «مقرر فرموده که از تجاسات و پلیدی ها اجتناب 
کیت )بت احکافه انم شون که خرن اسان کی آ تا سم باق این هکس 
دقت. اين معنی در شان این آیه نخواهد بود؛ چرا که خداوند از همه مکلفین خواسته که با رعایت اصول و 
یت اد اناد کت بت دی پاش این احصاس لها پیت فوارخ و لیا ری تسین هو ختربات 
خاصی برای اهل ببت در اين آیه وجود نخواهد داشت. 


پر واضح است که آیه چه در مورد زنان پیامبر 2 باشد و چه در مورد اهل بیت» نمی توان اراده ی خدا در 


این جا را مضراتفریی دافست؛ جرا کد در هر حال غذا آهل الییت را مخاطب عاهن قرار داذه و این با 
اعطا و تکوین هم تناسب دارد. 

و معلوم است که اراده تشریعی؛ به افعال ما تعلق می گیرد نه اقعال خداوند؛ درحالی کهدر آبه ی تظهیره 
متعلق اراده افعال خدا است و می فرماید : #خدا اراده کرده است که پلیدی را از شما ببرد؟*؛ لذا چنین اراده 
ای باید تکوینی باشد. و مربوط به خواست خداوند در عالم تکوین.! 

اما اراده ی خدا در آیه ی تطهیر اراده ی توفیقی یا تقدیری است؛ به عبارت دیگر در اين آیه ی خاص ( 
لها پزید الله, ی ادخ تخواسته که آهان بش بر افر ونهی کفله و اد سوی؛ذیگر ه ادها رجشو 
تظرمیر تکویتی یز فظییلتی محسوب تمی گردد پلکه اراده ی کفا بر این قرار گرفته با امداد و اغافته اه 
پیت نبوت را در مواضع رجس یاری رسانده و به آنان توفیق عنایت کند که پاک و پاکیزه بمانند و این همان 
ملول آیهش فا آضایک من خفکه قین الله امه ارت کتیا ند توس یناه احظرف خذاست 6 مین ناش 

خدا موانع طهارت را از مسیر ایشان بر می دارد و حقیقت گناه را بر آنان نمایان می کند و آنان به اختیار 


وین آزمعاصی اخساب می کنتل ,همانظور که درا جرای حضرت پوسشی له می فرفایء 


[۱] تفسیر نمونه. ج ۱۷ آیت الله مکارم شیرازی 
[۲] نساء: ۷۹ 


آیه ی تطیهیر: نا یر له لیذهب عَنکم الرَجش هل ابیت ویطیرکخ تظهیزا 
۱۳۹ 
ولقذ هت به هم بها لا آن زای بُزهان ری" کذلک لتضرف غنه الشوء والفخشاء ِهُ من جتاد 
لَمُخْلَصینَ : آن زن قصد او کرد؛ و او نیز -اگر برهان پروردگار را نمی‌دید- قصد وی می‌نمود! اینچنین کردیم 
تا بدی و فحشا را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود. ۱# 
و این فضیلتی است که خدا برای این افراد خاص ( خمسه طیبه ) خواسته است. وم تفیقی لا بل ؛ 
و توفیقم فقط به [یاری] عداست؟۲ اگرچه توفیق را به خدا می داند اما نافی فعل اختیاری نیست و این همان 
معنایی است که در آیه تطهیر برای اراده خدا مورد نظر است. 
موفقیت در انجام و ترک یک فعل. تنها به قدرت و اختیار فاعل بستگی ندارد؛ گاهی سختی و سهولت یک 


عمل. موجب انصراف و یا اقدام به آن عمل می گردد. 


[۱]یوسف: ۲۴ 
[۲] هود: ۸۸ 


۱۳ 


۲امتداد رسالت * 


طرح یک شبهه و پاسخ آن 


دعای پیغمبر ‏ بعد از نزول آیه . دلیل بر اين است که امر تطههیر برای اهل بیت مقدر نشده بود و الا 


نیازی به دعا ( اللهم ...اذهب عنهم الرجس و طهرهم ...) نبود. 


پاسخ اینکه: 


اولا: نقل دیگری از داستان. دعای پیامبر عل را قبل از نزول آیه تطهیر ؛ یعنی وقتی اهل بیت آن حضرت 
در زیر عبا جمع می شوند ذکر می کند: «اللهم هولاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیر.» و 
بعد از این دعا. جبرئیل عت نازل می شود و آیه را از طرف خدا بر پیامبر تلاوت می کند. 

ثانیا: دعا همواره ممدوح است و می تواند برای دوام نعمت و عطای الهی باشد؛ همانند آیه ی #اهدنا 
الصراط المستقیم. ۲ در قرآن که معنای دعایی دارد و رسول خدا ع نیز هر روز آن را می خواند. با اينکه 
رسول خدا ّ به تصریح خداوند. در راه راست قرار داشتند: اک علی صراط مْتَقيم؛ بقیناً تو بر راهی 
راست قرار داری. ۲۹ 

ثالثاه ممکن است‌دلیل اتجام این کار تفسط رسول خدا سر دفع این شبهه باشد که زنان آن تحضرث نیز 
جزء اهل البیت در آیه هستند. قرینه ی موّید سخن ما نیز جمله ی پایانی رسول خدا 2 در این قضیه است 


که فرمودند: «اللهم هولاء اهل بیتی؛ خداوندا اینان اهل بیتم هستند» 


[ ۱ فانحه: ۶ 
[۲] زخرف: ۴۳ 


آیه ی تطهیر: اما رید ال یهت نکم الرَجُسش هل ابیت وَیطهرکم تظهیزا 
۱۳ 


برداشت عصمت از آبه در حدیث نبوی 
اهل سنت با سند معتبر از رسول خدا ع روایتی نقل کرده اند که حضرت با استدلال به آیه ی تطهیر 


فرموده اند که من و اهل بیتم از گناهان پاک هستیم: 


«اين عباس از رسول خدا ع نقل می کند که فرمودند: ... سپس خداوند قبائل را خاندانها ساخت و مرا در 
بهترین خاندان نهاد و این گفته خدای عز و جل است: # نما برید الله لیذهب عنکم... # لذا من و اهل بیتم 


از گناهان پاک هستیمء»۱ 


این روایت را یعقوب بن سفیان و بیهقی با سند معتبر" نقل کرده اند. 


[۱] المعرفة والتاریخ ج ۱ ص ۲۶۹ و دلائل النبوة ج ۱ ص ۱۷۱-۱۷۰ حدثنی یحبی بن عبد الحمید قال حدثنا قیس عن 
عمش عن عباية بن ربعی الاسدی عن ابن عباس : الن رسول الله قال : ... ثم جعل القبائل بیوتا فجعلنی فی خیرها بیتا 
وذلک قوله : ( نما رید الله لیذهب عنکم الرجس هل البیت ویطهرکم تطیهیرا ) سورة الاحزاب : الاية ۳۳ وآنا واهل بیتی مطههرون 
من الذنوب 

[۲] بررسی سند روایت: 

یحبی بن عبد الحمید الحمانی: در ادامه توئیقش را ذکر می کنیم / قیس بن الربیع السدی: صدوق / سلیمان بن مهران 
لعمش: ثقة (طبق برنامه جوامع الکلم) / عباية بن ربعی السدی: در ادامه توئیقش را ذکر می کنیم / عبد الله بن العباس 
لقرشی: صحابی 

توئیق عباية بن ربعی 

و هیچ جرح مفسری ندارد و تتها گناهش نقل احادیثی در فضیلت اهل بیت علیهم السلام است ؛ 

بن حبان نام او را در کتاب الثقات ذکر کرده است ؛ 

لنقات ج ۵ ص ۲۸۱ رقم ۴۸۴۴ «عباية بن ربعی الاسدی رأی جماعة من الصحابة روی عنه آهل الکوفة.» 

ابو حاتم رازی از او به عنوان شیخ یاد کرده است ؛ 

لجرح والتعدیل ج ۷ ص ۲۹ «عباية بن ربعی الاْسدی کوفی ... سمعت آبی یقول ذلک نا عبد الرحمن قال سألت آُبی عنه فقال 
کان من عتق الشیعة قلت ما حاله قال شیخ.» 

بن سعد بر او ترحم کرده است ؛ 

لطبقات الکبری ج ۶ ص ۱۲۷ «عباية بن ریعی الاسدی روی عن عمر وعلی بن آبی طالب وکان قلیل الحدیث رحمة الله علیه 
وبرکاته.» 

حاکم نیشابوری و ذهبی هم حدیثش را تصحیح کرده اند ؛ 


۱۳۳ 


۲امتداد رسالت * 


المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص 2۵۰۰ ۳۷۱۷ «عن عباية بن ربعی عن علی رضی الله عنه فی قوله عز وجل ( ولزمهم 
کلمة التقوی ) قال لا له الا الله والله اکبر هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه ؛ قال الذهبی: علی شرط البخاری 
ومسلم.» 

توثیق یحیی بن عبد الحمید الحمانی 

تعدادی از بزرگان علم رجال اهل سنت او را توثیق کرده اند و عده ای نیز تصریح کرده اند که تضعیف او تنها به خاطر حسادت 
نسبت به او بوده است ؛ 

«أبو آحمد بن عدی الجرجانی : آرجو آنه لا بأس به / آبو دواد السجستانی : کان حافظا / آحمد بن منصور الرمادی : عندی آوثق 
من آبی بکر بن آبی شيبة. وما یتکلمون فیه الا من الحسد / محمد بن ایراهیم البوشنجی : نقة / محمد بن عبد الله بن نمیر : 
ومرة: لقة. ومرة: یحفظ حفظا جیداء وما هو الا صدوق / مصنفوا تحریر تقریب التهذیب : ضعیف یعتبر به / یحیی بن معین : 
صدوق» منبع: قسمت تراجم برنامه ی جوامع الکلم و سایت موسوعة الحدیث 

جالب اینکه آحمد بن منصور الرمادی که ذهبی از او به عنوان «الامام الحافظ الضابط» یاد کرده. حمانی را ثقه تر از ابوبکر بن ابی 
شیبه (از محدئین بزرگ اهل سنت) دانسته است ! 

«وأما الرمادی فقال : هو أَوثق عندی من آبی بکر بن آبی شيبة» وما یتکلمون فیه الا من الحسد ؛ و اما رمادی گفته است: او در 
نزد من از ابوبکر بن ابی شیبه (استاد بخاری) مورد اعتماد تر است و در مورد او فقط به خاطر حسادت سخنانی گفته اند.» تاریخ 
الاسلام ج ۱۶ ص ۴۵۵ 

«الرمادی ( ق ) الامام الحافظ الضابط بو بکر آحمد بن منصور بن سیار بن معارک الرمادی البغدادی .» سیر آعلام النبلاء ج ۱۲ 
ص ۳۸۹ 

شمس آلدین ذهبی از او به عنوان حافظ و امام کبیر یاد کرده است ؛ 

«یحبی بن عبد الحمید این عبد الرحمن بن میمون بن عبد الرحمن الحافظ الامام الکبیر بو زکریا بن المحدث الثقة بی یحبی 
الحمانی الکوفی صاحب المسند الکبیر .» سیر آعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۵۲۶ 

و در کتاب دیگرش. روایتش را حسن دانسته است ؛ 

«قلت : وقع لنا حدیثه عالیا. آخبرنا بو المعالی الهمدانی ... ثنا یحبی بن عبد الحمید ... ثنا علی بن آبی طالب رضی الله عنه قال : 
آما نی سمعت النبی ع یقول : لا تکذبوا علی . فمن کذب علی معتمدا فلیلج النار هذا حدیث حسن عال متصل ۰ سالم من 
العنعنة المحتملة للتدلیس ‏ قل آن یضع مثله .» تاریخ الاسلام ج ۱۶ ص ۴۵۶-۴۵۵ 

یحبی بن معین او را توثیق کرده است : 

«وقال عنمان الدارمی سمعت بن معین یقول بن الحمانی صدوق مشهور بالکوفة مثل بن الحمانی ما یقال فیه من حسد قال عثمان 
وکان بن الحمانی شیخا فیه غفلة لم یکن بقدر آن یصون نفسه وقال بن آبی خيثمة عن بن معین بن الحمانی قة وبالكوفة رجل 
بحفظ معه وهوّلاء یحسدونه وقال آبو حاتم الرازی ساألت بن معین عنه فاحمل القول فیه وقال کان حد المحدئین وقال عبد الخالق 
بن منصور سئل یحیی بن معین عن الحمانی فقال صدوق تقة وهکذا قال الدوری ومحمد بن عثمان بن آبی شيبة والبغوی وابن 
الدورقی ومطین وجماعة عن بن معین .» تهذیب التهذیب ج ۱۱ ص ۲۱۶ 

مسلم حدیتش را در صحیحش آورده است : 


آیه ی تطهیر: نا یر ال لیذهب نکم الزخش آأخل ابیت وَیطهرکم تطهیزا 


نزول آیه ی نطهیر در حق پنج تن ال عبا بر 

در کتب اهل سنت روایات زیادی با اسناد معتبر نقل شده که آیه ی تطهیر در حق پنج تن آل عبا بل نازل 
شده است که فقط چند مورد را از باب نمونه ذکر می کنیم. 

«عايشه گوید: رسول خدا عبر خارج شد در حالی که بر دوشش پارچه ای سیاه از موی شتر داشت. حسن 
بن علی و حسین بن علی و بعد از آن فاطمة و بعد از آنها علی بل وارد شده و همگی به زیر آن پارچه داخل 
شما را پاک سازد »۱ 


حدیت سنن ترمذی: 


«ام سلمه همسر رسول خدا ی می گوید: رسول خدا 2 برروی حسن. حسین, علی و فاطمه ( لا ) 
عبایی کشید و فرمود: که خداوندا؛ ایشان اهل بیت من و نزدیکان من هستند؛ از ایشان پلیدی را ببر و ایشان 


«له ذکر فی صحیح مسلم فی حدیث عبد الملک بن سعید ... وقال الخلیلی یحیی بن عبد الحمید حافظ رضیه یحیی بن معین 
وضعفه غیره وهو مخرج فی الصحیح کذا قال .» تهذیب التهذیب ج ۱۱ ص ۲۱۷ 

تعدادی دیگر از علمای اهل سنت نیز توئیقش کرده اند ؛ 

«وقال بن عدی ولیحیی مسند صالح ویقال انه ول من صنف المسند بالكوفة ثم ذکر قصة الدارمی الی آن قال ولم آر فی مسنده 
وأحادیثه منکرا ورجو آنه لا بأس به ... وسمعت محمد بن ابراهیم البوشنجی یقول وقد سئل عن الحمانی فقال ثقة قال یحیی بن 
معین وابن نمیر هو نقة ... وکان بن نمیر ... قال وکان یحفظ حفظا جیدا وما هو الا صدوق قیل له فاحمد کان سیء الرأی فیه قال 
نعم ؛ ابن عدی گفته است: یحیی مسند خوبی داشت و گفته می شود که او اولین کسی بود که در کوفه مسند نوشت؛ سپس 
داستان دارمی را ذکر کرد تا اينکه گفت: در مسندش احادیث منکری ندیدم و امیدوارم که اشکالی به او نباشد ... و از محمد بن 
ابراهیم بوشنجی شنیدم که می گفت: از حمانی سوّال شد. پس گفت: ثقه است. گفت: یحیی بن معین و ابن نمیر هم گفته اند 
که او ثقه است... و ابن نمیر ... گفته است: حافظه ی خوبی دارد و راستگو است. به او گفته شد: اما احمد در مورد او نظر بدی 
دارد. گفت: آری [می دانم ولی نظر احمد را قبول ندارم].» تهذیب التهذیب ج ۱۱ ص ۲۱۷ 

[۱] صحیح مسلم ج۳۴ ص 2۱۸۸۳ ۲۴۲۴ حدثنا بو بکر بن آبی شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمیر واللفظ لی بکر قالا حدثنا 
محمد بن بشر عن زکریا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج النبی غداة وعلیه مرط مرحل من 
شعر آسود فجاء الحسن بن علی فأدخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علی فأدخله ثم قال ( |نما رید 
له لیذهب عنکم الرجس آهل البیت وبطهرکم تطهیرا) 


۱۳ 


۱۴ 


۲امتداد رسالت * 


را پاک گردان. 
ام سلمه ها می گوید: از رسول خدا مر پرسیدم که آیا من همراه ایشان هستم (از اهل بیتم)؟ فرمودند: 
تو بر خوبی هستی. 


ترمذی می گوید: این حدیث حسن است و بهترین روایت در این زمینه می باشد و در این رابطه از عمر بن 
ابی سلمه انس بن مالک» ابو الخمراء» معقل بن پسار و عایشه نیز روایاتی نقل شده است:»۱ 


این روایت را البانی در تحقیق سنن ترمذی تصحیح کرده است." 

روایت صحیح حاکم: 

«ام سلمه ع گفت: در خانه من آیه تطهیر نازل شد و بعد از نزول آن» رسول خدا عْ دنبال علی. فاطمه. 
حسن و حسین ( یلا ) فرستاد و بعد فرمود: اين ها اهل بیت من هستند.»" 

این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت کرده است." 


«واثلة بن الأسقع می گوید: آمدم که خدمت (علی عتل) برسم. ولی آن حضرت را نیافتم. حضرت زهرا 
لا فرمود: علی له به محضر رسول خدا 72 رفته است. در همین حین. آن حضرت به همراه علی عته 
وارد خانه شدند و من هم به همراه آنها داخل شدم. رسول خدا ع. حسن و حسین (عل2) را صدا کردند و 
هریک را به روی زانوی خود نشاندند و فاطمه یا نیز نزدیک حضرت آمدند و در این حال. حضرت پارچه ای 


[۱]سنن الترمذی ج ۵ ص ۶۹۹ ۳۸۷۱ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا بو آحمد الزبیری حدثنا سفیان عن زبید عن شهر بن 
حوشب عن آم سلمة آن النبی مّجلل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمة کساء ثم قال اللهم هولاء آهل بیتی وخاصتی آذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا فقالت أم سلمة وآنا معهم یا رسول الله قال انک |لی خبر قال هذا حدیث حسن وهو آحسن شیء 
روی فی هذا وفی الباب عن عمر بن آبی سلمة وأنس بن مالک وأبی الحمراء ومعقل بن یسار وعائشة 

[ ۲] صحیح وضعیف سنن الترمذی . ج ۸ ص ۳۷۱ 2 ۳۸۷۱ سایت شامله؛ قال الالبانی: صحیح 

[۳] حدثن بو یکر آحمد بن سلمان الفقیه ویو السباس محمد بن يعقوب قالاثنا الحسن بن مکرم البزرثناعثمان بن عمر ثنا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دینار عن شریک بن آبی نمر عن عطاء بن یسار عن أم سلمة قالت فی بیتی نزلت ( نما پرید ال لیذهب 
عنکم الرچس آهل البیت ) قالت فأرسل رسول الله تال علی وفاطمة والحسن والحسین فقال هوّلاء آهل بیتی 

[ ء] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۱۵۸ ۴۷۰۵ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط البخاری ولم پخرجاه و قال 
الذهبی فی التلخیص: علی شرط البخاری 


آیه ی تطهیر: نا یر ال لیذهب نکم الزخش آأخل ابیت وَیطهرکم تطیهیزا 


را بر روی آنها انداخت و فرمود: نما برید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت وبطهرکم تطهیرا؟* و سپس 


فرمود: «اینها اهل بیت من هستند. خدایا اهل ببت من سزاوارترند.»! 


این روایت را نیز حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت نموده است." 
عامه از اين روایات صحیح چنین جواب داده اند: 


آیه ی تطهیر در شان امهات المومنین نازل شد؛ یعنی خداوند اهل ببت را منحصر به همین ها کرد. ولی 
نبی مکرم عَّْ پس از نزول آیه. حضرات فاطمه, علی و حسنین یا زیر کساه برد و برای آنها دعا کرد تا 


نها هم از اهل بیت باشند و دعای پیامبر هم که رد خور ندارد ‏ 


در پاسخ می گوییم: 


اولا: اگر یه در حق زنان پیامبر ی نزل شده باشد. سپس بعد از دعای پیامبر ی آل علی را هم شامل 
بشود» این می شود بداء (طبق تعریف اهل سنت) که اهل سنت آن را قبول ندارند ] 


ثانیا: اگر چنین بود. پس چرا جناب ام سلمه مج از چنین چیزی خبر ندارد و از پیامبر 2 در هنگامی 


که آل عبا را زیر کساء می برند می پرسد که آیا من هم از اهل بیت هستم یا نه ؟! و حتی طبق بعضی از روایات. 
کساء را بالا می برد تا زیر کساء برود» ولی پیامبر ع آن را از دست ام سلمه می گیرند !! 


احمد بن حنبل با سندش از جناب ام سلمه میج نقل می کند که فرمود: 


«رسول خدا ع به فاطمه لب فرمود: همسرت و دو پسرت را به نزد من بیاور. پس او با آن ها آمد. پس 


[۱] حدثناآبو لعباس محمد بن یعقوب ثثا الربیع بن سلیمان المرادی وبحر بن نصر الخولانی قالا ثنا بشر بن بکر وثناالأوزاعی 
حدثنی آبو عمار حدثنی وائلة بن الاسقع قال نیت علیا فلم آجده فقالت لی فاطمة انطلق الی رسول الله عیدعوه فجاء مع رسول 
الله ع9فدخلا ودخلت معهما فدعا رسول الله عر الحسن والحسین فأقعد کل واحد منهما علی فخذیه وأدنی فاطمة من حجره 
وزوجها ثم لف علیهم ثوبا وقال نما رید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت وبطهرکم تطهیرا ثم قال هوّلاء آهل بیتی اللهم آهل 
بیتی آحق 

[۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۲۳ ص 2۱۵۹ ۴۷۰۶ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه و 
قال الذهبی فی التلخیص: علی شرط مسلم 


۱۳۵ 


۱ ۳۶ 


۲امتداد رسالت * 


خداوندا این ها آل محمد هستند؛ پس صلوات و برکانت را بر محمد و آل محمد قرار بده ؛ چرا که شما ستوده و 
والایی. ام سلمه مج می گوید: پس من کساء را بالا بردم تا داخل شوم و با آن ها شوم ولی رسول خدا 2 


کساء را از دستم گرفتند و فرمودند: تو بر خیر هستی (و زیر عبا راه ندادند).»۲ 
سند این روایت را حمزه احمد الزین در تحقیق مسند احمد تحسین کرده است.۲ 


و حتی در روایت معتبر دیگر. جناب ام سلمه می گوید: در آن هنگامی که پیغمبر اکرم 2 آل عبا را به زیر 
عبایشان بردند. اگر می فرمودند که من ذ نیز از اهل بیت هستم. برایم از آنچه خورشید بر آن می تابد بهتر بود ! 


طحاوی با سندش از عمره همدانیه نقل می کند که گفت: 


«من بر ام سلمه طجَا وارد شدم و سلام کردم. گفت: که هستی؟ گفتم: من عمره همدانیه هستم ای ام 
المومنین, مرا از حالات این مردی که در میان ما او را کشتند - مقصود علی بن ابیطالب یا است - آگاه 
کن؛ چون بعضی از مردم دوستدار آو و بعضی دشمن او هستند و بغض او را در دل دارند. 

ام سلمه له گفت: تو آیا او را دوست می داری یا دشمن؟ گفتم: نه دوست دارم و نه دشمن. پس ام سلمه 
گفت: خدا اين آیه را فرستاد که: ##خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و 
کاملاً شما را پاک سازد. * و در خانه فقط جبرئیل هه رسول خدا عَ. علی عاه. فاطمه عمَ. حسن 
اه و حسین اه بودند؛ پس من عرض کردم: ای رسول خدا لٌّ. من هم از اهل بیت هستم؟ حضرت 
فرمود: تو در نزد خدا صاحب درجه ی خوبی هستی. دوست داشتم که پیغمبر عْ جواب مرا بله بدهد و مرا از 
اهل بیت قرار دهد که اگر چنین می فرمود. برای من از تمام روی زمین و جاهایی که آفتاب بر آن می تابد بهتر 


بود.)۳ 


[۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال ثنا علی بن زید عن شهر بن حوشب عن آم سلمة آن رسول الله 
رقال لفاطمة ائتنی بزوجک وابنیک فجاءت بهما فألقی علیهم کساء فدکیا قال ثم وضع یده علیههم ثم قال الههم ان هوّلاء آل 
محمد فاجعل صلوانک وبرکاتک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید قالت آُم سلمة فرفعت الکساء لادخل معهم فجذبه 
من یدی وقال انک علی خیر 

[ ۲ آمسند آحمد بن حنبل ج ۱۸ ص 7۳۱۴ ۲۶۶۲۵ پی دی اف؛ قال حمزه احمد الزین: اسناده حسن 

[۳] شرح مشکل الاثار ج ۲ ص ۲۴۴ حدثنا فهد حدثنا سعید بن کثیر بن عفیر حدثناابن لهيعة عن آبی صخر عن آبی معاوية 
البجلی عن عمرة الهمدانية قالت آتیت آم سلمة فسلمت علیها فقالت من آنت فقلت عمرة الهمدانية فقالت عمرة يا آم المقمنین 


آیه ی تطهیر: نا یر ال لیذهب نکم الزخش آأخل ابیت وَیطهرکم تطهیزا 


سند این روایت نیز معتبر ازیت: 
ثالثا: چرا هیچ یک از صحابه چنین چیزی نفهمیده اند؟ بخصوص خود امهات المومنین . 
ابو الحسن ماوردی متوفای ۴۵۰ ه می نویسد: 


«در مورد اهل البیت در آیه ی تطهیر سه قول وجود دارد: یکی اینکه: مقصود از آن علی: فاطمه. حسن و 
حسین جل هستند که اين را ابو سعید خدری» انس بن مالک عايشه و ام سلمه گفته اند. دوم اینکه: منظور 
از آن فقط زنان پیامبر عَر هستند که این مطلب را ابن عباس (؟) و عکرمه (غلام ابن عباس) گفته اند. سوم 


اننکه: منظور از آن» هم اهل کباء هیده هم وتان که این مطلب: راضحا ک گفتد اسسج ۳ 


آخبرینی عن هذا الرجل الذی قتل بین آظهرنا فمحب ومبغض ترید علی بن آبی طالب قالت آم سلمة آتحبینه آم تبفضینه قالت ما 
آحبه ولا آبغضه فقالت آنزل الله هذه الاية انما برید الله الی آخرها وما فی البیت لا جبریل ورسول الله تَر وعلی وفاطمة وحسن 
وحسین علیهم السلام فقلت يا رسول الله آنا من أهل البیت فقال ٍن لک عند الله خیرا فوددت آنه قال نعم فکان آحب ٍلی مما 
تطلع علیه الشمس وتغرب 

[ ۱] همه ی رجال سند این روایت در برنامه ی جوامع الکلم , ثقه یا صدوق هستند بجز ابن لهیعه و عمرة الهمدانية. 

عمرة الهمدانية طبق تصریح عجلی که از بزرگان جرح و تعدیل است , تابعی و ثقه است و جرحی نیز ندارد؛ 

«عمرة الهمدانية كوفية تابعية نقة.» معرفة الثقات للعجلی ج ۲ ص ۴۵۷ رقم ۲۳۴۵ 

عبد الله بن لهیعه نیز ثقه است؛ احمد شاکر که از علمای معاصر است و همه ی اقوال علمای جرح و تعدیل در مورد او را دیده. 
چنین می گوید: 

«او ثقه و صحیح الحدیث است و درباره اش خیلی ها بدون دلیل به جهت حفظش سخن گفته اند و ما بسیاری از احادیئش را 
تحقیق کرده ایم و کلام علما در مورد او را فهمیده ای سپس متقاعد شدیم که او صحیح الحدیث است و آنچه از ضعف در روایاتش 
وجود دارد. تنها از جانب کسانی است که او از آن ها روایت کرده است و یا کسانی که آن ها از او روایت کرده اند و البته او نیز مانند 
همه ی راویان» خطا می کند.» 

سنن الترمذی بتحقیق وشرح احمد محمد شاکر . ج ۱ ص ۱۶ 2 ۱۰ وهو ثقة صحیح الحدیث وقد تکلم فیه کثیرون بغیر حجد 
من جهة حفظه. وقد تتبعنا کثیرً من حدیثه. وتفهمنا کلام العلماء فیه فترجح لدینا نه صحیح الحدیث. وأن ما قد یکون فی الرواية 
من الضعف نما هو ممن فوقه او ممن دونه, وقد یخطی هو کما یخطی کل عالم وکل راو 

[ ۲] النکت والعیون تفسیر الماوردی ج ۴ ص ۴۰۱ وفی قوله تعالی (أَهل ابّیت) - ثلائة آقاویل: آحدها: آنه عنی علیاً وفاطمة 
والحسن والحسین رضی الله عنهم . قاله بو سعید الخدری وئس بن مالک وعائشة وأم سلمة رضی الله عنهم. الثانی: آنه عنی 
آزواج النبی ع خاصة» قاله ابن عباس وعکرمة. الثالث: آنها فی الاهل والاژواج قاله الضحاک 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۲امتداد رسالت * 


و ابوالفرج بن جوزی حنبلی متوفای ۵٩۷‏ ه می گوید: 


«و در مورد اهل بیت در این آید, سه قول وجود دارد: یکی اینکه: زنان پیامبر 9 هستند که این را ابن 


عباس و عکرمه گفته اند. پس اگر گفته شود: پس چگونه گفته است: عنکم (ضمیر مذکر)؟ در جواب گفته 
می شود: زیرا رسول خدا ت در میان آن ها هستند؛ لذا مذکر غلبه می کند. دوم اینکه: رسول خدا ع. 
علی, فاطمه. حسن و حسین مِجْلا هستند که این را انس عايشه و ام سلمه گفته اند. و سوم اینکه: هم اهل 


رسول خدا عر و هم زنانش هستند که این را ضحاک گفته است.»۱ 
ابو حبان آندلسی متوفای ۷۴۵ ه می گوید: 


«اين سخن عکرمه. مقانل بن سلیمان و ابن سائب که گفته اند: اهل بیت در اين آیه مختص زنان پیامبر 
است. سخن خوبی نیست؛ زیرا اگر مطلب آنطور که آن ها گفته اند می بود. در آیه به جای عنکم و یطیهرکم 
(ضمایر مذکر)» می گفت: عنکن و یطهرکن (ضمایر موّنث)؛ هرچند این قول از ابن عباس نقل شده است. اما 
گویا نسبت این مطلب به او صحیح نیست. و ابو سعید خدری گفته است: این آیه. خاص رسول خدا عبٌ. علی» 
فاطمه. حسن و حسین مج است. و این مطلب از انسء عايشه و ام سلمه نیز روایت شده است و ضحاک 
گفته است: منظور, اهل پیامبر لا و زنانش می باشد.»۲ 

همانطور که می بینید» به اعتراف علمای بزرگ اهل سنت. دو تن از زنان پیامبر ع هم اعتقاد داشتند که 
آیه ی تطهیر در حق آنها نازل نشده, بلکه فقط در حق پنج تن آل عبا لاه نازل شده است! و این قول که مراد 
از اهل البیت در آیه ی تطهیر, زنان پیامبر 5 وپنج تن آل عبا هستند (یعنی نظر اکثریت اهل سنت امروزی)؛ 
فقط از ضحاک تابعی نقل شده است که او را علمای رجال اهل سنت تضعیف کرده اند !! 


[ ۱] کشف المشکل من حدیث الصحیحین ج ۴ ص ۴۱۸ وفی المراد بأهل البیت هاهنا ثلائة آقوال : آحدها : نساء النبی ع. 
قاله ان عباس وعکرمة. فان قیل : فکیف قال : ( عنکم ) قبل : لان رسول الله عفیهن . لب الم کر وهای ول له 
وعلی وفاطمة والحسن والحسین . قاله نس وعائشة وأم سلمة . والثالث : آنهم آهل رسول الله عِوآزواجه . قاله الضحاک 
[۲] تسیر البحر المحیط ج ۷ ص ۲۲۴ وقول عکرمة. ومقانل . وابن السائب : آن آهل البیت فی هذه الاية مختص بزوجانه 
علیه السلام لیس بجید , اذ لو کان کما قالوا , لکان الترکیب : عنکن ویطهرکن ۰ وان کان هذا القول مرویا عن ابن عباس . فلعله 
لا یصح عنه . وقال آبو سعید الخدری : هو خاص برسول الله وعلی وفاطمة والحسن والحسین . وروی نحوه عن آنس وعائشة وأم 
سلمة. وقال الضحاک : هم آهله وأزواجه 


آیه ی تطهیر: نا یر ال لیذهب نکم الزخش آأخل ابیت وَیطهرکم تطیهیزا 
۳۹ ۱ 


اعتراف علمای عامه به نزول خاصه آیه ی تطهیر در حق پنج تن آل عبا 

بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت تصریح کرده اند که آیه ی تطهیر تنها در حق آل عبا عجل نازل شده 
است که ما در اینجا به ذکر سخن سرشناس ترین آن ها بسنده می کنيم. 

. ابو جعفر الطحاوی متوفای ۲۲۱ ه 

«پس آن چه ما از روایات پیامبر ع و خطاب پیامبر ع به ام سلمه بیان کردیم. دلالت بر این دارد که ام 
سلمه از کسانی که مورد نظر این آیه هستند نمی باشد و مراد از این آیه. پیامبر ع. علی فاطمه. حسن و 
حسین ( 22 ) هستند نه غیر از آنان.»۱ 

۲ ابوبکر محمد بن الحسین الجری متوفای ۳۶۰ ه 

«اهل البیت در آیه تطهیر چهار نفری هستند که همه ی افتخار را به خود اختصاص داده اند و آن ها: علی 
بن آبی طالب. فاطمه» حسن و حسین (عجلا) هستند.»۲ 

۳ حاکم نبشابوری متوفای ۴۰۵ ه 

او بعد از نقل حدیثی درباره ی صلوات بر پنج تن آل عبا و نزول آبه ی تطهیر. حدیث دیگری نقل میکند و 
در پایان می گوید: 


«و تنها به این خاطر این روایت را نقل کردم تا معلوم شود که اهل بیت و آل, همگی, آن ها هستند.»" 


[ ۱] شرح مشکل الاثار ج ۲ ص ۲۳۵-۲۴۴ فدل ما روینا فی هذه الاثار مما کان من رسول الله عَرالی آم سلمة مما ذکر فیها 
لم برد به آنها کانت ممن رید به مما فی الاية المتلوة فی هذا الباب وأن المرادین بما فیها هم رسول الله عَ وعلی وفاطمة وحسن 
وحسین علیهم السلام دون من سواهم 

[ ۲] الشريعة ج ۵ ص ۲۲۰۵ باب ذکر قول الله عز وجل : (انما یرید الله لذهب عنکم الرجز آهل البیت ویطهرکم تطهیرا): قال 
محمد بن الحسین رحمه الله : هم الاْربعة الذین حووا جمیع الشرف » وهم علی بن آبی طالب وفاطمة والحسن والحسین رضی الله 
عنهم 

[۳] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۶۰ ذیل ح ۴۷۱۰ وانما خرجته لیعلم المستفید آن آهل البیت والال جمیعا هم 


۱۳ 


۲امتداد رسالت * 


۴ ابن ابی طالب مکی مالکی متوفای ۴۳۷ ه 

«و گفته شده است که: مراد اهل البیت در اینجاء پیامبر ع. علی» فاطمه. حسن و حسین (22۵ ) هستند 
بویت ون رمع ریت کردم نت که نی یه در هریم قاری قنه مواعای» نایم بخ 
و فاطمه ( 2 ) که این مطلب را گروهی از صحابه گفته اند.»۱ 

۵ جمهور اهل سنت به نقل ابن عطیه آندلسی متوفای ۵1 ه 

«و فرقه ای که جمهور اهل سنت هستند. گفته اند: اهل البیت: علی, فاطمه, حسن و حسین تلا هستند 
و در اين رابطه احادیثی از پیامبر ع نیز وجود دارد. ابو سعید خدری از پیامبر 2 نقل می کند که فرمودند: 
این آیه در حق پنج نفر نازل شده است: در حق من. علی, فاطمه. حسن و حسین له و دلیل جمهور اين 
است که در یه گفته است: «عنکم» و «یطهرکم» با میم (مذکر) و اگر مخصوص زنان بو بید «عنکن (ضمیر 
مونت)» می بود.»۲ 

7 ابو منصور ابن عساکر متوفای 1۱۲۰ ه 

سید کدی اد لح سلمه نقلن کردم آشبعا که گفت: واین آیة در خانه یمن تال شد ون شمه ان 
رسول خداء آیا من از اهل البیت نیستم؟ فرمودند: شما در طریق خیر هستی و از زنان رسول خدا 9 هستی. 
ام سلمه گفت: و اهل البیت» رسول خدا ٌَ, علی, فاطمه. حسن و حسین م2 هستند. این حدیث صحیح 


است ... و آیه به طور خاص فقط در حق همین نفرات یاد شده نازل شده است.»۳ 


[ ۱] تفسیر الهداية الی بلوغ النهاية , ج ٩‏ ص ۵۸۳۴ سایت شامله : وقیل: عُنی بأهل البیت هن النبی عّروعلی وفاطمة والحسن 
والحسین علیهما لسلام.رواه الخدری. عن النبی رنه قال رت الاية فی خفس: فی وفی علی وحن وین امه وهو 
قول جماعة من الصحابة 

[ ۲ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ج ۴ ص ۲۸۴ وقالت فرقة هی الجمهور ۸ آهل البیت ۸ علی وفاطمة والحسن 
والحسین وفی هذا آحادیث عن النبی تال بو سعید الخدری قال رسول الله لّنزلت هذه الاية فی خمسة فی وفی علی 
وفاطمة والحسن والحسین رضی الله عنهم ومن حجد الجمهور قوله + عنکم ۸ و 2 بطهرکم ۸ بالمیم ولو کان النساء خاصة لکان 
عنکن 

[ ۳] الاربمین فی مناقب آمهات المومنین ج ۱ ص ۱۰۶-۱۰۵ عن آبی سعید الخدری عن أم سلمه رضی الله عنها قالت نزلت 
هذه الاية فی بیتی ( ٍنما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا ) قلت یارسول الله الست من اهل البیت قال 
نک الی خیر انک من آزواج رسول الله تقالت وأهل البیت رسول الله تلا وعلی وفاطمة والحسن والحسین رضی الله عنهم 
آجمعین هذا حدیث صحیح ... والاية نزلت خاصة فی هوّلاء الم ذکورین 


آیه ی تطهیر: نا یر ال لیذهب نکم الزخش آأخل ابیت وَیطهرکم تطیهیزا 


۷ محب الدین الطبری متوفای ۶۹۴ ه 


پوشاندن رسول خدا عِ آن ها را با کساء و دعایشان برای آن ها.»۱ 


۸ شمس آلدین الذهبی متوفای ۷۴۸ هد 


«آیه ی تطهیر در حق فاطمه و همسرش و پسرانش (2 ) نازل شد؛ پس رسول خدا ‏ آن ها را با کساء 
پوشانید و فرمود: خداونداء این ها اهل بیت من هستند.»۲ 


٩‏ صلاح الدین الصفدی متوفای ۷۶۴ ه 


«حسین بن علی بن ابی طالب اه ریحانه ی رسول خدا ع. پسر دخترش فاطمه زهرا عج و یکی از 
و پلیدی را از آن ها دور کرده و کاملا پاکشان کرده است.»۳ 

۰. ابن ححر العسقلانی متوفای ۸۵۲ ه 

«و در ذکر بیت معنی دیگری وجود دارد که مرجع اهل بیت پیامبر ع ب آن برمی گردد. آنطور که در تفسیر 
آیه ی «خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد» ام سلمه 


گفته اسنت: هنگامی که این آیه تازل شد پیامیر ع فاطمه علی. خسن و خسن اه را خواست ویااعبا 


آنان را پوشانید و فرموه:: خداوندا این ها اهلبیت من هستند. که این حدیت را تزمذی و غیر او تفل کرده اند. 


و مرجع اهل این خانه ی مذکور در آیه, به خدیجه عم بر می گردد؛ زیرا حسن و حسین (عجّلفا) از فاطمه 


[۱] ذخاثر العقبی فی مناقب ذوی القربی ج ۱ ص !۲ باب فی بیان آن فاطمة وعلیا والحسن والحسین هم آهل البیت الاية 
المشار ایهم فی قوله تعالی (انما بریدالله لیذهب عنکم الرچس آهل البیت ویطهرکم تطهیرا) وتجلیله یاه بکساء ودعائه 
لهم 

[۲] تاریخ الاسلام ج ۳ ص ۴۴ وفی فاطمة وزوجها وبنیها نزلت : نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم 
تطهیرا فجللهم رسول الله عّبکساء وقال : اللهم هوّلاء هل بیتی 

[۳] الوافی بالوفیات ج ۱۲ ص ۲۶۲ الحسین بن علی بن آبی طالب رضی الله عنهما ريحانة رسول الله رواین ابنته فاطمة 
الزهراء رضی الله عنها وأحد سیدی شباب هل الجنة هو وخوه وأمه وأبوه هل البیت الذین آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهیرا 


۱۳۳ 


۱ ۳۲ 


۲امتداد رسالت * 


طجَها به وجود آمده اند و فاطمه عَه دخترش است و علی عِس هم از کودکی در خانه ی خدیجه له رشد 


و نمویافت و بزرگ شد و سپس با دخترش ازدواج کرد؛ پس روشن شد که بازگشت معنای اهل بیت نبوی» فقط 
به خدیجه (ع) است.»۱ 


۱ ابو زید الثعالبی متوفای ۸۷۵ ه 


«ام سلمه گفت: این آیه در خانه ی من نازل شد؛ پس رسول خدا ٌ. علی, فاطمه. حسن و حسین لا 
را خواست و با آن ها زیر کساء خیبری داخل شد و فرمود: این ها اهل بیت من هستند و آیه را خواند و فرمود: 
خداوندا, از آن ها رجس را دفع کن و کاملا پاکشان گردان. ام سلمه می گوید: پس من گفتم: ای رسول خداء 
یا من نیز مشمول این آیه هستم؟ حضرت فرمودند: تو از زنان پیامبر ع هستی و به سوی خبر روانی. جمهور 
علمای اهل سنت نیز بر همین قائل هستند.»" 


۲. ابن حجر هیثمی مکی متوفای ٩۷۳‏ ه 


«اکثر مفسرین بر این اعتقادند که اين آیه در حق علی؛ فاطمه. حسن و حسین له نازل شده است. به 
خاطر مذکر شدن ضمیر در عنکم و بعد از آن.»۳ 


[۱] فتح الباری ج ۷ ص ۱۳۸ وفی ذکر البیت معنی اخر لان مرجع هل بیت النبی لها لما ثبت فی تفسیر قوله تعالیانما 
یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت قالت آُم سلمة لما نزلت دعا النبی عبر فاطمة وعلیا والحسن والحسین فجللهم بکساء 
فقال اللهم هوّلاء آهل بیتی الحدیث آخرجه الترمذی وغیره ومرجع هل البیت هولاء الی خدیجة لان الحسنین من فاطمة وفاطمة 
بنتها وعلی نشا فی بیت خديجة وهو صفیر ثم تزوج بنتها بمدها فظهر رجوع آهل البیت النبوی ای خديجة دون غیرها 

[ ۲] تفسیر الثعالبی - الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن » ج ۴ ص ۳۳۶ سایت شامله؛ قالت آُم سلمة: نزلت هذه الية فی بیتی؛ 
فدعا رسول الله عِ علیا وفاطمة وحسنا وحسینا فدخل معهم تحت کساء خیبریء وقال: " هولاء آهل بیتی وقرا الایةء وقال اللهم 
آذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیر قالت أم سلمة: فقلت: وآنا یا رسول الله. فقال: آنت من آزواج النبی رونت الی خبر " 
والجمهور علی هذا 

[۲] الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضلال والزندقة ج ۲ ص ۴۲۱ آکثر المفسرین علی آنها نزلت فی علی وفاطمة 
والحسن والحسین لتذکیر ضمیر عنکم وما بعده 


آیه ی تطهیر: نا یر ال لیذهب نکم الزخش آأخل ابیت وَیطهرکم تطیهیزا 


۳. نور الدین سمهودی متوفای ٩٩۱‏ ه 
«مراد از عترت و اهل بیت در حدیث نقلین. همان کسانی هستند که در داستان مباهله ذکر شده است و 
آن ها حسین. حسن, فاطمه و علی له هستند و این ها همان اهل کساء هستند که مراد خداوند در آیه ی 


ع. عبد الرووف المناوی متوفای ۱۰۳۱ ه 


« «و عترت من» «اهل بیت من» تفصیل بعد از اجمال به عنوان بدل از عترت یا عطف بیان از عترت است 
و آن ها اصحاب آل عبا هستند که خداوند رجس را از آن ها دفع کرده و کاملا پاکشان گردانیده است.»۲ 


۵ محمد بن علی الشوکانی متوفای ۱۲۵۰ ه 
«جمپور اهل سنت به این قائل شده اند که اجماع عترت به تنهایی حجت نیست. ولی زیدیه و امامیه معتقدند 
حجت است و استدلال کرده اند به آیه ی تطهیر و گفته اند که: خطاء رجس است؛ پس واجب است که اهل 


بیت (علچله ) از آن پاک شوند و جواب داده می شود که از سیاق آیه استفاده می شود که مرادش زنان پیامبر 


هستند و از این جواب نیز چنین جواب داده می شود که دلیل صحیح وارد شده است بر اینکه آیه در حق 


علی فاطمه و حسنین علچاو نازل شده است ... و نیز استدلال کرده اند به آیه ای مثل مودت و به احادیث 
بسیار زیادی که مشتمل بر زیادی شرف آن ها و بزرگی فضیلت آن ها است.»۳ 


[۱] جواهر العقدین ء ج ۲ ص ۲۷-۲۶ و کذا قوله: (اّی تارک فیکم ما آن تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللّه و عترتی) ۰ و کذا قوله 
فی الحدیث الاتی: (و اّی تارک فیکم التّفلین .. الحدیث) . و کذا آلحقوا به فی: قضّه المباهله المشار الیها بقوله تعالی: (ففْلْ 
توا تذغ ناعنا و ناک الاید» فندا صلّی له علیه و آله و سم محتضنا الحسین آخذا بید الحسن و فاطمه تمشی خلفه و علن 
خلفها). و هولاء هم هل الکساء فهم المراد من الایتین 

[۲] فیض القدیر ج ۳ ص ۱۴ ( وعترتی ) بمثناة فوقية ( آهل بیتی ) تفصیل بعد |جمال بدلا آو بیانا وهم آصحاب الکساء الذین 
اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا 

[ ۳] ارشاد الفحول ج ۱ ص ۱۵۲ وذهب الجمهور آیضا ٍلی آن |ٍجماع العترة وحدها لیس بحجة وقالت الزيدية والامامية هو حجة 
واستدلوابقوله ( نما رید له لیذهب عنکم الرچس آهل البیت ویطهرکم تطهیرا) والخطاً رجس فوجب آن یکونوا مطههرین عنه 
وأجیب بآن سیاق الاية یفید آنه فی نسائه تَویجاب عن هذا الجواب بأنه قد ورد الالیل الصحیح آنها نزلت فی علی وفاطمة 
والحسنین وقد آوضحنا الکلام فی هذا فی تفسیرنا الذأی سمیناه فتح القدیر فلیرجع الیه ولکن لا یخفاک آن کون الخطاً رجس لا 
یدل علیه لغة ولا شرع فان معناه فی اللغة القذر ویطلق فی الشرع علی العذاب کما فی قوله سبحانه ( قال قد وقع علیکم من ربکم 


۱ ۳۳۳ 


۱ ۳۴ 


۲امتداد رسالت * 


جند نکته پیرامون دخالت سیاق در آیه ی تطهیر 

قران کریم می فرماید: 

ون فی بیوتِکن ورن تج الجاجلية وی رقم السلاة وآتین الَاةوأطن ال َو 
ما ری ال ليم عن کم ارس آخل ابیت یطهر کم تطهیزا (۳۳) وَاذکزن ما یثلی فی بیوتکن من 
بات له وَاْجکمة ِن له کان آطیفا خبیزا (۳۴) . سوره ی احزاب 

«و در خانه‌های خود بمانید. و همچون دوران جاهلیّت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید. و نماز را برپ 
دارید. و زکات را بپردازید. و خدا و رسولش را اطاعت کنیدء عذاوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل 
بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد.(۳۳) آنچه را در خانه‌های شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده 

اهل سنت با استدلال به سیاق آیات و معتای لغوی اهل بیته ي اوت بر۹ اهل البیت در آیه ی 
تطهیر: زنان پیامبر عْ می باشند و سپس از احادیث استفاده می کنند که آل علی (20) نیز داعل در اهل 


نکته ی اول: 

درست است که صدر و ذیل یک آیه معمولا یک مطلب را دنبال می کنند. ولی این سخن در جایی است که 
قرینه ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد؛ بنابراین کسانی که این قسمت از آیه را نیز ناظر به همسران پیامبر 
دانسته اند. سخنی بر خلاف ظاهر آبه و قرینه موجود در آن؛ پعنی تفاوت ضمیرها گفته اند و اینکه مخاطب 


آیه در میان آن عوض شده. چیز جدیدی نیست و در چند آیه ی دیگر نیز جملات معترضه به کار رفته است. 


از جمله در قرآن از زبان عزیز مصر چنین نقل شده است: 


رجس وغضب ) وقوله ( من رجز آلیم ) والرجز الرجس واستدلوا بمثل قوله (قل لا أسلکم علیه جرا الا المودة فی القربی ) وبأحادیث 
کثيرة جدا تشتمل علی مزید شرفهم وعظیم فضلهم 


آیه ی تطهیر: نا یر ال لیذهب عنکم الزخش آأخل ابیت وَیطهرکم تطیهیزا 


# یوق آغرض عَن هذا" وانتنفری لذنیک لک کنتِ من الْحاطبین ؛ ای یوسف از اين موضوع. 
صرف‌نظر کن! و از گناهت استغفار کن که از خطاکاران بودی !۱ 

در اين آیه. ابتدا عزیز مصر خطاب به حضرت یوسف عت می گوید: از اين صرف نظر کن و سپس خطاب 
آیه از مذکر به مقنث عوض شده و خطاب به زلیخا می گوید: از گناهت استغفار کن که از خطا کاران بودی. 

و در آیه ی دیگر می فرماید: 

الم یستجیبوا لک فاغَمو نما آنزل بیلم له وآن لاله لا هو هل شم نموت ؛ پس اگر آنها دعوت 
شما را نیذیرفتند, بدانید که آنچه نازل شده یه علم خداست و هیچ معبودی جر او نیست» پس با تسلیم 
می‌شوید؟ 4 ۲ 

آیه ی مبارکه ی فوق در ابتدا خطاب به مسلمانان می فرماید: «پس اگر آنها دعوت شما را نپذیرفتند» و 
سپس مخاطب عوض شده و خطاب به کفار می فرماید: «بدانید که آنچه نازل شده به علم خداست و هیچ 

زرکشی و سیوطی. دو تن از مفسران بزرگ اهل سنت. به این مطلب تصریح کرده اند؛ 

«بیستم: خطاب شخص, سپس عدول به دیگری ؛ مانند این قسمت از آیه که می فرماید: #س اگر آنها 
دعوت شما را نپذیرفتند ؟ که خطاب به پیامبر عَِ است؛ سپس به کفار می فرماید: *#دانید که آنچه نازل شده 
به علم خداست؟ به دلیل ادامه ی آیه که می فرماید: ویس آبا تسلیم می‌شوید. #)* 


«بیست و ششم: خطاب شخص سپس عدول به دیگری؛ مانند این قسمت از آیه که می فرماید: «پس اگر 


آنها دعوت شما را نپذیرفتند» که خطاب به پیامبر ی است. سپس به کفار می فرماید: بدانید که آنچه نازل 


۳ البرهان فی علوم القرآن للزرکشی ج ۲ ص ۲۴۵ العشرون خطاب الشخص ثم العدول |ٍلی غیره کقوله ( فان لم یستجیبوا 
لکم ) الخطاب للنبی ثم قال للکفار ( فاعلموا آنما آتزل بعلم الله) بدلیل قوله ( فههل آتتم مسلمون ) 


۱ ۳۲۵ 


۱ ۳۲۶ 


۲امتداد رسالت * 


شده به علم خداست؟ به دلیل ادامه ی آیه که می فرماید: #پس آیا تسلیم می‌شوید. 4 ۱۷ 

وبالاق از آن مطلیی اعت که سیوطن آ* یهار مسج وقیگران تقل کردم اش 

«بخاری» مسلم» نسائی. ابن جربر طبری» ابن منذر. ابن ابی حاتم و بیهقی در سننش از سهل بن سعد 
روایت کرده اند که می گوید: ۶بخورید و بیاشامید تا حظ سیید از تخط سیاه تمایان شود) نو راز ضبحگاه ٩‏ فازل 
می خورد و می نوشید تا دیدن آن دو برایش روشن شود؛ پس خداوند #از صبحگاه؟ را نازل کرد و دانستند که 


شب و روز را قصد کرده است.)۲ 
آیه ی مذکور (من جر ؛ یعنی از صبحگاه)» قسمتی از آیه ی ۱۸۷ سوره ی بقره است: 


ال کم لب ليام القث تن نسانکم "هن لباش لکن وم اش لَن علم ال نکم کنشغ تختائوت 
سکم قتاب علیکن وعقا عنکم کالان شون وابتُو ما کب ال لکنتوکلوا واشریوا حنی یتبین تکم یط 
یش من الط نود من لح تم وا الصَیام ی الیل ولا ناسون وم عاکفون فی ماج" 
لک دود اه فلا تفربوها کذلک یی له هلاس للم ون . ٩‏ 


شما لباس آنها (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید). خداوند می‌دانست که شما به خود خیانت می‌کردید؛ 


(و اين کار ممنوع را انجام می‌دادید؛) پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. اکنون با آنها آمیزش کنید و 


[ ۱] الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی ج ۳ ص ٩۲‏ السادس والعشرون خطاب الشخص ثم العدول اٍلی غیره نحو ( فان لم 
یستجیبوا لکم ) خوطب به النبی ثم قال للکفار ( فاعلمواآنماآنزل بعلم الله) بدلیل ( فهل آنتم مسلمون ) 

[۲] الدر المنثور ج ۱ ص ۴۸۰ وآخرج البخاری ومسلم والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن یی حاتم والبیهقی فی سننه عن 
سهل بن سعد قال : آنزلت ( وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط ایض من الخیط الاسود ) ولم ینزل «من الفجر» فکان رجال 
ذا آرادوا الصوم ربط آحدهم فی رجلیه الخیط الاییض والخیط الخسود فلا یزال یأکل ویشرب حتی یتبین له رژیتهما فآنزل لله بعد 
(من الفجر ) فعلموا نما یعنی اللیل والنهار 

[۲] صحیح البخاری ج ۲ ص ۶۷۷ ۱۸۱۸ وج ۴ ص ۱۶۴۰ 2 ۴۲۴۱ 

[4] صحیح مسلم ج ۲ ص 2۷۶۷ ۱۰۹۱ 


آیه ی تطهیر: نا یر ال لیذهب عنکم الزخش آأخل ابیت وَیطهرکم تطهیزا 


برای شما آشکار گردد! سپس روزه را تا شب. تکمیل کنید! و در حالی که در مساجد به اعتکاف پرداخته‌اید. با 
زنان آمیزش نکنید! اين» مرزهای الهی است؛ پس به آن نزدیک نشوید! خداوند» این چنین آیات خود را برای 
مردم. روشن می‌سازد. باشد که پرهیزکار گردند!» 

بنابراین از آنجایی که طبق روایات صحیح. آیه ی تطهیر به صورت جداگانه نازل شده است. استدلال به 
قبل و بعد آیه ی تطهیر حجیتی ندارد. 

نکته ی دوم: 

در آیه ی ۰۳۲ ابتدای آیه ی ۳۳ . آیه ی ۳۴ و... که خطاب به زنان پیامبر لّ است» همه ی افعال و 
ضمایر, مونث هستند: «لستَّ, الَقیتَنْ, لا تخضغن, قلن. قز, بیونِکنْ آقمن. آتین. اطع واذکُرن 
بیوتکنٌ». اما وقتی که به آیه ی تطهیر می رسد. به ضمایر مذکر «عنگُم و یِطْرکمْ» و کلمه ی مفرد «اهل 


البیت» عدول می کند و این نشان می دهد که مقصود از اهل بیت. همسران پیامبر ع8 نیستند. 


ضمن اینکه در این آیات؛ همسران پیامبر ۳ را یک بار با تعبیر «الازواج» و دو بار با تعبیر «نساء النبی» 
خطاب کرده که هر دو صریح در همسران اویند. به چه دلیل از این تعبیر عدول کرده و «اهل البیت» فرموده؟ 
عدول از آن سیاق, قرینه است که مخاطب به اهل الببت» غیر از مخاطب با آن دو تعبیر است. 


بعضی ها از مذکر شدن ضمیر. دو جواب داده اند: 
جواب اول: پیامبر تس هم داخل در اهل البیت است ! 


میگویم: همین جواب. استدلال به سیاق آیه را باطل می کند؛ چون خطاب یه از «فقط زنان», به «زنان + 
پیامبره تغیبر يافته است. اگر چنین تغیبری ممکن باشد. چرا خطاب آیه از زنان به ۵ تن آل عبا ممکن نباشد؟! 


جواب دوم: ضمایر به خاطر لفظ مذکر اهل, مذکر شده اند ! 


۱ ۳۳۷ 


۶امتداد رسالت #* 
۱۳۳ 

اولا: ضمیر در عربی (به جز در مورد شأن که اینجا موردش نیست)» به مرجع قبل از خود باز می گردد . نه 
بعدش. در آیه تطهیر, «اهل» بعد از «کم» آمده است» همچنانکه در آیه ی فقال لاهله ... اتیکم ۲ ضمیر 
«کم» به ظاهر لفظ «اهل» در قبل از خودش برگشته است. نه به مرجعی بعد از خودش و همچنین ضمیر 
«کم» در آیه ۳ سوره هود . 

انیا: ضمیر «کم» ضمیر مخاطب است ! و مرجع ضمیر مخاطب. لفظ نیست. بلکه خارج است؛ یعنی 
نمی‌توان گفت که ضمیر به لفظی در جمله بر می‌گردد! به عبارت دیگر. ضمیر مخاطب. اصللا مرجح در کلام 
نیاز ندارد! و تعریف ضمیر هم همین است. 

ثالثا: کلمه ی اهل, هم مذکر است و هم مونث؛ همانطور که زمخشری گفته است." 

فلذا اگر خطاب آیه به زنان پیامبر عٌَ بود. باید از ضمایر مونث استفاده می کرد. تا هم با آیات قبل و بعد 
هماهنگ باشد و هم اينکه دلیل دست شیعه ندهد و اینطور اختلاف ایجاد نشود. 

نکته ی سوم: 

آمدن لفظ «بیت» در آیه ی تطهیر. بر خلاف لفظ «بیوت» در آیات قبل و بعد ؛ 

#وَفزن فی بُیوتکنْ ولا تن بزح الجاهلية ااولی وَآقفن الصَلاة وین الواة وأطفن له وُوله ما 
برد له لب عنکم الَجش آغل ابیت ویطیرکخ تطهیز (۳۲) واذکزن ما یی فی بُیوتَکنْ من آیت ال 
واْجکمة ان له کان طیفا خبیژا (۳۴)؟ احزاب 

یا با لَذِیَ منوا لا توا ییوت البی؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. داخل خانه‌های پیامبر مشوید. ‏ 


اهل سنت از این موضوع» چنین جواب داده اند: 


[۱] طه: ۲۰ 
[۲] الکشاف ج ۱ ص ۵۶۶ ولکن لان الاأهل یذکر ویقنث 


آیه ی تطهیر: نا یر ال لیذهب عنکم الزخش آأخل ابیت وَیطهرکم تطیهیزا 


منظور از اهل بیت» ساکنان خانه پیامبر عَ است؛ زیرا یت به معنی خانه مسکونی است و ساکنان خانه 
پیامبر عر همان همسران پیامبرند و افراد دیگر را شامل نمی شود و اگر ضمیرها به صورت ضمیر مذکُر آمده. 
به خاطر آن است که لفظ اهل مذکُر است. و اگر بیت به صورت مفرد آمده نه به صورت جمع. با اینکه همسران 


پیامبرعٌ در خانه های متعدّد سکنی داشتند. به این دلیل است که پیامبر اکرم ع فرد واحدی بود و بیت او 


نیز به صورت واحد ذکر شده است. خلاصه اينکه. آیه تنها نظر به همسران پیامبر ‏ دارد. 


پاسخ: اگر منظور از اهل همسران پیامبر ع باشد. ظاهر لفظ: مفرد مذکّر و معنای آن: جمع موتّث 
است. در حالی که در آیه. نه مفرد مذکُر ذکر شده و نه جمع موَتّث؛ بلکه به صورت جمع مذکُر آمده است. 

هم چنین تعبیر به بیت به صورت مفرد. بر خلاف صدر آیه: لوزن فی ینکن # که به صورت جمع آمده. 
نمی تواند به خاطر شخص پیامبر ع باشد؛ زیرا پیامبر عَأ خانه مستقلی برای خود نداشت و در واقع, خانه او 


خانه هایی بود که همسرانش در آنها زندگی می کردند.! 

از طرف دیگر الف و لام در «اهل البیت» از نوع عهد است؛ زیرا الف و لام در «البیت». نه جنس را می 
رساند و نه استغراق افراد را؛ چون نه می خواهد حکم جنس و طبیعت اهل بیت را بگوید و نه می خواهد حکمی 
درباره همه خاندان ها در جهان با خانواده های پیامبر 9 را بیان کند. و گرنه به جای مفرد. از کلمه جمع 
(بیوت) استفاده می کرد. همچنان که در اول آیه خطاب به همه همسران» «بیوتکن» آمده است. 

پس مقصود از «اهل البیت» در آیه ی تطهیر . خانواده ی خاص و مورد نظر است و آیه اشاره به پاکی خاندان 
خاصی می کند که میان گوینده و مخاطب معلوم است. حال باید دید که آن خاندان و آن خانه کدام است؟ یا 
خانه همسران آن حضرت است یا خانه حضرت فاطمه عَ و شوهرش و دو فرزندش حسن و حسین ماه ؟ 

اولی که نیست؛ چون همه همسرانش یک خانه نداشتند که الف و ۷ام اشاره به آن باشد؛ هر کدام در خانه 
ای جدا بودند و اگر یکی از آنها مقصود بود. آیه مخصوص به آن می شد. در حالی که اتفاقی است که چنین 


۰ ۳ 
دیست. 


[۱] پیام قرآن. آیت اله مکارم شیرازی» جلد ٩‏ 
[ ۲] با استفاده از کتاب سیمای عقاید شیعه . آیت الله شیخ جعفر سبحانی 


۱ ۳۳۹ 


۶امتداد رسالت #* 
۱۳ 
نتیحه اینکه: 
انم دهد موه اه عانه اه یک اه ریفس ای اسان 


پیامبر عَِر هستند که با جمع مونث مشخص شده اند. 


از فقس اعدا به باکت ییاه ابیت پیت هیا لش و مرش این ریق 
شا وی لاه رت ریک بش ها رام ریا ان شا ی ان بای ک فا ام رو یم ان 

۳ آن بیت خاص که خدا آن را با الف و لام عهد جدا کرده . آن را به عنوان الگو برای سایر بیت ها نشان 
داده است. 

در ادامه در بحث آیه ی ام لک بالسّاة ٩...‏ و حدیث «سد الابواب»» عهد بودن الف و لام در 
«البیت» کاملا روشن خواهد شد. 


اهل البیت در آیه ی وَأمُ هلک بالصّلاة 
۳۳۱ 


و ه ع ۵ لام 


4 ۳ 

اهل الببت در آیه ی «وآمر هلک بالصلاه» 

وم آفلک بالصلاة واضطبز علیها ه 

« اهلت را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شکیبا باش.» ۱ 

پس از نزول این آیه. پیامبر اکرم 2 به مدت چند ماه هر وقت که برای نماز از خانه بیرون می رفتند. به 

«الصلاة یا اهل البیت » # انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیراگ ؛ نماز ای اهل 
بیت» خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کامللاً شما را پاک سازد.» 

رسول خدا ی با این عملکردشان به روشنی مراد و مصداق «اهل البیت» در آیه ی تطهیر را مشخص کرده 
اند و راهی برای بهانه جویان و مغالطان نگذاشته اند. 

این روایت در کتب اهل سنت از ۵ نفر از صحابه نقل شده که ۴ سند آن معتبر است و یکدیگر را نیز تقویت 
می کنند و حداقل به درجه ی صحیح لغیره می رسانند. 

یکم: آنس بن مالک 

سند یکم: 

حاکم نیشابوری این روایت را با دو سند نقل کرده است: 

یکی. از حماد بن سلمه از حمید بن تیرویه از انس بن مالک: 

«حدئنا بو بکر محمد بن عبد الله الحفید ثنا الحسین بن الفضل البجلی ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن 
سلمة آخبرنی حمید وعلی بن زید عن آنس بن مالک رضی الله عنه آن رسول الله عر کان یمر بباب فاطمة 
رضی الله عنها ستة آشهر |ذا خرج لصلاة الفجر یقول الصلاة پا آهل البیت #انما پرید الله لیذهب عنکم 
الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهیرا ‏ هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه.» 


[۱] طه: ۱۳۲ 


۱ ۳۳۲ 


۲امتداد رسالت * 


حاکم این سند را تصحیح کرده و برنامه جوامع الکلم نیز حکم به حسن بودن سندش داده است.! 

سند دوم: 

حاکم نیشابوری و دیگران این روایت را از طریق حماد بن سلمه از علی بن زید از انس بن مالک نیز نقل 
نموده اند؛ 

«... حماد بن سلمه عن علی بن زید عن آنس بن مالک آن النبی عرکان یمر ببیت فاطمة ستة آشهر [ذا 
خرج الی الفجر فیقول الصلاة یا هل البیت #لنما پرید الله لیذهب عنکم الرجس هل البیت ویطهرکم 
تطهیرا #» 

این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و حمزه احمد الزين سندش را حسن" و وصی الله بن محمد عباس 
سندش را حسن لغیره " دانسته اند. 

تزمذی نیز آن را حسن دانسته است:* 

دوم: آبو الحمراء هالال بن الحارث 

«... عن آبی الحمراء قال رابطت المدينة سبعة اشهر کیوم فکان رسول الله عدیأنی باب علی وفاطمة کل 
غداة فیقول الصللاة الصلاة # |نما پرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهیرا #» 


این روایت را بخاری در تاریخ کبیرش" و ابن ابی شیبه در مسندش" نقل کرده اند و حافظ ابن عساکر بعد از 


[ ۱] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص ۱۷۲ 7 ۳۷۴۸ حکم برنامه ی جوامع الکلم: (سناد حسن 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۱۱ ص ۲۵۸-۲۵۷ 2 ۱۳۶۶۲ و ص ۳۳۶ 2 ۱۳۹۷۳ پی دی اف؛ قال حمزه احمد الزین: |سناده 
[ ۳] فضائل الصحابة لاحمد. ص ۹۵۴-۹۵۳ ح ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ پی دی اف؛ قال وصی الله: اسناده حسن لغیره 

[ء] سنن الترمذی ج ۵ ص ۳۵۲ 2 ۳۲۰۶ قال الترمذی: هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه 

[ ه] التاریخ الکبیر للبخاری (الکنی) ج ۱ ص ۲۵ رقم ۲۰۵ قال آبو عاصم عن عباد آبی یحیی قال نا بو داود عن آبی الحمراء 
قال صحبت النبی تلّتسعة آشهر فکان (ذا آصبح کل یوم یآتی باب علی وفاطمة فیقول السلام أهل البیت انما یرید لله لیذهب 
عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهیرا 

[+] مسند ابن آبی شيبة ج ۲ ص ۲۳۳ ح ۷۲۲ «نا بو نعیم الفضل بن دکین . قال : نایونس بن آبی اسحاق قال : نا آبو داود. 
عن آبی الحمراء قال : رابطت بالمدينة سبعة آشهر علی عهد رسول الله مق : فرأیت رسول الله (ذا طلع الفجر جاء ٍلی باب 
علی وفاطمة فقال ع: " الصلاة. الصلاة : ( آنما پرید الله لیذهب عنکم الرجس آأهل البیت وبطهرکم تطهیرا ) » 


اهل البیت در آیه ی وَأمُ لک بالّلاة 


نقل آن حکم به حسن بودنش داده است.! 

سوم: ابو برزه 

نور آلاین هیثمی از طبرانی چنین روایت نقل می کند: 

«وعن آبی برزة قال صلیت مع رسول الله مت سبعة عشر شهرا فاذا خرج من بیته آتی باب فاطمة فقال 
الصلاة علیکم #۶ |نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس * الیق» 

هیثمی سپس می نویسد: 

«رواه الطبرانی وفیه عمر بن شبیب المسلی وهو ضعیف ؛ این روایت را طبرانی نقل کرده و در سندش عمر 
بن شبیب المسلی وجود دارد که ضعیف است.»۲ 

اما عمر بن شبیب نیز توثیق دارد و ابن حبان تصریح کرده است که: «عمر بن شبیب شیخی صالح و راستگو 
است. اما بسیار خطا می کند؛ لذا اگر روایاتش از طرق دیگری نقل نشده باشند. حجیت ندارند (به عبارت دیگر 
: اگر روایاتی که او نقل می کند. طرق دیگری داشته باشند. معتبر می شوند).»۳ 

و ملاحظه می کنید که این روایت. چند سند دیگر دارد که بعضی از آنها معتبر هستند؛ لذا سند روایت ابو 
برزه نیز معتبر است. 

چهارم: ابو سعید خدری 

صالحی شامی روایت ابو سعید خدری را از ابن سعد. ابن آبی حاتم (در تفسیرش) ۰ طبرانی و ابن مردویه نقل 
کرده است؛ 

«وروی ابن سعد وابن آبی حاتم والطبرانی وابن مردویه عن آبی سعید - رضی الله تعالی عنه - قال: لما دخل 
علی بفاطمة - رضی الله تعالی عنها - جاء رسول الله تلا آربعین صباحا الی بابها یقول : " السلام علیکم آهل 


[۱] المعجم المشتمل علی ذکر آسماء شیوخ الامة النبل . ج ۱ ص ۷۳۹-۷۳۸ ٩۱۸‏ پی دی ف؛ قال این عساکر: هذا حدیث 
حشن غزیب 

[۲] مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۶۹ 

[ ۲ المجروحین ج ۲ ص ۹۰ رقم ۶۵۳ عمربن شبیب المسلمی پروی عن علقمة بن مرئد وعبدالله بن عیسی روی عنه العراقیون 
کان شیخا صالحا صدوقا ولکنه کان بخطیء کثبرا حتی خرج عن حد الاحتجاج به |ٍذا انفرد علی قلة روایته 


۳۳۲ 


۱ ۳۳۴ 


۲امتداد رسالت * 


الیش ورخمة له وبرکاتت » الضلاة بجمکم الله»- شا برد الله لیتهت عتکم الرخسی آهل البیت ویطیرکم 
تطهیرا * [ الاحزاب / ۳۳ ] انتههی.»۱ 

اقا اصي اشتهانی سای یکره ا رای بت رت این رانک رانا اضافو ارقاط اون لکد بای 
به آیه ی « وم هلک بالصَلاة واضطبز عَلیهّا» نقل کرده است؛ 

«حدثنا محمد بن الفضل قال ثنا (سحاق بن ایراهیم شاذان قال ثنا الکرمانی بن عمرو قال ثنا عطیة العوفی 
عن آبی سعید الخدری عن النبی عحین نزلت ۶وأمر آهلک بالصلوة واصطبر علیها؟* کان یجیء نبی الله 
عٍلی باب علی صلاة الغداة ثمانية آشهر یقول الصلاة رحمکم الله نما پرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل 
البیت ونطهرکم تطهیرا: )۲ 

پنجم: عبد الله بن عباس 

سیوطی روایت دیگری از ابن مردویه از آبن عباس در این باره نقل کرده است: 

«وآخرج ابن مردوبه عن این عباس رضی الله عنهما قال شهدنا رسول الله 72 تسعة آشهر یأتی کل یوم 
باب علی بن آبی طالب رضی الله عنه عند وقت کل صلاة فیقول : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته هل البیت 
۶ |نما پرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت وبطهرکم تطهیرا ؟* الصلاة رحمکم الله کل یوم خمس 


مرات. ۳ 


بنابراین با این آبه و روایات روشن شد که الف و لام در «اهل البیت» عهد است نه جنس و تنها اشاره به اهل 
خانه ی حضرت زهرا مب دارد. 


[۱] سبل الهدی والرشاد ج ۱۱ ص ۱۳ 
[۲] طبقات المحدئین بأصبهان ج ۴ ص ۱۴۸ 
[۳] الدر المنثور ج ۶ ص ۶۰۶ 


الببت در حدیث سد الابواب 


البیت در حدیث سد الایواب 

دور تا دور مسجد النبی عِّ. صحابه اتاق هایی ساخته بودند که یک درش نیز به مسجد باز می شد و هنگام 
نماز از آنجا رفت و آمد می کردند. تا اینکه پیامبر ط به فرمان خداوند امر کردند همه ی درهای متصل به 
مسجد بسته شوند بجز در خانه ی حضرت علی عس. 

حدیث سد الابواب طرق زیادی دارد و تعداد زیادی از علمای اهل سنت این طرق را تصحیح کرده اند. 

ابن حجر عسقلانی می گوید: 
9 هنگامی که دستور به بستن درهای باز شونده به مسجد بجز در علی عِسَه دادند. این مطلب بر بعضی از 
صحابه سخت آمد؛ پس در جوابشان عذرش (دستور الهی) را در مورد آن بیان کرد. و آن در حدیث طولانی از 
ابن عباس وارد شده است که احمد و طبرانی با سند نیکو آن را نقل کرده اند.»" 

و از این رو تعدادی از علمای اهل سنت آن را متواتر دانسته اند که به ذکر آنها بسنده می کنیم. 

جلال الاین سیوطی می گوید: 

«با این احادیث صحیح و بلکه متواتر ثابت می‌شود که رسول خدا ع از باز بودن تمام درهایی که به سوی 
مسجد باز می شده. نهی کرده است و به هیچ کس و حتی عموی خود عباس و با ابوبکر اجازه نداده است که 
در خانه آن‌ها به داخل مسجد باز باشد. غیر از علی عم به خاطر جایگاه دختر رسول خدا ع نسبت به آن 


حضرت. )۲ 


[ ۱] شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح المسمی بالکاشف عن حقائق السنن (ت: هنداوی) . ج ۱ص ۳۵۵ 2 ۱۸ پی دی اف؛ 
آخرجه الترمذی ... و قال حسن غریب ... وقد ورد من طرق کثيرة صحيحة آن النبی تلا آمر بسد الابواب الشارعة فی المسجد 
الا باب علی . فشق علی بعض من الصحابة . فأجابهم بعذره فی ذلک. وقد ورد ذلک فی حدیث طویل لابن عباس آخرجه آحمد 
والطبرانی بسند جید. 

[۲] الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۱۶ فصل : قد ثبت بهذه الاحادیث الصحيحة بل المتواترة آنه من من فتح باب شارع الی 
مسجد ولم یأذن فی ذلک لاأحد ولا لعمه العباس ولا ای بکر الا لعلی لمکان ابنة رسول الله رنه 


۳۳۵ 


۱ ۳۳۶ 


۲امتداد رسالت * 


ابن حجر هیثمی مکی نیز همان سخن سیوطی را تکرار کرده است.! 

محمد بن جعفر الکتانی نیز اين روایت را در زمره ی روایات متواتر آورده و اسامی ٩‏ نفر از صحابه ی راوی 
ین قضیه را ذکر کرده است." 

تتدادی اتحایة: اد خمله این خباین این فضیات راز فضاز متحضوض امیراآموین هداعا 
دون هدیقع ها ام یه مس زا حالت ع اشاق کخه مظان یت را ]زد 
ی تطهیر را می رساند. 


«عمرو بن میمون می گوید: در نزد ابن عباس بودیم که ُه گروه نزد وی آمده و گفتند: ای این عباس ! با 
با ما ییا ویا مجلس رابرای ما از اين مردم خالی کن. ابن عباس گفت: من با شما می آیم. عمرو بن میمون می 
گویه درست آین نت که ایخ جریان برای گیل او ابینا هن این عناس می باشد: بش در کزای ند وا 
هم به سخن گفتن پرداختند و ما تفهمیدیم که چه می گویند. بعد از آن گفتگو. این عباس آمد و در حالی که 
لباس خود را می تکاند. گفت: اف بر اینها ! اینها حرفهای ناروا و نکوهش در مورد مردی میگوبند که بیش از 
ده فضیلت و منقبت برای وی می باشد که برای هیچکس غیر از او وجود ندارد. اینها بدگوبی از مردی می کنند 
که ... رسول خدا ‏ تمام درهای مسجد جز در علی (ع) را بست. راهی جز راه مسجد برای علی (ته) 
نبود. علی (ع) با آن که جنب بود. وارد مسجد می‌شد [و اين امر تنها به ایشان و رسول خدا صلی 
اختصاص داشت]»۳ 


این روایت را تعدادی از علمای بزرگ اهل سنت. از جمله حاکم و ذهبی تصحیح کرده اند.؟ 


[ ۱] الفتاوی الفقهية الکبری ج ۳ ص ۱۶۰ وعلم من تلک الاحادیث الصحيحة بل المتواترة کما مر آنه منع من فتح باب شارع 
الی مسجده ولم بآذن فی ذلک لاحد حتی ای بکر والعباس الا لعلی رضی الله عنه لمکان ابنة رسول الله رمنه 

[۲] نظم المتناثر ج ۱ ص ۱۹۱ رقم ۲۲۹ ما سد الُواب |لا باب علی فممن رواه ( ۱ ) سعد بن آبی وقاص ( ۲ ) وزید بن آرقم ( 
۳) وابن عباس ( ۴ ) وجابر بن سمرة ( ۵ ) وابن عمر ( ۶ ) وعلی ( ۷ ) وجابر بن عبد الله (۸ ) وئس بن مالک ٩(‏ ) وبريدة الاأسلمی 
[۳] نا عمرو بن میمون قال نی لجالس عند بن عباس لذ آتاه تسعة رهط فقالوا ی بن عباس اما آن تقوم معنا واما آن تخلو بنا من 
بین هولاء قال فقال بن عباس بل آناآقوم معکم قال وهو یومتذ صحیح قبل آن یعمی قال فابتدووا فتحدئوا فلا ندری م قالوا قال 
فجاء ینفض توبه ویقول آف وتف وقعوا فی رجل له بضع عشرة فضائل لیست لاحد غیره وقعوا فی رجل ... قال بن عباس وسد رسول 
له آبواب المسجد غیر باب علی فکان یدخل المسجد جنبا وهو طریقه لیس له طریق غیره 

[] المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی, ج ۲ص ۱۴۳ ح ۴۶۸۵۲ 


الببت در حدیث سد الابواب 


طبق روایتی که در ادامه می آوریم نیز نتبجه می گیریم که هدف از سد الابواب الا باب علی» تطهیر مسجد 
از رجس و پلیدی بود؛ زیرا بعضی از صحابه گاهی با حالت خب به مسجد می رفتند. اما چون اهل خانه ی 
امیرالمومنین عسَه طبق آیه ی تطهیر از هر گونه رجس و پلیدی پاک شده بودند. فقط به آنها اجازه داده شد 


که درشان به مسجد باز باشد. 

ترمذی چنین روایت می کند: 

«ابو سعید خدری از رسول خدا 2 نقل می کند که به علی عیه فرمودند: «یا علی» برای احدی حلال 
نیست که در این مسجد جنب شود. غیر از من و تو.» علی بن منذر گوید: به ضرار پن صرد گفتم: معنی این 
حدیث چیست؟ گفت: یعنی برای احدی غیر از من و تو حلال نیست که با حالت چنب به این مسجد رفت و 
آمد کند. ابو عیسی ترمذی گوید: این حدیث» حسن و غریب است.۱ 

این حجر عسقلانی اين حدیث را از کتب نه گانه تخریج کرده و طرق متعددش را تصحیح و تحسین کرده 
است: 

«الحدیث الثامن عشر: حدیث آن النبی قال لعلی : "یا علی . لا پحل لاحد یجنب فی هذا المسجد غیری 
و غیرک . ... فصل فی تلخیص من آخرج هذه الحادیث من الائمة الستة فی کتبهم المشهورة علی ترتیبها: 

الثانی: آبو داود , والترمذی » وابن ماجة . وهو صحیح ... . الخامس: آبوداود . والنسائی» وهو حسن . 
السادس: آبوداود , والنسائی . وهو صحیح . السابع: آبو داود , وابن ماجة» وهو حسن ... . التاسع: الترمذی. 
وهو حسن ... . الحادی عشر: بو داود , والترمذی » وهو حسن . الثانی عشر: الترمذی . وهو حسن . الثالث 
عشر: آبو داود , والترمذی ء وهو حسن ... . الخامس عشر: آبو داود . وهو حسن . السادس عشر: الترمذی. 
وهو حسن . السابع عشر: الترمذی » وهو ضعیف . ویجوز آن یحسن . الثامن عشر: الترمذی . وهو ضعیف . 
وقد یحسن أیضاًٌ »۲ 


[۱] سنن الترمذی ج ۵ ص ۳۶۳۹ ۳۷۲۷ عن آبی سعید قال قال رسول الله عَِرلعلی با علی لا یحل لاحد یجنب فی هذا 
المسجد غیری وغیرک قال علی بن المنذر قلت لضرار بن صرد ما معنی هذا الحدیث قال لا یحل لاحد یستطرقه جنبا غیری وغیرک 
قل او خی هل نیت هون ریت 

[۲] شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح المسمی بالکاشف عن حقائق السنن (ت: هنداوی). ج ۱ صص ۳۵۶-۳۵۵ ح ۱۸ پی 
دی اف 


۳ 


امتداد رسالت * 
۳۳۸ ۱ 


و در اين, نکته ی لطیفی است: طهارت و بیت ؛ یعنی مراد از اهل بیت در آیه ی تطهیر اهل خانه ی 
امیرالمومنین عَسَِه است. 

در نتیجه: مراد از اهل الببت, اهل آن خانه ی خاص متصل به مسجد است که حدیث سد الابواب و آیه ی 
ام آغلک بالسلاة... ٩‏ مقید آن است و همانطور که گفتیم. الف و لام عهد در «اهل البیت» به همین نکته 


فصل چهارم: غصب خلافت 


فصل چهارم: غصب خلافت 


در فصول گذشته. ثابت کردیم که امیرالمومنین عِه از طرف خدا و رسول ّ. به امامت و خلافت منصوب 
شدند. حال شاید این سوال پیش آید که اگر اینطور بوده. آیا در سقیفه و بعد از آن به این مطلب و غصبی بودن 
خلافت دیگران اشاره ای شده است؟ 


پاسخ این سوال مثبت است و ما در این فصل. پاره ای از مدارک آن را آورده ایم. 
بدیهی است که چنین مدارکی به دلیل حساسیت زیادشان چندان در منابع اهل سنت نقل نشده باشد و 
همین مقدار نیز عنایت خداست. 


در نهایت از قرآن. سنت و کلام علوی به این شبهه پاسخ داده ایم که اگر خلافت حق امیر المومنین سم 
بوده. پس چرا قیام نکردند تا حقشان را بستانند. 


۳۳۹ 


(امتداد رسالت * 
۱۳ 


پیشگویی پیامبر (س) از خیانت به امیرالمومنین علیه ااسلام 

از جمله روایاتی که به وضوح مظلومیت امیرالمومنین یس بلافاصله بعد از رحلت رسول خدا ع را اثبات 
می کند. روایاتی است که اهل سنت با اسناد معتبر از رسول خدا مر نقل کرده اند که آن حضرت از حیله و 
خیانت امت بعد از رحلتشان به حضرت علی عِ خبر داده اند و نیز روایاتی که خبر از پیروزی اهل باطل امت 
بر اهل حقش بعد از رحلت پیامبرشان داده است. 


روایت یکم: 

پیامبر اکرم 2 به امیرالمومنین یمه فرمودند: 

«امت. بعد از من در حق تو حیله و خیانت می کنند.» 

این حدیث با ۴ سند نقل شده که ۳ تای آن ها به اقرار علمای اهل سنت معتبر است. 

سند یکم: 

«ابو ادریس اودی از علی یه نقل کرد که فرمود: از مطالبی که پیامبر ع مرا از آن آگاه ساخته» این 
است که این امت پس از او در حق من خیانت خواهد نمود.»! 

این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت کرده است." 

سند دوم: 

«حیان اسدی گوید: از علی عَسَلِ شنیدم که می فرمود: رسول خدا عِ به من فرمودند: امت قضعا با از 
من در حق تو خیانت خواهند کرد و تو طبق آیین من زندگی می کنی و بر سنت من کشته می شوی. کسی که 


تو را دوست دارد مرا دوست داشته, و آنکس که با تو دشمنی کند با من دشمنی نموده است . و به زودی 


[ ۱] حدثنا بو حفص عمربن آحمد الجمحی بمكة ثنا علی بن عبد العزیز نا عمرو بن عون ثنا هشیم عن |سماعیل بن سالم عن 
آبی ادریس الآودی عن علی رضی الله عنه قال آن مما عهد الی النبی عر آن الامة ستغدر بی بعده 
[ ۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۱۵۰ ۳۶۷۶ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه و قال الذهبی فی 


پیشگویی پیامبر (ص) از خیانت به امیرالمومنین علیه السلام 


محاسنت با خون سرت خضاب خواهد شد.»! 
این روایت ر‌ نیز حاکم 9 ذهبی تصحیح کرده اند ۲ 
سند سوم: 


«ثعلبه حمانی گفت: از علی بل شنیدم که بر روی منبر می فرمود: به خدا قسم » پیامبر مب مرا آگاه کرد 


که امت به زودی بعد از من در حق تو خیانت می کنند.»۳ 
خاقط شاوی یز قییه فا راو رات رورت 
سند چهارم: 
ابن عساکر از علقمه از علی عَِسَه نقل می کند که فرمود: 


«پیامبر عِ مرا آگاه کرد که امت به زودی بعد از من در حق تو خیانت می کنند.»* 


[۱] عن حیان الاْسدی سمعت علیا یقول قال لی رسول الله ان الأمة ستغدر بک بعدی وآنت تعیش علی ملتی وتقتل علی 
سنتی من آحبک آحبنی ومن آبفضک آبغضنی وان هذه ستخضب من هذا یعنی لحیته من رأسه صحیح 

[۲] المستدرک علی الصحیحین ج ۳ ص 2۱۵۲ ۴۳۶۸۶ 

[۳] دلائل النبوة ج ۶ ص ۴۴۰ وأخبرنا بو بکر آحمد بن الحسن القاضی آخبرنا بو جعفر بن دحیم حدثنا آحمد بن حازم بن أبی 
غرزة آخبرنا عبید الله وابو نعیم وثابت بن محمد عن فطر بن خليفة قال وحدثنا احمد بن حازم حدثنا عبید الله حدثنا عبد العزیز بن 
سیاه قالا جمیعا عن حبیب بن آبی ثابت عن ثلبة الحمانی قال سمعت علیا رضی الله عنه علی المنبر وهو یقول والله انه لعهد النبی 
ٍلی آن الامة ستغدر بک بعدی 

[4] اتحاف لخيرةالمهرةبزوندالمسانید 0 .ج ۷ص ۱۸۶ ج ۶۶۳۵ سایت شامله؛ وعن ثعلب بُن یزیذ الجمّانی 
قال: شم غلیا یقول: وال ادلی - ع- یی الی: أنْ هه لد (ستفدرک) من بغدی . روا یرب آبی شيبَة 
شاد سن وَالحَارتُ بُنْآبی امه وال 

1 ] تاریخ مدينة دمشق ج ۴۲ ص ۳۳۷-۴۴۶ آخبرنا بو اتقاسم بن السمرقندی ویو البرکات عبد الباقی بن حمد بن ابراهیم قالا 
نا عبد الله پن الحسن بن محمد بن الحسن آنا بو محمد الحسن بن الحسین بن علی النوبختی نا علی بن عبد الله بن مبشر نا 
محمد بن حرب نا علی بن یزید عن فطر بن خليفة عن حکیم بن جبیر عن ابراهیم عن علقمة قال قال علی عهد الی النبی تآن 
الامة ستخدرک من بعدی 


۳۳۱ 


۱ ۳۲ 


۲امتداد رسالت * 


روایت دوم: 

پیامبر اکرم 2 به امیرالمومنین مه فرمودند: 

«کینه‌هایی در سینه مردم نسبت به تو است که بعد از من ظهور و بروز خواهد کرد.» 

این حدیث نیز با ۲ سند نقل شده که یکی از آن ها معتبر است. 

سند یکم: 

بویکر بزار از علی 4 روایتی نقل کرده که فرمود: 

«روزی به اتفاق رسول خدا مر در حالی که دست مرا در دست خود داشت در بعضی از کوچه‌های مدینه 
می‌رفتيم. از کنار باغی گذشتيم. عرضه داشتم یا رسول الله! این باغ چه زیبا است! فرمود: باغی که در بپهشت 
برای تو مهیا شده از این زیباتر است. سپس قدم زنان به باغ دیگری رسیدیم. گفتم: ای پیامبر خداء این 
باغ نیز زیبا است! فرمود: باغ تو در پهشت زیباتر از آن است. تا اینکه از هفت باغ گذشتيم و در همه آنها من 
همان سخن پیشین راو آن حضرت همان پاسخ را تکرار کردیم. هنگامی که به پیان راه رسیدیم پیمبر مر 
در آغوش گرفت و سخت گربست. 

عرضه داشتم: ای رسول خدا ۳9 چرا می‌گریی؟ فرمود: به خاطر کینه هایی که در سینه ی اقوامی علیه 
تو نهفته شده و آشکار تمی‌کنند مگر پس از آنکه مرا از دست بدهند. 


پرسیدم: آپا من در دینم سلامت خواهم بود؟ فرمود: بله, در دینت سلامت می مانی.»۱ 


[۱] مسند آبی یعلی ج ۱ ص ۴۲۶ ج ۵۶۵ عن علی بن آبی طالب قال بینما رسول الله ی آَخذ بیدی ونحن نمشی فی بعض 
سکک المدینة ذآثینا علی حدیقة فقلت یا رسول الله ما آحسنها من حديقة قال لک فی الجنة آحسن منها ثم مررنا بأخری فقلت با 
رسول الله ما آحسنها من حديقة قال لک فی الجنة آحسن منها حتی مررنا بسبع حداثق کل ذلک آقول ما آحسنها ویقول لک فی 
الجنة أحسن منها فلما خلا له الطریق اعتنقنی ثم آجهش باکیا قال قلت یا رسول الله ما ییکیک قال ضغائن فی صدور أقوام لا 
یبدونها لک الا من بعدی قال قلت یا رسول الله فی سلامة من دینی قال فی سلامة من دینک 


پیشگویی پیامبر (ص) از خیانت به امیرالمومنین علیه السلام 
۳۳۲۳ 


برنامه جوامع الکلم در متابعات و شواهد حکم به حسن بودن سندش داده است. ! 
نور الاین هیثمی نیز بعد از نقل این روایت می گوید: 


«در سند آن فضل بن عمیره وجود دارد که ابن حبان توثیقش کرده و غیر او تضعیفش کرده اند و بقیه ی 
رجالش همگی نقه هستند.»۲ 


«اين عباس گفت: رسول خدا ع به علی سه فرمود: به زودی پس از من در مشقت خواهی افتاد. عرض 


کرد: آیا دینم در آن وقت سالم است ؟ فرمود : آری دینت سالم است.)۳ 
این روایت را نیز حاکم و ذهبی تصحیح کرده اند.؟ 


سند دوم: 


«حدثنا الحسن بن علوية القطان ثنا آحمد بن محمد السکری ثنا موسی بن آبی سلیم البصری ثنا مندل ثنا 
عمش عن مجاهد عن بن عباس رضی الله عنهما قال خرجت نا والنبی تا وعلی رضی الله عنه فی حشان 
المدينة فمررنا بحديقة فقال علی رضی الله عنه ما آحسن هذه الحديقة با رسول الله فقال حدیقتک فی الجنة 


آحسن منها ثم وم بیده (لی رأسه ولحیته ثم بکی حتی علا بکاژه قیل ما کیک قال ضغائن فی صدور قوم لا 


یبدونها لک حتی یفقدونی.»" 


[۱] مسند البزار ج ۲ ص ۲۹۳ ح ۷۱۶ حکم برنامه جوامع الکلم: |سناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقیین 
عدا الفضل بن عميرة القیسی وهو مقبول 


[ ۳ عن بن عباس رضی الله عنهما قال قال النبی رلملی آما نک ستلقی بعدی جهدا قال فی سلامة من دینی قال فی سللامة 
من دینک 

[ء] المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص ۱۵۱ ۴۶۷۷ 

[ها] المعجم الکبیر ج ۱۱ ص 2۷۳ ۱۱۰۸۴ 


(امتداد رسالت * 
۱ 


سند سوم: 
ابن عساکر با سندش از انس بن مالک نقل می کند که گفت: 


«من با علی عِه همراه رسول خدا ‏ در کوچه های شهر مدینه قدم می زدیم؛ پس به باغی رسیدیم. 
علی عه گفت: چه باغ زیبایی است! پیامبر فرمود : زیباست! و باغی زیبا تر از این برای تو در بهشت 
وجود دارد. همین طور تاه باغ را دیدیم و پیامبر هر بار مئل همان مطلب را به علی 4 می فرمود. 


سپس پیامبر 2 سرشان را بر روی یکی از شانه های علی عم گذاشتند و گریه کردند. علی اه فرمود 
: ای رسول خدا ! چرا گریه می کنید؟ فرمود: اقوامی نسبت به تو کینه هایی در دل دارند که پس از رحلت من 
آشکارش می کنند. پس علی عت عرض کرد: آن وقت چه کار کنم ای رسول خدا ؟ فرمود: صبر کن. علی 
عرض کرد: اگر نتوانستم چه ؟ فرمود: زیباتلقی کن. عرض کرد: آیا دینم سالم است ؟ فرمود: بله دینت 
تاش ماک ۱۷ 


[ ۱] تاریخ مدينة دمشق ج ۴۲ ص ۳۲۴-۳۲۳ (ح ۴۴۴۸۱) أخبرنا بو العز بن کادش آنا بو محمد الجوهری آنا علی بن محمد بن 
آحمد بن نصیر نا عمر بن محمد القابلانی ناأحمد بن بدیل نا المفضل بن ضمرة الاسدی نا یونس بن خباب عن عثمان ين حاضر 
عن نس بن مالک قال خرجنا مع رسول الله عِرفمر بحديقة فقال علی رضی الله عنه ما آحسن هذه الحديقة قال حدیقتک فی 
الجنة آحسن منها حتی مر بسبع حدائق کل ذلک بقول علی یا رسول الله ما آحسن هذه الحديقة فیرد علیه النبی ار حدیقتک فی 
الجنة آحسن منها ثم وضع النبی ترسه علی ٍحدی منکبی علی فبکی فقال له علی ما یبکیک یارسول الله قال ضغائن فی 
صدور آقوام لا ییدونها لک حتی آفارق الدنیافقال علی رضی الله عنه فما آصنع يا رسول الله قال تصبر قال فان لم آستطع قال 
تلقی جمیلا قال وبسلم لی دینی قال وبسلم لک دینک 


پیشگویی پیامبر (ص) از خیانت به امیرالمومنین علیه السلام 
۳۴۵ 


روایت سوم: 

پیامبر اکرم تلرفرمودند: 

«هیچ امتی بعد از پیامبرش اختلاف نکرد مگر اینکه اهل باطلش بر اهل حقش پیروز شد.» 

سند یکم: 

«حدثنا محمد بن آحمد ثنا آحمد بن موسی ثنا اسماعیل بن سعید ثنا جریر عن عطاء بن السائب عن الشعبی 
قال ما اختلفت آمة بعد نبیها الا ظهر آهل باطلها علی آهل حققهاء »۱ 

این روایت را ابونعیم اصفهانی با سند حسن (طبق برنامه ی جوامع الکلم) از عامر شعبی نقل کرده است." 

سند دوم: 


«ثنا محمد بن آحمد بن الحسن ثنا آحمد بن عبد الله بن زید الختلی ثنا طاهر بن آبی آحمد ثنا بو بکر بن 


بعد نبیها الا ظهر هل باطلها علی آهل حققها.»۲ 

این روایت را نیز ابو نعیم اصفهانی نقل کرده و تنها اشکال سندش طبق برنامه ی جوامع الکلم . منکر 
الحذیث بودن موسی بن عبیده است؛ اما او را تعدادی از بزرگان اهل سنت توئیق کرده اند. 

فصل الخطاب اينکه آلبانی بعد از نقل اقوال علما درباره ی او می گوید: « از این اقوال برای من روشن شد 
که موسی بن عبیده از کسانی است که به احادیئش استشهاد می شود.»* 


لذا اقل درجه ی این سند این است که در کنار سند یکم معتبر می شود. 


[۱] حلية الاولیاء لابی نعیم ج ۴ ص ۳۱۳ 

[ ۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آحمد بن عبد الله الاصبهانی : ثقة / محمد بن آحمد الغطریفی: ثقة / احمد بن العباس بن موسی العدوی: صدوق حسن الحدیث 
اسماعیل بن سعید الشالنجی الکساتی ابو اسحاق الطبری: ثقة / جریر بن عبد الحمید الضبی: نقة 

عطاء بن السائب الثقفی : صدوق حسن الحدیث / عامر الشعبی : قة 

[۳] ذکر من اسمه شعبة ج ۱ ص ۶۸ 

[4] سلسلة الاحادیث الصحيحة» ج ۷ ص ۴۳۱-۴۲۹ 2 ۳۱۵۰ سایت شامله / فیبدو لی من هذه الاقوال آنه ممن یستشهد به 


۱۶ 


۲امتداد رسالت * 


یاد آوری حق امیرالمومنین علیه اا.لام در سقیفه و بعد از آن 

بر خلاف تصور عموم مخالفین. در سقیفه و بعد از آن حق امیر المومنین مه برای خلافت توسط عده ای 
از صحابه یاد آوری بش 

بعد از اینکه بر خلاف میل انصار, بیعت به سمت ابوبکر سوق داده شد. بعضی از آن ها از کرده ی خود 
پشیمان شدند و گفتند: فقط با علی (عِس) بیعت می کنیم ! 

روایت یکم: 

زبیر بن بکار (متوفای ۲۵۶ ه) که خطیب بغدادی از او به عنوان «ثقه. عالم به انساب و عارف به اخبار 
متقدمین و آثار» یاد کرده است می نویسد : 

«هنگامی که بشیر بن سعد با ابوبکر بیعت کرد و مردم گرد ابوبکر جمع شدند و با او ببعت کردند. ابوسفیان 
بن حرب به خانه ای که در آن علی بن ابی طالب جلف بود گذر کرد و و استاد و شعری سرود ... 


ای بنی هاشم مردم را در مورد خودتان به طمع نیندازید. مخصوصا قبیله ی تیم بن مره یا عدی ؛ حکومت 
نیست جز در شما و به سوی شما و هیچ کس جز ابو الحسن علی عه شایسته ی آن نیست ؛ ای ابوالحسن 
آن را محکم ببند و تو به کاری که امید می رود توانا هستی ؛ و کدام انسان قصی را ترک می کند در حالی که 


پس علی تاه به ابوسفیان فرمود: تو کاری را می خواهی که ما از یاری کنندگانش نیستیم و رسول خدا 
با من پیمانی بسته است که من بر آن پیمان هستم و ابوسفیان او را رها کرد و نزد عباس بن عبد المطلب 
ازییشت من کسی از مزدم با تو مخالفت تکند پین عباس شندید و گفت :ای ابوسقیان ! علی (تله) آن رارد 


[۱] تهذیب التهنیب ج ۲ ص ۲۶۹ رقم ۵۸۰ الزییر بن بکار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزییر بن العوام 
السدي المدني آبو عبد الله بن آبي بکر قاضي مکة ... وقال الدارقطني ثقة وقال الخطیب کان نقة ثبتا عالمابالنسب عارفا بأخبار 
المتقدمین ومآثر الماضین 

[ ۷] ال"خبار الموفقیات للزییر بن بکار. ص ۲۱۹ سایت شامله / ما بیع یی ین سَغد بابک وَارقحَم لاش علی آبي بکُر قباُو 
رو شفیان بن زب بالینت اي فیه غلی بنْ آبي طالب علنه الشلام فوقّف وش  :‏ " ۱ 


یاد آوری حق امیرالمومنین علیه السلام در سقیفه و بعد از آن 


روایت دوم: 


بنابر روایتی که طبری با سند معتبر" نقل کرده. انصار هنگامی که دیدند آنچه را که از خلافت می خواستند 
از دستشان رفت» همگی یا بعضی از آن ها گفتند: فقط با علی عَسَه بیعت می کنیم!۲ 


ابن اثیر جزری نیز این مطلب را در تاریخش آورده و چنین گفته است: 


یرما یی ک رز کر فتاه بسن هعه را پعضی از با کته لابقا #کلوا پیت می کی 
علی عم بنی هاشم. زیر و طلحه از بیعت کردن تخلف کردند.»۲ 


روایت سوم: 

چون کار بیعت برای ابوبکر تمام شد. بسیاری از انصار بر بیعتشان با ابویکر پشیمان شدند و یکدیگر را ملامت 
کرده و حضرت علی عم را یاد می کردند. 

زییر بن بکار می نویسد: 


«هنگامی که با ابوبکر بیعت شد و حکومتش مستقر شد. بسیاری از انصار برای بیعتشان با او پشیمان شدند 


ني هاشم لانطمُوا لاس فیک ... ولا سیم یم بن مر آو غدي 

ما الامر لا فیکم والیکم . . یش لا لا وحن علي 

بح فاشدذ پا گق خازم .. فك بلامر اي یی ملي 

و افري بَزمي سا ور منیعالْجمی ولا من غالب قصي 

ال لین لابي شفیات: "اف رید ما آشتا من آضخابهه َقذ هد وشول له ی له یه وم عهذا ال فتکه و ُفیان» 
عدل ای لاس بن ند المطلب في منزله. فقال: با بقل تن بمبزات آخیت. ام یل لنّایعكتَ. فلا یَختلف عیاق 
و ول : با لا شفیان, نها خن وی ناش تج و شفیان ایا 


0 

[ ۲] تاریخ الطبري ج ۲ ص ۲۳۳ بحدثنا ابن حمید قال حدثنا جربر عن مغيرة عن آبي معشر زیاد بن کلیب عن آبي یوب عن 
ایراهیم قال لما قبض النبی ... فقالت الانصار آو بمض الاتصار لا نبایع [لا علیا ۱ ۱ 

[۲] الکامل في التاریخ ۲ ص ۱۸۹ فبایعه عمر وبایعه انناس فقالت الاتصار و بعض الاتصار لا نبایع الا علیا قال وتخلف علي 
وبنو هاشم والزبیر وطلحة عن البیعة 


۳۳۷ 


۱ ۳۸ 


۲امتداد رسالت * 


و یکدیگر را مللامت کردند و علی بن ابی طالب ( یلم ) رایاد کردند و اسمش را صدا زدند.»! 

ابن تیمیه نیز به صراحت می گوید: اکثر عبد مناف از بنی امیه. بنی هاشم و غیر آنها تمایل زیادی داشتند 
که حضرت علی عم خلیفه شود. 

«مسلمانان با ابوبکر بیعت کردند. در حالی که بیشتر بنی عبد مناف از بنی امیه. بنی هاشم و غیر آنها تمایل 
زیادی به علی بن ابی طالب معا و پذیرفتن ولابت و حکومتش داشتند.»۲ 

روایت چهارم: 

زییر بن بکار می نویسد: 

بعد از تمام شدن بیعت گیری نیز هنوز بحث و گفتگو ادامه داشت و عبد الرحمن بن عوف خطاب به انصار 
گفت: 

«در میان شما در فضیلت کسی مانند ابوبکر عمر علی عم و ابو عبیده جراح نیست.» 

که زید بن ارقم جواب داد: ما منکر فضل آنها نیستیم. اما در میان ما نیز اشخاص با فضیلتی چون سعد بن 
عباده. ابی بن کعب. معاذ بن جبل و ذو الشهادتین خزيمة بن ثابت وجود دارد و اضافه کرد که : 

«و ما می دانیم که از میان کسانی که از قريش نام بردی. کسی است که اگر خلافت را بخواهد. کسی با او 
نزاع نمی کند و او علی بن ابی طالب لا است.»۲ 

روایت پنجم: 


زییر بن بکار سپس نقل می کند که کسی از مهاجرین و انصار در این شکی نداشت که خلیفه بعد از رسول 
خدا عٌَ. حضرت علی له است. 


[ ۱] الخبار الموفقیات للزییر بن بکار. ص ۲۲۲ ح ۳۸۳۲ سایت شامله / حَدتنا مُحَمد بُنْ مُوسی الانضاری موف بان مَحْرمَت 
قال: حَدتي میم بنْ سعید بُن راهیم پُن عبد الرَحْمَن ی عوف الرهري قال: "لها ویع او بر واستفر مره نیم قومُ گنیژین 
الانضار علّی بیع ولام بغضهم بفضاء وَذگووا یبن آبي طالب وَحتفوا باشجه 

[ ۲] منهاج السنة النبوية ج ۷ ص ۴٩‏ وبایع المسلمون آبا بکر و کان اکثر بني عبد مناف من بني آمية و بني هاشم و غیرهم للم 
میل قوي الی علي بن بي طالب بختارون ولایته ۱ ۱ 
[۲] التخبار الموفقیات للزیبر بن بکار. ص ۲۲۰ ول للم ن من سمَْتَ من ریش من لو طلب هذا الامر آغ ینغ فیه أحد: 
علي نی آبي الب 


یاد آوری حق امیرالمومنین علیه السلام در سقیفه و بعد از آن 


«متحمد ین اسحاق روایت کرده است: که: هنگامی که با ابویکر بیعت فده تیم ین مره افتخار کردند: 


وی همچنین گفته است: عموم مهاجرین و انصار شکی نداشتند که علی ءت خلیفه ی بعد از رسول خدا 
(ص) است. پس فضل بن عباس گفت: ای قریشیان و خصوصا ای بنی تیم. شما تنها خلافت را به وسبله ی 
نبوت به دست گرفتید. در حالی که ما بر خلاف شما اهل آن هستیم و اگر ما این امر خلافت را که خودمان 
شایسته ی آن هستیم بخواهیم» کراهت مردم نسبت به ما بزرگتر از کراهتشان نسبت به دیگران خواهد بود به 
خاطر حسد و کینه شان بر ما و ما می دانیم که نزد صاحب ما عهدی است که به او منتهی می شود و یکی از 
فرزندان ابو لهب بن عبد المطلب بن هاشم (عتبه) چنین شعر گفت: 

گمان نمی کردم که امر (خلافت) از بنی هاشم و از ابو الحسن (علی عسَه ) برگردانده شود 


یا از اولین کی فیستت که به قیله ی شما نما خواند ؟ آبا او داناترین مردمیة فرآن وسنت ها یست؟ 


آیا او آخرین کسی نیست که از پیامبر جدا شد ؟ و کسی که جبرئیل عِسه در سل و کفن پیامبر ( ص) او را 
باری کرد 


وجود ندارد 
چه چیز آنان را از او بازداشت تا ما آن را بدانیم. ضرر و زیان ما از بزرگترین زیان ها است 


زیربن بکارگوید: پس علی («ه | شخصی را به سوی او فرستاد و فرمود: دیگر تکرارنکن؛ چرا که حفظ 
دین برای ما از هر چیزی محبوب تر است.»! 


۱ ۱ الاثخبار الموفقیاتللزییر ین یکار ‏ ۰ص ۲۲۰- -۲۲۱ سایت شامله / زوی مُحَد ی اشحاق: نآ رایع افتخرث تیم بن 
مَةّقال: وکا امه لمهاچرین وج الاضار ایکون یا هو اب ار ول هل له له ال الْضلْ 
اتاس: ت رف وخشوض ات و ! ۳ نتم بو وندن ما خر ِِ 
دقن شش ی لب نی عیرست نی عم شتا 

ما کنث أَخسب أَْ ار غنضرف... غن هاشم نع منفا عن آيي خن 

آتیش آوّل من ی لبلیکُم ...وغل لاس باْزآي لسن 

رب لاس هدومن ... جبریل عون له في سل اکن 

ما فیه ما فیهم لایَمْترونَ به ... وس في الوم ما فیه من الْحَسَنِ 

اقا اي رهم عنه تمه ... ها ان دا غنشنا ین شطع لقن 

قال ژد قبعت |لبهع فتاه وه آلایئو. وقال: ملام ایب لا ین ره 


۳۴۹ 


۱۳۵۰ 


۲امتداد رسالت * 


اشاره ی امیر المو منین علیه اا.لام به غصب خلافت در شورای شش نفر ه 


عمر بن شبه نمیری (متوفای ۲۶۲ ه) و طبری با اسناد معتبر روایتی طولانی درباره ی ماجراهای شورای 
شش نفره نقل کرده اند که پرده از بسیاری از حقایق آن بر می دارد؛ از جمله در قسمتی از این روایت آمده است 
که بعد از تسلیم خلافت به عثمان توسط عبد الرحمن بن عوف امیر المومنین عَسَهُ فرمودند: 

«برای مدتی دراز به او گذاشتی. این اولین روزی نیست که علیه ما همدست شدید؛ (س صبری نیکو می 
کنم و بر آنچه توصیف می‌کنید. از خداوند یاری می‌خواهم. پوسف: ۱۸ به خدا قسم عثمان را خلیفه کردی 
تا آن را به تو بازگرداند و خدا هر روز به کاری است. الرحمن: ۲۹ # 


یه ال یی کی عم مان ای جر کف ی کر ای مس توت تاه اد 


پس علی ءِسَه خارج شد در حالی که می فرمود: اين نامه به سر خواهد رسید ... و فرمود: 


«مردم به قریش می نگرند و فريش به همدیگر می نگرد و می گوید: اگر بنی هاشم بر شما خلافت یابند. 
هرگز از میانشان خارج نمی شود. ولی اگر در غیر آن ها از قريش باشد. آن را در میان خودتان دست به دست 
می برید.» )۱ 


سند.روایت این شبه تمیری را برنامه ی جوامع الکلم " ومحقق کتایش: عید الله اللویش" تصحیم کرده اند. 


طبری نیز این روایت ربا پنج سند نقل کرده که طبق برنامه ی جوامع الکلم» سند سوم ضعیف و بقیه حسن 


هوس + 5 


[ ۱] فقال علي حبوته حبو دهر لیس هذا آول یوم تظاهرتم فیه علینا ( فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون ) یوسف ۱۸ والله 
ما ولیت عثمان الا لیرد الأمر |ليك والله ( کل یوم هو في شآن ) الرحمن ۲۹ فقال عبد الرحمن یا علي لا تجعل علی نفسك سبیلا 
فاني قد نظرت وشاورت الناس فاذا هم لا یعدلون بعثمان فخرج علي وهو یقول سیبلغ الکتاب آجله ... فقال علي ان الناس ینظرون 
الی قریش وقریش تنظر ٍلی بیتها فتقول ان ولي علیکم بنو هاشم لم تخرج منهم آبدا وان کانت في غیرهم من قریش تداولتموها 
بینکم 

[ ۲] آخبار المدينة ج ۲ ص 2۸۵-۸۱ ۱۵۹۲ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده متصل ‏ رجاله ثقات 

[ ۳] آخبار المدينة (المجلد السادس). ج ۲ ص ۱۴۷-۱۴۰ پی دی اف / قال عبد الله الدویش: صحیح رجاله ثقات و رواه ابن سعد 
[] 


3 تاریخ الطبري ج۲ ص ۵۸۲-۵۸۰ 


اشاره ی امیر المومنین علیه السلام به غصب خلافت در شورای شش نفره 


۱. حدئني عمربن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع عن الاعمش عن ابراهیم (عن شهر بن حوشب) 

۲. (حدثئني عمر بن شبة قال حدثنا) محمد بن عبدالله الاأنصاري عن ابن آبي عروبة عن قتادة عن شهر بن 
حوشب 

۳ (حدثئني عمربن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع عن) آبن مخنف عن پوسف بن یزید عن عباس 
بن سهل 

۴ (حدثني عمر بن شبة قال حدثناً علي بن محمد عن وکیع عن) مبارك بن فضالة عن عبیدالله بن عمر 
(عن عمرو بن میمون الاودي) 


۵ (حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع عن مباركك بن فضالة عن) بونس بن آبي اسحاق 
عن عمرو بن میمون الاودي 


۱۲۵۱ 


۱ ۳۲ 


۲امتداد رسالت * 


شبهه: چرا امام علی علیه لسلام قبام نکردند تا حقشان را پس بگیرند؟ 

یکی ازستفالات مشیهاتی که مارد عظر عیوژه این ایس کهآ رن ای اطع عایفای متضوت زر 
انس لا ود رده ات یس با قیاخ گرد باتش | اتخهای خی ییاز ؟! 

ما جواب اين سوّال را ابندا از قرآن و سپس روایات نبوی و سپس کلام خود حضرت امیرالمومنین عت4 می 
دهیم. 
دلیل قر آنی 

خداوند در قرآن نام تعدادی از پیامبران را می برد و سپس می فرماید: 

ولیک این هی ال قَبهدَاهم ایغ ... .6 

«آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده؛ پس به هدایت آنان اقتدا کن.» ۱ 
است؛ 

«ووهبنا له (شخاق ویفقوب"کلا هذیا" ونوا هذینا من قبل وین دُریته ود ملیمان ویو ویوشت 
موی وهاژون ویک تجْزی امین ٩‏ 

«و اسحاق و یعقوب را به او بخشيدیم [وً همه را هدایت کردیم. و نوح را از پیش هدایت کرده بودیم. و از 
نسل او داود و سلیمان و ايوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم» و بدین‌سان نیکوکاران را پاداش 
می‌دهیم. ) ۴ 


توضیح می دهیم. 


[۱] انعام: ٩۰‏ 
[۲] انعام: ۸۴ 


شبهه: چرا امام علی علیه السالام قیام نکردند تا حقشان را پس بگیرند؟ 
۳۵۲ 


یکم: افتدا به سیره ی حضرت موسی ۷ 

دلیل صبر امیر المومنین ع# و شمشیر نکشیدنشان برای باز پس گرفتن حکومت . نداشتن باور و امتحان 
مردم توسط خداوند بود و به همان دلیلی که حضرت موسی عبت از عصایش در فتح ارض موعود به تنهابی 
استفاده نکرد» امیر المومنین عَه نیز از ذو الفقارش برای گرفتن حقش استفاده نکرد تا خود مردم این امر را 

قرآن درباره ی بنی اسرائیل در ماجرای وارد شدن به ارض موعود می فرماید: 

ایا موسی لا آن تلا دا ما دموا فیها قاذهب نت ورک فقابلا را ماهتا قاعوت .4 

«(بنی اسرائیل) گفتند: ای موسی! تا آنها در آنجا هستند. ما هرگز وارد نخواهیم شد! تو و پروردگارت بروید 
و (باآنان) بجنگید. ما همینجا نشسته‌ایم.» ۱ 

دوم: اقتدا به سیره ی حضرت هارون ۷ 

حضرت هارون عِه کسی است که وقتی حضرت موسی ءت به میقات می رفتند . ایشان را جانشین 
خودشان قرار دادند ؛ 

وواعذنا مومی تائین بل نها بعشر تم میقاث ربه امین لل وقال موی لجبه هازون ای 
فی قومی وَأَضلخ ولا تثیغ سبیل المفسبین. ‏ 

«و ما با موسی. سی شب وعده گذاشتیم؛ سپس آن را با ده شب (دیگر) تکمیل نمودیم؛ به اين ترتیب. میعاد 
پروردگارش با او), چهل شب تمام شد. و موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من در میان قومم باش. و 


(آنها) ر اصلاح کت 9 از روش مفسدان پبروی منما.» ۲ 


اما بنی اسرائیل . به بت پرستی رو آوردند و نزدیک بود جانشین بر حق حضرت موسی عیت که پیامبر الهی 
نیز بود را بکشند ؛ 


[۱] مائده: ۲۴ 
[۲] اعراف: ۱۴۲ 


۱ ۳۹۴ 


۲امتداد رسالت * 


ون جع موی ای قّمه غضبان یا قال بنسما َفتمونی ین بفیی" ِ آمریکم والقی الوا 
ود بلس آخیه يجوه یه قال ان من لو اسقضعفونی وکاذوایفتلوتیی فلا ُشمث بی اغذاء ولا تجتلیی 
مع الوم الظالمین. # 

«و هنگامی که موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت. گفت: «پس از من, بد جانشینانی 
برایم بودید (و آیین مرا ضایع کردید)! آیا درمورد فرمان پروردگارتان (و تمدید مذت میعاد او). عجله نمودید (و 
زود قضاوت کردید؟!)» سپس الواح را افکند. و سر برادر خود را گرفت (و با عصبانیت) به سوی خود کشید؛ او 
گفت: فرزند مادرم! این گروه» مرا در فشار گذاردند و ناتوان کردند؛ و نزدیک بود مرا بکشند» پس کاری نکن که 
دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده.» ! 

و حضرت هارون عه به دلیل متفرق نشدن بنی اسرائیل . قیام نکردند ؛ 

ال با نم اد پلخیتی ولا بوأمی نی خیمیث آن ول فَوفت تین نی یل ول تب قولی. که 

«(هارون) گفت: ای فرزند مادرم! [- ای برادر!] ریش و سر مرا مگیر! من ترسیدم بگوبی تو میان بنی 
اسرائیل تفرقه انداختی» و سفارش مرا به کار نبستی.» " 

بنابراین حضرت امیرالمومنین عَسَِه با اقتدا به سیره ی حضرت هارون عم » صبر کرده اند که در اين باره 
روایاتی نیز در کتب اهل سنت نقل شده است. 

ابن عبد البر از جابر و شعبی نقل می کند که گفتند: 

«هنگامی که طلحه و زبیر خروج کردند. ام الفضل دختر حارث به علی عیته نامه نوشت و از خروج آن ها 
خبر داد. پس علی تسه فرمود: از طلحه و زبیر عجیب است؛ هنگامی که رسول خدا بر وفات یافتند. ما 
گفتیم اهل و اولیای ایشان هستیم؛ کسی را نسزد که با ما در حکومت آن حضرت منازعه کند؛ پس قوم ما بر 
ما ابا کردند و حکومت را به غیر ما دادند. به خدا فسم اگر ترس از تفرقه . بازگشت به کفر و خروج مردم از دین 


[ ۱] اعراف: ۱۵۰ 
[۲] طه: ٩۴‏ 


شبهه: چرا امام علی علیه السالام قیام نکردند تا حقشان را پس بگیرند؟ 


نبود» اوضاع را تغییر می دادیم؛ پس بر بعضی از درد ها صبر کردیم.»! 


«خدایا من از تو در برابر قريش کمک می خواهم؛ آن ها قطع رحم کردند و جایگاه و فضیلت بزرگ مرا 
کوچک کردند و برای جنگ با من دور هم گرد آمدند که من نسبت به آن ها سزاوار تر بودم و آن را از من ربودند 
ء سپس گفتند: با اسختی صبر کن و با غم زندگی کن ! و من نگاه کردم و با من دوستان و یاری دهندگانی نبود 
جز اهل بیتم که ترسیدم از ین بروند. پس چشم بر خار گذاشتم و با غصه آب نوشیدم و با فرو خوردن خشم بر 


چیزی که از حنظل تلخ تر بود و بر قلب از تیزی شمشیر دردناک تر بود صبر کردم.»" 
سوم: اقتدا به داستان قضاوت حضرت سلیمان ءِسه 
شاید این داستان قضاوت حضرت سلیمان عم علت صبر امیر المومنین عِسَه را ملموس تر نماید. 
بخاری در صحیحش از ابوهریره از رسول خدا 2 نقل کرده است که فرمودند: 


«دو زن در صحرایی دو کودک خود را همراه داشتند. گرگی آمد کودک یکی از ایشان را برد. رفیقه او گفت: 
گرگ. کودک تو را برده است. زن دیگر گفت: نه کودک تو را برده است. پس شکایت نزد داود عِسَه بردند. آن 
حضرت به مفاد زن بزرگتر حکم کرد؛ چون از نزد داوود عم ببرون شدند» سلیمان عسَه را ملاقات کردند و 
حکم پدرشان را با وی در میان گذاشتند. ایشان گفتند: کاردی بیاورید تا کودک را در میان شما دو قسمت کنم. 


زن بزرگتر خاموش بود. ولی زن کوچکتر گفت: خدا بر تو رحمت کند. اين کار را نکن؛ این بچه فرزند او است. 


[۱] الاستیعاب ج ۲ ص ۴۹۷ وذکر عمر بن شبة عن المدائنی عن آبی مخنف عن جابر عن الشعبی قال لما خرج طلحة والزییر 
کتبت آم الفضل بنت الحارث |ٍلی علی بخروجهم فقال علی العجب لطلحة والزیبر ان الله عز وجل لما قبض رسوله قلنا نحن 
آهله وأولیاژه لاینازعنا سلطانه أحد فأبی علینا قومنا فولوا غیرنا ولیم الله لولا مخافة الفرقة ون یعود الکفر ویبوء الدین لغیرنا فصبرنا 
علی بعض الالم 

[ ۲] الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۲۷-۱۲۶ و شرح نهج البلاغة ج ۶ ص ۶۱ اللهم اٍنی آستعین بک علی قریش فانهم قطعوا 
رحمی وصغروا عظیم منزلتی وفضلی واجتمعوا علی منازعتی حقا کنت اولی به منهم فسلبونیه ثم قالوا اصبر کمدا وعش متاسفا 
فنظرت فذا لیس معی رفاق ولا مساعد الا آهل بیتی فضننت بهم علی الهلاک فأغضیت عینی علی القذی وتجرعت رفیق علی 
الشجا وصبرت من کظم الفیظ علی مر من العلقم طمعا وآلم للقلب من حز الحدید 


۳۵۵ 


امتداد رسالت * 
۳۵۶ ۱ 


پس سلیمان یه فرمان داد تا طفل را به زن کوچک بدهند.»" 


نامادری 


[۱] صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۴۸۵ ح ۶۳۸۷ عن آبی هريرة رضی الله عنه آن رسول الله عقال کانت امرآتان معهما ابناهما 
جاء الذئب فذهب باین |حداهما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنک وقالت الاخری نما ذهب بابنک فتحاکمتا الی داود علیه السلام 
فقضی به للکبری فخرجتا علی سلیمان بن داود علیهما السلام فأخبرتاه فقال اثتونی باسکین آشقه پینهما فقالت الصغری لا تفعل 
یرحمک الله هو ابنها ققضی به للصغری 


شبهه: چرا امام علی علیه السالام قیام نکردند تا حقشان را پس بگیرند؟ 


دلیل نبوی 
اهل سنت روایات متعددی نقل کرده اند که رسول خدا 9 به امیرالمومنین عم و خواص بارانشان در 


برابر خلفای غاصب دستور به صبر داده بودند و به ویژه از امیر مومنان سل پیمان گرفته بودند. 
دستور صبر به آمیر المومنین لا 


روایت یکم: احمد بن حنبل با سند صحیح روایت کرده است که: 


«علی بن ابیطالب لها فرمودند: رسول خدا فرمودند: به زودی بعد از من اختلاف یا امری اتفاق خواهد 
افتاد. پس اگر توانستی که صلح کنی » همین کار را بکن.»۱ 


احمد شاکر سند این روایت را تصحیح کرده" و هیثمی نیز همه ی رجال سندش را ثقه دانسته" و برنامه ی 


جوامع الکلم سندش را در متابعات و شواهد حسن دانسته است. ؟ 
روایت دوم: زبیر بن بکار (متوفای ۲۵۶ ه) می نوپسد : 


هنگامی که بشیر بن سعد با ابوبکر بیعت کرد و مردم گرد ابوبکر جمح شدند و با او بیعت کردند. ابوسفیان 
بن حرب به خانه ای که در آن علی بن ابی طالب یت بود گذر کرد و و ایستاد و شعری سرود و در آن از 
امیرالمومنین عْتَِه خواست که با همکاری ابوسفیان برای بازیس گرفتن خلافت قبام کند؛ «پس علی (عِسَ) 
به ابوسفیان فرمود: تو کاری را می خواهی که ما از یاری کنندگانش نیستیم و رسول خدا م با من پیمانی 


بسته است که من بر آن پیمان هستم.»* 


[۱] حدثنا عبد الله حدثنی محمد بن آبی بکر المقدمی ثنا فضیل بن سلیمان یعنی النمیری ثنا محمد بن بی یحیی عن ایاس بن 
عمرو الاسلمی عن علی بن آبی طالب رضی الله عنه قال قال رسول الله عٍَنه سیکون بعدی اختلاف أُو آمر فان استطعت آن 
تکون السلم فافعل 

[۲] مسند آحمد بن حنبل ج ۱ ص ۴۶۹ - ۶۹۵ پی دی اف؛ قال الشاکر: اسناده صحیح 

[۳] مجمع الزوائد ج ۷ ص ۲۳۴ رواه عبدالله ورجاله ثقات 

[ء] حکم برنامه ی جوامع الکلم: اسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقیین عدا ٍیاس بن عمرو الاسلمی وهو 
مقبول ۱ ۱ 

[۰] التخبار الموفقیات للزییر بن بکار. ص ۲۱۹ ال علی لای شفیان: " اک تُرید مزا سنا من آضحابه وَقذ عهد سول له 
اعدا فان له 


۳۵۷ 


۱ ۳۸ 


۲امتداد رسالت * 


دستور صبر به جناب حذیفه بن یمان 
رسول خدا عبر صریحا از ظهور پیشوایان شیطان صفت بعد از خودشان خبر داده اند و یاران مخلصشان از 


جمله جناب حذيقة بن یمان و ابوذر غفاری را به صبر امر فرموده اند. 
مسلم در صحیحش چنین روایت کرده است: 


«حذیفه بن یمان می گوید: به رسول خدا عرض کردم : ما در زمان شری بودیم خدا خیری آورد و ما الآن 
در خیر هستیم آيا دنباله این خی شری است؟ فرمود: بلی» گفتم دنباله آن شر خیری است؟ فرمود: بلی. گفتم 
آیا دنباله آن خیر نیز شری است؟ فرمود: بلی. گفتم: چگونه است؟ فرمود: بعد از من پیشوایانی بر شما حکومت 
کنند که به هدایت من هدایت نيافته اند و به سیره و سنت من رفتار نمی کنند و به زودی در میان آنان مردانی 
حاکم می شوند که دلهای آنها دلهای شیاطین است ولی در لباس انسان درآمده اند. گفتم: اگر من آن زمان 
را درک کردم چه کنم؟ فرمود: گوش فرادار و از امیر اطاعت کن, هر چند بر پشت توتازیانهزند و مال ترا بر 
باید گوش بده و پیروی کن. »۱ 


با توجه به این که در واژه «سیقَوم» از کلمه «س» استفاده شده. این مطلب را می رساند که این پیشوایان با 


آن ویژگیهایی که دارنده به زودی بعد از رحلت پیامبر 3 روی کار می آیند. 


و با توجه به این که حذیفه چند روز پس از قتل عثمان بن عفان وفات يافته و رسول خدا 7 نیز تکلیف 


تفه( مشق کرده آیسته مدای این اه یا یه او هی باق متفگ 


[۱] صحیح مسلم ج ۳ ص 7۱۳۷۶ ۱۸۴۷ قال حذيفة بن الیمان قلت یا رسول الله انا کنا بشر فجاء الله بخیر فنحن فیه فهل 
من وراء هذا الخیر شر قال نعم قلت هل وراء ذلک الشر خیر قال نعم قلت فهل وراء ذلک الخیر شر قال نعم قلت کیف قال یکون 
بعدی ائمة لا بهتدون بهدای ولا بستنون بسنتی وسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس قال قلت کیف اصنع 
یا رسول الله ان آدرکت ذلک قال تسمع وتطیع للمیر وان ضرب ظهرک واأَخذ مالک فاسمع وأطع 


شبهه: چرا امام علی علیه السالام قیام نکردند تا حقشان را پس بگیرند؟ 


دستور صبر به جناب ابوذر 

روایت دیگر در مورد دستور صبر به جناب ابو ذر است که در آن ویژگی آن حاکمان ظالم را غصب «فیء» 
معرفی کرده است. 

روایت یکم: 

«رسول خدا عر فرمود: « ای ابا ذر. در چه حال هستی هنگامی که بعد از من حاکمانی می آیند که فیء 
(آنچه از کفار بدون جنگ نصیب پیامبر می شود ؛ مانند فدک) را برای خودشان می گیرند؟» گفتم: قسم به آن 
خدایی که تو را به حق فرستاده . شمشیرم را بر دوشم می گذارم و با آن پیکار می کنم تا کشته شوم و به شما 
ملحق شوم. فرمود: یا به چیزی بهتر از آن تو ریاد ندهم؟ صبر کن تا مرا بیینی.»! 


این روایت را ابو داود در سننش و احمد در مسندش نقل کرده و حمزه احمد الزین سندش را تصحیح کرده 


ایت ۳ 


تیها اشکالی که عده ای به سند این روایت گرفته اندء مجهول بودن خالد بن وهبان است. در حالی که ابن 
حبان توئیفش کرده" و حاکم نیز از او در صحیحش روایت نقل کرده و تلویحا توئیقش کرده است." 


جناب ابوذر نیز در ایام خلافت عثمان در تبعید به شهادت رسید. 


[۱] سنن آبی داود ج۴ ص ۲۴۱ ح ۳۷۵۹ عن آبی ذر آن رسول الله ار قال یا آبا ذر کیف نت عند ولاة ستأثرون علیک بهذا 
الفیء قال والذی بعنک بالحق آضع سیفی علی عانقی فاضرب به حتی آلحقک قال آفلا آداک علی خیر لک من ذلک تصبر حتی 
تلقانی 

[۲] مسند آحمد . ج ۱۶ ص ۲۳-۲۲ 2 ۲۱۴۵۰ و ۲۱۴۵۱ پی دی اف؛ قال حمزه احمد الزین: اسناده صحیح 

[۳] الثقات ج ۴ ص ۲۰۷ رقم ۲۵۲۲ خالد بن وهبان بن خالة آبی ذر الغفاری بروی عن آبی ذر روی عنه الناس 

[ء] المستدرک علی الصحیحین ج ۱ ص ۲۰۳ رقم ۴۰۲ «خالد بن وهبان لم یجرح فی روایانه وهو تابمی معروف.» ترجمه: «خالد 
بن وهبان در روایاتش جرح نشده است و او تابعی معروفی است.» 


۳۵۹ 


|۱۰ 


۲امتداد رسالت * 


بدر آلدین عینی در شرح صحیح بخاری می نویسد: 

«معاویه به عتمان نامه نوشت و از ابو ذر شکایت کرد و از او خواست که ابو ذر را نزد خودش ببرد ؛ پس 
عثمان او را به مدینه آورد و تک و تنها به ربذه (بیابانی در شرق مدینه) تبعید کرد و در آنجا در زمان خلافت 
عثمان از دنیا رفت (به شهادت رسید) .»۱ 


ابن شبه نمیری (متوفای ۲۶۳ ه) از مالک بن اوس بن حدثان روایت کرده است که گفت: 


«من از ابوذر حدیث می شنیدم و برای من کسی محبوبتر از او برای دیدنش یا ملاقات کردنش نبود ؛ پس 
معاویه به عثمان نامه نوشت که اگر در شام کاری داشتی» پس ابا ذر را از آن خارج کن؛ چرا که او مردم را از نزد 
من رانده است. پس عثمان به او نامه نوشت و به آوردنش دستور داد. پس هنگامی که [ابوذر] آمد» مردم ندا 
دادند که اين ابو ذر است؛ پس خارج شدم تا او را ببینم؛ پس داخل مسجد شد و دو رکعت نماز گزارده سپس 
عنمان آمد تا اینکه در نزد او ایستاد و نه به او فحش داد و نه توییخش کرد. پس عنمان به او گفت: کجا بودی 
زمانی که به شتر های رسول خدا ع9 حمله شد؟ گفت: از چاه داشتم آب می کشیدم. سپس ابو ذر صدایش 
را بلند کرد و گفت: #و کسانی که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می‌سازند. و در راه خدا انفاق 
نمی‌کنند» به مجازات دردناکی بشارت ده توبه: ۴ تا آخر آبه. پس عثمان به او دستور داد که [از ۳ به 


ربذه خارج شود و او نیز خارج شد.»" 


عید الله الدویش فر تحقیق کتاب این شبه سنذ این روایت را تخسین کرده است.؟ 


[۱] عمدة القاری ج ۸ ص ۲۳۸ فکتب یشکوه (لی آمیر المومنین عثمان . وأن بأخذوه الیه . فاستقدمه عثمان ۰ رضی الله تعالی 
عنه . |ٍلی المدينة وآنزله بالربذة وحده ‏ وبها مات فی خلافة عثمان ۰ رضی الله تعالی عنه 

[ ۲] آخبار المدينة ج ۲ ص ۱۳۲ 2 ۱۸۱۲ حدئنا یزید بن هارون قال آنبأًنا محمد بن عمرو عن آبی عمرو بن خماش عن مالک بن 
آوس بن الحدثان قال کنت آسمع بأبی ذر فلم یکن آحد آحب |لی آن آراه و آلقاه منه فکتب معاوية |ٍلی عثمان ان کان لک فی 
الشام حاجة فأخرج آبا ذر منه فانه قد نفل الناس عندی فکتب الیه عثمان رضی الله عنه بأمره بالقدوم فلما قدم تصایح الناس هذا 
ابو ذر فخرجت انظر الیه فیمن ینظر فدخل المسجد فصلی رکعتین ثم اتی عثمان رضی الله عنه حتی وقف علیه فما سبه ولا انبه 
فقال له عثمان رضی الله عنه آين کنت حین آغیر علی لقاح رسول الله قال کنت علی البثر آستقی ثم رفع آبو ذر صوته الاْشد فقال 
( والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله ) التوبة ۲۳ |لی آخر الاية فامره عثمان رضی الله عنه آن یخرج اٍلی 
الربذة فخرج 

[ ۳]خبار المدينة ج ۲ ص ۲۵۴ پی دی اف؛ قال عبد الله الاویش: |سناده حسن 


شبهه: چرا امام علی علیه السالام قیام نکردند تا حقشان را پس بگیرند؟ 


روایت دوم: 


عبد الرزاق صنعانی (متوفای ۲۱۱ ه) روایت دیگری درباره ی دستور صبر به جناب ابو ذر که صراحتا خبر 
از تبعید او می دهد با سند صحیح مرسل از طاووس بن کیسان یمانی (از علمای بزرگ تابعی و متوفای ۱۰۶ 
ه) نقل می کند که گفت: 

«پیامبر 22 به ابو ذر فرمود: تو را می بینم که زیاد حرف میزنی؛ پس چطور هستی زمانی که از مدینه تو را 
بیرون بکنند؟ گفت: به زمین مقدس می آیم. فرمود: پس چطور هستی وقتی که از آن تو را ببرون کنند؟ گفت: 
به مدینه می آیم. فرمود: پس چطور هستی وقتی که از آن بیرونت کنند؟ گفت: شمشیرم را بر میدارم و با آن 
پیکار می کنم. فرمود: نه, بلکه بشنو و اطاعت کن, اگرچه بنده ای سیاه باشد. [راوی] گوید: پس هنگامی که 


[۱] مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص 2۳۸۱ ۳۷۸۴ عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن آبیه قال قال النبی ْلبی ذر ما ی 
آراک لقابقا کیف بک [ذا آخرجوک من المدينة قال آتی الارض المقدسة قال فکیف بک [ذا آخرجوک منها قال آنی المدينة قال 
فکیف بک |ذا آخرجوک منها قال آخذ سیفی فأضرب به قال فلا ولکن اسمع وأطع وان کان عبدا آسود قال فلما خرج آبو ذر ای 
الربذة وجد بها غلام لعثمان آسود 

[۲] عبد الله بن یوسف الجدیع در تقسیم بندی اعتبار روایات مرسل تابعین» می نویسد: 

« الطبقة الثانیة: آوساط التابعین, وهم الذین آدرکوا علی بن آبی طالب. ومن بقی حیا (لی عهده وبعیده من الصحابة. كحذيفة بن 
الیمان, وآبی موسی الاشعری, وأبی آیوب الأتصاری. وعمران بن حصین. وسعد بن آبی وقاص, وعائشة آم لموّمنین, وأبی هربر. 
والبراء بن عازب. وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عباس, ووقع سماعهم من بعضهم. ومثال هژلاء التابعین: الحسن البصری, 
ومحمد بن سیرین, وعطاء بن آبی رباح. وطاوس الیمانی, والقاسم بن محمد. بو سلمة بن عبد الرحمن, وعامر الشعبی» ومجاهد 
بن جبر فمراسیل هذه الطبقةٌ صالحة تکتب ویعتبر بها.» ترجمه: طبقه دوم: تابعين طبقه متوسط و آن ها کسانی هستند که علی 
بن ابی طالب (ع) ... عائشه و .. را درک نموده اند و از بعضی از آنها حدیث شنیده اند. و مثال این تابعین: حسن بصری .. ءطاووس 
یمانی» قاسم بن محمد. ... عامر شعبی و مجاهد بن جبر است. پس مرسل های این طبقه صلاحیت دارند. نوشته می شوند و معتبر 
هستند. تحریر علوم الحدیث. ج ۲ ص ٩۳۰-۹۲۹‏ سایت شامله 

شمس الدین ذهبی نیز مراسیل این طبقه از تابعین را نیکو و پی اشکال دانسته است: 

«قمن صحاح المراسیل : مُرمل سعید بن المسیب ... ونحوٌ ذلک . فان المرشل |ذا صح الی تابعی کبیر. فهو حُجَةَ عند خلق من 
لفقهاء ... وان لسن الیتابعی متوشط الطبقة, کمراسیل : مجاهد. وایراهیم. والشعبی. فهو رل جید لا بش به. یقبّه 
قوم ویزدُه آخرون.» ترجمه: «از مرسل های صحیح: مرسل سعید بن مسیب ... و از این قبیل است. اگر سند حدیث مرسل تا 


۳۶۱ 


۱ ۳۶۲ 


۲امتداد رسالت * 


همین روایت با اسناد دیگر نیز نقل شده؛ چنانکه ابن حجر عسقلانی می نویسد: 


«احمد و ابو یعلی از ابی ذر روایت کرده اند که پیامبر 9 به او فرمود: "چکار میکنی زمانی که تو را از مسجد 
نبوی (مدینه) بیرون کنند؟ گفت: به شام می روم. فرمود: چکار میکنی زمانی که تو را از آن (شام) بیرون کنند؟ 
گفت: به مسجد نبوی (مدینه) باز می گردم. فرمود: چکار میکنی وقتی که تو را از آن بیرون کنند؟ گفت: با 
شمشیرم پیکار میکنم. فرمود: تو را بر چیزی بهتر از آن راهنمایی میکنم که به هدایت نزدیکتر است. فرمود: 
بشنو و اطاعت کن و هر کجا تو را راندند بپذیر. و احمد از طربق دیگر نیز این روایت را از ابو ذر نقل کرده است 
دض‌خيخ این است که انکار ان در پر شالاطین نود که ما وافوال را یرای خودشان پرمیدآشند و نفاقشن نی 
کردند.»! 

مطالب در مورد تبعید جناب ابوذر و به شهادت رساندنش توسط عثمان زیاد است که چون محل بحث ما در 
اینجا نیست, تنها به ذکر کلام ابن آثیر جزری اکتفا می کنیم: 
«در این سال (سال ۲۰ ه) ماجرای ابوذر اتفاق افتاد که معاویه وی را از شام دور کرده و به مدینه فرستاد؛ و در 
علت این کار مطالب بسیاری بود ؛ از جمله دشنام دادن معاوبه به او و تهدید به قتل کردن وی و او را سوار بر 
شتری بدون محمل به مدینه فرستادن و او را به صورتی زشت از مدینه تبعید کردند که روایت آن درست نیست: 
اما اگر درست باشد. می توان در توجیه کار عنمان گفت که امام حق دارد که رعیت خویش را ادب نماید! و با 


توجیهاتی دیگر؛ نه اين که اين کار عثمان را سبب اشکال گرفتن بر عثمان بدانیم که من نقل آن را دوست 


تابعی بزرگی صحیح باشد. پس آن در نزد بسیاری از فقها حجت است ... و اگر سند روایت تا تابعی متوسط الطبقه صحیح باشد؛ 
مانند مرسل های مجاهد . ابراهیم و شعبی. پس آن مرسل نیکویی است که اشکالی به آن نیست و گروهی قبولش میکنند و 
دیگران ردش می کنند. الموقظة فی علم مصطلح الحدیث . ص ۴۰-۳۸ سایت شامله 

[۱] فتح الباری ج ۲ ص ۲۷۵ در شرح ح ۱۳۴۱ ولاحمد وآبی یعلی من طریق آبی حرب بن آبی الاأسود عن عمه عن آبی ذر آن 
لنبی رال له کیف تصنع |ذا آُخرجت منه ی المسجد النبوی قال آتی الشام قال کیف تصنع |ذ خرجت منها قال آعود الیه ی 
المسجد قال کیف تصنع |ٍذاآخرجت منه قال آضرب بسیفی قال آدلک علی ما هو خیر لک من ذلک وآقرب رشدا قال تسمع وتطیع 
وتنساق لهم حیث ساقوک وعند آحمد آیضا من طریق شهر بن حوشب عن آسماء بنت یزید عن آبی ذر نحوه والصحبح آن انکار آبی 
ذر کان علی السلاطین الذین یأخذون المال لانفسهم ولا ینفقونه فی وجهه 


شبهه: چرا امام علی علیه السالام قیام نکردند تا حقشان را پس بکیرند؟ 
۳۶۲۳ 


ندارم. " 


تاریخ نیز گواهی می دهد که مردم نتوانستند بیش از پنج سال. حکومت امیرالمومنین عِه را تاب بیاورند و 
سه جنگ پی در پی علیه ایشان به راه انداختند و در نهایت نیز بر سر حکومت. آن حضرت را به شهادت رساندند 
و این در حالی بود که مشتاقانه و مُصرّانه با حضرت بیعت کردند. اما بعد از رحلت رسول خدا ۳ آن حضرت 


بود. 


[ ۱] الکامل فی التاریخ ج ۳ ص ۱۰ وفی هذه السنة کان ما ذکر فی آمر آبی ذر واشخاص معاوية ٍیاه من الشام [ٍلی المدينة وقد 
ذکر فی سبب ذلک آمور کثيرة من سب معاوية لیاهوتهدیده بالقتل وحمله الی المدينة من الشام بغیر وطاء ونفیه من المدينة علی 
الوجه الشنیع لایصح النقل به ولو صح لکان ینبغی آن یعتذر عن عثمان فان للامام آن بقدب رعیته وغیر ذلک من الاعذار لا آن 
یجعل ذلک سببا للطعن علیه کرهت ذکرها 

[۲] صحیح البخاری ج ۴ ص ۱۵۴۹ 7 ۳۹۹۸ عايشه گوید: «وکان لعلی من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفیت استنکر علی 
وجوه الناس» ترجمه: « تا زمانی که فاطمه یه زنده بود» علی (علیه السلام) دارای وجپه و آبرویی در نزد مردم بود. هنگامی 


| 


۲امتداد رسالت * 


علت عدم قیام در کلام علوی 

این شوال تیان وه اس پیش لا در کش کین ارد ای 

«اشعث بن قیس که از سخن علی #28 خشمگین بود گفت: ای پسر ابو طالب! چرا هنگامی که افرادی 
از تیم بن مرّة و بنی عدی بن کعب و پس از آنان بنو امیه با ابو بکر بیعت کردند. نجنگیدی و شمشیر نزدی؟ و 
از هنگامی که به عراق آمده‌ای. در هر سخن و خطبه‌ای که با ما داشته‌ای نبوده که در پایان آن پیش از به زیر 
آمدن از منبر نگویی که: «به خدا سوگند! من از خود مردم به آنان سزاوارترم. از پگاه درگذشت رسول خدا هماره 
به من ستم شده است» پس چرا در دفاع از حقت شمشیر نزدی؟! 

علی (عیت) فرمود: ای پسر قیس! گفتی و حال پاسخ را بشنو؛ اين ترس و فرار از مرگ نبود که مرا از آن 
بازداشت؛ من پیش از هر کسی می‌دانم که آنچه نزد عداوند است برایم از دنا و آنچة در آن است بهتر می‌باشد؛ 
ولی آنچه مرا از شمشیر کشیدن بازداشت وصیت و پیمان رسول خدا 2 با من بود. رسول خدا مرا از آنچه 
امّت پس از حضرتش با من خواهند کرد خبر داده بود؛ بنا بر این هنگامی که کردار امت را با خود دیدم بیش از 
آنچه از پیش می‌دانستم که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به من گفته بوده نبود. گفتم: ای رسول خدا! آنک 
که چنان شود چه وصیت و توصیه‌ای به من دارید؟ فرمود: «اگر یارانی یافتی با آنان جهاد کن و اگر نیافتی 
دست نگهدار و خون خويش حفظ کن تا که برای برپایی دین و کتاب خدا و سنت من یارانی بیابی.» 

رسول خدا ت مرا خبر داد که به زودی امّت مرا رها خواهند کرد و با فردی جز من بیعت خواهند نمود و 
جز مرا پیروی خواهند کرد. 

رسول خدا 2 مرا خبر داد که من نسبت به او مانند هارونم نسبت به موسی جیِ و اندکی پس از حضرتش 
سترتوشت آمتا همان هارژن قشم و پیرواتفین و کزساله و کوساله پرستان خواهد شند آنک که موسی به هارون 
بافا گفت: ای هارون! چرا هنگامی که دیدی گمراه شدند» از آنان جدا نشدی؟ آیا می‌خواستی مرا نافرمانی 
کنی؟! لگفت: ای برادر! این قوم مرا تاتوان ساختند و نزدیک بود مرا یکشند» و گفت: ای برادر! مرا سوزنش 
مکن,. ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل جداتی انداختی و وصیتم را بکار نیستی! # یعنی هنگامی که موسی 
هارون را به جای خود بر آنان گمارد. به وی فرمود: اگر گمراه شدند و یارانی یافت با آنان جهاد کند و اگر نیافت 


دست نگهدارد و خون خویش را حفظ کند و پراکنده‌شان نسازد. و من ترسیدم که برادرم رسول خدا 2 به من 


شبهه: چرا امام علی علیه السالام قیام نکردند تا حقشان را پس بگیرند؟ 


چنین گوید که: چرا میان امت پراکندگی افکندی و وصیتم را به کار نبستی؟ به تو گفتم که اگر یارانی نیافتی 
دست نگهداری و خون خود و اهل بیت و پیروانت را حفظ کنی. 

پس از درگذشت رسول خدا ع مردم به ابو بکر روی آوردند و با وی بیعت کردند. در حالی که من سرگرم 
غسل و دفن رسول خدا بودم. سپس به قرآن پرداختم و با خود عهد بستم که جز برای انجام نماز ردایی برنگیرم 
و پای بیرون ننههم تا که قرآن را در کتابی گرد آورم و چنین کردم. سپس فاطمه را برداشتم و دست پسرانم حسن 
و حسین را گرفتم و به خانه یکایک مجاهدان بدر و پیشگامان در اسلام از مهاجران و انصار رفتم و آنان را در 
موردحقّم به خدا سوگند دادم و آنان را به یاری خویش فراخواندم. از همد آنن تنها چهار نفر بهدعوتم پاسخ 
دادند؛ سلمان, ابو ذر, مقداد. و زبیر. از خاندانم نیز کسی نبود تا از من پشتیبانی کند؛ حمزه در نبرد احد کشته 
شده بود و جعفر در نبرد موته» من بودم و دو عأمی تندخوی بدبخت ناتوان خوار: عباس و عقیل که تازه از کفر 
به اسلام روی آورده بودند. مردم مرا ناخوش داشتند و رها کردند. آن گونه که هارون به برادرش گفت. 
گفتم: ای برادر! همانا که این قوم مرا نتوان ساختند و نزدیک بود مرا بکشند * هارون برایم اگوی نیکویی 
است و عهد و پیمان رسول خدا صلی ان علیه و له بایم حجّت نیرومندی ! 

اشعث گفت: عثمان نیز چنین کرد! از مردم کمک خواست و آنان را به پاری خویش فراخواند. یارانی نیافت 
و دست نگهداشت تا که مظلوم کشته شد! 

علی ی) فرمود: وای بر تو ای پسر قیس! آنک که این قوم مر ناتوان ساختند و نزدیک بود مرا بکشند. 
آگر به من می‌گفتند: «البته که تو را می‌کشیم». آنان را از کشتن خویش باز می‌داشتم هر چند که یاوری جز 
خویش نمی‌بافتم. ولی گفتند: «اگر بیعت کنی از تو دست برداریم و گرامیت داریم و تو را به خویش نزدیک 
سازیم و برتریت دهیم و اگر بیعت نکنی تو را می‌کشیم» چون کسی را نیافتم. با آنان بیعت کردم و بیعت من با 
آنان. باطلشان را حق نمی‌کند و برای‌شان موجب حقی نمی‌شود. 

اگر عنمان هنگامی که مردم به او گفتند: «خود را از خلافت خلع کن تا از تو دست برداریم». خود را از 
خلافت خلع می‌کرد او را نمی‌کشتند.ولی عثمان گفت: «خودم را از خلاقت خلع نمی‌کنم.» مردم گفتند: «پس 
ما هم تو را می‌کشیم» عثمان هم از آنان دست برداشت تا او را کشتند. به جانم سوگند اگر عثمان خود را از 
خلافت خلع می‌کرد برایش بهتر بود؛ چرا که خلافت را به ناحق گرفته بود و در آن بهره‌ای نداشت و چیزی را 
ادعا کرده بود که از او نبود و حق دیگری را گرفته بود... 


۳۶۵ 


|۶۶ 


۲امتداد رسالت * 


گر در آن روز که همه بنو تیم بن مرة با بو بکربیعت کردند. چهل نفر گوش به فرمان می‌یافتم حقا که با 
آنان جهاد می‌کردم و ام روزی که با عمر و عثمان بیمت کردند. چنین نمی‌کردم؛ چرا که من بیعت کردهبودم و 
فردی مانند من بیعت خویش را نمی‌شکند ... 

ای پسر قیس! به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید سوگند! اگر در آن روز که دار و دسته تیم بن مرّة با 
بو بکربیعت کردند (که مرا به خاطر بیعت با او سرزنش می‌کنی) چهل نفر می‌یافتم که همه‌شان مانند آن چهار 
نفر آگاه می‌بودند. دست نمی‌دادم و با آنان می‌جنگیدم. ولی نفر پنجمی نيافتم؛ لذا خودداری کردم... وقتی 
مردم با او بکر بیمت کردند چهل مرد از مهاجران و انصار نزد من آمدند و با من بیمت کردند. زبیر در میان‌شان 
بود. به آنان دستور دادم که سحرگاهان سر تراشیده و سالاح برگرفته در خانه‌ام آماده باشند. از آنان کسی راست 
نگفت و به من وفا نکرد جز چهار نفر: سلمان, ابو ذر مقداد و زییر ... 

ای پسر قیس! به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید سوگند! اگر آن چهل نفری که بیعت کردند به من 
وفادار می‌ماندند و سحرگاهان در خانه‌ام آماده می‌بودنده پیش از آن که بیعت ابو بکر بر گردنم باشد. با او به 
جهاد می‌پرداختم و بر اساس حکم خدا با و رقتر می‌کردم و اگر پیش از بیمت با عثمان نیز یارنی می‌یافتم با 
آنان جهاد می‌کردم و بر اساس حکم خدا با نان رفتار می‌کردم؛ ما پس از بیعت من با آنان. راهی برای جهاد 
با آنان وجود نداشت. 

اشعث گفت: به خدا سوگند! اگر واقعیت این گونه بوده که می‌گویی» همه امت محمد عرْ جز تو و پیروانت 
هلاک شده‌اند. 

علی مه فرمود: ای پسر قیس! به خدا سوگند! آن گونه که می‌گويم حق با من است. و تنها دشمنان 
حربی و پیمان‌شکنان و حیله‌گران و منکران و معاندان از امت محمّد 3 هلاک گشته‌اند؛ اما هر کس که به 
توحید دست آويخته و به نبقت محمّد صلی اللّه علیه و آله و دین اسلام اقرار کرده و از صف مت ابراهیم (عه) 
خارج نشده و علیه ما ستمکاران را پاری نکرده و با ما دشمنی نورزیده ولی در آمر خلافت دچار تردید شده و اهل 
آن را تفا خفه و ولانت ما راقیز شتا خعه و با ما دشمنن ورفنده این فردمسلمان مستضعیی است که امید 


[۱] کتاب سلیم بن قیس هالالی . ج ۲ ح ۱۲ 


فهرست منابع و مخذ 


۳۶۷ 


جهت سهولت دستیابی به مصادر. آن ها را طبقه بندی کردیم؛ بدین شکل که در اولویت اول از بنامه ی 
الجامع الکبیر استناد دهی کرده ایم و اگر کتاب مورد استناد ما در آن برنامه نبود. از سایت رسمی مکتبه شامله 
و اگر در آنجا نیز نبود. از نسخه ی الکترونیکی پی دی اف استفاده کرده ایم. در پاره ای از موارد نیز از منابع 
متفرقه استفاده کرده ایم که آن ها را در قسمت منابع متفرقه ذکر کرده ایم. 

متفر قه: 

۱ _القرآن الکریم با ترجمه های سایت: ۵211.56 //: ما 

۲ _ برنامه الجامع الکبیر لکتب التراث العربی والاسلامی ؛ مرکز التراث للبرمجیات ؛ الاردن - عمان 

۳ سایت برنامه ی شامله به آدرس: ۱۷۷۰۹3۵۵61۵۰۷5 /: حظ 

۴ برنامه ی جوامع الکلم متعلق به سایت اسللام وب: )۵0.6 حصحاعتاع//: ح0اظ 

۵ سایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج) به آدرنس: من م۵۵6۲ ۰۱/۱۷۱۷۸۰۸۲ کورتاظ | 

سایت مکتبة اهل البیت به آدرس؛: امد ۰20110 ۰/۱/۱۳۵۷ کمرااط 

۷ نهج لبلاغة لامیرالمومنین علی ین ابی طالب لب المولف: السید محمد بن الحسین بن موسی 
پلقب بالشریف الرضی (ت ۰7 ه) 

۸ الصحيفة الکاملة السجادية الامام زین العابدین علی بن الحسین عَتِه. با ترجمه ی شیخ حسین 
انصاریان 


امتداد رسالت * 
۳۶۸ ۱ 


٩‏ نقد کتاب اصول المذهب الشيعة الموّلف: السید محمد الحسینی القزوینی / سایت موسسه تحقیقاتی 
حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف 

۰ جواهر الکلام فی معرفة الامامة والامام. المولف: آیت الله السید علی الحسینی المیلانی 

۱ پیام قرآن. ملف: آیت الله ناصر مکارم شیرازی 

۲ تفسیر نمونه. مولف: آیت الله ناصر مکارم شیرازی 

۳ تذكرة الخواص, الموّلف: یوسف بن قزغلی بن عبد الله الحنفی سبط بن الجوزی (ت 1۵ ه) الناشر: 
منشورات الشریف الرضی / سایت مکتبة اهل البیت 

۴ ینابیع المودة لذوی القربی تألیف : سلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی تحقیق : سید علی جمال 
آشرف الحسینی الناشر : دار الاسوة للطباعة والنشر المطبعة : آسوة الطبعة : الاولی تاریخ النشر : 
۲ ه.ق / سایت مکتبة اهل الیبت 

۵ مقتل الحسین یه المولف: موفق بن احمد الخوارزمی (ت ۵1۸ ه) تحقیق: الشیخ محمد السماوی 
الناشر: انوار الهدی . الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۱ش -۱2۲۳ق / سایت مکتبة اهل الیبت 

۶ المناقب تألیف: الموفق بن آحمد بن محمد المکی الخوارزمی المتوفی سنة ۵7۸ ه تحقیق: الشیخ 
مالک المحمودی ؛ طبع ونشر: موسسة النشر الاسلامی الطبعة: الثانية ۱6۱۱ هق/ سایت مکتبة اهل 
البیت 

۷. تحفه اثنا عشریه» مولف: عبد العزیز دهلوی (ت ۱۲۳۹ ه) / سایت ویکی نبشته 

۸. تحفه اثنا عشریه. نوبسنده: شاه عبد العزیز دهلوی » تاریخ انتشار: دی ۱۳۹2 شمسی / سایت کتابخانه 

٩‏ معانی الاخبار (ترجمه)» مولف: محمد بن علی آبن بابویه معروف به شیخ صدوق مترجم: عبدالعلی 
محمدی شاهرودی 

۰ تاریخ سپاسی صدر اسللام, ترجمة کتاب سلیم. نویسنده: سلیم بن قیس هلالی. مترجم: محمود رضا 
افتخار زاده 

۱ النوافح العطرة فی الحادیث المشتهرة المولف: محمد بن آحمد بن جار الله الصفدی الیمنی المشرف: 
محمد بن آحمد الیمنی المحقق المترجم: محمد عبدالقادر عطا الناشر: موسسة الکتب الثقافية - 
بیروت الطبعة: الاولی سنة الطبع: ۱۱۲ (گوگل بوک) 


فهرست منابع و ماأخذ 
۳۶۹ 


۳۲ الکافی. المولف: محمد بن یعقوب الکلینی الناشر: دار الکتب الاسلامية مرتضی آخوندی تهران - بازار 
سلطانی ؛ الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ ه / سایت کتابخانه مدرسه فقاهت 

۳ مناقب آل ابی طالب الموّلف: ابن شهر اشوب مشیر الدین آبی عبد الله محمد بن علی بن شهر اشوب 
المازندرانی الناشر: المطبعة الحيدرية - النجف ؛ ۱۳۷۰ ه - ۱۹۵۲ م / سایت کتابخانه مدرسه فقاهت 


یی دی اف: 


۴ عنوان الکتاب: صحیح سنن ابن ماجه (سنن ابن ماجة) الملف: ابن ماجه / الالبانی المحقق: محمد 
ناصر الدین الالبانی الناشر: مکتبة المعارف سنة النشر: ۱2۱۷ - ۱۹۹۷رقم الطبعة: ۱ / بر مبنای 
نسخه ی پی دی أف 

۵ عنوان الکتاب: المسند (تحقیق: آحمد شاکر - حمزة الزین) المولف: أحمد بن حنبل المحقق: آحمد 
شاکر - حمزة الزین الناشر: دار الحدیث سنة النشر: ۱۶۱۲ - ۱۹۹۵ عدد المجلدات: ۲۰ رقم الطبعة: 
الاولی / بر مبنای پی دی اف 

۶ عنوان الکتاب: فضائل الصحابة (ط. جامعة آم القری) المولف: آحمد بن حنبل المحقق: وصی الله بن 
محمد عباس الناشر: جامعة آم القری سنة النشر: ۱۶۰۳ - ۱۹۸۳ عدد المجلدات: ۲ رقم الطبعة: ۱ / 
بر مبنای پی دی آف 

۷ عنوان الکتاب: خصائص آمیر المومنین علی بن آبی طالب کرم الله وجهه وبذیله کتاب الحلی بتخریج 
خصائص علی المولف: آحمد بن شعیب النسائی آبو عبد الرحمن المحقق: آبو (سحاق الحوینی الناشر: 
دار الکتاب العربی سنة النشر: ۱۶۰۷ - ۱۹۸۷ عدد المجلدات: ۱ رقم الطبعة: ۱/ پی دی اف 

۸ کفاية الطالب و پلیه البیان فی آخبار صاحب الزمان المولف: فخر الاین محمد بن پوسف کنجی (ت 
۸ هه الناشر: دار احیاء تراث آهل البیت ( ۸ ) طهران - ایران الطبعة الثالثة : ۱2۰۶ هج. ۱۳۱۲ 
ش /پی دی أف 

4 جواهر العقدین الملف: نور الدین السمهودی (ت ٩۱۱‏ «) الناشر: وزارة الأوقاف الشوون الدينية العراق 
مطبعة العانی بغداد ۱۰۷ ه / پی دی آف 

۰ شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی المولف: عبید الله بن عبد الله الحاکم الحسکانی تحقیق: محمد باقر 


المحمودی الناشر: موسسة الاعلمی للمطبوعات » ببروت » ۱2۳۱ ه الطبعة الثانية / پی دی اف 


۱۳ 


۱ 


روز 


۳ 


رل" 


1۵ 


و 


۷ 


۸ 


۹ 


۲امتداد رسالت * 


المعجم المشتمل علی ذکر آسماء شیوخ الاْمة النبل المولف: آبی القاسم علی بن الحسن بن هبة الله 
الشافعی المعروف بابن عساکر المحقق / المترجم: وفاء تقی الدین . الناشر: دار البشائر - دمشق 
الطبعة: الاولی سنة الطبع: ۵۱6۲۱ / پی دی أف 

عنوان الکتاب: آخبار المدينة النبوية. وبهامشه: الکلمات المفيدة علی آخبار المدينة المولف: عمربن 
شبه النمیری البصری آبو زید (ت ۲۱۲ ه) المحقق: عبد الله بپن محمد بن آحمد الاویش الناشر: دار 
العلیان سنة النشر: ۱۶۱۱ - ۱۹۹۰ عدد المجلدات: ‏ رقم الطبعة: ۱ / پی دی اف 

آرجح المطالب فی عد مناقب اسد الله الغالب المولف: عبد الله الامرنسری دار النشر : حق برادرز - 
لاهور - باکستان » ۱۳۱۶ ه - ۱۸۹۹ م. الطبعة الاولی / پی دی أف 

الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکشاف ‏ المولف: ابن حجر العسقلانی ؛ مخطوط 

قرائة راشدة لکتاب نهج البلاغة. المولف: عبدالرحمن بن عبدالله الجمیعان, مراجعه و تنقیح: مرکز 
البحوث و الدراسات بالمبرة. دار النشر: موسسة مبزة الال والاصحاب - الکویت؛ الطبعة الثانية ۱2۲۷ 
هت ۲۳۸ زین دی آفت 

در السحابة. المولف: محمد بن علی الشوکانی المحقق: الدکتور حسین بن عبدالله العمری ؛ دار الفکر 
دمشق ؛ الطبعة الاولی ۱۰ ه - ۱۹۸۶ / پی دی أف 

مختصر کتاب البلدان . اسم المژلف: آبو بکر آحمد بن محمد بن |سحاق ابن ابراهیم الهمذانی الشهیر 
بابن الفقیه (ت ۱۱۱۱ه) . دار النشر : مطبع بریل -لیدن المحروسه  ۱۳۰۲-‏ /۱۸۸۵م تحقیق : 
6 1۷.[.1/ پی دی آف 

مجموعة الرسائل الیمنیه . الرسالة الثانی : العقد الثمین فی اثبات وصاية آمیرالمومنین المولف: محمد 
بن علی الشوکانی الناشر: ادارة الطباعة المنيريّةٍ لصحابها ومدیرها محمد منیر الامشقی » طبع بالقاهرة 
سنة ۱۳2۸ ه / پی دی آف 

صحیح مسلم مع شرحه المسمی « اکمال اکمال المعلم » للامام ابی عبدالله محمد بن خلفه الوشتانی 
الّی المالکی المتوفی سنه ۸۲۷ « و شرحه المسمی « مکل اکمال الاکمال » للامام ابی عبدالله 
محمد بن محمد بن پوسف الشنوسی الحسینی المتوفی سنه ۸٩۵‏ هء دار النشر : دارالکتب العلمیه - 


۰ مطالب السوول فی مناقب آل الرسول . المولف: کمال الذین محمد ین طلحة (ت 1۵۲ ه) طبع 


فهرست منابع و ماأخذ 
۳/۳ 


باشراف: السید عبد العزیز الطباطبایی الناشر: موسسة البلاغ / پی دی اف 

۱ الاربعین فی آصول الدین . المولف: فخر الدین محمد بن عمر البکری الرازی (ت 1۰ ه) الناشر: 
مکتبة الکلیات الازهرية - القاهره » سنة نشر: ۱۹۸۲ م۰ الطبعة الاولی / پی دی اف 

۲ عنوان الکتاب: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر (ط. التجاریة) المقلف: محمد عبد الرّوف المناوی 
الناشر: دار المعرفة (مصورا عن طبعة المکتبة التجارية الکبری ۱۳۵۷ه) سنة اللشر: ۱۳۹۱ - ۱۹۷۲ 
عدد المجلدات: 1 

۳ فروغ جاویدان تألیف: علامه شبلی نعمانی و علامه سید سلیمان ندوی, ترجمه: ابوالحسین عبدالمجید 
مرادزهی خاشی / فایل الکترونیکی سایت کتابخانه عقیده 

۴ عنوان الکتاب: السنة المولف: آحمد بن عمرو بن بی عاصم آبو بکر المحقق: باسم بن فیصل الجوايرة 
الناشر: دار الصمیعی سنة النشر: ۱2۱۹ ه - ۱۹۹۸ م 

۵ قواعد اصول الحدیث المولف: الدکتور آحمد عمر هاشم الناشر: دار الکتاب العربی - بیروت الطبعة: 
۶ هه - ۱۹۸ م 

۶ التفهیمات الالهيت ج۲. ص ۰۲۲ المولف: الدهلوی الامام آحمد المعروف بشاه ولی الله ابن عبد الرحیم 
(المتوفی ۵۱۱۷۲ الناشر: المجلس العلمی, ۱۳۵۵ ه 

۷ عنوان الکتاب: آخبار المدينة النبوية. وبهامشه: الکلمات المفيدة علی آخبار المدينة الملف: عمربن 
شبه النميري البصري آبو زید المحقق: عبد الله بن محمد بن آحمد الدویش الناشر: دار العلیان سنة 
تفر ۱۹۹۶۰۱۳۱۱ 

۸ زالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» المولف: الامام المحدث الشاه ولی الله الدهلوی (ت ۱۱۷۲ ه)؛ 
تعریب: فیروز اختر الندوی» الناشر: دار القلم» دمشق, الطبعة الاولی, ۱2۳۶ ه < ۲۰۱۳ م 

۳۹ 


سایت المکتبة الشاملة: 


۰ الکتاب: مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین المولف: محمد بن صالح ین 
محمد العقیمین (المتوفی؛: ۱۸۲۱۲ض) جمع وترتيب: فهد بخ ناضر ین ابراهیم السلیمان الناشر؛ داز 
الوطن - دار الثریا الطبعة: الكخيرة - ۱2۱۳ ه عدد الجزاء: ۲٩‏ 


۱ ۳۷/۲ 


([ 


۵۲ 


۲۰(( 


۲۸(( 


۳۸۵ 


و 


۵۷ 


2۸ 


۲امتداد رسالت * 


الکتاب: آسباب نزول القرآن الملف: بو الحسن علی بن آحمد بن محمد بن علی الواحدی» 
النیسابوری, الشافعی (المتوفی: ۶1۸ه) المحقق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان الناشر: دار 
الاصلاح - الدمام الطبعة: الثانية ۱2۱۲ ه - ۱۹۹۲ م 

الکتاب: ارواء الغلیل فی تخریج آحادیث منار السبیل المولف: محمد ناصر الدین الالبانی (المتوفی: 

۰ ه) اشراف: زهیر الشاویش الناشر: المکتب الاسلامی - بیروت الطبعة: الثانية ۱2۰۵ ه - 
۵ م عدد الاجزاء: ٩‏ (۸ ومجلد للفهارس) 

الکتاب: الموقظة فی علم مصطلح الحدیث المولف: شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد بن 
عثمان بن قایماز الذهبی (المتوفی: ۷6۸ه) اعتنی به: عبد الفتاح آپو دّة الناشر: مکتبة المطبوعات 
الاسلامية بحلب الطبعة: الثانية ۱2۱۲ ه عدد الاجزاء: ۱ 

الکتاب: فتخْ البیان فی مقاصد القرآن الملف: آبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علی ابن 
لطف الله الحسینی البخاری القتّوجی (المتوفی: ۱۳۰۷ه) عنی بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم عبد 
الله بن ابراهیم الانصاری الناشر: المکتبة العصرية للطبَاعة والتشر» صیدا - بیروت عام النشر: ۱۶۱۲ 
ه- ۱۹۹۲ م عدد الاجزاء: ۱۵ 

الکتاب: سلسلة الاحادیث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها الملف: آبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدین. بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم. الشقودری الالبانی (المتوفی: ۱2۲۰ه) الناشر: مکتبة 
المعارف للنشر والتوزیع» الریاض الطبعة: الولی. (لمکتبة المعارف) عدد الجزاء: 7 عام النشر: ج ۱ - 
6: ۱2۱۵ ه - ۱۹۹۵ م ج1: ۱۹۹۲-۵۱۱۲ م چ ۷: ۱6۲۲ هه - ۲۰۰۲ م 

الکتاب: صحیح الجامع الصغیر وزياداته الملف: آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین, بن الحاج نوح بن 
نجاتی بن آدم. الاٌشقودری الالبانی (المتوفی: ۱۶۲۰ه) الناشر: المکتب الاسلامی 

الکتاب: مسند آبی یعلی المولف: آبویعلی آحمد بن علی بن المنی بن یحبی بن عیسی بن هلال 
التمیمی, الموصلی (المتوفی: ۳۰۷ه) المحقق: حسین سلیم آسد الناشر: دار الممون للتراث - 
دمشق الطبعة: الاولی» ۱2۰ - ۱۹۸۶ عدد الاجزاء: ۱۳ 

الکتاب: [تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة المولف: آبو العباس شهاب الدین آحمد بن آبی بکر 
بن |سماعیل بن سلیم بن قایماز بن عنمان البوصیری الکنانی الشافعی (المتوفی: ۸۶۰ه) تقدیم: 
فضيلة الشیخ الدکتور آحمد معبد عبد الکریم المحقق: دار المشكاة للبحث العلمی باشراف آبو تمیم اسر 


(۱ 


2 


2 


2 


۴ 


۶۵ 


و 


فهرست منابع و مخذ 


بن ایراهیم دار النشر: دار الوطن للنشر الریاض الطبعة: الولی» ۱2۲۰ ه - ۱۹۹۹ م عدد الجزاء: ٩‏ 
(۸ ومجلد فهارس) 

الکتاب: حاشية السندی علی سنن ابن ماجه - کفاية الحاجة فی شرح سنن این ماجه المولف: محمد 
بن عبد الهادی التتوی, بو الحسن, نور الاين السندی (المتوفی: ۱۱۳۸ه) الناشر: دار الجیل - 
بیروت. بدون طبعة 

الکتاب: مسند الامام آحمد بن حنبل المولف: آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد 
الشیبانی (المتوفی: ۲۶۱ه) المحقق: شعیب الارنووط - عادل مرشد. وآخرون اشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن الترکی الناشر: موسسة الرسالة الطبعة: الاولی, ۱2۲۱ ه - ۲۰۰۱ م 

الکتاب: الاعلام الموّلف: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علی بن فارس. الزرکلی الامشقی 
(المتوفی: ۱۳۹۲ه) الناشر: دار العلم للملایین الطبعة: الخامسة عشر - آیار / مایو ۲۰۰۲ م 

الکتاب: الاخبار الموفقیات للزییر بن بکار الملف: الزییر بن بکار بن عبد الله القرشی الاْسدی المکی 
(المتوفی: ۲۵۲ه) تحقیق: سامی مکی العانی الناشر: عالم الکتب - بیروت الطبعة: الثانية. ۱۶۱5ه- 
۲م 

الکتاب: ارواء الغلیل فی تخریج آحادیث منار السبیل المولف: محمد ناصر الدین الالبانی (المتوفی: 
۰ ه) اشراف: زهیر الشاویش الناشر: المکتب الاسلامی - بیروت الطبعة: الثانية ۱2۰۵ ه - 
۵ م عدد الاجزاء: ٩‏ (۸ ومجلد للفهارس) 

الکتاب: التفسیر المظهری المولف: المظهری, محمد ثناء الله المحقق: غلام نبی التونسی الناشر: 
مکتبة الرشدية - الباکستان الطبعة: ۱2۱۲ ه 

الکتاب: صحیح وضعیف سنن الترمذی المولف: محمد ناصر الدین الالبانی (المتوفی: ۱۲۰ه) 
مصدر الکتاب: برنامج منظومة التحقیقات الحديثية - المجانی - من انتاج مرکز نور الاسلام لاحاث 
القرآن والسنة بالاسكندرية 

الکتاب: مناقب آمیر المومنین علی بن آبی طالب رضی الله عنه المولف: علی بن محمد بن محمد بن 
الطیب بن آبی یعلی بن الجلایی, آبو للحسن الواسطی المالکی. المعروف بابن المغازلی (المتوفی: 
۲۳ المحقق: بو عبد الرحمن ترکی بن عبد الله الوادعی الناشر: دار الثار - صنعاء الطبعة: الاولی 
۶ هه - ۲۰۰۲ م 


۳۷۳۳۲ 


۲امتداد رسالت ‏ 
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رف 
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الکتاب: |رشاد الساری لشرح صحیح البخاری المولف: آحمد بن محمد بن آبی بکر بن عبد الملک 
القسطلانی القتیبی المصری آبو العباس شهاب الدین (المتوفی: ۹۲۳ه) الناشر: المطبعة الکبری 
الاميريت مصر الطبعة: السابعة ۱۳۲۳ ه 

مجموعة رسائل الامام الغزالی ؛ سر العالمین وکشف ما فی الدارین المولف: ابو حامد الغزالی الناشر: دار 
الفکر - بیروت . الطبعة: الاولی / ۱۶۱7 ه / بر مبنای فایل سایت شامله 

الکتاب: سلسلة الحادیث الضعيفة والموضوعة وآثرها السیی فی الامة المولف: آبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدین» بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم. الاْشقودری الالبانی (المتوفی: ۱۶۲۰ه) دار النشر: دار 
المعارف. الریاض - الممکلة العريية السعودية الطبعة: الاولی» ۱۶۱۲ ۵ / ۱۹۹۲ م 


۰ الکتاب: شرح الطیبی علی مشکاة المصاییح المسمی ب (الکاشف عن حقائق السنن) الموّلف: شرف 


الدین الحسین بن عبد الله الطیبی (۷۳ه) المحقق: د. عبد الحمید هنداوی الناشر: مکتبة نزار 
مصطفی الباز (مکة المکرمة - الریاض) الطبعة: الاولی» ۱۱۷ ه - ۱۹۹۷ م 

الکتاب: الاکلیل فی استنباط التنزیل المولف: عبد الرحمن بن آبی بکر. جلال الدین السیوطی 
(المتوفی: ۹۱۱ه) تحقیق: سیف الدین عبد القادر الکاتب دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت 
۱ هه - ۱۹۸۱ م 

الکتاب: شرح سنن آبی داود الموْلف: عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد 
العباد البدر مصدر الکتاب: دروس صوتية قام بتفریغها موقع الشبکة الاسلامیة 

۱۱۱۱۱۱۳۱۸۸ 

الکتاب: جامع البیان فی تأویل القرآن المژلف: محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الاملی. أبو 
جعفر الطبری (المتوفی: ۳۱۰ه) المحقق: آحمد محمد شاکر الناشر: موسسة الرسالة الطبعة: الاولی, 
۶۰ ده - ۲۰۰۰ م 

لکتاب: غرائب القرآن ورغائب الفرقان المولف: نظام الاين الحسن بن محمد بن حسین القمی 
لنیسابوری (المتوفی: ۸۵۰ه) المحقق: الشیخ رکریا عمیرات الناشر: دار الکتب العلمیه - پیروت 
لطبعة: الاولی - ۱2۱ هه 

لکتاب: (جمال الاصابة فی َقوال الصحابة الموقلف: صلاح الدین بو سعید خلیل بن کیکلدی بن عبد 
لله الدمشقی العلائی (المتوفی: ۷۲۱ه) المحقق: د. محمد سلیمان الاشقر الناشر: جمعية |حیاء 


۳ 


۳۷ 
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۳۹ 
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فهرست منابع و مخذ 


التراث الاسلامی - الکویت الطبعة: الاولی» ۱2۰۷ 

الکتاب: حاشية السندی علی سنن ابن ماجه < کفاية الحاجة فی شرح سنن ابن ماجه المولف: محمد 
بن عبد الهادی التتوی, آبو الحسن, نور الدين السندی (المتوفی: ۱۱۳۸ه) الناشر: دار الجیل - 
بیروت بدون طبعة (نفس صفحات دار الفکر الطبعة - الثانیة) 

شرح العقیده الواسطیه المولف: محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفی: ۱2۲۱ ه) خرج آحادیثه 
وأعتنی به: سعد بن فواز الصمیل الناشر: دار این الجوزی للنشر والتوزیع. المملكة العريية السعودية 
الطبعة: السادسة ۱۶۲۱ هه 

الکتاب: آنیش السّاری فی تخریج وّتحقیق ال"حادیث التی ذکرها الحافظ ابن خجر السقلانی فی فَنح 
لبّاری المولف: آبو حذيفة نبیل بن منصور بن یعقوب بن سلطان البصارة الکویتی المحقق: نبیل بن 
مَنصور بن پعقوب البصارة الناشر: موَمَسَة السَماحة. موَسَسّة الریان. بیروت - لبنان الطبعة: الاولی؛ 
۲ هه - ۲۰۰۵ م 

لکتاب: سنن آبی داود المولف: آبو داود سلیمان بن الأشعث بن (سحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو 
لازدی ال" جشتانی (المتوفی: ۲۷۵ه) المحقق: محمد محیی الدین عبد الحمید الناشر: المکتبة 


لعصرية, صیدا - بیروت 


۰ الکتاب: الهداية ٍلی بلوغ النهاية فی علم معانی القرآن وتفسیره, وأحکامه. وجمل من فنون علومه 


لمولف: بو محمد مکی بن آبی طالب حَمَوش بن محمد بن مختارالقیسی اقیروانی ثم الأندلسی 
لقرطبی المالکی (المتوفی: ۶۳۷ه) المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الاراسات العلیا والبحث 
لعلمی - جامعة الشارقة. باشراف [ د: الشاهد البوشیخی الناشر: مجموعة بحوث الکتاب والسنة - کلية 
لشريعة والدراسات الاسالامية - جامعة الشارقة الطبعة: الولی. ۱2۲۹ ه - ۲۰۰۸ م 

لکتاب: کتاب السنة (ومعه ظلال الجنة فی تخریج السنة بقلم: محمد ناصر الدین الالبانی) المقلف: 

بو بکر بن آبی عاصم وهو آحمد بن عمرو بن الضحاک بن مخلد الشیبانی (المتوفی: ۲۸۷ه) الناشر: 
لمکتب الاسلامی الطبعة: الطبعة الاولی ۵۱2۰۰/ ۱۹۸۰ 

عنوان الکتاب: فضل المنعم فی شرح صحیح مسلم المولف: شمس الدین بو عبد الله محمد بن عطاء 
لله بن محمد الهروی الحنفی ثم الشافعی المحقق: لجنة مختصة من المحققین سنة النشر: ۱2۳۳- 
۲ رقم الطبعة: ۱ 


۳۷۵ 


۱ ۳۷۶ 
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/ 
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عنوان الکتاب: صحیح سنن النسائی المولف: آحمد بن شعیب بن علی النسائی آبو عبد الرحمن / 
للبانی المحقق: محمد ناصر الدین الالبانی الناشر: مکتبة المعارف سنة النشر: ۱۹۹۹-۱۱۹ رقم 
لطبعة: ۱ 

لکتاب: التفسیر المنیر فی العقيدة والشریعة والمنهج الموّلف: د وهبة بن مصطفی الزحیلی الناشر: دار 
لفکر المعاصر - دمشق الطبعة: الثانيت ۱2۱۸ ه- 

لکتاب: فتخ البیان فی مقاصد القرآن الملف: آبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علی ابن 
لطف الله الحسینی البخاری القُوجی (المتوفی: ۱۳۰۷ه) عنی بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم عبد 
لله بن ابراهیم الانضاری الناشر: المَکتبة العصرية للطباعة والشر» صَیدا - بیروت عام النشر: ۱۶۱۲ 


ه - ۱۹۹۲ م عدد الاجزاء: ۱6 


. الکتاب: الفتح الربانی من فتاوی الامام الشوکانی المولف: محمد بن علی بن محمد بن عبد الله 


لشوکانی الیمنی (المتوفی: ۰ ه<) ) حققه ورتبه: آپو مصعب «محمد صبحی» بن حسن حلاق 
اش اهر تین فا اوه 
لکتاب: منهج الامام آحمد فی |عللال التحادیث المولف: بشیر علی عمر الناشر: وقف السالام الطبعة: 


لاولی ۱2۲۵ هر - ۲۰۰۵ م 


لکتاب: سنن الترمذی المژلف: محمد بن عیسی بن سَوْرة بن موسی بن الضحاک. الترمذی. أبو 
عیسی (المتوفی: ۲۷۹ه) تحقیق وتعلیق: آحمد محمد شاکر (ج ۰۱ ۲) ومحمد فواد عبد الباقی (ج 
۳ وابراهیم عطوة عوض المدرس فی الاژهر الشریف (ج ع. ۵) الناشر: شرکة مکتبة ومطبعة 
مصطفی البابی الحلبی - مصر الطبعة: الثانية ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م 


الجامع الکبیر: 


۸۹ 


٩ 


لتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب اسم المولف: فخر الاین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی . دار 
لنشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۶۲۱« - ۲۰۰۰م. الطبعة : الاولی 


۰ الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل فی وجوه التأآویل اسم الملف: آبو القاسم محمود بن عمر 


لزمخفری الخوارزمی :دار النشر :دار احیاء التراث العربی - بیروت: تحقیق : عبد الرزاق المفدی 
لمحرر الوخیة فی تفستیر الکتاب العزیز اسم المولف: ابو محمد عبد الحق بن غالب ین عطیذ الاندلسی 


فهرست منابع و ماأخذ 
۳۷۷ 


. دار النشر : دار الکتب العلمية - لبنان - ۱2۱۳ه- ۱۹۹۳م ۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : عبد السلام 
عبد الشافی محمد 

۲ تفسیر القرآن اسم المولف: عبد الرحمن بن محمد بن ادریس الرازی . دار النشر : المکتبة العصرية - 
صیدا. تحقیق : آسعن مد الطیب 

۳ تفسیر القرآن العظیم اسم المولف: |سماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی آبو الفداء , دار النشر : دار 
الفکر - بیروت - ۱۰۱ 

۴ تفسیر البغوی اسم المقلف: البغوی ‏ دار النشر : دار المعرفة - بیروت . تحقیق : خالد عبد الرحمن 
العک 

۵ تفسیر البیضاوی اسم المولف: البیضاوی, دار النشر : دار الفکر - بیروت 

۹۶ تفسیر الجلالین اسم المولف: محمد بن آحمد + عبدالرحمن بن آبی بکر المحلی + السیوطی . دار 
النشر : دار الحدیث - القاهرة» الطبعة : الاولی 

۷ تفسیر القرآن اسم المولف: بو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانی . دار النشر : دار 
الوطن - الریاض - السعودية - ۱۱۸- ۱۹۹۷ الطبعة : الاولی . تحقیق : اسر بن ابراهیم و غنیم 
بن عباس بن غنیم 

۸ جامع البیان عن تأویل آی القرآن اسم المولف: محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبری آبو جعفر . دار 
النشر : دار الفکر - بیروت - ۱۰۵ 

٩‏ الجامع لاحکام القرآن اسم المولف: آبو عبد الله محمد بن آحمد الاتصاری القرطبی ‏ دار النشر : دار 
الشعب - القاهرة 

۰.تفسیر النسفی اسم المولف: النسفی. دار النشر : 

۱ وح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی اسم المولف: العلامة آبی الفضل شهاب الدین 
السید محمود الالوسی البغدادی , دار النشر : دار لحیاء التراث العربی - بیروت 

۲رد المسیر فی علم التفسیر اسم الملف: عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی ‏ دار النشر : المکتب 
الاسلامی - بیروت - ۱۶۰۶ ۰ الطبعة : الثالثة 

۳غنح القدیر الجامع بین فنی الرواية والارایة من علم التفسیر اسم المولف: محمد بن علی بن محمد 
الشوکانی» دار النشر : دار الفکر - بیروت 


امتداد رسالت * 
۳۷۸ ۱ 


۴ کتب ورسائل وفتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية اسم المولف: أحمد عبد الحلیم بن تیمية الحرانی بو 
العباس » دار النشر : مکتبة ابن تيمية. الطبعة : الثانية, تحقیق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمی النجدی 

۵.حکام القرآن اسم المولف: آحمد بن علی الرازی الجصاص آبو بکر » دار النشر : دار احیاء التراث 
العربی - بیروت - ۰۱2۰۵ تحقیق : محمد الصادق قمحاوی 

۱۰۶.تفسیر البحر المحیط اسم المولف: محمد بن پوسف الشهیر ببی حیان الاندلسی . دار النشر : دار 
الکتب العلمية - لبنان / بیروت - ۱2۲۲« - 2۲۰۰۱ الطبعة : الاولی . تحقیق : الشیخ عادل آحمد 
عبد الموجود - الشیخ علی محمد معوض. شارک فی التحقیق ۱) د.زکریا عبد المجید النوقی ۲) 

د. آحمد النجولی الجمل 

۷ .الکشف والبیان (تفسیر الثعلبی ) اسم المولف: آبو اسحاق آحمد بن محمد بن ابراهیم الثعلبی 
النیسابوری » دار النشر : دار احیاء التراث العربی - بیروت - لبنان - ۱۶۲۲ه- 2۲۰۰۲ ۰ الطبعة : 
الاولی . تحقیق : الامام آبی محمد بن عاشور ‏ مراجعة وتدقیق الاستاذ نظیر الساعدی 

۸ .النکت والعیون (تفسیر الماوردی) اسم الملف: آبو الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی البصری 
» دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - لایوجد , الطبعة : لایوجد » تحقیق : السید ابن 
عبد المقصود بن عبد الرحیم 

٩‏ سفسیر الخازن المسمی لباب التًویل فی معانی التنزیل اسم المولف: علاء الدین علی بن محمد بن 
ابراهیم البغدادی الشهیر بالخازن . دار النشر : دار الفکر - بیروت / لبنان - ۵۱۳۹۹ /۱۹۷۹م۰ 
الطبعةّ : بدون . تحقیق : بدون 

۰اللباب فی علوم الکتاب اسم المولف: آبو حفص عمر بن علی ابن عادل الدمشقی الحنبلی » دار النشر : 
دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۱2۱۹ ه -۱۹۹۸ع) الطبعة : الاولی . تحقیق : الشیخ عادل 
آحمد عبد الموجود والشیخ علی محمد معوض 

۱ستفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان اسم المولف: نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمی 
النیسابوری » دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۱۶۱7ه-- ۱۹۹۲ الطبعة : الولی » 
تحقیق : الشیخ زکریا عمیران 

۲ الاتقان فی علوم القران اسم الملف: جلال الدین عبد الرحمن السیوطی . دار النشر : دار الفکر - 


فهرست منابع و ماأخذ 
9 


لبنان - ۱6۱۳ه- ۱۹۹۲م, الطبعة : الاولی » تحقیق : سعید المندوب 

۳برهان فی علوم القرآن اسم المولف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی آبو عبد الله . دار النشر : 
دار المعرفة - بیروت - ۰۱۳۹۱ تحقیق : محمد بو الفضل ابراهیم 

۳۴.سباب النقول فی آسباب النزول اسم الموّلف: عبد الرحمن بن آبی بکر بن محمد السیوطی آبو الفضل . 
دار النشر : دار احیاء العلوم - پیروت 

۵ .الجامع الصحیح المختصر اسم المولف: محمد بن |سماعیل آبو عبدالله البخاری الجعفی . دار النشر : 
دار اب کثیر» اليمامة - بیروت - ۱2۰۷ - ۱۹۸۷ الطبعة : الثالثة, تحقیق : د. مصطفی دیب البغا 

۶صحیح مسلم اسم المولف: مسلم بن الحجاج آبو الحسین القشیری النیسابوری . دار النشر : دار احیاء 
التراث العربی - بیروت . تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی 

۷ اححادیث المختارة اسم المولف: آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن آحمد الحنبلی المقدسی ‏ دار 
النشر : مکتبة النهضة الحديثة - مكة المکرمة - ۰۱۶۱۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : عبد الملک بن 
عبد الله بن دهیش 

۸. .المستدرک علی الصحیحین اسم المولف: محمد بن عبدالله آبو عبدالله الحاکم النیسابوری » دار النشر 
: دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۱۱ - ۱۹۹۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : مصطفی عبد القادر 
عطا 

۹صحیح این حبان بترتیب اين بلبان اسم المولف: محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التمیمی البستی . 
دار النشر : مسسة الرسالة - بیروت - ۱2۱۶ - ۰۱۹۹۳ الطبعة : الثانية» تحقیق : شعیب الارنقوط 

۰صحیح ابن خزيمة اسم المولف: محمد بن اسحاق بن خزيمة آبو بکر السلمی النیسابوری . دار النشر : 
المکتب الاسلامی - بیروت - ۱۳۹۰ - ۰۱۹۷۰ تحقیق : د. محمد مصطفی الاعظمی 

۱ موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان اسم المولف: علی بن آبی بکر الهیثمی آبو الحسن . دار النشر : دار 
الکتب العلمية - بیروت » تحقیق : محمد عبد الرزاق حمزة 

۲ .الستن الکبری اسم المولف: آحمد بن شعیب بو عبد الرحمن النسائی » دار النشر : دار الکتب العلمية - 
یروت - ۱۶۱۱ - ۰۱۹۹۱ الطبعة : الاولی » تحقیق : د.عبد الغفار سلیمان البنداری » سید کسروی 
حسن 

۳ سنن آبی داود اسم المولف: سلیمان بن الاشعث آبو داود السجستانی الاژدی . دار النشر : دار الفکر - 


امتداد رسالت * 
۳۸۰ ۱ 


-. تحقیق : محمد محبی آلدین عبد الحمید 

۴ سنن ابن ماجه اسم المقلف: محمد بن پزید آبو عبدالله القزوینی » دار النشر : دار الفکر - بیروت - -, 
تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی 

۵ سنن البیهقی الکبری اسم المولف: آحمد بن الحسین بن علی بن موسی آبو بکر البیهقی . دار النشر : 
مکتبة دار الباز - مکة المکرمة - ۱۱ - ۱۹۹۶ ۰ تحقیق : محمد عبد القادر عطا 

۶..الجامع الصحیح سنن الترمذی اسم المولف: محمد بن عیسی آبو عیسی الترمذی السلمی . دار النشر 
: دار احیاء التراث العربی - بیروت - - . تحقیق : آحمد محمد شاکر وآخرون 

۷ سنن الدارقطنی اسم المولف: علی بن عمر آبو الحسن الدارقطنی البغدادی » دار النشر : دار المعرفة - 
بیروت - ۱۳۸۲ - ۰۱۹۲۲ تحقیق : السید عبد الله هاشم یمانی المدنی 

۸ تهذیب الاثار وتقصیل الثابت عن رسول الله من الاخبار اسم المولف: آبی جعفر محمد بن جریر بن یزید 
الطبری . دار النشر : مطبعة المدنی - القاهرة . تحقیق : محمود محمد شاکر 

۹تهذیب الثار (الجزء المفقود) اسم المولف: آبو جعفر محمد بن جریر الطبری . دار النشر : دار المأمون 
للتراث - دمشق / سوریا - ۱۱7 - ۱۹۹۵ الطبعة : الاولی » تحقیق : علی رضا بن عبد الله بن 
علی رضا 

۰.الکتاب المصنف فی الاحادیث والاثار اسم المولف: آبو بکر عبد الله پن محمد بن آبی شیبة الکوفی. 
دار النشر : مکتبة الرشد - الریاض - ۰۱2۰۹ الطبعة : الاولی . تحقیق : کمال یوسف الحوت 

۱ المصنف اسم الملف: بو بکر عبد الرزاق بن همام الصنعانی . دار النشر : المکتب الاسلامی - یروت 
- ۱۰۳ الطبعة : الثانية, تحقیق : حبیب الرحمن الاعظمی 

۲ موطاً الامام مالک اسم المولف: مالک بن آنس آبو عبدالله التصبحی . دار النشر : دار احیاء التراث 
العربی - مصر - -. تحقیق : محمد فژاد عبد البافی 

۳ معرفة السنن والاثار عن الامام آبی عبد الله محمد بن آدریس الشافعی اسم المولف: الحافظ الامام آبو 
بکر آحمد بن الحسین بن علی بن موسی آبو آحمد. الییهقی. الخسروجردی . دار النشر : دار الکتب 
العلمية - لبنان / بیروت - بدون . الطبعة : بدون » تحقیق : سید کسروی حسن 

۴ .المعجم الاوسط اسم الملف: آبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبرانی » دار النشر : دار الحرمین - 


القاهرة - ۱2۱۵ تحقیق : طارق بن عوض الله بن محمد .عبد المحسن بن ایراهیم الحسینی 


فهرست منابع و مخذ 


۱۳۸۰۱ 


۳۵..الروض الدانی (المعجم الصغیر) اسم المولف: سلیمان بن آحمد بن یوب بو القاسم الطبرانی . دار 
النشر : المکتب الاسلامی . دار عمار - بیروت » عمان - ۱2۰۵ - ۰۱۹۸۵ الطبعة : الولی » تحقیق : 
محمد شکور محمودالحاج آمریر 

۶.المعجم الکبیر اسم المولف: سلیمان بن آحمد بن آیوب آبو القاسم الطبرانی » دار النشر : مکتبة الزهراء 
- الموصل - ۱2۰۶ - ۰۱۹۸۳ الطبعة : الثانية» تحقیق : حمدی بن عبدالمجید السلفی 

۷ستد ای ان الموفاه اعضدنن علن بن المتی اسیعل الموصلی التمیی »دار تشر داز 
المآمون للتراث - دمشق - ۱2۰۶ - ۰۱۹۸۶ الطبعة : الاولی » تحقیق : حسین سلیم آسد 

۸ مسند الامام حمد بن حنبل اسم المولف: آحمد بن حنبل آبو عبدالله الشیبانی » دار النشر : مقسسة 
قرطبة - مصر 

۹ .البحر الزخار اسم المولف: آبو بکر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار » دار النشر : مْسسة علوم 
القرآن . مکتبة العلوم والحکم - بیروت . المدينة - ۰۱2۰۹ الطبعة : الولی . تحقیق : د. محفوظ 
الرحمن زین الله 

۰.مسند آبی داود الطیالسی اسم المولف: سلیمان بن داود آبو داود الفارسی البصری الطیالسی . دار النشر 
ار له ههام 

۰۱ مسند ابن یی شيبة اسم المولف: آبی بکر عبد الله بن محمد بن آبی شیبة » دار النشر : دار الوطن - 
الریاض - ۱۹۹۷م. الطبعة : الاولی . تحقیق : عادل بن یوسف العزازی و آحمد بن فرید المزیدی 

۲.المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر العسقلانی . دار النشر : 
دار العاصمف/ دار الغیث - السعودية - ۱2۱۹ هه الطبعة : الاولی . تحقیق : د. سعد بن ناصر بن عبد 
العزیز الشتری 

۳ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اسم المولف: علی بن آبی بکر الهیثمی » دار النشر : دار الریان للتراث/دار 
الکتاب العربی - القاهرة» بیروت - ۱2۰۷ 

۴ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال اسم المولف: علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین الهندی . 
دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۹۹۸-۵۱۱۹م, الطبعة : الولی » تحقیق : محمود عمر 
الامیاطی 

۵ معجم جامع الاصول فی آحادیث الرسول اسم المولف: المبارک بن محمد ابن الثیر الجزری . بر 


امتداد رسالت * 
۳۸۳ ۱ 


مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۴۶.جامع الاحادیث (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر) اسم المولف: الحافظ جلال الاين عبد 
الرحمن السیوطی . دار النشر 

۷ کتاب الامالی وهی المعروفة بالامالی الخميسية اسم المقلف: المرشد بالله یحیی بن الحسین بن 
اسماعیل الحسنی الشجری الجرجانی » دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۱2۲۲ ه - 
۰۱ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد حسن اسماعیل 

۸_فتح الباری شرح صحیح البخاری اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل العسقلانی الشافعی 
. دار النشر : دار المعرفة - بیروت » تحقیق : محب الدین الخطیب 

۹ صحیح مسلم بشرح النووی اسم المولف: آبو زکریا یحبی بن شرف بن مری النووی . دار النشر : دار 
[حیاء التراث العربی - بیروت - ۱۳۹۲ ۰ الطبعة : الطبعة الثانية 

۰.عمدة القاری شرح صحیح البخاری اسم الملف: بدر الدین محمود بن آحمد العینی . دار النشر : دار 
|حیاء التراث العربی - بیروت 

۱.تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی اسم المولف: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارکفوری بو 
العلاء دار النشر : دار الکتب العلمية -پیروت 

۲ حاشية السندی علی النسائی اسم المولف: نور الدین بن عبدالهادی آبو الحسن السندی » دار النشر : 
مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب - ۱2۰۲ - ۱۹۸۲ الطبعة : الثانية . تحقیق : عبدالفتاح آبو غدة 

۳شرح الزرقانی علی موطاً الامام مالک اسم المولف: محمد بن عبد الباقی بن یوسف الزرقانی » دار 
النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۰۱۶۱۱ الطبعة : الاولی 

۴ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر اسم المولف: عبد الرقوف المناوی » دار النشر : المکتبة التجارية 
الکبری - مصر - ۱۳۵۲ الطبعة : الاولی 

۵.التیسیر بشرح الجامع الصغیر اسم المولف: الامام الحافظ زين الدین عبد الرقوف المناوی . دار النشر : 
مکتبة الامام الشافعی - الریاض - ۱2۰۸« - ۱۹۸۸ الطبعة : الثالثة 

۱۵۶.مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح اسم المولف: علی بن سلطان محمد القاری » دار النشر : دار 
الکتب العلمية - لبنان / بیروت - ۱۲۲ - 2۲۰۰۱ الطبعة : الاولی . تحقیق : جمال عبتانی 


۷ شرح السنة اسم المولف: الحسین بن مسعود البغوی. دار النشر : المکتب الاسلامی - دمشق . 


فهرست منابع و مخذ 


۳۸۲ 


بیروت - ۵۱۰۳ - ۱۹۸۳ الطبعة : الثانية» تحقیق : شعیب الارناةوط - محمد زهیر الشاویش 

۸ التاریخ الکبیر اسم المولف: محمد بن |سماعیل بن ابراهیم آبو عبدالله البخاری الجعفی » دار النشر : 
دار الفکر . تحقیق : السید هاشم الندوی 

. .الجرح والتعدیل اسم المولف: عبد الرحمن بن آبی حاتم محمد بن (دریس آبو محمد الرازی التمیمی‎ ٩ 
دار النشر : دار احیاء التراث العربی - بیروت - ۱۲۷۱ - ۰۱۹۵۲ الطبعة : الاولی‎ 

۶۰.حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء اسم المولف: آبو نعیم آحمد بن عبد الله الصبهانی . دار النشر : دار 
الکتاب العربی - بیروت - ۱2۰۵ ۰ الطبعة : الرابعة 

۶۱ .المعرفة والتاریخ اسم المولف: بو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی » دار النشر : دار الکتب العلمية - 
بیروت - ٩۱۱ه-‏ ۱۹۹۹م» تحقیق : خلیل المنصور 

۲ .الکنی والاسماء اسم المولف: آبو بشر محمد بن آحمد بن حماد الاولابی . دار النشر : دار ابن حزم - 
بیروت/ لبنان - ۱۶۲۱ ه - ۲۰۰۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : آبو قتيبة نظر محمد الفاریابی 

۳ذكرة الحفاظ اسم المولف: آبو عبد الله شمس الدین محمد الذهبی . دار النشر : دار الکتب العلمية - 
بیروت ۰ الطبعة : الاولی 

۴ کر آسماء من تکلم فیه وهو موثق اسم المولف: محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی آبو عبد 

لله . دار النشر : مکتبة المنار - الزرقاء - ۰۱2۰۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد شکور آمریر 

لمیادینی 

۶۵.الکامل فی ضعفاء الرجال اسم المولف: عبدالله بن عدی بن عبدالله بن محمد آبو آحمد الجرجانی . دار 

للشر : دار الفکر - بیروت - ۱۶۰۹ - ۰۱۹۸۸ الطبعة : الثالثة» تحقیق : یحیی مختار غزاوی 

۶۶.المفنی فی الضعفاء اسم المولف: الامام شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان الذهبی . دار النشر : 
» تحقیق : الاکتور نور الدین عتر 

۷ الضعفاء الکبیر اسم المولف: آبو جعفر محمد بن عمر بن موسی العقیلی . دار النشر : دار المکتبة 
العلمية - بیروت - ۱6۰« - ۱۹۸۶ الطبعة : الولی . تحقیق : عبد المعطی آمین قلعجی 

۸ سان المیزان اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل العسقلانی الشافعی . دار النشر : 
موسسة الاعلمی للمطبوعات - بیروت - ۱۰7 - ۱۹۸۲ الطبعة : الثالثة. تحقیق : دائرة المعرف 
النظامية - الهند- 


(امتداد رسالت * 
۳۸۴ ۱ 


۹ میزان الاعتدال فی نقد الرجال اسم المولف: شمس الدین محمد بن آحمد الذهبی . دار النشر : دار 
لکتب العلمية - بیروت - ۱۹۹۵ الطبعة : الولی . تحقیق : الشیخ علی محمد معوض والشیخ عادل 
آحمد عبدالموجود 

۷۰.الکاشف فی معرفة من له رواية فی الکتب الستة اسم المولف: حمد بن آحمد آبو عبدالله الذهبی 
لامشقی . دار النشر : دار القبلة للثقافة الاسلامية . مقسسة علو - جدة - ۱2۱۳ - ۱۹۹۲ الطبعة : 


۱قریب التهذیب اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل العسقلانی الشافعی . دار النشر : دار 
الرشید - سوریا - ۰۱۹۸۲-۱۰۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد عوامة 

۲تهذیب التهذیب اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل العسقلانی الشافعی . دار النشر : دار 
الفکر - بیروت - ۱6۰ - ۱۹۸۶ الطبعة : الاولی 

۳ تهذیب الکمال اسم المولف: پوسف بن الزکی عبدالرحمن آبو الحجاج المزی » دار النشر : موسسة 
الرسالة - بیروت - ۱۰۰ - ۰۱۹۸۰ الطبعة : الاولی » تحقیق : د. بشار عواد معروف 

۴ تاریخ بغداد اسم المولف: آحمد بن علی آبو بکر الخطیب البغدادی , دار النشر : دار الکتب العلمية - 
بت 

۵تاریخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الامائل اسم المولف: آبی القاسم علی بن الحسن 
این هبة الله بن عبد الله الشافعی . دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۰۱۹۹۵ تحقیق : محب الدین آبی 
سعید عمر بن غرامة العمری 

۶طبقات المحدئین باصبهان والواردین علیها اسم المولف: عبدالله بن محمد بن جعفر بن حیان بو 
محمد الاتصاری » دار النشر : موسسة الرسالة - بیروت - ۱2۱۲ - ۱۹۹۲ الطبعة : الثانية» تحقیق : 
عبدالغفور عبدالحق حسین البلوشی 

۷تاریخ المدينة المنورة اسم المولف: بو زید عمر بن شبة النمیری البصری . دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۹۹۲-۱۶۱۷ تحقیق : علی محمد دندل ویاسین سعد الاين بیان 

۸ لصابة فی تمییز الصحابة اسم الملف: آحمد بن علی بن حجر بو الفضل السقلانی الشافعی . دار 
النشر : دار الجیل - بیروت - ۱۱۲ - ۰۱۹۹۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : علی محمد البجاوی 

۹ الاستیعاب فی معرفة الأصحاب اسم المولف: پوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » دار النشر : 


فهرست منابع و مخذ 


۳۸۵ 


دار الجیل - بیروت - ۰۱6۱۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : علی محمد البجاوی 

۰.آسد الغابة فی معرفة الصحابة اسم المولف: عز الدین بن الاثیر آبی الحسن علی بن محمد الجزری . 
دار النشر : دار احیاء التراث العربی - بیروت / لبنان - ۱2۱۷ ه - ۱۹۹۲ م. الطبعة : الاولی » تحقیق 
: عادل أآحمد الرفاعی 

۸۱.الطبقات الکبری اسم المولف: محمد بن سعد بن منیع بو عبدالله البصری الزهری . دار النشر : دار 
صادر - بیروت - - 

۲ معرفة الصحابة اسم المولف: لای نعیم الصبهانی . دار النشر 

۳ شرح مشکل الاثار اسم المولف: آبو جعفر آحمد بن محمد بن سلامة الطحاوی » دار النشر : موسسة 
الرسالة - لبنان / بیروت - ۵۱6۰۸ - 2۱۹۸۷ الطبعة : الاولی . تحقیق : شعیب الارنقوط 

۴ کشف المشکل من حدیث الصحیحین اسم المولف: آبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی . دار النشر : 
دار الوطن - الریاض - ۱2۱۸« - ۱۹۹۷م. ۰ تحقیق : علی حسین البواب 

۵ .معرفة علوم الحدیث اسم المولف: آبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النیسابوری » دار النشر : دار 

لکتب العلمية - بیروت - ۵۱۳۹۷ - 2۱۹۷۷ الطبعة : الثانية . تحقیق : السید معظم حسین 

۸۶ .الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث(م) اسم المولف: ابن تیمیة(م) » بر مبنای برنامه ی الجامع 

۷ النکت علی کتاب ابن الصلاح(م) اسم الموّلف: ابن حجر(م) . بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۸ .اللالیء المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة اسم الملف: جلال الدین عبد الرحمن بن آبی بکر 

لسیوطی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۱۷ ه - ۱۹۹۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : 

بو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة 

٩‏ . الموضوعات اسم الملف: آبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد القرشی . دار النشر : دار الکتب 

لعلمية - بیروت - ۱6۱۵ ه -۱۹۹۵م, الطبعة : الاولی . تحقیق : توفیق حمدان 

۰ تنزیه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة اسم الموّلف: علی بن محمد بن علی بن عراق 
الکنانی آبو الحسن ‏ دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۳۹۹ ه. الطبعة : الولی » تحقیق : 
عبد الوهاب عبد اللطیف » عبد الله محمد الصدیق الغماری 


۱حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله فی النسوة اسم المولف: السید محمد صدیق حسن خان الفتوحی 


۱ ۳۸۶ 


۲امتداد رسالت * 


, دار النشر : موسسة الرسالة - بیروت - ۵۱>۰۲/ ۰۱۹۸۵ الطبعة : الخامسة » تحقیق : الدکتور- 

۲ المحصول فی علم الاصول اسم المولف: محمد بن عمر بن الحسین الرازی » دار النشر : جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية - الریاض - ۰۱2۰۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : طه جابر فیاض العلوانی 

۳ .رشاد الفحول الی تحقیق علم الاْصول اسم الملف: محمد بن علی بن محمد الشوکانی . دار النشر : 
دار الفکر - بیروت - ۱2۱۲ - ۰۱۹۹۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد سعید البدری آبو مصعب 

۴ البحر المحیط فی آصول الفقه اسم المولف: بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی » دار النشر 
: دار الکتب العلمية - لبنان / بیروت - ۵۱2۲۱ - ۲۰۰۰م, الطبعة : الاولی » تحقیق : ضبط نصوصه 
وخرج آحادینه وعلق علیه: د. محمد محمد تأمر 

۵.حجدة الله البالغة اسم المولف: الامام آحمد المعروف بشاه ولی الله ابن عبد الرحیم الدهلوی » دار النشر 
: دار الکتب الحدیثة - مکتبة المتنی - القاهرة - بغداد» تحقیق : سید سابق 

.السنة اسم المولف: آبو بکر آحمد بن محمد بن هارون بن یزید الخلال » دار النشر : دار الرلية - 

لریاض - ۱6۱۰ه - ۱۹۸۹م, الطبعة : الاولی . تحقیق : د.عطية الزهرانی 

.الشريعة اسم المولف: آبی بکر محمد بن الحسین الاجری . دار النشر : دار الوطن - الریاض / 

لسعودية - ۱2۲۰ ه - ۱۹۹۹ م۰ الطبعة : الثانية, تحقیق : الدکتور عبد الله بن عمر بن سلیمان 


۹ 


ص 


۷ 


ص 


لامیجی 

۸.شرح مذاهب هل السنة ومعرفة شرائع الدین والتمسک بالسنن اسم المولف: آبی حفص عمر بن آحمد 
بن عثمان بن شاهین . دار النشر : موسسة قرطبة للنشر والتوزیع - ۵۱۶۱۵ - 2۱۹۹۵ الطبعة : 
الاولی . تحقیق : عادل بن محمد 

۹ کتاب المواقف اسم المولف: عضد الدین عبد الرحمن بن آحمد الایجی ‏ دار النشر : دار الجیل - لبنان 
- بیروت - ۵۱6۱۷ - ۰۱۹۹۷ الطبعة : الاولی . تحقیق : عبد الرحمن عميرة 

۰ الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضلال والزندقة اسم المولف: آبو العباس آحمد بن محمد بن 
علی ابن حجر الهیثمی . دار النشر : مسسة الرسالة - لبنان - ۱2۱۷ه-- ۱۹۹۷ الطبعة : الاولی . 
تحقیق : عبد الرحمن بن عبد الله الترکی - کامل محمد الخراط 

۱منهاج السنة النبوية اسم المولف: آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحرانی آبو العباس » دار النشر : 


فهرست منابع و مخذ 


مقسسة قرطبة - ۱2۰۲ الطبعة : الاولی » تحقیق : د. محمد رشاد سالم 

۲ .ال النبوة اسم الموقلف: للبیهقی» بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۳ السيرة الحلبية فی سيرة الّمین المآمون اسم المولف: علی بن برهان الدین الحلبی . دار النشر : دار 
المعرفة - بیروت - ۱۰۰ 

۴ السيرة النبوية لابن هشام اسم الملف: عبد الملک بن هشام بن یوب الحمیری المعافری آبو محمد . 
دار النشر : دار الجیل - بیروت - ۰۱2۱۱ الطبعة : الاولی » تحقیق : طه عبد الرء‌وف سعد 

۵.سبل الهدی والرشاد فی سيرة خیر العباد اسم المژلف: محمد بن پوسف الصالحی الشامی » دار النشر : 
دار الکتب العلمية - بیروت - ۱2۱۶ه. الطبعة : الاولی . تحقیق : عادل آحمد عبد الموجود وعلی 
ی ۳ 

۲۰۶.کتاب المغازی اسم المولف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدی . دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت / لبنان - ۱2۲۶ « - ۲۰۰۶ م , الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد عبد القادر آحمد 
عطا 

۷ الربعین فی مناقب آمهات المومنین رحمة الله علیهن آجمعین اسم المولف: آبو منصور عبد الرحمن 
بن محمد بن هبة الله بن عساکر . دار النشر : دار الفکر - دمشق - ۰۱2۰7 الطبعة : الاولی » تحقیق : 
محمد مطیع الحافظ .غزوة بدیر 

۸ فضائل الصحابة اسم المولف: آحمد بن حنبل آبو عبد الله الشیبانی » دار النشر : موسسة الرسالة - 
بیروت - ۱6۰۳ - ۱۹۸۲ ۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : د. وصی الله محمد عباس 

ار العقبی فی مناقب ذوی القربی اسم المولف: محب الدین آحمد بن عبد الله الطبری » دار النشر : 
دار الکتب المصرية - مصر 

۰ البداية والنهاية اسم المولف: |سماعیل بن عمر بن کثیر القرشی آبو الفداء , دار النشر : مکتبة المعارف 
- پتروت 

۱ الکامل فی التاریخ اسم المولف: آبو الحسن علی بن آبی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم 
الشیبانی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱2۱۵ه الطبعة : ط۲ ۰ تحقیق : عبد الله 
القاضی 

۲ ریخ الطبری اسم المولف: لای جعفر محمد بن جریر الطبری » دار النشر : دار الکتب العلمية - 


۳۸۷ 


امتداد رسالت * 
۳۸۸ ۱ 


روت 

۳.سمط النجوم العوالی فی آنباء الاوائل والتوالی اسم الموّلف: عبد الملک بن حسین بن عبد الملک 
الشافعی العاصمی المکی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱2۱۹ه- ۱۹۹۸ تحقیق : 
عادل آحمد عبد الموجود- علی محمد معوض 

۴ ریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام اسم المولف: شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان 
الذهبی . دار النشر : دار الکتاب العربی - لبنان / بیروت - ۵۱2۰۷ - ۰2۱۹۸۷ الطبعة : الاولی . 
تحقیق : د. عمر عبد السلام تدمری 

۵ الدرر الکامنة فی آعیان المائة الثامنة اسم المولف: الحافظ شهاب الدین آبی الفضل آحمد بن علی بن 
محمد العسقلانی » دار النشر : مجلس دائرة المعارف العثمانية - صیدر اباد/ الهند - ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م 
. الطبعة : الثانية» تحقیق : مراقبة / محمد عبد المعید ضان 

۲۱۶.الوافی بالوفیات اسم المولف: صلاح الدین خلیل بن آیبک الصفدی . دار النشر : دار احیاء التراث - 
بیروت - ۱2۲۰هد- ۰2۲۰۰۰ تحقیق : آحمد الارناژوط وترکی مصطفی 

۷ سیر آعلام النبلاء اسم المولف: محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز الذهیی بو عبد الله » دار النشر : 
موسسة الرسالة - بیروت - ۰۱2۱۳ الطبعة : التاسعة. تحقیق : شعیب الارناوٌوط . محمد نعیم 
العرقسوسی 

۸ ریخ الخلفاء اسم المولف: عبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی . دار النشر : مطبعة السعادة - مصر - 
۱ - ۱۹۵۲م. الطبعة : الاولی » تحقیق : محمد محی الدین عبد الحمید 

۹ الاب المفرد اسم المولف: محمد بن اسماعیل آبو عبدالله البخاری الجعفی . دار النشر : دار البشائر 
الاسلامية - بیروت - ۱2۰۹ - ۰۱۹۸۹ الطبعة : الثالثة. تحقیق : محمد فوّاد عبدالباقی 

۰ سر العالمین وکشف ما فی الدارین اسم المولف: آبو حامد محمد بن محمد الغزالی » دار النشر : دار 
الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۲ع۱ه ۲۰۰۳ الطبعة : الاولی » تحقیق : محمد حسن محمد 
حسن |سماعیل وأحمد فرید المزیدی 

۱ المفردات فی غریب القرآن اسم المولف: آبو القاسم الحسین بن محمد » دار النشر : دار المعرفة - 
لبنان . تحقیق : محمد سید کیلانی 


۲ سان العرب اسم الجولف: متحم بنمکرم ین متظور الاقریفی المضزی :دار النشر: دار صادر- 


فهرست منابع و ماأخذ 
۳۸۹ 


۳ ناج العروس من جواهر القاموس اسم المولف: محمد مرتضی الحسینی الزییدی , دار النشر : دار 

۴تهذیب اللغة اسم المولف: آبو منصور محمد بن آحمد الاژهری . دار النشر : دار احیاء التراث العربی - 
بیروت ۱۱« الطبعة : الاولی » تحقیق : محمد عوض مرعب 

۵ .لامامة والسياسة اسم المولف: آبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدینوری ‏ دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۵۱2۱۸ - ۱۹۹۷م. ۰ تحقیق : خلیل المنصور 

۶ کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون اسم المولف: مصطفی بن عبدالله القسطنطینی الرومی 
الحنفی » دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱2۱۳ - ۱۹۹۲ 

۷ آسماء المدلسین اسم المولف: عبد الرحمن بن آبو بکر. جلال الاين السیوطی (المتوفی : ۵٩۱۱‏ بر 
مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۸ .السيرة النبوية لابن کثیر اسم المولف: آبو الفداء (سماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الامشقی (المتوفی 
ِ ۷۶«<) .۰ بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۹ زهد لوکیع اسم المولف: آبو سفیان وکیع بن الجراح بن ملیح بن عدی بن فرس بن سفیان بن الحارث 
بن عمرو ابن عبید بن رواس الرواسی (المتوفی : ۱۹۷ه) . دار النشر 

۰ ذكرة الحفاظ » اسم المولف: آبو عبد الله شمس الدین محمد الذهبی . دار النشر : دار الکتب العلمية 

۱مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصاییح » اسم الموْلف: علی بن سلطان محمد القاری » دار النشر : دار 
الکتب العلمية - لبنان / بیروت - ۵۱۲۲ - 2۲۰۰۱ الطبعة : الاولی . تحقیق : جمال عبتانی 

۲نظم المتناثر من الحدیث المتواتر . اسم المولف: محمد بن جعفر الکتانی آبو عبد الله ء دار النشر : دار 
الکتب السلفية - مصر , تحقیق : شرف حجازی 

۳ الحاوی للفتاوی فی الفقه وعلوم التفسیر والحدیث والاصول والنحو والاعراب وساثر الفنون » اسم 
المقلف: جلال الدین عبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / 
لبنان - ۵۱2۲۱ - ۲۰۰۰م. الطبعة : الدولی » تحقیق : عبد اللطیف حسن عبد الرحمن 


۴شرح نهج البلاغة» اسم المولف: آبو حامد عز الدین بن هبة الله بن محمد بن محمد بن آبی الحدید 


۲امتداد رسالت * 


المدائنی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۵۱6۱۸ - ۰۱۹۹۸ الطبعة : الاولی . 
تحقیق : محمد عبد الکریم النمری 

۵ .نساب الاشراف » اسم المولف: آحمد بن یحیی بن جابر البلاذری (المتوفی : ۲۷۹ه) » دار النشر : 

۶ معرفة الثقات من رجال آهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذکر مذاهبهم وآخبارهم . اسم المولف: آبی 
الحسن آحمد بن عبد الله بن صالح العجلی الکوفی نزیل طرابلس الغرب » دار النشر : مکتبة الدار - 
المدينة المنورة - السعودية - ۱۰۵ - ۰۱۹۸۵ الطبعة : الاولی » تحقیق : عبد العلیم عبد العظیم 
البستوی 

۷ شرح المقاصد فی علم الکلام . اسم المولف: سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانی » دار 
النشر : دار المعارف النعمانية - باکستان - ۵۱۰۱-- ۱۹۸۱ الطبعة : الاولی 

۸ المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین » اسم المولف: الامام محمد بن حیان بن آحمد بن 
آبی حاتم التمیمی البستی . دار النشر : دار الوعی - حلب - ۱۳۹۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : 
محمود ابراهیم زاید 

۹مشکل اعراب القرآن » اسم المولف: مکی بن آبی طالب القیسی آبو محمد ء دار النشر : موسسة 
الرسالة - بیروت - ۱2۰۵ الطبعة : الثانية, تحقیق : د. حاتم صالح الضامن 

۰ معجم مقاییس اللغة» اسم المولف: آبی الحسین آحمد بن فارس بن زکریا . دار النشر : دار الجیل - 
بیروت - لبنان - ۱۲۰« - ۱۹۹۹م. الطبعة : الثانیث» تحقیق : عبد السلام محمد هارون 

فسیر غریب ما فی الصحیحین البخاری ومسلم . اسم المولف: محمد بن آبی نصر فتوح بن عبد الله 
بن فتوح بن حمید بن بن یصل الازدی الحمیدی . دار النشر : مکتبة السنة - القاهرة - مصر - ۱2۱۵ 
- ۱۹۹۵ الطبعة : الدولی . تحقیق : الدکتورة : زبيدة محمد سعید عبد العزیز 

۲مختار الصحاح » اسم المولف: محمد بن آبی بکر بن عبدالقادر الرازی . دار النشر : مکتبة لبنان 
ناشرون - بیروت - ۱2۱۵ - ۰۱۹۹۵ الطبعة : طبعة جدیدة . تحقیق : محمود خاطر 

۳ تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل » اسم المولف: محمد بن الطیب الباقلانی. دار النشر : موسسة 
الکتب الثقافية - لبنان - ۱2۰۷« - ۱۹۸۷ الطبعة : الاولی » تحقیق : عماد الدين آحمد حیدر 

۴ . الزاهر فی معانی کلمات الناس ۰ اسم المقلف: و بکر محمد بن القاسم الانباری . دار النشر : موسسة 
الرسالة - بیروت - ۱2۱۲ ه - ۰۱۹۹۲ الطبعة : الاولی » تحقیق : د. حاتم صالح الضامن 


فهرست منابع و مخذ 


۳۹۱ 


۵ مجاز القرآن . اسم الملف: بو عبيدة معمر بن المثنی التیمی (المتوفی : ۲۰۹ه) ‏ دار النشر : 

۴۶ .الروض الانف(م) ۰ اسم المولف: السهیلی(م) ۰ دار النشر : 

۷ .لاعتقاد والهداية الی سبیل الرشاد علی مذهب السلف وأصحاب الحدیث » اسم الملف: آحمد بن 
الحسین البیهقی . دار النشر : دار الافاق الجديدة - بیروت - ۰۱2۰۱ الطبعة : الاولی . تحقیق : آحمد 
عصام الکاتب 

۸ لازدهار فی ما عقده الشعراء من الحادیث و الاثار » اسم المولف: عبد الرحمن بن آبو بکر» جلال الدين 
السیوطی (المتوفی :  )۵٩۱۱‏ دار النشر : 

۹غاية الوصول شرح لب الاصول . اسم المژلف: بو یحبی زکریا بن محمد بن زکریاالاأنصاری . بر مبنای 
برنامه ی الجامع الکبیر 

۰ .الفتاوی الکبری الفقهية» اسم المولف: اين حجر الهیتمی . دار النشر : دار الفکر 

۱ من حدیث آبی الطاهر محمد بن آحمد بن عبد الله الذهلی . اسم المولف: علی بن عمر بن آحمد 
الدارقطنی آبو الحسن . دار النشر : دار الخلفاء للکتاب الاسلامی - الکویت - ۰۱2۰ الطبعة : الاولی . 
تحقیق : حمدی عبد المجید السلفی 

۲ حاشية رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الپصار فقه آبو حنيفة . اسم المولف: ابن عابدین. ء دار 
النشر : دار الفکر للطباعة والنشر. - بیروت. - ۱۶۲۱« - ۲۰۰۰م. 

۳ المحاسن والمساوی اسم المولف: ابراهیم بن محمد البیهقی . دار النشر : دار الکتب العلمية - 
بیروت/ لبنان - ۵۱2۲۰ - ۱۹۹۹ الطبعة : الاولی » تحقیق : عدنان علی 

۴ صول الفقه المسمی اجابة السائل شرح بغية الامل . اسم المولف: محمد بن اسماعیل الأمیر 
الصنعانی » دار النشر : موسسةالرسالة - بیروت - ۱۹۸۲ ۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : القاضی حسین 
پن آحمدالسیاغی و الدکتور حسن محمد مقبولی الاهدل 

۵ المحیط فی اللغة . اسم المولف: الصاحب الکافی الکفاة آب القاسم |سماعیل ابن عباد بن العباس بن 

آحمد بن [دریس الطالقانی . دار النشر : عالم الکتب - بیروت / لبنان - ۱۶۱۶ه-۱۹۹م» الطبعة : 

لاولی . تحقیق : الشیخ محمد حسن آل یاسین 

۶ الکفاية فی علم الرواية اسم المولف: آحمد بن علی بن ثابت آبو بکر الخطیب البغدادی . دار النشر : 

لمکتبة العلمية - المدينة المنورة . تحقیق : آبو عبدالله السورقی » ابراهیم حمدی المدنی 


امتداد رسالت * 
۳۹۳ ۱ 


۷ الکلیات معجم فی المصطلحات والفروق اللغوية . اسم المولف: آبو البقاء یوب بن موسی الحسینی 
الکفومی . دار النشر : موسسة الرسالة - پیروت - ۱۶۱۹ه - ۱۹۹۸م. ء تحقیق : عدنان درویش - 
محمد المصری 

۸ لتفاق المبانی وافتراق المعانی . اسم المولف: سلیمان بن بنین الاقیقی النحوی دار النشر : دار عمار 
- الاردن - ۵۱۰۵ ۱۹۸۵م الطبعة : الاولی » تحقیق : یحبی عبد الرووف جبر 

۹ .رشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم » اسم المولف: أبی السعود محمد بن محمد العمادی ‏ دار 
النشر : دار (حیاء التراث العربی - پیروت 

۶۰ تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق . اسم المولف: شمس الدین محمد بن آحمد بن عبد الهادی الحنبلی . 
دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۰۱۹۹۸ الطبعة : الثولی . تحقیق : یمن صالح شعبان 

۱ تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی . اسم المولف: عبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی . دار النشر : 
مکتبة الریاض الحديثة - الریاض . تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف 

۲بريقة محمودية» اسم المولف: آبو سعید محمد بن محمد الخادمی (المتوفی : ۱۱۵۲ه). دار النشر : 
بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۳ الملل والتحل ۰ اسم الملف: محمد بن عبد الکریم بن آبي بکر آحمد الشهرستاني . دار النشر : دار 


المعرفة - بیروت - ۰۱2۰۶ تحقیق : محمد سید كيلاني 


